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سخن ناشر 


آغاز و انجام یک پژوهش,پیمودنر مرحله ای از رشد است که با پراکنده 
شدن بذرپرسش در مزرعة ذهن آمادة پژوهشگر آغاز می شود و با به ثمر 
نشستن و برداشت محصول که همان آگاهی و داتایی است,پایان می 
پذیرد. البته این پایان,خود, فصلی نو را برای رویش, نوید می دهد؛چراکه 
حاصل کار, علاوه بر شکوفایی,طراوت و برکت,فراهم آمدن چندین پرسش 
تازه و کرداوزی بذرهای روییدتی بیشتر است,برسش ها بذرهایی: هستند 
که به تناسب نیازهای زمان و توان محققان,پرورش می یابند و فرهنگ و 
تمدن را در پی خود به حرکت وامی دارند. 


افزایش سرعت جابه جایی و کوتاه شدن فاصله ها,چه بسا بذرهای پرسش 
ی ی ی و و هی 


تا زک را برای تمدنی دیگر به ارمغان می آورد.طبعاً وجود آگاهی و 
مدیریت »در سرعت بخشیدن به این فرایند, همواره نقشی بسز| خواهد 
داشت. 


جامعه المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیّه به حکم رسالت جهانی و 
جایگاه ویژة خود در جوزه های علمیه و نیز تنوع نیروی انسانی,بر خود لازم 
فق داتد که تقنشن موتری را در. 
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فراهم آوردن شرایط مناسب برای پژوهش ایفا کند.ایجاد زیرساخت های 
لا زم. مدیریت بهینه امکانات موجود و حمایت از پژوهشگران عرصة دین , از 
اهمٌ وظایف معاونت پژوهش جامعه المصطفی(صلی الله علیه و آله) 
العالمیه می باشد. 


امید می رود با سامان بخشیدن به حرکت های خودجوش علمی و تقویت 
انگیزه های موجود. شاهد شکوفایی هرچه بیشتر عرصه فرهنگ دینی در 
جای جای جهان باشیم. 


فر کشت الملی رنه ه نش ازفضتافی رعلی له اه 0 
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زبان عربی را بیاموزیم ! 


آموزش زبانِ عربی از آن جهت برای طالب علوم اسلامی یک امرٍ ضروری 
است که زبان عربی,زبان دین مبین اسلام نت .قرآن کرنم:احادیت نبوی و 
علوم فصت مامت ‌تهمیی به زبان عربی هستند.بنابراین هر که طالب رسیدن 
به این سرچشمه های پربرکت است,باید زبان عربی را بیاموزد. 


آموزش زبان عربی در این روزگار برای مسلمانان ضرورتِ بیشتری 
دارد.زیرا امروزه پیشرفت و ترقی جامعه تنها زیر پرچم اسلام و با پیاده 
کردن قوانین و دستورات قرآن کریم بوده و شناختِ صحیح اسلام جز با 
فراگیری زبان عربی میسّر نخواهد بود.مشاهده کردیم که در اثر حذف 
اسلام از میدانِ زندگی , چه بدبختی هایی کشیدیم و چه ایام تلخی را پشت 
سر گذاشتیم.درحالی که پنداشتیم سبب عقب ماندگی ما دین است و گمان 
کردیم که اگر دین را از صفحه حیات خود برداریم-همان گونه که غرب 
پشت به دین و (خرافات) نموده و در نتیجه به پیشرفت و ترقیات دست 
یافته است-ما نیز بینش روی.ه ترفی خواهيم. کرد.ولی نتیچه آن ند که در 
طول بیش از هفتاد سال, نه یک بوعلی, نه یک فردوسی, نه یک حافظ نه یک 
خوارزمی و نه یک بیرونی از ما بروز نکرد ,حال آن که از دورانی که اسلام 
و تعالیم آن حاکم بر جامعةّ ما بود,دیار ما برای بشریت افرادی را تحویل 
داد که نطیر آنشان تا به حال طعور تکردم ابست: 
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اين نکته را نباید فراموش کرد که اين بزرگواران علاوه بر اين که از 
متبخرین در علوم و فنون عصر خود به شمار می رفتند,هم چنین از طلیعه 
داوان عاعش ‌حاه اقا عوتا. ام ادیات. یت تسوت و 
شدند .بیشتر کتاب های بوعلی راجع به علوم اسلامی بوده و به زبان عربی 
فصیح تدوین گردیده است.رَمَحشری از مدوّنین قواعد نجو و صرف عربی 

به حساب می رفت.ما که امروز به سعدی و حافظ و مولوی و. ..می بالیم و 
آنها را از افتخارات فلت خود می شمارتم‌باید فرآهویتن. کنیم که انها فبل 
از هر چیز در علوم و فنون مختلف اسلامی پیش دستی داشتند .این تعالیم 


به همین دلیل اش و تعلیم زبان عربی در گذشته بسیار مورد توجه 
مردم ما بوده و کتاب های مختلفی راجع به آن ۱ است. معمولا در 
خاحی که کتاب اش و و برفنجتین ای موه اتستفا ون نود و می 
پاتاه اعسا کات سا ری ها افش ا وس 
میر,هدایه الغرباء و غیره نیز ندریس می شوند. ولی جچون مجالس درسی در 
این زمان, مرکزیتی ندارند و اساتید نیز هر کدام به میل خود و هرطور که 
صلاح می بینند تدریس می کنند,لذا نحوه تدریس دارای یک نظام خاضی 
بیست و معلوم بیست در هر سال (اول, دوم , سوم و...) جه کتاب هایی 
باید تدریس شود. 


همین امر سبب گردید که حقیر به همراهی یکی از برادران دلسوز آقای 
قفر الویت افخلی. تیم کر ورد ان وه خدمتی: بکنيم و آن‌ترا یرای 
خود یک وظیفه شرعی دیدیم.لذا در یک مدت کوتاهی کتابی راجع به 
اموزش و مقذمات زبانی عربی در دو جلد-طبق روش معمول در 
تاجیکستان-و با نام هد به المهاجرین به تالیف رساندیم.با کمي برخی از 
برادران هر دو جلد اين کتاب به چاب رسیده و در دسترس و مورد استفاده 
خوانندگان قرار گرفت.چون چاپ اول, هم از جهت تعداد کافی نبود و هم از 
جهت کیفیت نیز به خاطر عدم دسترسی به امکانات لازم. صفت پایینی 
داشت, لذا| لا زم دیدیم کتاب مورد نظر را با کیفیت بالا و با ضمیمه کردن 
اضافاتی,از نو در دسترس طلاته مجنرم قرار 
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بدهیم.ضمناً با پیشنهاد بعضی از برادران, اسم این کتاب نیز تبدیل به بدایه 
المبتّدی ء شد. 


با تکمین تمودن هر ده‌خلد این کتاب:طلنه: آماد کی وارد شین به فرا کر 
علوم سای سای را دا من کت ها و دارم ان شاء لک دوه 
کامل از کتاب های درسی علوم اسلامی را به طور منظم برای مدارس 
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آشنایی با علوم اسلامی 


چون سخن از علوم اسلامی به میان آمد, سزاوار دیدیم در این جأ مختصری 
از علوم اساسی اسلاشی که.هر عالعی ناید انما را هرا یردان کنیض‌فواه 


1.آموزش الفبای عربی؛ 
2.موزش روخوانی و تجوید قران کریم؛ 


3.ادبیات عربی:جلد اول و دوم کتاب بدایه المبتدی برای همین منظور 
نوشته شده است؛ولی برای آنان که می خواهند تخطص در علوم اسلامی 
داشته باشند, کافی نیست,بلکه علاوه بر این باید کتاب هایی در سطح بالاتر 
را بزح 2۷0 نمایند, مثل :عوامل ملاً مُحسن,کتاب 0 سیوطی 
ای ای و 


محسوب می گردد و جلد پنجم بدایه المبتدی که به نام دروس فی البلاغه 
نامیده شده, نیز در همین زمینه به قلم نگارنده تهیه شده است. 


د کلم کرام وهای اسلامی: کتاب اصول دین قزر فران بة زبان فارسی و 
نیز آصول الدین فی القرآن الکریم به زبان عربی که جلد چهارم بدایه 
که 


زمینه است. 
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6.علم منطق:جلد سوم بدایه المبتدیء به نام دروس فی المنطق برای 
همین علم اختصاص داده شده است. 


7.اصول فقه:اين علم یکی از اساسی ترین و مهم ترین علوم اسلامی به 
شمار می رود.علمای گذشته برای این علم اهمیتی زیادی قائل بودند.امید 
مجالس درسی بشود.ما نیز در اینده , در رابطه با این علم مهم, کتابی را 
تنظیم خواهیم کرد. 


6 ای یی اه ات ار مس ام وروی فا 
همین فن اختصاص داده شده است. 


9.تاریخ:اگرچه کتاب های تاریخی-بحمد الله-به قدر کافی وجود دارد, ولی 
ما نیز سعی می کنیم کتاب جامعی راجع به تاریخ پیامبر اسلام(صلی الله 


10 .علم حدیث ‏ درایه و رجال: ۰در این زمینه کتاب های فراوانی از علمای 
پیشین به دست رسیبده که می تواند مورد ندریس قرار بگیرد,ولی باید 
راجع به این علم نیز یک کتاب جامع و درسی نوشته شود. 


1 فلض فرآن*یک علم سل تیه ما باب ور دار رشن 
ی را هه و اس اف ۳ 
یک اسلوب ساده, کتاب درسی ای را در رابطه با این علم ندوین نمایند. این 
علم مقدمه وارد شدن به تفاسیر قران است. 


2 لفق 


13 . فلسفه اسلامی :علمای ما در گذشته به این علم اهمیتی زیادی می 
دادند,ولی در این زمان به سبب نبود وجود اساتید و علمای اين 
علم, تدریس آن معطل شده بود.چون در اسلام, این علم دارای جایگاه 
خاصی است.لذا باید هر چه زودتر وارد مجالس درسی ما نیز گردد. 


این معلومات مختصری بود از علوم اساسی اسلامی که هر عالمی باید به 
انها اشنایی داشته باشد. 
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روش تدریس کتاب (بدایه المبتدیء) 


1.تدریس کتاب آداب متعلمین برای شاگردان لا زم و صضروری است و نباید 
به بهانة این که سنگین نوشته شده و فهم آن برای مبتدی مشکل است,از 
ندریس آن صرف نظر شود بلکه تفهیم و فهماندن آن بر عهده استاد می 
باشد که باید درس ها را روان و ساده بیان نماید.اگر شاگرد و دانشجو از 
همان ابتدا از فراگیری مطالب سنگین و عبارات مشکل خودداری نماید و 
دبال سهل.و آسانی اهر کر عمیق. هو کته تخواهد رون هم جتیر این 
مطلب را نیز نباید فراموش کرد که کتاب های ارزشمند و پرقیمتی که از 
گذشتگان ما باقی مانده است.همگی با همین زبان (سنگین) نوشته شده 


اند. 


2.در سرزمین ما برای آموزش و فراگیری متون عربی,تدریس کتاب 
ارزشمند مَبْدَا القراعه که سه جلد می باشد, معمول گردیده است و 
بسیاری از علمای معاصر ما, با اين کتاب دروس اسلامی خود را شروع 
نموده اند.در واقع با تکمیل اين سه جلد, طلبه به لغات عربی و متون 
مسلط شده و به سهولت می تواند عبارات مشکل را حل نماید. 


ی ی ی و اولا" , خیلی طولانی 
است و تکمیل آن وقت زیادی از 1 طلیه.فی. کیرد :انا ,مطالب و قصه هایی 
در رن آورده شده که اگرچه دارای پند و مواعظ پرمعنایی می باشد,ولی از 
منابع اسلامی گرفته نشده است. 


درحالی که کتاب بدایه المبتدی طوری تنظیم گردیده که اولاً , مزایای مبدا 
القراءه را در بر دارد؛ ثانیا , اين کتاب دو جلدی,به جای سه جلد مبدا 
القراءء تدریس می شود که وقت زباخت هم ان طلیه- نمی کیره ؛ ثالثاً , اغلب 
مطالب و متونی که در ان آورده شده.از منایع اسلامی اخذ گردیده 
است, به خصوص جلد دوم آن که طلبه هم زمان با آموزش ادبیات عربی, با 
تعالیم اسلام نیز کم تیش انشا می گردد؛ رها ,همراه با جلد اول, کتاب 
بدان و صرف آسان و با جلد دوم نحو آسان و الهدایه فی النحو ضمیمه 
گردیده که طلبه را از جهت آموزش قواعد صرف و نحو هم بی نیاز می 


گرداند. 
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3.در هر مجلس درسی.یک درس از صرف آسان و یک درس از منون 
عربی تدریس بشود. 

4 قواعه ضرفی والفات متون ما از ظرف:شا گردان حقظ شود و.معلم 
خود را مقید سازد که قبل از شروع به تدریس درس جدید.قواعد و لغات 
درس گذشته را از تمامی شاگردان بیرسد. 


5.برای هر درسی از دروس صرف,باید از متون عربی برای تمرین استفاده 
نتنود, باق .متا ل انش آهووه نو دز بخت‌ورن لمات از کنات صرفت. اسان 
قرار دارد,باید تمام وزن های کلمات درس با از متون همان روز در دفترچة 
تمرین بنویسد,یا مثلا اگر در بحث فعل از کتاب صرف قرار دارد.باید تمام 
ِ های فعل هایی که در متون درسی همان روز موجود است.صرف 
نماید. 


6.تجزیه و ترکیب نمودن متون در یک دفتر مخصوص, برای شاگردان 
ضروری و حتمی است و معلم باید خود را ملزم به وارسی این دفترها 
نماید.تجزیه و ترکیب متون به دو صورت انجام می گیرد:یکی نجزبه و 
تحلیل صرفی و بیگری تجزیه و ترکیب نحوی.دراین ن جا برای نمونه 
با ی 7 

الف) تجزیه و تحلیل صرفی: 

اللد امین ورن الفعلیل, رباعی مزید, مفرد, مذکر, معرب, معر فه. 


قرأ : فعل مضارع, بر وزن یِفعل, ثلائی مجزژد, مهموز 
اللام ,مفرد, مذکر,غایب معرّب» مشتق. 


امس ور ال تن روا اروت گوس وش کت 
ب) تجزیه و ترکیب نحوی: 

التلمیذ: مبتدأً 

بقرا فق مضار مغ ه ال خی مر هو رم کروو تیه غیر 


الکتاب: مفعول به 


در اخر کتاب نمونه های تجزبه و ترکیب آورده شده است. 
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7.معلم قبل از شروع به تدریس درس حنیتها فخربه .۵ ترکت درس 
گذشته را از شاگردان پپرسد. اگرچه بسیاری از مطالب نجزیه و ترکیب 


تکواری هی ال ام اند ان دادن هام صرق بط رد 


8.معلم باید از شاگردان بخواهد که درس ها را با یک دیگر مباحثه و مکالمه 
بکنند.بهتر ان است که هر دو نفری را برای مباحثه تعیین بکند. 


9.در میان هر ده درس؛.یک امتحان گذاشته شود و معلم برای تشویق 
شاگردان به انهایی که در امتحان موقق شده اند.جایزه هایی اعطا نماید. 


0.چون روش ما بر این است که از همان درس اول نجزیه و ترکیب 
سر 9 9 9 هیچ کم و کاستی -صورت بگیرد,لذا معلم پیش از آن 
بش شا فان تخه تمعن آن اسان و به چگونگی تجزیه و 
ترکیب عبارت: :« هذا کتاب »> که اولین متن این کتاب به شمار می رود توجه 
کنید: 

تجزیه صرفی: 

هذا:اسم اشاره مبنی, معرفه. 

کتاب: اسم,بر وزن فعال, تلانی مزید.سالم, مفرد, مذ کر معرب, معر فه. 

تجزیه و ترکیب نحوی: 

هذا: مبتداً 

کتاب:خبر 

تم آتینته کم مین ار اسطااخات سا نک له سوم موز 


است.ازاین رو معلم باید تاش این اصطلاحات را , به طور فشرده و 
مختصر و متناسب با استعداد طلبه بیان نماید. 


درصورتی که طلبه نتوانست آن را درک کند, معلم نباید او را نبحت فشار 
پرای یادگیری قرار دهد,بلکه بگذارد طلبه در ابتدا فقط با اسم اصطلاحات 
آشنا گردیده و آنها را به ذهن خود بسپارد. 


ین نشان داده است که ندریس طبق این روش بهترین ,روش برای 
فراگیری زبان عربی است.استاد نزر گواز بنده, حضرت داملاً معروفجان 


استروشنی 
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ی( 
کردند و اغلب شاگردان ایشان در مدت خیلی کمی مقدمات را به پایان 
رسانده و به مطالعه کتاب های سطح بالا وارد می شدند. 


دک ان کانالی ار وی ای تصش 


سید یونس استروشنی 
-زمستان 1417 0-.1996/8 م 
ص:200 


سم ۳ 
بخش اول: «مََیَهٌ المُریدٍ»در آداب متعلمین 
اشاره 


ص:21 


ص22۰ 


1-در ذ ۷ فضیلت علم و عالمان 


شا گرد غزیر ! بذان: اسغدی اللة فی الذارین که کمال انسان بر اشاشن 
دانش و بینش او استوار است,زیرا آدمی در ظلّ اين بینش می تواند خود 
را در رده فرشتگان آمتمآتی: قرار داده و برای وصول به مقامات رفیع 
اخزوی کسب آمادگی کند.عالم و دانشمند نه تنها مراتب والایی را در 


آخرت اخرا وه کند, بلکه در دنیا نیز از سپاس و ستایش خدا| و مردم 
برخوردار است. 

خداوند متعال دانشمندان را از همه رده های دیگر جامعه های انسانی برتر 
و والاتر معزفی می فرماید: 

هل یشتوی الذین َْلَمُون و الذین لا عون لئما یتک أولوا الالیاب 

آیا آنان که به سلاح علم مجهزند با افرادی که با جهل و نادانی دست به 
گریبانند, برابرند؟ (|یا می توان این دو دستنه را در بک رده قرار داده و با 
یک دید به آنان نگریست؟) تنها خردمندان و اندیشمندانند که تفاوت بین 


این دو گروه را درک می کنند و امتیاز میان آنان را باز می يابند و از این 
رهگذار پند می گيرند. 


در آیة دیگر,مومنان همراه با دانشمندان از درجات رفیعی بهره مندند که 


این درجات را خداوند به مقمنان و دانشمندان اعطا فرموده است.ان جاأ 


۳ س‌ ۳1 ۳9 ۳ ن 9 0 
یرُفْع اللة الذین امَنوا مِنکمّ و الذین اوئوا العلم دَرَجاتِ 


خدا| به آنان که در میان شما (جامعة بشری), به حق ایمان تا و نیز به 
آنان 4 از علم و دانش بهره مند هستند, رفعتِ مقام.اعطا می کند تا در 
ظل خنین. مقام رفیعی از شایر :مزدم مهتاو باشتند: 


نیز دز ابه-دیگری:خحشیت: و تفوی.را ویژه غلما و-دانشمندان معغرفین کرده 
است : 


- ‌ِ و _ 

ما بَخشّی اللَة من عباده الَْلماه 

در جمع بندگان الهی فقط علما هستند که خداشناسند و ترس و بیم از او و 
حس تقوا و پرهیز گاری در دل آنها راه دارد. 

سنت و احادیث نبوی در ارزش و اعتبار علم و علما و متعلمان به اندازه ای 


فراوان است که می توان گفت از حد شمار بیرون است. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: 


هقی برد الق () غیرا بقعیه فی‌الکین! کسی: که دا وند خیر بو سعادت: او 
را خواهان است,وی را از بیذش دینی و درک و فهم حقائثق الهی برخوردار 
می سازد.» 


و نیز می فرمایند: 

دانش طلبی و علم آموزی بر هر مرد و زن مسلمان لازم و ضروری است. 
ات اصحضرت ای لت عم ال تون آترست 

«قْلّ العالم علی القاید کقضلی علّی اذناکم.ِن اللة وَلاْکتة ولِقل 


السموات والاْض حتّی النخلهة فی جحرها وَجحنّی الَخُوتِ فی الماء تتضاون 
علی, فغلم التاس الختر" فصیلت. و بربزی.مفام عالم بر عاندرهمسان با 
فضیلت و رُجحان من (پیغمبر) بر پائین ترین افرآر مردم است, زیر | خداوند 
و فرشتگان و ساکننان آسمان و زمین حتی مورچگان در لانة خود و ماهیان 
ریا درمیان اسر عالم .و وانشمیصی که عم مردم اشت:و آنانزابه خی 
و سعادت رهنمون می باشد, درود می فرستند.» 


در شرف و فضیلت علما همین بس که پیامبر(صلی الله علیه و آله) آنان را 
خلفا ۵ خانشیفان هویش بر شم دور انا که هی فرماید: 


«رجم ال خلفانی,فَقیل یا سول الله ومن خُلفائک؟ قال:الذین ییون 
شنتی وبعلموتها عباد الله؛ خداوند جانشینان مرا مشمول لطف و مرحمت 
خود قرار بد هد,- 


ص :24 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله) که این جمله را در میان جمعی از یاران 
خود ایراد فرمود-انان عرض کردند:جانشینان شما چگونه مردمی هستند؟ 
فرمود: کسانی هستند که سئت و روش مرا احبا نموده و ان را به بندگان 
خدا| تعلیم می دهند. > 

آنی احا ‏ ای واا رن اس امه اش من 
غلا ار بای اه رای سا ماه ارو ات ماه 


ص25 
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2در آداب و وظایف شاگرد 


1.ضرورت و لزوم اخلاص و پاک سازی نیت 


تین آدات. مرخهظ به شاگرد این است که در طلب علم, تنها خدا و 
طاعت از فرمان اه تن خوبش (از رذایل) و ارشارٍ بندگان خدا به 
حقایق دین را منظور نهایی خود ۱۳ 
و نیت خود راه دهد ؛یعنی نباید به دنبال اغراض و هدف های دنیایی و 
نادرست باشد که برخی از آنها عبارتند از:حب مال ,جاه طلبی,نام 
جویی,برتری جویی نسبت به دیگران.پیامبر کرامی(صلی الله علیه و اله) 
می فرمایند: 

«مَن تعلَم علماً ما ییتغی یه وجة الله عَرَوجلّ" لا یلم لا لیب به 
مرا من الا لم تجد رف الجله؛ اگر کسی در تحصیل علم و دانش که 
باید ان:را به منظور کسب رضای خدای عژوجل فراگیرد-جویای هدفی دیگر 


باشد و تحه | هد از رن علم و دانش فقط به اغراض دنیوی دست 
یابد.نمی تواند در روز قیامت بوی خوش بهشت را بيابد.» 


و نیز از آن حضرت روایت شده که: 


«مَنّْ طلبٍِ العلم لاربع دحل التار لیباهی به العلماء او یُماری به السٌنهاء او 
لیصرف وجوه الناس له او د به من الأقراء؛ اکز کبعی: چهار چیز را 
هدف دانش آموختن خود قرار داد موجباتِ ورود به آتش دوزخ برای خویش 
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2.با سفیهان و نابخردان بستیزد؛ 

دش هه اتظار فیحران:ر اه شود حلب فان 

شاز امراءه دولت مندان (مال ۵ ترعیا اخد کبچوه: 
2.عمل به علم 


دومین تِِ ای که شاگرد بای تست به ان اهتمام و عنایت داشته باشد 


اگاهی ه را ق کار بندد. 


مردی حضور رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) رسید و عرض کرد:علم 
و دانش چیست؟ حضرت فرمود :سکوت.عرض کرد: :بسن از سکوت؟ 
فرمود:استماع و شنیدن,. گفت؛پس از آن؟ فرمود:حفظ و نگاهداری.عرض 
کرد:پس از حفظ کردن؟ فرمود:عمل کردن بر طبق آن.عرض کرد:پس از 
عمل کردن؟ فرمود:نشر و ترویچ ان. 


3.توکل به خدا 


از دیگر مسائلی که شاگرد باید نسبت به آن عنایت داشته باشد , عدم اتکا 
بر هیچ کس و بر هیچ چیز از آفریده های خداست,بلکه باید زمام امور خود 


را -در زندگانی و رزق 9 روزی-به خداوند متعال واگذار لماتد بیافتر 
کرام لین ال غله وال کر 


خداوند متعال به ویژه, عهدم دار رزق و روزی طالب علم و دانشجو می 
باشد و روزی او را اختصاصا , به طری طاصی و ناوت از فگزان بصمین 


4.حخسن خُلق و فروتنی و کوشش در تکمیل نفس 
شاگرد در پای بند بودن به خسن خُلق-نسبت به ساير مردم-وظيفةّ بیشتر و 


را ااسضا سا اس مت و من 
فرماید: 


جویای علم و دانش باشید و خویشتن را همراه ان,با امیزة حلم و بردباری 
و متانت و وقار بیارایید, متواضع و فروتن باشیدو هم چون دانشمندان جبار 
و ارات یش اشوین کرد فرقارباطل ونابه حی ماع تما را 
از میان می برد. 
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۶5 نم و علَهّ اه 


شاگرد باید دارای عثت نفس و عْلو هت باشد و از پادشاهان و اهل دنیا 
فاصم بیرف با اکز یه خاطر ازمدی و کرانتش به دنبای به حلوک نو اهل 
دنیا بپیوندد.خویشتن را در مَعرّض سقوط قرار داده و به امانتی که خداوند 
متعال به دست او سپرده است-یعنی به علم و دانش-خیانت کرده است. 


روتسا کات صلی اه واه رات دم انست کرد 


ها اقنا الرْسْل ما لم بَدْحْلُوا فی الذٌنیا.قیل:یا سول اللو:و ما 
جُولَهْم فی الگنیا؟ قالّ:اثباغ السُلطان قَاذا ققلُوا قَاحْدَوهَم عَلی دیزکم؛ 


علما و دانشمندان (تا آن گاه که در ورطة دلبستگی و تعلّق خاطر به دنیا 
غوطه ور نگردند) به عنوان سرسپردگان و امانت داران انبیا و پیامبران و 
فرستادگان الهی ی ای 
می تواند نمایانگر ورود علما به دنیا و غوطه ور شدن آنها در ار باشد؟ 
فرمود: ِِِ از سلاطین.بدانید اگر دانشمندانی دچار چنین ورطه و 
سقوطی گردند.نسبت به دین و آیین خویش از آنها برحدر باشید و از آنها 
بهراسید». 


شاگرد باید در قیام به شعایّر اسلام و عمل ؛ به احکام شرع, همواره پای بند 
و مراقب باشد. از قبیل: :اقامه نمازهای پومیه در مساجد به صورت جماعت 
و در ساعات فضیلت آن, سلام و تحیت گرم نسبت به تمام مردم.امر به 
معروف و نهی از منکر,صبر و تحمِّ آزار و رنج در طریق امر به معروف و 
نهی از منکر,دعوت مردم به حقّ و غیره. 


7رفیق آز خاتان و تقشکیل خاتوافه 

شاگرد باید-تا آن زمان که نیاز علمی و تحصیلی خویش را برآورده نساخته 
باشد- -از تأهل و تشکیل خانوادم خودداری ورزد زیر | ازدواج, ,بیشترین عامل 
فراع ای ین عامیت و نز رخ ترنم‌ماتع تحضیلی. انیت 


ابراهیم بن ادهم می گوید:اگر کسی به تمثّع از زنان عادت کند و به مَلاعبه 
با انان وق گیرذتمن تواند در تحصیل علم و دانش کامیاب و رستگار 


کرد 
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باید شاگرد از معاشرت با افرادی که او را از مسیر تحصیل و هدفش 
منحرف و به خود سرگرم می سازد خودداری نماید,رچون طبع و سرشت 
آدمی حالاتِ معاشران خویش را می رباید و مانند آنان می گردد. 


اگر احساس کرد که به پار و رفیقی نیاز دارد.رفیق و همدمی را برای خود 
انتخاب کند که صالح و شایسته و دیندار و پرهیزکار و باهوش باشد. 


9.مدوامت بر تحرک و کوشش علمی 


باید آموختن شاگرد, با حرص و ولع و اشتیاق شدید تام باشد و در تمام 
فرصت های ایام تحصیل-اعم از شب و روز و لحظه های مسافرت- 
خویشتن را برای آندوختن ثروت های معنوی تحتِ مراقبت گرفته و همواره 
جویای علم باشد. 


از یحیی بن ابی کثیر نقل شده است که می گفت: 
«لا بستطاع العلمٌ براجّه الجَسَد؛علم را نمی توان در ساية آسایش و تن 


اسانی به دست اورد.» 
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3-در آداب و وظایف شاگرد در درس 
1.خودداری از مراء و جدال و ستیزه جوبی در بحجّت 


پرسنشن هایی که. شاکرد خطرع می شازد‌تنباند به متظور آزار رساندن و 
وانمود ساختنِ عَجّز و ناتوانی و طعنه زدن, به شخصیت علمی طرف 
باشد,بلکه باید به منظور فراگیری و کسپ اطلاع باشد.اگر هدف پرسش 
کننده عبارت از خودنمایی و ستیزه جویی باشد و بخواهد از راه سوال 
کردن,غلبه و پیروزی خویش و از کار افتادن طرف را به رخ دیگران 
بکشد این روش در جان و دل انسان نیروهای پست و فرومایه و عادات 


پلیدی را به ثمر می رساند؛عاداتی که خشم خدا زا هیانک و 
پیاغیر (صلی الله علیه و آله) فزموده آرونت: 
لا خمار. آخای‌بولا تماه شهرهلا عون خقعدا فطلمة: با برادر آیماتی.خود به 


ال ما را کی را ار 
نمی کنی با او در میان نگذار.» 


2.رعایت نظافت و پاکیزگی و لزوم آراستن ظاهر 
شاگرد آن گاه که می خواهد در جلسة درس حضور یابد,لازم است هميشه 
با وضو و پاکیزه از هر گونه کثافت و آلودگی و پلیدی باشد.بدن و جامة 
خویش را نظیف و خوشبو سازد ۰منقول است که:«التّظاقة من الایمان ؛ 
نظافت و پاکی زگی نشانة ایمان است.» 
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3.برنامه ریزی ساعات شبانه روزی 


شاگرد باید اوقات و فرصت های شبانه روزی خود را طبق برنامة تحصیلی 

خود تقسیم بندی و طرح ریزی نماید. 

ای و و ساعات پس از نیمه 
و عالی ترین فرصت برای بحجت و گفت وگوهای علمی.ساعات 


بامدادان و مطلوب ترین موقع برای نوشتن و کتابت.اوقات نیمروز می 
باشد. 
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4-در آداب و نف #ند کاتی شاگرد با استاد 


1.بزرگداشت مقام استاد 
حضرت علی(علیه السلام) فرموده است: 


یکی از حقوق عالم و دانشمند بر تو این است که زیاده از حذ,از او پرسش 
نکنی و دست به دامن او نگردی.اگر بر مجلس عالم و دانشمند وارد شدی 
و ملاحظه کردی که گروهی از مردم نزد او به سر می برند,بر همه آنها 
سلام کن و سلام و درود ویژهٌ خود را ؛ نف آن ای هرد تن مدیم تما و 
برای نشستن,جایگاهی را روبه روی او در برابرش انتخاب کن و پشتِ سر 
او مقنشین,با گوشةّ چشم و چشمک زدن يا با دستِ خود در محضر عالم و 
در حضور او اشاره مکن.و در مقام ستیز و مخالفت با سخن او پی هم مگو 
که فلانی چنین گفت:فلانی چنان گفت.از طول مصاحبت و هم نشینی با 


متّل و داستان دانشمند, متّل خرمابن است که باید در انتظار آن به سر 
بزی. تا هد امن رظیی از خر شضان او بر نو گر افتد‌غالم .6 
0 
جنگجوی در راه خدا دارای بهرة فزون تری است. 


2.باید استاد را به عنوان پدر واقعی و روحانی تلقی کرد 


اساس انديشه شاگرد باید اين باشد که استاد و معلم او, پدر واقعی و 
روحانی وی است 


لو 


و خود او به منزلهة فرزند روحانی او است.پدر و فرزند روحانی از پدر و 
فرزند جسمانی با ارزش تر و ارجمندترند. 


از اسکندر پرسیدند:برای چه به معلّم و استاد خود بیش از پدرت ارج می 
نهی؟ در پاسخ گفت : معلم, منشا و سب زندگانی جاوید و پایدار من 
است؛ولی پبدر من مجرای وجود و دور و ناپایدار من می باشد. 


من عَلم العلْم کان خی آب ذاک ابو الرَوح لا ابو اللطّف 


آن که علم و دانش را به ذیکر ان مه وگ یر پدر انسان به شمار می 
اید,چون او پدر روحانی و مجرای کمال جان و روان انسان است !او پدر 


3.استاد را باید به عنوان پزشي معالج جان و روان برشمرد 


شاگرد و دانشجو باید با این اعتقاد به خویشتن بنگرد که او فردی مبتلا به 
بیماری نفسانی است و باید معتقد بااشد که استاد, پزشکي درمان بخش 
بیماری او است,زیرا او سعی می کند روح و روان شاگرد را به مجرای 


طبیعی آن بازگرداند. 


فا اون تم اسان معط اد ضای ی وا 


شاگرد باید با دیده تکریم و احترام به استاد خویش بنگرد و از عیوب او 
چشم پوشی کند؛زیرا اگر شاگرد با چنین دیدگاهی احترام اه 
خود بنگرد.می تواند به بهره گیری از استاد و نفوذ و ثباتِ بیان و گفتار او 
در ذهنش کمک نماید. 


یکی از علما آن گاه که روانة جلسهة درس و محضر استاد می شد,مقداری 
صدقه به فقیر می داد و می گفت:خدایا ! عیب معلم و استادم را از نظرم 
مخفی نگاهدار و برکات علم و دانش او را از من برنگیر. 


دانشمند دیگری می گوید:به خاطر یت و ات استاد و احترام به اوربرگ 
افتادن و خش خش انها به گوش استاد نرسد و او را نیازارد. 
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5.تواضع و فروتنی در برابر استاد 


شاگرد باید بیشتر از آن مقداری که عامور به تواضع و فروتنی نسبت به 
علما و دانشمندان و دیگر اصناف مردم است.در برابر استاد خود متواضع و 
فروتن باشد.او باید در برابر مقام علم و دانش نیز اظهار خاکساری کند تا 
در سایه فروتنی و خاکساری, به علم و معرفت دست یابد.باید او بداند که 
اظهار لت و خاکساری در برابرٍ استاد, نوعی عرّت و سرفرازی 
است.رسول تا فرمود: 


6.تحمّل جور و تندروی های استاد 


باید شاگرد در برابر جور و جفای استاد و تندروی های اخلاقی او خویشتن 
داری و شکیبایی خود را حفظ کند.اگر شاگرد-از لحاظ اخلاقی-خشم و 
تندروی از استاد مشاهده نمود,باید خود عذرخواهی را اغاز کند و از او 
پوزش بطلبد, زیرا اگر شاگرد با چنین گذشتی,تندروی های اخلاقی 0 ر 
پاسخ گوید. می تواند بیش از پیش مهر و مَوَدت استاد را دربارة خویش 
پایدار نگاه داشته و قلب او را بهنر تسخیر نماید. 


شخصی به سفیان بنِ عیینه گفت:گروهی از مردم سرزمین های مختلف به 


در و چا را و رفتار خود 
باعث می گردی که آنان از تو دوری جسته و رهایت سازند.سفیان به این 
شخص گفت:بنابراین باید آنان نیز مانند تو احمق و نادان باشند که منافع 
خویش را به خاطر تندروی های اخلاقی من ترک می گویند. 
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بدان (صرف مقذماتی) 


ی ۱ 


اسم بر سه قسم است:ثلائی و رُباعی و خُماسی,ثلائی, سه حرفی را گویند 
هم چون ژیذ.رباعی , چهارحرفی را گویند هم چون جَعفَرٌ خماسی,پنج حرفی 
را گویند هم چون سَترجل. 


فعل بر دو قسم است:ثلاثی و رباعی.ثلائی, سه حرفی را گویند هم چون 
صَرّبّ.رباعی چهارحرفی, را گویند هم چون دَحرَجَ. 


میزان کلام عرب فاء, عین و لام است. 


حرف بر دو قسم است:حرف اصلی و حرف زائد.حرف اصلی آن است که 
در مقابل فاء , عین و لام باشد؛هم چون صَرّبَ بر وزن ۰« زائد آن 


است که در مقابل فاء, عین و لام نباشد هم چون اكرَم بر وزن افعل. 


در ثلائی سه حرف اضلی وجود دارد:فاء, عین و یک لام.در رباعی چهار 
حرف اصلی است:فاء, عین و دو لام.در خماسی پنج حرف اصلی وجود 
دارد:فاء, عین و سه لام . 

تلائی بر دو قسم | ست:تلائی مجزرد و تلاتی.هز ند تلا تیم محرد ان است. که 


# آن است که بر سه را اصان اش او چیزی زیاده بود, هم 
چون, أَکرَمّ بر وزن أَفعَل. 


ص: 37 


رباعی نیز بر دو قسم است:رباعی مجرد و رباعی مزید.رباعی مجرد ان 
است که بر چهار حرف اصلی اش چیزی زیاده نبوّد, هم چون دَحرَخّ بر وزن 
فقلل.رباعی مزید آن است که بر چهار حرف اصلی اش چیزی زیاده 
بود,هم چون َدَحرَجٌ بر وزن تقغلل. 


خماسی نیز بر دو قسم است:خماسی مجرد و خماسی مزید.خماسی مجرد 
آن است که بر پنج حرف اصلی اش چیزی زیاده نبوّد , هم چون جَحمّرش بر 
وزن فَلِل. خماسی مزید آن است که بر پنج حرف اصلی اش چیزی زیاده 
بود, هم چون خَندّریس بر وزن 


اقسام اسم و فعل از هفت قسم بیرون نیست:یا صحیح است,یا مُضاعف,یا 
مثال,یا آجوف,یا ناقص,یا لفیف,یا موی 


صحیح آن است که در مقابل فاء, عین و لام, اسم یا فعل حرف علّه نبود و 
دو حرف از یک جنس نبود, هم چون صَرْبٌ و صَرَتّ بر وزن قَعْل و ققل. 


حرف 11 سه تاست واو, الف و یاء است.اگر همزه در مقابل فاء بود , 
مهموز الفاء بود هم چون یر بر وزن قَعَل.و اگر همزه در مقابل عین بود, 
مهموز العین بوّد همچون از بر وزن و اگر همزه در مقابل لام بود, 
مهموز اللام بود همچون بر بر وزن 


مضاعف بر دو قسم است:مضاعف ثلائی و مضاعف رباعی.مضاعف ثلائی 
آن است که در مقابل عین و لام اسم يا فعل,دو حرف از یک جنس بود, 
همچون 75 که در اصاش قزر بوده است بر وزن ققل. 


فظاغف ,بای ان است که در مقابل فاء و لام و ثانی,دو 
حرف از یک جنس بوّد, هم چون ضَرْضَرّ بر وزن 


مثال آن است که در مقابل فاء اسم یا فعل حرف علّه بوّد , همچون وعغذ و 
وَعَد بر وزن قعل و ققل. 


آجوف آن است که در مقابل عینِ اسم یا فعل حرف علّه بوّد , همچون قَوّل 
و قَوَل بر وزن قَعل و قعل. 


ناقص آن است که در مقابل لام اسم یا فعل حرف علّه بوّد , همچون رَمی و 
رَمی بر وزن قَعْل و ققل. 
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لفیف آن است که د ر مقابل عین و لام اسم یا فعل حرف علّه بوّد , هم چون 
قَوی و قوی بر وزن قَعّل و قعل. 


فلتوی آن است که در مقابل فاء و لام اسم یا فعل حرف عله بود , هم چون 
وشی و وَشی بر وزن قَقّل و قَعَلَ. 


اسم بر دو قسم است:اسم جامد و اسم مصدر.اسم جامد آن است که از 
وی چیزی اشتقاق کرده نشود, هم چون رَجْل و فزس .اسم مصدر آن است 
که از وی چیزی اشتقاق کرده شود و در آخیر معنی فارسی او دال و نون 
باشد و يا تاء و نون باشد هم چون الطرّبٌ (زدن) و القثل (کشتن). 


عرب از هر مصدری دوازده چیز اشتقاق می کنند:ماضی و مضارع,اسم 
فاعل و اسم مفعول,جحد و تفی,امر و نهی,اسم زمان و اسم مکان,اسم 
الوا 

«ماضی»زمان گذشته را گویند.«مضارع»زمان آینده را گویند.«اسم 
فاعل» نام کننده را گویند.«اسم مفعول» نام کرده شده را 
گویند.«جحد»انکار ماضی ود«نفی»انکار مستقبل است.امر به معنای 


فرمودن و«نهی»بازداشتن است ۰« سم زمان»نام وقت کردن کاری و«اسم 
مکان»نام مکان انجام دادن کاری اشت ۰« سم الت»نام آن چه کار با و 


کنند و«اسم تفضیل» نام بهتر می باشد .صَرَب.بَطرتٍ.صرباء ,فهْو صاربو دک 
مَصْرُوبْ, لم يَصْرِبٍ, لا یرت اضرِب, لیر ,لا 
تطرِن, قطّرب,مطراب, آطرّب. 

صَرّب-زد آن مرد در زمان گذشته, فعل ماضی. 

یَصربٌ-می ند آن مرد خر مان آرندهرفعل ماع 

صَرّبازدن مصدر. 

فَة ضارب-یک مرد زننده. اسم فاعل. 

ذاک مَضرّوب-یک مرد زده شده, اسم مفعول. 

لم یَضْرِبٌ-نزد آن مرد در زمان گذشته, فعل جحد. 


لا ر تصرف نمی تن آن »مره در ان انتدمرفعل زفی: 


اضربٌ-بزن تو ای مرد.امر حاضر. 
لیصربٌ-بکو تا بزند آن مرد.امر غایب. 
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لا تصَرِبٌٍ-مزن تو ای مرد.نهی حاضر. 
مصربٍ-وقت زدن و جای زدن.اسم زمان و اسم مکان. 


مصراب-وسیله وش | لت 
نوی تر, اسم تفضیل. 

فعل, حدث است و باید«محدت»داشته باشد.محدتث همان فا او 
است.فاعل فعل يا واحد یا تثنیه يا جمع بود و هر یک از اینها, متکلم یا 
مخاطب با غایب بود.هم چنین هر کدام از اینها يا مَذکر بود يا مَوّْث.واحد به 
معنای يکي تثنیه به معنای دوم و جمع به معنای زیاده از دو می 
باشد .«متکلّم» گوینده سخن را گویند,«مخاطب»کسی است که با وی 
سخن گویند.«غایب»کسی است که از وی سخن می گویند.مذکر, مرد 
است و موّنث, زن. 


معلوم فعل ماضی را چهارده مثال است: شش غایب و شش مخاطب و دو 


از انش که‌غایت: را نومه مدکر را ود که غبار تند" 


من تن آن :هرد بدن تمان: کته ضیقه: واخد. شد کره غایت. صعلوم 
ماضی . 

صَربا-زدند ایشان (دو مرد) در زمان گذشته, صیغة تثنیه مذکر غائبین معلوم 
فعل ماضی. 

صَربوا-زدند ایشان (همهّ مردان) در زمان گذشته, صیغة جمع مذکر غائبین 
معلوم فعل ماضی. 

آن‌سته که موتت هستتد عبارسند ]ز 

صَربت-زد آن زن در زمان گذشته, صیغة واحده موّنث غائبه معلوم فعل 
ما : 


صَربتا-زدند ایشان (دو زن) در زمان گذشته, صیفهة تثنیه موّنث غاتبتین 


معلوم فعل ماضی. 


صَربن-زدند ایشان (همهة زنان) در زمان گذشته, صیغة جمع مونث غاثبات 


معلوم فعل ماضی. 
از آن شش که مخاطب هشتندء‌سه مذکر را بود و سته مونت: را 
آن سه که مذکر هستند, عبارتند از؛ 


صَربُت-زدی تو (مرد) در زمان گذشته, صیغة واحد مذکر مخاطب معلوم 
فعل ماضی. 


ص :40 


صَربنْمَا-زدید شما (دو مرد) در زمان گذشته, صیغة تثنیه مذکر مخاطبین 
معلوم فعل ماضی. 


صَربتم-زدید شما (همة مردان) در زمان گذشته, صیغة جمع مذکر مخاطبین 
معلوم فعل ماضی. 


ان سه که موّنث هستند عبارتند از: 


صَربْتِ-زدی (تو زن) در زمان گذشته, صيغة واحده موّنث مخاطبه معلوم 


فعل ماضی. 
صَربنما-زدید شما (دو زن) در زمان گذشته, صیغة تثنیه منت مخاطبتین 
معلوم فعل ماضی. 


صَربتَنّ-زدید شما (همهّ زنان) در زمان گذشته, صیغة جمع مونث مخاطبات 


معلوم فعل ماضی. 
آن ده که حکایت تفن هنتنتندرغبارنید ]۰ 


صَرَبنْ-زدم من (مرد يا زن) در زمان گذشته, صيغة واحد متکلم معلوم 


فعل ماضی. 


صَربتا-زديم ما (همهّ مردان و يا همه زنان) در زمان گذشته, صيغة فکمه 
اگر خواهی که معلوم فعل ماضی را مجهول کنی,ما قبل اخیر را کسر کن و 
هر مَتحرّکی که پیش از ما قبل آخر است,او را صَمّ کن تا صَرّب تبدیل به 
ضَرِب شود. 

مجهول فعل ماضی را نیز چهارده مثال است.شش غایب و شش مخاطب 
و دو حکایت نفس را بود.از ان شش که غایبند.سه مذکر و سه موّنث را 
بود.ان سه که مذکر هستند,عبارتند از: 


ظرتاعر زمشه آن مرو در رصان کذشته. ضیعه واخد .هد کر غایت: مجهولن 


فعل ماضی. 


صربا-زده شدند ایشان (دو مرد) در زمان 1" صیفغه تثنیه مذکر غائبین 


صْربوا-زده شدند ایشان (همه مردان) در زمان گذشته, صیغهّ جمع مذکر 


ان سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


صربنت-زده شد ان زن در زمان گذ شته , صیفه واحده موشت غائبه مجهول 
فعل ماضی. 


ص:41 


صربتا-زده شدند ایشان (دو زن) در زمان گذشته, صیفة تثنیه منت غائبتین 
مجهول فعل ماضی. 


صُربْن-زده شدند ایشان (همهّ زنان) در زمان گذشته, صیغفة جمع موّنث 
غائبات مجهول فعل ماضی. 


اف ان تشن که مخ یتمه مد کن و شمه لت ر | بو 
آن.فته که:مد کر هنستند:غبارنتد از 


صربت-زده شدی تو (مرد) در زمان گذشته, صیفه واحد مذکر مخاطب 
صُربتَمّا-زده شدید شما (دو مرد) در زمان گذشته, صیفه تثنیه مذکر 


ها ین ,مخوول فعل دای 


صر و 1 در زمان گذشته صیغة جمع مذکر 


آن سه که مونث هستند, عبارتند از؛ 
صْربتِ-زده شدی تو (زن) در زمان ۳" صیفه واحده موشت مخاطبه 
مجهول فعل ماضی. 


صُربتَمَا-زده شدید شما (دو زن) در زمان گذشته, صیفغه تتنیه موثشت 


محاطتین عجمول قعل عاضی. 


صْربتَمٌ-زده شدید شما (همهة زنان) در زمان گذشته, صیغة جمع موّنت 
آن دو که حکایت نفس هستند,عبارتند از: 


صْربثٌ-زده شدم من (مرد يا زن) در زمان گذشته, صیفة واحد متکلم 


صربتا-زده شدیم ما (همه مردان و يا همه زنان) در زمان گزشته رد 


متکلم مع الغیر مجهول فعل ماضی. 


معلوم فعل مضارع را نیز چهارده مثال است.شش غائب و شش مخاطب و 
دو حکایت نفس را بود.از ان شش که غایب اند.سه مذکر و سه موّنث را 
بود.ان سه که مذکر هستند, عبارتند از: 


ص :42 


یَصربٌٍ-می زند وی (مرد) در زمان آینده , صيفة واحد مذکر غایب معلوم 


یصربان "می زنند ایشان (دو مرد) در زمان آنتخم: صیفه تثنیه مذکر غایبین 
معلوم فعل مضارع. 

یَطربون-می زنند ایشان (همهةّ مردان) در زمان آتذخ: صیغة جمع مذکر 
آن سه که مونث هستند, غبارتند از؛ 

تَطربٌ-می زند وی (زن) در زمان آینده, صیغة واحده مونت غایبه معلوم 


تطربان-می زنند ایشان (دو زن) در زمان آینده ,ر صیفغه تثنیه مونث غایبتین 


معلوم فعل مضارع. 


م2 9 0۰ 


َطْرین -می زنند ایشان (همه زنان) در زمان آینده, صیغة جمع مونث 


از آن شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونت را بود. آن سه که مذکر 
هستتد؛عبا تن از 


تَصَرِبٌ-می ژزنی نو (مرد) در زمان اینده , صبیفغه واحد مذکر مخاطب معلوم 


تصربان-می زنید شما (دو مرد) در زمان ۳ صیعه تثنیه مذکر مخاطبین 
معلوم فعل مضارع. 

تصْریُون-می زنید شما (همةٌ مردان) در زمان آینده, صیفة جمع مذکر 
مخاطبین معلوم فعل مضارع. 


ان سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


تصر بین-می زنی تو (زن) در زمان آیتده: صیفغه واحده مونت مخاطبه 


معلوم فعل مضارع. 


تطربان-می زنید شما (دو زن) در زمان آینده, صيفغه تثنیه موّنث مخاطبتین 


9, 9 


تصربن-می زنید شما (همهةّ زنان) در زمان آینده, صیغة جمع موّنث 


آن‌تنه که کات ین تیه یا وید 


اصرتبٍ-می دنم رفن فرد. با تن دیهان اجه ضیف واحد فکلم: معلوم 


ص:43 


9 


بّ-می ز نیم ما (همه مردان و یا همه زنان) در زمان آیتذه: صیفغه 


وم لا 


اگر خواهی که معلوم فعل مضارع را مجهول کنی,ما قبل اخیر را فتح کن و 
حرف مضارعت را ضم کن تا , يَصرتب تبدیل به یرب شود. 


مجهول فعل مضارع را نیز چهارده مثال است :شش غایب و شش مخاطب 
و دو حکایت نفس را بود. آن شش که غایبند.سه مذکر و سه مونت را 
بود.ان سه که مذکر را هستند عبارتند از: 


یَضْرَبٌ-زده می شود آن مرد در زمان آینده, صيغةّ واحد مذکر غایب مجهول 


یضْرَبان-زده می شوند ایشان (دو مرد) در زمان آینده, صيفغة تثنیه مذکر 


بضر ند ردق فی شون آیشان: ( هفه فان اش فان ایدم ضیعه خی 


ان سه که موّنث هستند عبارتند از: 


9 ف ۰ 5 . ۳ ۳ ۳ ۳ 1 ۰ 0 ع اج ]۶ 
نضرب-زده می شود ان ژزن در زمان اینده , صیعه واحده موست غائبه 


مجهول فعل مضارع. 


۳ بان- -زده می شوند ایشان (دو زن) در زمان آنکدخ: صیفهة تثنیه موّنث 
غاثبته تبتین مجهول فعل مضارع. 


بط نردم هی شون (ایشان+همه زان ) ذر زمان ایتدم, ضیقه جمع مو وت 
از آن شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونت را بود. آن سه که مذکر 
هستند عبارتند از: 


و ی مت وی (تو مرد) در زمان رده صیفغه واحد مذکر مخاطب 


تصْرّبان-زده می شوید شما (دو مرد) در زمان آینده , صیيغة تثنیه مذکر 
مخاطبّین مجهول فعل مضارع. 


ص :44 


تصربون-زده می شوید شما (همه مردان) در زمان آنتده:, صيغة جمع مذکر 
آننته که مهوت هتستد قاری از 

تصربین-زده می شوی تو (زن) در زمان آینده, صيفغة واحده مونث مخاطبه 
7 نصربان-زده می شوید شما (دو زن) در زمان آنتژه. صیغة تثنیه مونث 
7 تصربن-زده می شوید شما (همه زنان) در زمان آبنده, صیفغه جمع مونت 


آن دو که حکایت نفس هستند. عبارتند از؛ 
3 ِ 0 
اصرّبٍ-زده می شوم من (مرد يا زن) در زمان اینده, صیغة واحد متکلم 


مجهول فعل مضارع 


تَصرِنبٌٍ-زده می شویم (ما همه مردان و یا همه زنان) در زمان آتفه خ 2 
اشتش فاگ از ان مرش ورن فاطل من:. ان هم چون صارب و قاتل و 
از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع معلوم می آید, با آوردن میم 
مضمومه به جای حرف مضارعت و به کسر ما قبل آخیر, هم چون,مکرمٌ و 


0 - ۶ 


اسم فاعل بر شش صیغه 7 مذکر و سه موشت را بود. آن سه که 
هدکر هید نار چند | 


صارب-یک مرد زننده , صیفغه واحد مذکر اسم فاعل. 
صاربان-دو مرد زننده , صیغه تثنیه مذکر اسم فاعل. 
صاربون-همة مردان زننده , صیفغه جمع مذکر اسم فاعل. 


ان سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


صاربه-یک زن زننده, صیغهة واحده موشت اسم فاعل. 
صاربتان-دو زن زننده, صيغة تثنیه منت اسم فاعل. 
صارباث-همهة زنان زننده. صیغة جمع موّنث اسم فاعل. 


ص45۰ 


اسم , مفعول از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول می آید.هم چون:مَصْرُوبٌ و 
مفئولو از غیر ثلائی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول می اید با اوردب میم 
مضمومه به جای حرف مضارعت و به فتح ما قبل اخیر, هم چون:مَکرَم و 


۶ + و 


مدحرم. 


اسم مفعول بر شش صیعغه می آید: سه مذکر و سه مونت را بد.آن سه 
که مذکر هستند, عبارتند از: 


مصرّوب-یک مرد زده شده, صیفغة واحد مذکر اسم مفعول. 

م2 9 و 2 : 1 0۵ یش ۲ ۲ 

مَصروبان-دو مرد زده شده, صيغة تثنیه مذکر اسم مفعول. 

را 9و ها مب 0 دم 1 ۳ ۰ 1 

مضر‌وبون- همه مردان زده شده, صیعه جمع مذکر اسم مفعول. 

آن سه که مونث هستند, عبارتند از؛ 

هو ی کر ۳ 0 ع هر 1 

مصروبه-یک زن زده شده , صیغه واحده مونت اسم مفعول. 

مَصروبتان-دو زن زده شده, صیفغه تثنیه موشت اسم مفعول. 

هو ] ی ۵ و ار ۳ ۰ ی ِ 

مصروباث-همة زنان رده سده, صیعه جمع مودت اسم مفعول. 

معلوم فعل جحد را نیز چهارده مثال است:شش غایب و شش مخاطب و 
دو حکایت نفس را بود.از ان شش که غایبند, سه مذکر و سه مونت را 
بود.ان سه که مذکر هستند عبارتند از: 


لَمْ بَضُرتنرد آن مرد در زمان گذشته, صيغة واحد مذکر غایب معلوم فعل 
جحد. 


لمْ یصْربا-ندند ایشان (دو مرد) در زمان گذشته, صيفغة تثنیه مذکر غائبّین 


لم بطربوا-نردند ایشان (همه مردان) در زمان گذشته, صیغهة جمع مذکر 


غاثبین معلوم فعل جحد. 


ان سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


۶ 9 ب-نزد ان زن در زمان کته ضرف واحده موّنث غایبه معلوم فعل 
ججد. 


لَمْ تصربا-ندند ایشان (دو زن) در زمان گذشته, صيغة تثنیه موّنث غائبتین 


[ بَصْربن-نزدند ایشان (همه زنان) در زمان 7 صيیغة جمع مونت 


غاثبات معلوم فعل جحد. 
ص :46 


از آن شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونت را بود. آن سه که مذکر 
متا رد 3 


َم تَصْرِبٍ-نردی تو (مرد) در زمان گذشته, صيغة واحد مذکر مخاطب 


َمْ تربا-ندید شما (دو مرد) در زمان گذشته, صیغة تثنیه مذکر مخاطتین 


لَمْ تَصْرِئوا ندید شما (همةّ مردان) در زمان گذشته, صيغة جمع مذکر 


آن سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


لَمْ تَصْریی-نردی تو (زن) در زمان گذشته, صیفة واحده موّنث مخاطبه 


لم تطربا-نزدید شما (دو زن) در زمان گذشته صیغة تثنیه منت مخاطبتین 


لم تطربن-نزدید شما (همه زنان) در زمان گذشته, صیغة جمع موّنت 


لم َصْرِبٌ-نردم من مرد يا زن در زمان گذشته, صيفة واحد متکلم معلوم 


لَمْ تَطْرِبٌ ندیم ما (همةّ مردان و یا هم زنان) در زمان گذشته, صیغهٌ 


متکلم مع الغیر معلوم فعل جحد. 

اگر خواهی که معلوم فعل جحد را مجهول کنی,ما قبل اخیر را فتح کن و 
حرف مضارعت را ضم کن تا لمْ یَضرب تبدیل به لمْ يَصَرَب شود. 

مجهول فعل جحد را نیز چهارده مثال است:شش غایب و شش مخاطب و 
دو حکایت نفس را بود.از ان شش که غایبند.سه مذکر و سه مونث را 
بود.ان سه که مذکر هستند,عبارتند از: 


لو بصرب‌تزدم تشد آن: ظرد در زمان. کذشته, ضیعه واحد فدکر غاب 


ص: 47 


له بضوربا-زدم ستندند ایشان: (ده..هرد) در زمان گذشتهر ضیعه تیه .مدکز 


لم بص بوا-زدم تشدند انشان: (همه مردان) در زمان کدشته, ضیغه: خمع 


ان سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


یو ۰ .. ی نم بح ۱ رم وه 9 ع ی ام 
لمْ تبضرب-زده شد وی زژن در زمان گذشته, صیفغهة واحده مودت غایبه 


لم ِ مربا-زده نشدند ایشان دوز در زمان کذ شته , : 7 مونث 


الق یه برد ده دنو آبسان همه بان مان کته یه خمم مو ارت 


از ان شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونت را بود. 
آن سه که مذکر هستند,عبارتند از؛ 


لَم تصْرَبٌْ-زده نشدی تو (مرد) در زمان گذشته, صیغة واحد مذکر مخاطب 


2 نضه با-زده نشدید رز أ (دو مرد) در زمان گذشته , صبیفغه تثنیه مذکر 


مخاطبین مجهول فعل جحد. 


۹ تصربوا-زده نشدید شما (همه مردان) در زمان گذشته, صیغة جمع مذکر 


آن سه که مونث هستند عبارتند از؛ 


لَم تصرّبی-زده نشدی تو (زن) در زمان گذشته, صیغة واحده موْنث مخاطبه 


لمٌ تصْربا-زده نشدید ثیما (دو رن در فان گذ ثرته, ند 1 موّنت 


مخاطین مجهول فعل اججه: 


ور ه 


لَمْ تطربُن-زده نشدید شما (همهة زنان) در زمان گذشته, صیغة جمع موتث 


ص :48 


آن دو که حکایت نفس هستند,عبارتند از: 


جر اصدر عون نشدم من (مرد یا زن) در زمان گذشته, صیغة واحد متکلم 
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لَصرب-زده نشدیم ما (همةّ مردان و يا همه زنان) در زمان 


که متام هقی حول فعل خر 


معلوم فعل تفی را نیز چهارده مثال است.شش غایب و شش مخاطب و 
دو حکایت نفس را بود.ان شش که غایبند, سه مذکر و سه موشت را بود. 


ان سه که مذکر هستند,عبارتند از: 


لا , وروی ی ان رو تفر مان ارتوه: صیيفغة واحد مذکر غایب معلوم 


فعل تفی. 


۷ یصربان-نمی ژنند. انشان: (ده مردا دنرمان. آنتدمی صیفه: تیه هد کر 


عانیین معلوم فعل نفین: 


بر بون-نمی زنند ایشان (همهة مردان) در زمان اینده, صیغه جمع مذکر 


آن سه که مونث هستند, عبارتند از؛ 


لا تض تب نف خفق ان دز شمان آینده: صیغءة واحده موّنث غایبه معلوم 


فعل تفی. 


لا تطربان-نمی زنند ایشان (دو زن) در زمان آینده , صیفغه تثنیه مونت 
غاثبته تین معلوم فعل تفی. 


لا ٍ بطر نمی ون ایشان رقم ونان در تمان. اننده: صیفغة جمع مونت 


غاثیات هعلوم فعل نف 


آن شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونت را بود.آن سه که مذکر را 
هستند عبارتند از: 


(۱ 2 شرب-: زنین. و (مرد) در زمان آرتده صیفغه واحد مذکر مخاطب 
معلوم فعل تفی. 
لا تضْربان-نمی زنید شما (دو مرد) در زمان آینده, صيفه تثنیه مذکر 


(۱ 2 شربُون-: زین ثرما (همه مردان) در زمان هه صیفه جمع مذکر 
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ان سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


لا تضر, بین-نمی زنی تو (زن) در زمان ایتک ر صیغةه واحده موشت مخاطبه 


۰ 


لا تربان-نمی زنید شما (دو زن) در زمان اینده, صیغه تثنیه مونث 


24 ون زنان) در زمان آینده, صیغة جمع موّنث 


آن:ده که:حکاینت تفن هستند:عبار تند. از: 


ارم رم رازن زان ایتده دص وی کاس عقاو 


فعل تفی. 


لا رز تضرب-نمی زنیم ما (همهّ مردان و يا همه زنان) در زمان اینده, صيغة 


متکلم مع الغیر معلوم فعل تفی. 


اگر خواهی که معلوم فعل نفی را مجهول کنی,ما قبل اخیر را فتح کن و 
حرف مضارعت را ضم کن تا لایَضرت تبدیل به لا یْصَرَب شود. 


مجهول فعل نفی را نیز چهارده مثال است.شش غایب و شش مخاطب و 
دو حکایت نفس را بود.ان شش که غایبند, سه مذکر و سه موشت را بود. 


ان سه که مذکر هستند,عبارتند از: 


۷ یصرب-زده نمی شود أنْ مرد در زمان آینده, صیفغة واحد مذکر غایب 
مجهول فعل تفی. 


لا یُضُرَیَان-زده نمی شوند ایشان (دو مرد) در زمان آینده, صيغةّ تثنیه مذکر 
غائبین مجهول فعل تفی. 


لا بص تدم نی شون انشان همه مردان )در زهاین آتدمرضیقه حمع 


ان سه که موّنث هستند, عبارتند از: 


9 


تَضَرّبٍ-زده نمی شود ان زن در زمان اینده. صیفة واحده مونث غایبه 
مجهول فعل تفی. 
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لا زر تَصربان- -زده نمی شوند ایشان (دو زن) در زمان آنتده: صیغة تثنیه موّنث 
عا یب تیزم فخموله فعل تفی. 


لا یصرّبن-زده نمی شوند ایشان (همه زنان) در زمان آینده, صیفة جمع 
مونث غائبات مجهول فعل تفی. 


آن شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونت را بود. 
آن فته که:مد کر هنشند:غبار ند از 


لا 7 نَضر ّ-زده نمی شوی نو (مرد) در زمان آینده, صيغة واحد مذکر مخاطب 
مجهول فعل تفی. 


لا تصَرّبان-زده نمی شوید شما (دو مرد) در زمان آنتده: صیفه تثنیه مذکر 


لا نطْربون 1 نمی شوید شما (ههه مردان ) تفر مان آنندمرصضنفه قمع 


آن سه که مونث هستند, عبارتند از؛ 


۱ تطریین -زده تم وت نو (زن) در زمان آراتفه زیر واحده مونت 


لا ز نصربان-زده نمی شوید شما (دو زن) در زمان آیشده: صیفه تثنیه موّنث 


فخاط ین مجوول فعل نی 


لا 7 و زنان) در زمان آینده, صیفة جمع مونث 


آن دو که حکایت نفس هستند, عبارتند از: 
لا أَصْرَبٌْ-زده نمی شوم من (مرد یا زن) در زمان آینده.صيفهٌ واحد متکلم 
مجهول فعل تفی. 


لا تضْرَنٌزده نمی شویم ما (همة مردان و یا هم زنان) در زمان آینده, 


صيغة متکلم مع الغیر مجهول فعل تفی. 


ص:5<1 


امر بی لام را از شش صيفءه فعل مضارع مخاطب معلوم می گیرند به دو 
طریق(عمل) : 


عمل اول آن که:نظر بر اخیر کلمه می کنند.اگر اخیر کلمه, صحیح باشدآن 
ساکن می کنند هم چون اطْرِ و اعْلَمْ.و اگر ما قبل اخیر, معتل ساکن 
۰ را می اندازند هم چون فُل و یعٌّ.و اگر آخیر کلمه, مُدعّم باشد,آن 

تال ی وامی گذارند.و اگر صیغه از باب بل به ضق عین باشد.دٍ 
ان ز فک 
ادغام.مثل شد شد, شد, اشدو باکر صیغه از غیر باب یَفعل به ضم عین 
باشد,در اخیرش سه وجه رواست:فتح و کسر و تسکین بعد از فک ادغام, 
مثل فتّ, فرافرٌ.اگر هم اخیر کلمه, معتل ساکن باشداو را می اندازند, 
مثل ارم و ادغٌ و اخش. 


عمل دوم آن که‌:تا وقتی حرف مضارعت است,آن را می اندازند.(سپس) 
شود هم چون کل و يغ.و اگر ساکن باشد,نظر ۳ 
صیغه از پات ول به ضمّ عین باشد,, بر اقلش همزه ه ه وصلیه مضمومه را 
می آورند, مثل اضر و افْتلْ.و اگر صیفه از باب یَفْعْل به ضمّ عین نباشد,بر 
اولش همزه م ه وصليةٌ مکسوره را می آورند.هم چون اطْرِبّ و الم و اگر 
صیغه از باب آفعل بفعل. باشد,بز. اولش همزه ه ه مفتوحةً ساقطه را می 
آورند, خواه بعد از حرف ار متحژک باشد,خواه با 
صورت امر تمام می شود, مثل أَكُرمْ و أقِم. 

آن سه که مذکر هستند,عبارتند از؛ 

اصَربٌ-بزن تو مرد, صیغة واحد مذکر امر بی لام. 

اصربا-بزنید شما دو مرد, صيفغة تثنیه مذکر امر بی لام. 


اضر بوا-ب ز نید شما همه مردان, صیفغه جمع مذکر امر بی لام . 
آن سه که مونث هستند, عبارتند از؛ 


اضربی-بزن تو زن, صیفه واحده مونث امر بی لام. 


اصربا-بزنید شما دو زن, صیغهة تثنیه موّنث امر بی لام. 
اصربن-بزنید شما, همه زنان صیفة جمع مونث امر بی لام. 
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آمر با لام را از شش صيفةّ فعل مضارع غائب معلوم و از دو متکلّم می 
گیرند.به این صورت عمل اوّل که , بر ال فعل مضارع لام مکسوره می 
آورند, مثل لِیَطرِبٌ و للم 


بود.ان شش که غایبند, سه مذکر و سه مونت را بود.ان سه که مذکر 
هستند. عبارتند از: 


لیصْرِبٌْ-گو تا بزند آن مرد, صيغهةّ واحد مذکر غایب معلوم امر با لام. 


ِیصُربا-گو تا بزنند ایشان (دو مرد), صيغة تثنیه مذکر غائّین معلوم امر با 
لام. 


با 9 بزنند ایشان, (همةّ مردان) صيغةّ جمع مذکر غائبین معلوم 
آن سه که مونث هستند عبارتند از: 
لِتَصُربٌٍ-گو تا بزند آن زن, صیغة واحده موّنث غایبه معلوم امر با لام. 


لِتصْربا-گو تا بزنند ایشان (دو زن), صيغة تثنیه موّنث غائبتین معلوم امر با 
لام. 
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ل‌ بُن-گو تا بزنند ایشان (همه زنان), صیغة جمع موّنث غائبات معلوم امر 
با لام. 


آن.دو. کهحکایت نفتین. هستند,غبار تند از" 

لأصْرِبٌ-گو تا بزنم من (مرد یا زن), صیفة واحد متکلّم معلوم امر با لام. 
لِنَصْرِبٌ-گو تا بزنیم ما (همة مردان و یا همه زنان), صيغةٌ ۳1 مع الغیر 
معلوم امر با لام. 


اگر خواهی که معلوم امر با لام را مجهول کنی,ما قبل آخیر را فتح کن و 
حرف مضارعت را ضمٌّ کن تا لیْصْرِبٌ تبدیل به لیْصُرَبُ شود. 


مجهول امر با لام را نیز چهارده مثال است: شش غایب و شش مخاطب و 
دو حکایت نفس را بود.و شش مخاطب را تقدیم می کنند بر شش 
غایب.ان شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونثت را بود. 

آن سه که مذکر هستند,عبارتند از؛ 


3 سرت 2 وه ۳ زده شوی تو مرد, صبیفغه واحد مذکر مخاطب مجهول امر با 
لام. 


ربا -گو تا زده شوید شما دو مرد, صيغة تثنیه مذکر مخاطبین مجهول امر 
با لام. 


3 مرَبوا-گو زا زده شوید شما همه مردان, صیغة جمع مذکر مخاطیین 
مجهول امر با لام. 


آن سه که موّنث هستند,عبارتند از 


لام. 


اد که ۳ زده شوید شما دو زدا, صیفه تثنیه مونت مخاطبتین مجهول 
با لاه 


ص:3 5 


لِنصْرَبْنَ-گو تا زده شوید شما همه زنان, صيغة جمع موّنث مخاطبات 
مجهول امر با لام. 


آن شش که غاپبند, سه مذکر و سه مونت را بود. 
ره وت زر 
ل‌ صْرّب-گو تا زده شود آن مرد, صيفة واحد مذکر غایب مجهول امر با لام. 


لِیْصْرَبا-گو تا زده شوند ایشان (دو مرد), صيغة تثنیه مذکر غاتبین مجهول 
اما لام 


یروا که ها زد شفند آیشان (همه-هردان)رصیفه عمم هد کی غاتین 
مجهول امر با لام. 


۳ سه که مونت هستند, عبارتند از : 
لِضْرَبٌ-گو تا زده شود آن زن, صيفغة واحده موّنث غائبه مجهول امر با لام. 


لِیصَربا-گو تا زده شوند ایشان (دو زن), صیفه تثنیه موّنث غائبتین مجهول 
امر با لام. 

لیصربن-گو تا زده شوند ایشان (همهة زنان), صیفة جمع مونث غاثبات 
حول ادر الا 

آن دو که حکایت نفس هستند, عبارتند از: 


لاأطْرَبٌ-گو تا زده شوم من (مرد يا زن), صيفة واحد متکلّم مجهول امر با 
لام. 


لِیْضْرَبٌ-گو تا زده شویم ما (همةّ مردان یا همه زنان), صيفةّ متکلّم مع 
الغیر مجهول امر با لام. 


معلوم فعل تهی را نیز چهارده مثال است:شش مخاطب و شش غایب و 
دو حکایت نفس را بود.ان شش که مخاطبند, سه مذکر و سه مونت را 
بود.ان سه که مذکر هستند, عبارتند از 


لا تضربٌ-مرّن تو مرد, صیغة واحد مذکر مخاطب معلوم فعل تهی. 
لا تصضربا-مژّنید شما دو مرد, صيغة تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل تهی. 


تصربو ا-مرّنید شما همه مردان, صیفة جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل 


آن سه که موّنث هستند, عبارتند از: 
لا ترٍیی-مزن تو زن, صيفة واحده موّنث مخاطبه معلوم فعل تهی. 
لا تطربا-مژّنید شما دو زن, صیغة تثنیه منت مخاطبتین معلوم فعل تهی. 


لا مربن-مزنید تما 9 زنان, صبفغه جمع موشت مخاطبات معلوم فعل 
تهی. 

آن شش که غایبند,سه مذکر و سه مونت را بوّد.آن سه مذکر 
هستتدعیا ند از 


_ 


یصرب-مزند آن مرد, صیفه واحد مذکر غایب معلوم فعل تهی. 
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لا یطربا-مرّنند ایشان (دو مرد), صیفغه تثنیه مذکر غائبین معلوم فعل تهی. 


لا یَضْربوا-مّنند ایشان (همة مردان), صيفة جمع مذکر غائیین معلوم فعل 


آن سه که مونث هستند, عبارتند از؛ 
تصضرب-مزند آن زن , صیغة واحده موّنث غائبه معلوم فعل تهی. 
لا تطربا-مزنند ایشان (دو زن), صيغة تثنیه موّنث غائبئین معلوم فعل تهی. 


لا یَْربْن-مرنند ایشان (همة زنان), صيغة جمع موّنث غاثبات معلوم فعل 


هو کات تفن ی اد 
لا اصضرِب-مرّنم من (مرد یا زن), صیغة واحد متکلم معلوم فعل تهی. 
لا ر تطرب-مرزّنیم ما (همه مردان و یا همه زنان), صیفغه متکلم مع الغی 


اگر خواهی که معلوم فعل تهی را مجهول کنی,ما قبل اخیر را فتح کن و 
حرف مضارعت را ضمّ کن تا لا رت تبدیل به لاتصْرّب شود. 


مجهول فعل تهی را نیز چهارده مثال است :شش مخاطب و شش غایب و 
دو حکایت نفس را بود.ان شش که مخاطبند, سه مذکر و سه موشت را بود. 
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آن سه که مذکر هستند. عبارتند از: 
(۱ ۶ مرَبٍ-زده نشوی تو مرد, صیفه واحد مذکر مخاطب مجهول فعل تهی. 


لا تَصربا-زده نشوید شما دو مرد, صیفهة تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل 


لا تَصَرّبوا-زده نشوید شما همه مردان, صیغة جمع مذکر مخاطبین مجهول 
فعل تهی. 


آن سه که مونث هستند, عبارتند از؛ 
لا تصر بی-زده نشوی تو زن, صیغهة واحده مونت مخاطبه مجهول فعل تهی. 


۷ ِ مُربا-زده ۰ ید ۳ ۱ دو زن, صیفغه تثنیه موشت مخاطبتین مجهول فعل 


لا تَصرّبن-زده نشوید شما همه زنان, صیفة جمع مونث مخاطبات مجهول 
فعل تهی. 


آن شش که غایبند. سه مذکر و سه مونت را بود. 
آن سه که مذکر هستند,عبارتند از؛ 
لا یصَرَب-زده مشود آن مرد, صيیفغه واحد مذکر غایب مجهول فعل تهی. 


لا یصَرّبا-زده مشوند ایشان (دو مرد), صیغه تثنیه مذکر غائبین مجهول فعل 
تهی. 


لا یَصَرّبوا-زده مشوند ایشان (همهة مردان), صیغه جمع مذکر غائبین مجهول 


ان سه که مونت هستند, عبارتند از : 


(د ‏ شرّب-زده مشود آن زن, صیغه واحده موشت غایبه مجهول فعل تهی. 


لا تضْرّبا-زده مشوند ایشان (دو زن), صیفة تثنیه موّنث غاتّبتین مجهول فعل 


لا یصَرَبن-زده مشوند ایشان (همهة زنان), صیغة جمع موّنث غائبات مجهول 


آن ده که کات شین موه فا ره از 
لا أاصرّب-زده مشوم من (مرد پا زن), صیفه واحد متکلم مجهول فعل تهی. 


لا تَصَرَب-زده مشویم ما (همة مردان و يا همه زنان).صیفة متکلم مع الغیر 
مجهول فعل تهی. 

اسم زمان و اسم مکان از ثلائی مجرد و از باب یِفْعل به کسر عین و از 
مثال مطلقا بر وزن مَفْعل ی رن و 
مَوَعذ.از غیر باب یِفْعِل به کسر عین و از ناقص مطلقاً بر وزن مَعَل به 
فتح عین می آید, هم چون مَفْتلٌ و مرْمی.از غیر ثلائی مجژّد نیز بر وزن 
اسم مفعول می آید, هم چون مُکرَمٌ و مُدَحْرَج 


اسم زمان و اسم مکان بر سه صیعه و 

مصرب-یک جای زدن و یک وقت زدن, صيغةّ واحد اسم زمان و اسم مکان. 
مَصْربان-دو جای زدن و دو وقت زدن, صيغة تثنیه اسم زمان و اسم مکان. 

مَصاربٌ-همهة جا های زدن و همه وقت های زدن, صیغة جمع اسم زمان و 
اسم مکان. 


مصدر میمی از ثلانی مجژد بر وزن مَفغعل به فتح عین می اید, هم چون 
مَنضَر و مَعْلمْ و مطرّب.و از غیر ثلائی مجرد مشترک می اید به اسم 


وم - 0 


مفعول, هم چون مَکرَم و مَدَحرَحٌ و مُتَدَحَرَحَ. 


اسم آلت از ثلائی مجرّد بر وزن مِفقل و مِفقال و مِفْعلَةٌ می آید , هم چون 
مسَطر و مفتاخ و مکتسَه. 


اسم الت بر سه صیفه می آید: 


مصرّابٌ-یک آلت زدن, صیغة واحد اسم آلت. 


مصر ابان-دو آلت زدن , صیفغة تثنیه اسم آلت: 
مَصَارب-همة آلت های زدن, صیفغه جمع اسم لت 


ص :56 


آن سه که مذکر هستند, عبارتند از 
اصَرّب-یک مرد زننده تر, صیفغة واحد مذکر اسم زد تفضیل. 
اصرّبان-دو مرد زننده تر, صيغة تثنیه مذکر اسم تفضیل. 


ِ 
اً 


۵ ر ۶ + 9 و 9 : ۱ ۳۳ 
ضر ‌بون- همه مردان زننده نر, صیفغه جمع مذکر سم تفضیل. 
آن سه که موّنث هستند, عبارتند از: 

صَرّبی-یک زن زننده تر.صیغة واحده موّنث اسم تفضیل. 

۶ و سب 


ثْ-همه زنان زننده تر.صیغة جمع مونث اسم تفضیل. 


ص: 537 


ص :58 


بخش دوم: صرف آسان 
اشاره 


ص:59 


ص60 


درس اول:علم صرف 


علم ضرف به ها غب آمورزد که حکویه از یک کلمت کلمه ها وتا کون 
بسازیم , ۳ معانی مختلف به دست آوزیخ «برای مثال از 
کلمة«علْمُ»(دانستن) با استفاده از قاعده های صرفی می توانیم کلمه 
های:عَلِم (دانست)یِعَلَمْ (می داند),اْلَمْ (بدان),عالمْ (دانا), مَعَلو ۳ 


شده) و...را به دست اوریم. 

علم صرف با کلمات سروکار است. 

کلمه و اقسام آن 

کلمه ا: سوق لفیا به.وجوه هی اه بر سنه نسم آنسنت؟ 


1.اسم: کلمه ای است که برای نام شخص ها,حیوان هاءاشیاء و صفت ها 
فان فا مقر سرد رخفیل , 


2.فعل: کلمه ای است که برای انجام کاری یا به وجود,آمدن حالتی در یکی 
از ته فان ( دا شتهرحاضو ادها می, ایدم متل :قراریفر أ اِفْرَا 


3.حرف: کلمه ای است که به تنهایی معنای مستقلی ندارد, 


ص61۰ 


ص62۰ 


درس دوم:جامد و مشتق 
کلمه ها یا جامد هستند یا مشتق: 
خاشته کلفه ای انس که ان که رکفت تاش سل ی ما 


مشتق: کلمه ای است که از کلمة دیگر گرفته شده باشد, مثل عالِمٌ وم 
که هر دو از علْمٌ گرفته شده اند.در اين جا (ع,ل,م) را اصلِ کلمه می نامند 
و عالِمعلمعلَمْ و...را کلمات«هم چنس»می گویند. 


خرف های ای واه 


گفته بودیم که کلمه ها از حرف ها به وجود عی: آنو: خی از حرف های 
کلمه«اصلی» هستندو بعضی از انها«زائد». 


حرف اصلی: آن است که در تمام کلماتِ هم جنس آورده شود. 
حرف زائد: آن است که در بعضی از کلمات آورده ور دز نی دیحر. آوزژه 


نشود.مثلاً در کلمه های:علم, عالٌمَعلومٌ و....حرف های«ع ل م»اصلی و 


بقیه زائدند . 
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ص :64 


درس سوّم:بناء کلمات 

ی تست 
را «ثلانی» می گویند,یا چهارتاست که. آن: را «زبافی» هی کوینده یا ین 
تاست که آن را «خماسی» می گویند. 

ثلائی و رباعی و خماسی یا مجژد هستند یا مزید .اگر در حرف های آن 


حرف زائد نباشد آن را«مجژد»می گویند و اگر در حرف های آن حرف زائد 
باشد آن را«مزید»می نامند. 


1.نلانی مجژّد, منل: عم قلم 
2.نثلانی مزید,مثل:اَعْلَمَ, َقلام 
3.رباعی مجزد مثل:دخرج, جعفو 
4.رباعی مزید. مثل:تدگرججعافژ 
5.خماسی مجرّد.مثل؛ سَقرجّل 
6.خماسی مزید, مثل :خندریس 
وزن 


برای این که حرف های اصلی کلمه از حرف های زائد جدا کرده شود,(ف- 
ع-ل) 


ص65۰ 


را به عنوان میزان (ترازو) به جای حرف های اصلی می گذارند.مثلا: تب 
بر وزن فعَل, عم بر وزن قیل.اگر حرف های اصلی کلمه از سه تا بیشتر 
باشد, لام الفعل تکرار می شود, مثل:درْهَمٌ بر وزن فِعْلّل و سَعَرَجَل بر 


وزن 


در کلمه,آن حرفی را که در برابر«ف»است فاء الفعل و آن حرفی را که 
در برابر«ع»است عين الفعل و آن حرفی که در برابر«ل»است لام الفعل 
می نامند. مثلا:در عَلم«ع»فاء الفعل,«ل»عین الفعلو«م»لام الفعل است. 


ص66۰ 


درس چهارم:صحیح,مُعتل ,مهموز,مُضاعف, سالم. صحیح 


در زبان عربی حرف های«واو»«الف»و«یاء»را حرف های علّه قف 
نامند.کلمه ای را که هیچ کدام از حرف های اصلی ان حرف عله نباشد 


صحیح يا سالم است و یا مهموز (که در ذیل تعریف هر دو خواهد آمد). 


‌ عل 
کلمه ای را که یک يا چند حرف اصلی آن حرف له با شید مها ام ای 
مثل:قَوّل, وغذ, قوی. 


1.معتل الفاء که آن را مثال گویند, مثل:یُْسَرٌ و وَعذ. 

2.معتل العین که آن را اجوف گویند,مثل:خاف وبیْع 

سل لاه که ان رات کم ده شین 

4.معتل الفاء و اللام که آن را لفیف مفروق گویند, مثل:وفیو وخی. 

5.معتل العین واللام که آن را لفیف مقرون گویند,مثل:لوی وحم 

6.معتل الفاء والعین که آن را نیز لفیف مقرون گویند.مثل:وَیْل. 

7.معتل الفاء والعین واللام مثل:«واو»و«یاء»که در اصل«وَوّو» و«ییی» بوده 


است. 


ص67۰ 


مهموز 


کلمه ای را که یک يا چند حرف اصلی آن همزه باشد,«مهموز»می 
گویند. مهموز بر سه قسم است: 


ص الما وشن ان 
2 موی ا این تم تال 
هام هل | 
مضاعف 


کافه هی را کم غی افعل لام قح ان ای کین اهنا فاء الشن و 
عین الفعل آن از یک جنس باشد,«مضاعف»می گویند, مثل: مد حخ ببن 


در رباعی نیز کلمه ای را که فاء الفعل و لام الفعل اوّلی آن و نیز عین 
الفعل و لام الفعل ثانی آن,از یک جنس باشند.«مضاف»می گویند. 
متل:رَلرل و سَلسَل بر وزن قَعْلْلْ. 


1 


کلمه ای را هو نه فعتل باشد و نه مهموز و نه مضاعف.«سالم»می 
0 ص آست ی 
نامند,مثل :صَرَّتب و رجل. 


ص :60 


درس پنجم:فعل 


فعل: کلمه ای است که بر انجام کاری یا به وجود آمدن حالتی در یکی از 
سه زمان (گذشته,حال آینده) دلالت می. کفت‌انجام کارصلتضوت رد وه 
وجود آمندو* حالت مثل: < حسن (نیکو شد). 

فعل بر سه قسم است:ماضی, مضارع, امر: 

1.فعل ماضی: فعلی است که بر انجام کار یا به وجود آمدن حالتی در 
زمان گذشته دلالت می کند ر مثل:صَرَتب وحسن. 


0 ۱ ۳۱ 2 ۳3 7 
[نیکو می شود يا نیکو خواهد شد). 


خفن ابر قلی است. که بر ال اناد کار با جالتی: ات شا 
مثل: ارب (بزن). 
مصدر 

- کلمه اي است که فعلي از آن گرفته می شود, مثل:جُروخٌ (خارج 
شدن) که از آن حَرح‌یَخر مرخ گرفته می شودابه اين طریق که 
از مضارع. 
ص :69 


ص :70 


درس ششم:فاعل و مفعول 


هر فعلی نیاز به کننده ای دارد که آن را«فاعل»می یتنا در ضرب 
زیذ (زید زد),زید, فاعل و انجام دهندة فعل زدن است. 


پعضی از فعل ها علاوه پر قاعل,«مفعول»(کرده شده) هم می 
خواهند. مفعول آن است که فعل بر او انجام شده باشد.مثلاً در صَرّبَ زید 


بتکرا (زید بکر را زد),بکر مفعول | فعل زدن بر او انجام گرفته 


است. 


معلوم و مجهول 

فعل یا معلوم است يا مجهول. 

معلوم آن است که فاعلش ذکر شده باشد,مثل:ضَرّت زیذ بکرا: 

مجهول آن است که فاعلش ذکر نشود,بلکه فقط مفعولش آورده 
شود مثل: ِصرِبٍ زیذ (زید زده شد).در این جا معفول را «نائب فاعل» می 
گویند. 

فعلِ مجهول از معلوم گرفته می شود. 

لازم و متعذی 

بعضی از فعل های عربی لازمند و بعضی متعدی. 


ص :71 


لازم فعلی است که بر خود فاعل انجام می شود.مثل:جّلس مه مَحَقذد (محمد 


نشست). 


متعدٌی فعلی است که فاعل آن را بر مفعول انجام می دهد, مثل صَرّبِ 
عَلیٌ حسنا (علی حسن را زد). 


برای تشخیص آسان لازم و متعذی از یک دیگر, می شود از اين راه 
استفاده کرد:فعلی که یکی از اين دو سژال ر (چه کسی را؟) يا (چه چیزی 
را؟) را برای ما ایجاد کند, متعذی می پاشت:هلا وفتی کسی به ما 
بگوید:صَرَب رَیْذٌ (زید زد) و سکوت بکند,از او سوال خواهیم کرد که (چه 
کسی را زدی؟).ولی اگر فعلی یکی از این دو سوال را برای ما ایجاد 
نکند,لازم است.مثلا: کسی به ما بگوید حَسن رید (زید نیکو شد) و سکوت 
کند,دیگر از او سوالی تیا هد کرد. 


صیفه های فعل 
فاعل یا نائب فاعل:یا غایب است,یا مخاطب,یا متکلم. 


غایب آن است که از او گویند, مثل صَرّب (وی زد) و یا رب (وی زده 
شد) و مخاطب , شنونده را گویند, مثلصَرَبّثُ (تو زدی) و یا صُرِبت (تو زده 


ِِ و متکلم , گوینده را گویند , مثل:صَرَبتٌ (من زدم) و صربث (من زده 
شدم 


غائثب يا مخاطب: يا مذکر (مرد) است,یا موّنث (زن). مذکر, مثل:ضصَرَبِ 
(زد وی مرد)و مونت,مثل:ضَرَبَت (زد وی زن). 


وهم چنین غایب و مخاطب: یا مفرد است.یا مُثنی,یا جمع. مفرّد یکی را 
گویند مثل صَرَبٍّ (یک مرد زد), مُننی , دویی را گویند, مثل:صربا (زدند دو 
مرد)و جمع بیش از دو را گویند, مثل ضربوا (زدند آنها مردان). 


کم رد است با غیر مفرد, مثلنضریث ( تم مر باه ار 
(زدیم ما مردان یا زنان). 


هر رکدام از این شکل ها را «صیفغه» می کوبتد تلا رات دضر وه مفرد مذکر 
غائب.صربتا صیفة مثنی مونث غائب.صربوا, صیفة جمع مذکر غایب. 


ص :72 


ت- های ذ 
بدان که ۳۷ 
ص :3 7 ۳ ۱ 
1 
دارد: 


ص :74 


درس هفتم:فعل: پا ثلائی است يا رباعی و هر یکی از ثلائی و رباعی,یا مجرد است يا مزید. 


فعل: يا ثلائی است يا رباعی و هر یکی از ثلائی و رباعی,یا مجرد است با 
مزید.هریک از مجرد و مزید نیز یا معلوم است يا مجهول. 


معلوم و مجهول هم يا ماضی است يا مضارع يا امر یا جحد یا نفی یا نهی. 
برای بهتر فهمیدن این تقسیم بندی به جدول زیر توجه نمایید: 

پس به ترتیب از ماضی معلوم ثلائی مجرد شروع خواهیم کرد: 
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۳9 اه ۳ اس سا صح ]ی مس 
ور می ابد: فعل, فعل, فعل مثل ذهب, عَلِم, حسن. 


*صرف صیغه های ماضی معلوم ثلائی مجرد به این شکل است: 
همین طور است صرف صیفه های دو وزن دیگر (قعل و فَعْلَ). 


*<-]»در صربا,<-و»در صربوا,<-تا»در صربتاء«-ن»در صرین,«-ت»در 
ام ۳۹ بر 20 ۳۹ بر 20 + ن _ 2۵ ن ۳ _ 9 و 
ضر بت « -تما»در صربتما ,<نم>در صر ربنم << تن »در صربتن,« -ت> در ضربت 
3 -نا»در صَربنا را«ضمیر»می نامند.«- »در صَربت را, علامت تاثیث می 


گویند. 


*ضمیر در صیعه ۷۲ هوّو در صیعه 4 هی است که چون مقذرند, به 
آنها«ضمیر مستتر»گفته می شودءولی دیگر ضمایر را«ضمیر بارز»می 
گویند. 

اگر بعد از صیفه های 1 و 4, فاعل فعل به صورت اسم ظاهر آورده 


شود,آن فعل,خالی از«ضمیر مستتر» خواهد بود. مثلا می گوییم تام 
لول رت الخلان, دعب الخلان دعب الشجالدَعَتَت الكساء و.. 
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درس هشتم:مضارع معلوم 


مضارع معلوم تلائی مجرد از ماضی آن گرفته می شودبه این طریق:ابتدا 
یا مفتوحم«ی-»بر سر ماضی (صیفغه اول ماضی) دراورده. سپس فاءالفعل را 
ساکن و لام الفعل را مضموم می کنیم.اما حرکت عین الفعل,یا مفتوح می 
آید, پا مکسوریا مضموم. .بنابراین مضارع معلوم ثلائی مجرد سه وزن 
دارد:یفقل,یفعل,یفغعل, مثل :عم بر ی 


*صرف صیفه های مضارع معلوم ثلائی مجرد به شکل زیرین است: 
ص :77 


همچنین است صرف صیفغه های دو وزن دیگر (یفغل و یَفعْل). 


*یاء تاءهمزه و نون (حروف تن ) را که در اول صیعه های مضارع قرار 
دارند«حروف مضارعه»می نامند.این حرف ها در مضارعی که ماضی ان 
چهار حرفی باشد مضم ومو در مضارعی که ماضی ان کمتر از چهار حرف 
یا بیشتر از چهار حرف باشد, مفتوح می باشند.مثل: رم بکرم دخرج 
یدخرج ,صرّب یَصرت استفعل هل . 


ور - -|»در تثنیه ها (یضربان,تضربان ,تضربان ,تضریان) و "و در جمع های 
مذکر (یضربون ,تضربونَ)و«نَ»در جمع های موئّث (یَضْرِبْنَ تطْربن) و«- 
ی-»در مفرد موَثت مخاطب (تضربین), ضمایر بارز هستند. در صیعه های 
حرکات 
حرکات عربی عبارتند از: 
«فتحه»(2) که در بالای حرف قرار می گیرد, مثل:صَرَبّت (مفتوح). 

0(-) که در پایین حرف قرار می گیرد, مثل:صَرَبْتِ (مکسور). 
«ضقه»(*) که در بالای حرف قرار می گیرد, مثل:ضَرَبْت (مضموم). 
* چزم و سکون () در بالای حرف قرار می گیرد و علامت این است که 
حرف با تلفوظ هیج یک از سه حرکات قبل خوانده نمی شود, مثل :صَرَبَت 
([مجزوم). 
مَعرّب و مبنی 


معرب آن است که حرکت حرف آخرشن بتواند گوناگون شود , 
ق ی ان وت اه ی 
فبتی: آن استت که.اخر کت حرف آخرش. هفیشه یی حالت: را داشته: باشد: 
مثل :صَرّبت. ما صَرّب ان صَرّب. 


ادن فعلن اسضا نع زوی صیعه خیم سوت ( بر خر رو تیف صیعد ها 
معرب است.صیفه های معرب مضارع, مرفوع می باشند.علامت رفع در 


صیغه های 4.1, 14,7 , ضمه لام الفعل و در تثنیه ها,جمع های مذکر و مفرد 
موشت مخاطب, ,نون آخر صیغه است که به آن«نون عوض رفع»می گویند. 


*#در دو صیغة جمع مونت (6 و 12), نون مفتوحه ضميیر است, نه علامت 
رفع. 
ص :78 


درس نهم:باب های ثلائی مجرد 


بدان که مضارع«فعل»ممکن است بر یکی از سه 
وزن«یَفعل ایفعل ,یفعل»و مضارع«فعل»بر یکی از _ دو 
وزن«بَفعل, یِفعلَ»بیاید, ولی مضارع«قعل»فقط بر وزن«یفعلَ»می آید. 

1 .فعل 1 -مثل مَنع نع ر یمتع 

2.فَعَل یفعل -مثل صَرّب يَضرِبٌ 

4.قهل یفقل -منل سَمع یسم 

6.قفْل تفقل -مثل کم بکرم 

*هر کدام از این اقسام«ماضی و مضارع» را«باب»می نامند.بنابراین ن فعل 
ثلائی مجرد 1 باب دارفتفثلا ۹ ضرتب از باب َعدَ بَفعل 
است,با فعل رز تضر از باب فعل یفعل است و.. 

ص :79 


ص:60 


درس دهم: آمر معلوم 
فعل امر نیز 14 صیفه دارد.شش صیغه غایب و دو صیغه متکلم را«امر به 


لام»یا«امر غایب و متکلم»می گویند و شش صیفه مخاطب را«امر به 
صیفه»یا«امر حاضر»می نامند. 


طرز ساختن آمر غائب: 


برای ساختن صیغه های غائب و متکلم, لام مکسوری (ل) را در اول صیغه 
های مضارع درآورده.علامت رفع (ضمه ها و نون های آخر (به استثنای نون 


جمع مونث) را حذف می کنیم: 

3.لأضرن-بزنم 

4تَصر ب-بز نیم 

*حرکت«ل-»در هنگام وصل , حذف می شوورهل اقا روط رت 
ص :81 


طرز ساختن امر حاضر: 

برای ساختن صیفه های مخاطب امر باید: 

1.علامت رفع (ضمه ها و نون های آخر (به استثنای نون جمع مونث) را 
حذف بکنیم, مانند: 

تلضران-تل را 

تلْضْر ون-تنْصّر وا 

وف‌سمضاز عه( نی )را نز عدف تما یم رما ره 


رو ه _ 9 وه 


+ _و ۳ ۳۹ ۱ 
۳ تنصُّر وا -لصّر وا 


3اگر حرف بعد از حروف مضارعه,متحرک [(دارای یکی از 
حرکات: فتحه, کسره, ضمه) بود , امر تمام است , مثل : تعذ-تعد-عد. 


کشا موی مه دی ول ضه ها فی آویم تل ( لطل ند 


4.اگر عین الفعل مضموم بود,همزه را مضموم می آوریم رمثل:ر نصَرّ-انْضَر و 
اگر عین الفعل مکسور يا مفتوح بود,همزه را مکسور می | وریم ه 


و 0 ۱ و 0 
ضرب-اصضرب 


0 اه 


*صرف امر حاضر (بعلَمْ): 
7اعلَم-بدان (تو یک مرد) 
8.اعلما:-بدانید (شما دو مرد) 


مردان) 
دا 
شما 
0 ۱ بدان ([تو یک ِ 
ناسون ۱ 
۱ ص ( شد ی 
1 1 - 5 ۳ 

زان 

1۶1 شما 


ست در 
۳ 
نمی 
انده 
خو ‌ 
هی کلام شو 
سط 
و9 
و در 
9 
صل | 
0 9 
2 
رد 0 
قاکلت 
۳ 


ص:02 


درس یازدهم:ماضی مجهول 


سس مباحثت گذشته گفتیم که ماضی مجهول را از فاظتف معلوم می 
گیریم.برای تبدیل ماضی معلوم به مجهول,ما قبلٍ آخر را مکسور و حروف 
فیل. از آن. را که بر ای مره ففظ. فاعالنعل است) مصمعی.سد 
کنیم, مثل : 


صَرَبّ (زد) صَرِب (زده شد) 

عَلِم (دانست) عم (دانسته شد) 

شاب این فاضی محهول نلانین محر فقط یی ورن دارد ده آن«فعل* آنست: 
*صرف صیفغه های ماضی مجهول تلائی مجرد چنین است: 

ص :03 


مضارع مجهول 

ی را و ی 
کنیم, مثل: 

یَعْلْمٌ (می داتد) بعلم (دانسته می شود) 

یرب (می زند) يصرَب (زده می شود) 


یِنْضَرّ (یاری می کند) بنْضَر (یاری می شود) 


بنابراین مضارع مجهول ثلائی مجرد نیز فقط یک وزن دارد و 
آن«یفعل»است. 


*صرف صیفغه های مضارع مجهول چنین است: 
امر مجهول 


امر مجهول از مضارع مجهول گرفته می شود و همانند امر معلوم.هر 
صیفه ان,از همان 


ص :64 


ار هی 0 تبدیل مضارء مجهول به امر لام امر 
مکسور در اول ان دراورده و علامت رفع (ضمه ها و نون های آخر (به 
استتنای نون جمع مونت) را ان اخورفی یداش 


تغل (دانشته فی,شود) لبغلم (نایه ده شود) 
تَصَرَبٍ (زده می شوی) لِتّصَرَب (باید زده شوی) 


*تمام صیفه های امر مجهول با لام امر.ساخته مشود و ضرف آن تین 


است: 


ص: 05 
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درس دوازدهم:مضارع مجزوم 
*لم,لقّا,لام آمر,لاء نهی و اداتِ شرط,وقتی بر سر فعل مضارع درآیند آن 


مجزوم شدن فعل مضارع به این است که علامت رفع از آخر آن ساقط 
شود.بنابراین در پنج صیغه 13,7,4,1 و 14 ضقّه لام الفعل و در تثنیه ها و 
جمع های مذکر و مفرد و مونثِ مخاطب,نون عوض رفعی می افتد. مثل: لم 
یرب لم یضربا. 

*لَم و لَمّا, معنی مضارع را به ماضی تبدیل کرده ق ار نیم 
کنند, مثل : لم یرب (نزد) و لمَّا یرب (هنوز نزده است). نام این دو فعل 
را«فعل جحد» نیز می گویند. 


فعل جحد (ماضی منفی) بر انجام نشدن کاری يا به وجود نیامدن حالتی در 
گذشته دلالت می کند از فعل مضارع گرفته می شود. 


* طرز ساختن: «لمْ»را قبل از صیغه های مضارع آورده و علامت رفع 
(ضمّه ها و نون های آخر (به استثنای نون جمع موثث) را حذف می کنیم. 


( 
*فعل جحد 14 صیفه دارد: 


ص: 07 


ما ضَرّب (نزده است یک مرد). 
ما صَرّبوا (نزده اند مردان). 


فعل نفی (مضارع منفی) بر انجام نگرفتن کاری یا به وجود نیامدن حالتی 
در زمان حال يا ايینده دلالت می کند. 


* طرز ساختن: فقط«لا»در اول صیغه های مضارع می آوریم: 
لا یضرِبٍ-لا یرب (نمی زند). 
*فعل نفی 14 صیغه دارد: 


ص :00 


فعل نهی (معلوم) 


فعل نهی (امر منفی) بر بازداشتن از انجام کاری یا به وجود آمدن حالتی 


* طرز ساختن: «لا»را قبل از صیغه های مضارع آورده و علامتِ رفع (ضمه 
ها و نون های اخر (به استثنای نون جمع موّنث) را حذف می کنیم: 


لا یَطْرِب لا یطرت (نزند). 
*#صیغه های فعل نهی چنین است: 

*صیفه های مجهول فعل های جحد,نفی و نهی از مضارع مجهول ساخته 
می شوند, همان زوشتی که ضیف اهای. معلوم آنها از مصارع شعاوم 
ساخته شده بودند, مثل : 


ص :09 


جحد: 1.لم یرب (زده نشد) تا...-14.لَم رن 
نفی: 1.لا یرب (زده نمی شود) تا...-14. لا نَصرَبٍ 
نهی: 1.لا بصَرَتب (زده نشود) تا...-14. لا لَصَرَتٍ 


*صرف مفصّل این فعل ها را به جهتِ رعايتِ اختصار نیاوردیم, ولی طالبان 
محترم باید تمام 14 صیفه های هرکدام از فعل های فوق را صرف نمایند. 


ص90۰ 


درس سیزدهم:مضاعف 


امر.جحد, نفی و نهی اورده ات از نوع کلمه های سالم 


بودند, مثل ْصَرت.یرت. اصرت, لا یرت و....در این جا به مثال هایی از 
نع کلمه های مفضاعی:مممور هففتل اشارة قی کنیم. 


گفتیم که مضاعف کلمه ای است که دو حرف هم جنس داشته 
باشد, مثل:مدَدَ.یمَدَذ, قرر,بفرژ. 

قاعده ادغام 

گاهی در فعل های مضاعف ثلائی,حرف های_ هم جنس به هم«ادغام»می 
شوند .«ادغام» آن است که دو حرف پهلوی هم را از یک مخرم ادا 
کنیم, مثل: مَ2-3, سد3- شد. 


چند قاعده 


1.دو ِِ هم جنس به شرط ساکن بودن اوّلی,با هم ادغام می 
روز -طار. 


2و اگر هر دو حرف متحژک بودند, آوّلی را ساکن می دهند و سپس با هم 
ادغام می کنند., مثل: م32 مَذ3, مد. 


.و اگر ما قبل این دو حرف هم جنس ساکن بود,حرکت اوّلی را به 


و و و 1 
بمد. 


ِ تیا هم ارفاممی دم برد در 
4.صیفه هایی که اوّلی_دو حرف هم جنسشان متحرژک و ,دومی ساکن 


باشد.,ادغام را قبول نمی کنند, مثل: مَددذن, مدّدذت. مدذنا,یمذدن آمذدن. 


5.مضاعف هایی که مضارعشان بر وزن تفع می باشد, امر نهی و جحجد 
آنها را می توان بر چهار وجه آورد: 


1 -ه9 


بی ادغام 0 


26| مضاعف هایی که مضارعشان بر وزن یَفْعَلّ و يا یفعل می 
پاتیه آمرمنفی هم خحدر تفا با هی وان ره وحه: آوره؟ 


بی ادغام - 1.افر-لم یبفرژلایفرژ 

*صرف فعل مد (کشید) بر وزن قَعَل چنین است: 
فعل ماضی معلوم 

ص :92 


فعل ماضی مجهول 
فعل مضارع معلوم 
فعل مضارع مجهول 
فعل امر معلوم 

مر 93 


فعل امر مجهول 
*صیفغه های جحد,نفی و نهی را نیز به همین روش می توان صرف کرد: 
جحد معلوم:-1.لم یِمَد-تا....-14.لم تمه 

جحد مجهول:-1.لم یْمَد-تا....-14.لَم نما 

تق فا ده 

ی 

نهی معلوم:-1.لا یِمَد-تا....-14.لا تم 

نهی مجهول:-1.لا بِمَدٌ-تا....-14.ا م51 

ص :94 


درس چهاردهم:مهموز 

مهموز بر سه نوع است: 

1 شمه الفاعمتل ام (فرهان داد 
2.مهموز العین,مثل:سَأل (پرسید). 
3 مههوز اللاض‌صل: مرا (خواند): 


نع دوم و سوم مهموز مانند فعل و ری می شود.اما در نوع 

*هرگاه دو همزه پهلوی هم قرار بگیرند و دومی ساکن بود,1.در صورتی که 
اوّلی فتحه داشته باشد,دومی تبدیل به (الف) می شود .در صورتی که 
اوّلی کسره داشته باشد,دومی تبدیل به (ی) می گردد3 .در صورتی که 
اوّلی ضمه داشته باشد,دومی تبدیل به ‌ می شود, مثل: 


3 صم ۰ 
من-آمن, |أمان-ایمانأآمن-آومن 


*امر چهار فعل زیرین .جوب بر خلاف قاعده استعمال می شوند, آنها را«امر 
خلاف» می گویند ۲ -حْه, أکل 15 ۲ قعسی سل 0 


*صرف صیفغه های فعل امَر (فرمان داد): 


صرف صیفه های ماضی معلوم و مجهول همانند فعل سالم است و هیچ 
تفاوتی با یک دیگر ندارند. 


ص95۰ 


فضازع معلوم:-1 م2 َأمُران...-13. آمْز-14.تأَمژ 

مضارع مجهول:-1.بوْمر2.یُوْمران...-13. أَوم-14. نوم 

از ماه ایاه تفه بای 

امر مجهول:-1.لوَمَرَ...-7.لثُوْمَر...-13.لأومََ-14.لنَوْمَر 

ی ماما ام بای ار باه سکول سیخ ام بان 
جحد مجهول:-1.لم ُوْم-2.لم یُوْمرا...-13.لم اوم-14.لَم نوم 
نفی معلوم:-1.لا یَأْمُرُ-2. لا بأمُران...-13.!ا آمژ-14.لا تم 
نفی مجهول:-1. لا بوْمَرُ2. لا بوْمران...-13.لا اومرٌ-14. لا نَوْمَرٌ 
ها باه ها 
توی ما و مرا ها و 
ص :96 


درس پانزدهم:قاعده های اعلال 


حرف های عله (و | ی) هميشه از یک حالت به حالتِ دیگر تغییر می یابند و 
این تغییرات را«اعلال»می نامند.دراین جا لازم است قبل از صرف فعل 
ها ففل ی , بشناسیم: 


قاعده 1:«واو»و«یاء»متحرک اگر عین الفعل کلمه باشند و ماقبلشان 
حرف صحیح و ساکن باشد.حرکتشان به ما قبل داده می شود, مثل: 


م0 و 


رد 

قاعده 2 «واو» و«یاء»مضموم پا مکسور اگر در کلمه واقع شوند و عین 
اقلا لام الفعل باشنده ماتضان حرف هه مت سار تسین زر 
برداشتن حرکت ما قبل,حرکتشان به ما قبل داده می شود مثل: 


یذغوون-یذعوون-(یذغون)-- ضیوا-ر صیوا-(رضوا) 


قاعده 3 :«واو»مضموم ما قبلش مضموم و یاء مضموم يا مکسور ما قبلش 
مکنفوزنا کر در آخر کلمه:قوار گیر تدرخرکنشان .هی افید رل 


0 و رز 0 و نان تن 
بدعو-بدعو---بزمی-یژمی 


ص97۰ 


الژمي-لژایت 
قاعده 4:«واو»ساکن ما قبلش مکسور قلب به«یا»می شود مثل: 
(ُول)-قول-قیل-- موزان-میزان 


قاعده 5:«واق»در صورتی که لام الفعل باشد و ما قبل آن مکسور,قلب 
به«یا»می شود مثل: 


ذعوَ-دَعی--دعوّن-ذعین 

داعو-داعی-(داعی نْ-داع) 

قاعده 6:«واق»در صورتی که لام الفعل باشد و ما قبل آن مفتوح.قلب 
به«یاء»می شود.به این شرط که حرف چهارم به بعد کلمه باشد, مثل: 
یذِعَو-پذعی-(یدعی)-- یِدَعَوّن-بذعین 


قاعده 7:«یاء»ساکن ما قباش مضموم, قلب به«واو»می شود,به شرطی 
که فاء الفعل باشد مثل: 


ییسرٌ-یوسرٌ--مَیسر-موسز 

قاعده 8:«واو»و«یاء»متحژي ما قبلشان مفتوح,به«الف»می شوند مثل: 
(بخوف)-یحَوف_یخاف- بیع بَبیعباغ 

*این قاعده در فاءالفعل جاری نمی و و تیِسر. 


قاعده 9:«الفب»ما قبلش مضموم.قلب به«واو»و«الف»ما قباش 
مکسور قلب به «یا ۶ می شود , مثل: 


قایل-قوبل- صاخ مصییخ 
قاغده 10؛خرف عله:در التفاء ساکتین ,عذف می شود مت : 


فول-فل-بیع-یع 


حَاف-< ,0 


ص :90 


درس شانزدهم: صرف افعال مت 
مثال 


مثال بر دو قسم است:1.واوی:مثل وَعَد (وعده داده),2.یائی:مثل یَسَر 
(اسان شد). 


مثال واوی ثلائی مجرد,دو قاعده خصوصی دارد: 


قاعده 1:مصدر مثال واوی.اگر بر وزن«فعل» باشد,«واو» را از از فاءالفعل 
انز فضدر یف دار ند وهای ایض »در آخرش .هی آود ول : 


ی 1 
وغذعده وصل-صله 


ولی در بعضی از فعل ها,این قاعده جاری نمی شود مثل ورّرْ.گاهی در 
مصدر بر ورن« حعل » نیز این قاعده جاری می شود , مثل : 


و سس ری 9 جر - ی 


قاعده 2:مضارع معلوم مثال واوی اگر بر وزن«یِفعلَ»باشد,فاء الفعل از 
آن حذف می شود مثل :بوعد-یعد 


این قاعده در چند مضارع مفتوح العین نیز جاری می شود مثل: 


و مس ما و 


یوسع -یسع, -پوضع "بصع 
بوقع-بقع,-بودع-یدع» 
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بورغ برغ یط یط 

یدوبهب 

و 

ماضی معلوم:-1.ع2-3.وعدا...-13.وعَدث-14.وعذنا 

ماضی مجهول:-8.1ع3.2-3عدا...-13.عونث-14.عذنا 

مضارع معلوم:-1.بِعذُ-2.بعدان...-13. أعذُ-14. ند 

مضارع مجهول:-1.یوعذ-2.بوعدان...-13 -14.لوعَذ 

اه مه هر 
ی 

جحد معلوم:-1.لم بَهٌ-2.لَمْ بعدا...-13.لم اعد-14.لَمْ تَع 

هل را ود 

نفی معلوم:-1.لا یهد 2.لا بهدان...-13.لا اع-14.لا نود 

تفن مکو ل لا بوعو 2 لا بوغوان ول ای 12 لا برع 

تقف ه ‏ ا ا اع 1 اه 

ت و هر و 

اجوف 

مضارع معلوم اجوف (چه واوی باشد و چه یائی) اگر مضموم العین (یَفعَل) 
باشد,ماضی معلوم و مجهول آن از صیغه ششم آن به بعد مضموم الفاء 
می شود و اگر مفتوح العین یا مکسور العین (یْفْعَلْ يا یَفعِلّ) باشد,از صیغه 
ششم به بعد مکسور الفاء می گردد. 


*صرف صیفغه های فعل قَوّل (گفتن)-اجوف واوی: . , ۱ 


ماضی معلوم:1.قال 2.قالا 3.قالوا 4.قالث 5.قالتا 6.قَلن 7.فلت... 
ماضی مجهول:1.قیل 2.قیلا 3.قبلوا 4.قیلت 5.فیلتا 6.فْلن 7.قلت.. 
مضارع معلوم:1یَفُولٌ 2.فُولان...13. ول 14.تفول 

ما نع سول ال الا فان ال 

امر معلوم:1.لیَفَل 2.لیولا...7.قل 8.قولا...14.لِتَفل 

ص:00 1 


امر مجهول:1. لیْقَل 2.لقالا...7.لثْمَل 14.لثْقَل 

*صرف صیغه های فعل بیع (معامله کردن)-اجوف یائی: 

ماضی معلوم:1.باع 2.باعا 3.باغوا 4.باعث 5.باغتا 6.بقن 7.بقت... 
ماضی مجهول:1.بيع 2.بیعا 3.بیوا 3.بیقث 5.بیقتا 6.بقن 7.بعت... 
مضارع معلوم:1.یَییعٌ 2.یبیعان 3.یبیگُون... 

مضارع مجهول:1.یباغ 2.یباعان...13.آباغ 14.ثباغ 

امر معلوم:1.لييع 2.لیبیعا...7.بع 8.بیعا...14.لتَیع 

امر مجهول:1.ليبع 2.لیباعا...7.لنَبع 8.لثباعا...14 للع 

اضیفه ها اقعال هم نف و نفی را خود ظلاب: میرم ضرف کنین: 
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ص:102 


درس هفدهم:ناقص 


ام المعل می افند. 


*صرف صیفغه های فعل دوه (دعوت کردن)-ناقص واوی: 


ماضی معلوم:5عا دعوا دَعوا ددعت دعغتا دَعَون دعوّت دعونما... 


ماضی مجهول:ذعت ذعیا ذُغُوا ذعیث ذْعیتا ذعین ذعیت.. 
مضارع معلوم: 
مضارع مجهول: 


امر معلوم: 
ص :103 


امر مجهول :لدع لِیْذعیا لیدغوا لدع لنذعیا لیدعین لِندع... 
*صرف صیغه های فعل رمی (پرتاب کردن)-ناقص یائی: 
ماضی معلوم:رمی میا رَموا رمث رَمتا رَمين رَمَیت... 
ماضی مجهول:رژمی ژمیا رُموا رمِیّت ژمیتا مین رمیت... 
مضارع معلوم: 

مضارع مجهول: 

امر معلوم: 

امر مجهول :لیم لرمبا لیرْمَوّا لترم لترمیا یمین لنَرْم... 
*صرف صیفغه های افعال جحد,نفی و نهی به عهده خود طلاب می باشد. 
*لفیف بر دو قسم است: 

1.لفیف مفروق,مثل:وقی 2.لفیف مقرون,مثل: لوّی. 


ی قرو از حفت فا لفق تیه تالوحت لاس اافعل مات 


: ه_ 7 رز 2سا ر ۶ رح و ۳ 92 پ .0 ۳ 
ماضی معلوم:وقی ۳۳ َقَو وفقت و وین و یت ... 
۵ 9 ۳ گ گ 
ماضی مجهول:وقی وفیا وفوا وَقَیت وَفیتا وَفَين وَفیت... 
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مضارع معلوم: 

مضارع مجهول: 

امر معلوملتق لفیا لفوا...ق قتا فوا...لقٍ لتق. 

امر مجهول:لیُوق لیوا لُوقوا..لثُوّق ِوقبا لوقَوّا...لْوق لنوق. 

*لفیف مقرون نیز از جهتِ عین الفعل شبیه به اجوف و از جهتِ لام الفعل 
شبیه ناقص است.اما در آن فقط قاعده های ناقص جاری می شود.و در 
غیو الفعل ان هچ فاشدم ایسار شنم نود 

*صرف صیغه های فعل:لوّی (پیچاند): 

ماضی معلوم:لوی لوا لوا لو لوتا لوب لَوَیّت... 

مان تجهول لفت لوبا آووا مب لوتا لوین لییت: 

مضارع معلوم: 

مضارع مجهول: 

امر معلوم:لیلو لِیلویَا...الُو الوا 


*#صرف کردن صیفه های فعل های جحد,نفی و نهی بر عهده خود طلاب 


است. 
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ص :106۰ 


درس هجدهم:مضارع منصوب 


هرکدام از حروف أن,ن,کو ِدنْ وقتی در اوّلِ فعلِ مضارع درآیند.آن را 
منصوب می کنند. منصوب بودن فعل مضارع چنین است که در صیعه های 
لام القعل مضتو نمی فبود ه آز تنب ها هجمع ها مد کر و 
مفرد مونث مخاطب نون عوّض رفعی می افتد. 

در صیغه های 13,7,4,1 و 14 ناقص الفی-یعنی ناقصی که در آخرش الف 
مقلوب باشد, مثل:یَضی و پاعّی-فتحة لام الفعل مقذر است,ولی در 
ِِ« واوی و یائی, مثل :یدعُو و پژمی ظاهر می شود , مانند: 


ان یرْصی,ان یرصیا,ان یرَصوا,ان ترْصی.. 


#« أَن» فعل مضارع را تآویل به مصدر می برد,یعنی معنایی ؛ به آن می دهد 
که می توان به جای آن, مصدر آن فعل را خذداشت :ی 1 


اعیبها».یعنی ارت عیبها است. 


#«لن »معنی مضارع را مستقبل کوده:ان را منفی می کند #صتلن :«لن 
ترینی»,یعنی هرگز مرا نخواهی دید. 


طر :107 


رو ان 


#«کی» فعل مضارع را علّت ما قبل قرار می دهد.,متل:«قَرَدَدُناةُ الی امّه 
کی تقَرّ عَِنها»(او را به مادرش برگرداندیم تا چشمش روشن شود). 


*«ادَنْ» فعل مضارع را جزاء يا جواب ب قرار می دهد.مثلاددر جواپ ب کسی که 
کته است ار ند را زیارت می کنم).می گوییم ۰« دَن اکُرمک»(اين 
طور باشد,تو را اکرام خواهم کرد). 
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درس نوزدهم:ثلائی مزید 


از درس 1 هشتم (ماضی معلوم) تا این جا,بحث فقط دربارة تلائی مجرد 
بود.ایتک وارد بحت ثلائی مزید می شویم. 


۱ ۱ ۱۱۳ 
ی ۲ وی کم 


ص: 109 


و یک يا چند حرف زائد داشته باشند. 


*ماضی ثلائی مزید معلوم 10 وزن مشهور دارد.مصدر هر وزن نیز قیاسی 
و معین است. این اوزان عبارتند از: 


کدام از ماضی :9 ات های فوق 2 گویندو آن س به نت مصدر 


*قاعده های ادغام.تخفیف همزه.اعلال و قاعده های ناقص در تمام باب 
های ثلائی مزید جاری می گردد. علاوه بر ان,دو قاعده اعلال نیز در ثلائی 
مزید جاری می شود: 


قاعده 1:اگر«واو»و«یاء»بعد از الفِ زائد و در آخر کلمه قرار گيرند,قلب 
به همزه می شوند مثل : 


اوحاو ازخاءاجراوء اجراء 


قاقوم اما اش موه کر لام ات باشجها فل رورا مکسون 
می کند, مثل : 


التَرجُیْ-الرجُی (مصدر ناقص باب تفقل) 
التبائْی-التّبانی (مصدر ناقص باب تفاعل) 
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درس بیستم:باب های ثلائی مزید 
باب های ثلائی مزید 


فعل مجرد را برای فایده هایی مزید می کنند که بعضی از این فایده ها را 


ذکر خواهیم کرد: 

باب افعال 

ماضی معلوم: کم اکرَمَا اکَموا... 

تاضی,فحفول ارم ادها افو 

مضارع معلوم:یكرِمْ یُکرِمَانِ بُرِمُونَ.. 

مضارع مجهول یکُرَمْ یمان بُکرَمُونَ... 

امر معلوملْكرم لیْکر ما لْکرمُوا... ارم اکرما...لَرمٌ کم 
امر مجهول بکرم لیْکََمَا یُْرَمُوا... 

مثال: آوعَد بُوعِذٌ ایقاد لبوعدٌ اوعذ... 

اخوف افام بقیم افامه لفم اف 

فهشهد. آلفاع ۵ تاقض آتی بوتی آبتاء لبات ات:. 


۰ ِ باب افعال غالبا برای متعذی کردن فعل لازم به کار برده می 
شود مثل فت کر رک رفت) اذْهبِ رید ۳ (زید +کا و برد). 


رن 11 1 


باب تفعیل 

ماضی معلوم:ضرّف صرّفا صَرَفُوا... 

ماضی مجهول:ضْرّفَ ضْرّفا ضُرّفوا... 

مضارع معلوم:یْضَرّف یْضَرْفانِ یَرّفونَ... 

مضارع مجهول :یّضَرّف یْضَرّفان یضَرَفونَ... 

از فعلوش لیض ف لیض فاص رفص فا: 

امر مجهول لبْضَرّفَ لِبْضَرّفا لیْضَرّفُوا... 

مضاعف:312 یَمَذد تمدیذ لیِمَذد...مدد... 

اجوف:حَوّل بُحَوّل تخوبل لبْحوّل...حوّل.. 

لغیف:وطّی وی تَوصته لوصٌ...وصٌ... 

معنی باب: باب تفعیل تزا لیا برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده 
هه شود مثل : فرح سَعید (سعید خوش حال شد) فرح مَحمَد سعیدا (محمد 
سعید را خوش حال کرد). 

باب مفاعله 

ماضی معلوم:صَارَبٍ صَاربا صَاربوا... 

ماضی مجهول:صُورت وربا وربُوا.. 

مضارع معلوم:یضارب یضاربان یضاربون... 

مضارع مجهول:یْضارَت بضاربان یُضاربون... 

امر معلوم:یُضَاربٍ...صَارِب ضاربا...لأصَارب... 


ع‌ِ 
ولا ار 


مصاعف :ضا بسا مار و را 

ز ص- رح ءِ مَوّامره لیوا و 0 
مممصور :امه و9 اهر م9 مر 9 بحاص ۲ هت ۳ 
اجوف:فاوم یِقاومٌ مُقَاوَمَدٌ لیقَاومْ قَاومْ... 
لفیف:ساوی یساوی مُساواه لیسَاو شاو... 
۳ 


و من 


باب افتعال 
حضاعف ‏ امید بفته امتداا لِیَمَتدد... 
اجوف:اعناد یَعْتادٌ اعتباد لیعتَاٌ... 


0 


اید, ما +جَمَفت ِ التاس فاجتَمَعوا| رقم 0 ,پس جمع شدند). 
باب انفعال 
*انضر 


معنی باب: باب انفعال فقط برای مطاوعه می آید,مثل: کسَتث الحسبِ 
قانکسَر (چوب را شکستم,پس شکست). 


ص:113 


ص:14 1 


درس بیست و یکم 
ِ 
باب ٍِ ۳ 
لا رل جاح اس رل مه چا له 
تصرف یتصرف تصرف 
۳ ۳ " 
۱ 1۳ 00 
ِِ‌ وچ بتحلل تجلل 
۳ 5 و 
ور لام سیر لا لا 
مثال:تَوَهم یتَوَهم تَوّهم 
۳ - 0 سب 0 سِ 
نافص:تقذای یِتعدی تعذی 
۱ تن تن 2 


ید معنی باب: باب تفعل غالبا برای افاده کردن مطاو‌عه می آنخرم تا 
اب (او را اب کردم‌بیس ادی‌ترا پذیزفت): 


باب تفاعل 

*تصَارّب ارت تارب 
مثال :یواعد یتواعد تواغد 
اجوف:تعاون یتعاون تقاون 
ناقص:تراصی بتراصی تراضی 
لفیف :تسَاوی یِتسَاوی تساوی 
مجهول:تعوون یتَعَاوَن.. 
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ققنون بات بات عفاعن عالیا برای مار کتا اف ایا تفا ون ی 9 
(زید و بکر به یک دیگر کمی کردند). 


باب افعلال 
*احق بتهه اخفر ان 
-ِ ع‌ِ -ِ 

ماضی معلوم:احمر...احمروا احمتّث احمرّتا اخمرژن احمرژت... 

۰ و ۵ ال حول | حو عل مج ول و لا حو- ِ 
مضارع معلوم:یحَمَر یَحَمرّان یحمرون تحمر تحمدژان یحمرژزن... 

-ِ -ِ ع‌ِ -ِ -ِ 

امر معلوم:لِیحَمَر لِیحمرٌّا لیحمرّوا..احمر احمرا... 


معنی باب: باب افعلال غالبا برای افادة داخل شدن فاعل در معنای فعل 
تق انوم سوه الیل (شب وارد سیاهی شد). 


باب استفعال 

*استخرج بَستخرخْ استخراخ 

فا اهاز ی ان ها ات وا 
مضارع معلوم:یِسْتَخرخْ یسْتخرجان یِسْتَحرجون... 


اهر لو ار رجا لیعی رگوآن ارم انتعی رخا 


ماضی مجهول:أَسْتَحرخَ استگرجا... 
مضارع 7 پستخرخ و ه ‏ 9 پُسشتخرجان... 
مضاخت ای ناتدای 


مثال:استوضح یستَوصخ استبضاخ 
اجوف :استقام يستقیم و تقامه 


قعنی بات .بات انتفعال غالا افاده طلي» هی کم لایمععمت ال را 


باب افعیلال 
-ِ ‌ِ 
*احمار یحمار اخمیراز 


ص:16 1 


ماضی معلوم:ا ما امماا...اممارزن... 
امر معلوم:لیحمار... 


ستن تاتساب افحال فاد وی یه ای ز خی 
(آهن تدریجا بسیار سرخ شد). 
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ص:118 


درس بیست و دوم:رباعی 

*با کامل شدن بحت ثلائی مجژد و مزید ایتک وارد بح رباعی می شویم: 
*تقسیمات فعل رباعی همانند ثلائی است: 

*#رباعی مجرد یک باب و رباعی مزید سه باب دارد. 
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رباعی مجرد 

ماضی ریاعی مجرد بر وزن قَعْلل, مضارع آن بر وزن یفَعِْل و مصدر آن بر 
وزن فعلله استو گاهی (در بعضی افعال) بر وزن فعلال نیز می آید 
مثل:دخرج,یدخرخ,دخرجه و دخراج (غلطاندن). 

مان سعف رخاف حفرجا. 

مضارع مجهول:یدَحرَخ یدَحرَجَان... 

امر معلوم:لیدخرخ...دخرجخ... 

امر مجهول :لیدَحرَخٌ...لنَدَحرَخ... 

رباعی مزید 

باب های رباعی مزید چنین است: 

2.باب افعنلال:افعتْلل یِفعنلل,افعئلال, مثل :احرنجم, یِحرِنجم, اخر تجام. 

3.باب افهلال:اقعل بفعلل افیلال منل :افْصَعت تشز اقشغراز. 


فعتی: های: بات ها باب تفعلل :و الا مطاوعه وباب افعلال شا کید 
مبالفه را افاده می کند. 


ص:120 


درس بیست و سوم:اسم 
بعد از بحث دربارة فعل , ایتک نوبت به اسم می رسد. 


اسم: کلمه ای است که بر معنای مستقلّی دلالت کند.مثل:رَجُل 
(مرد).صَرّبِ (زدن),جهیل (زیبا). 


*قبلا ذکر شد که آسم سه بنا دارد:ثلائی و رباعی و خماسی و هر کدام از 
این سه یا مجرد است يا مزید. 


* ثلائی مجرد ده وزن دارد: 
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* رباعی مجرد شش وزن دارد: 

* خماسی مجرد چهار وزن دارد: 

*ثلائی مزید.مثل:رجال. 

*رباعی مزید مثل: عَصَْفور. 

قاعده های اعلال (اسم ها) 

قاعده اول: «واو»و«یاء»در سه جا به همزه تبدیل می شوند: 
1.اگر در آخر اسم و بعد از الفِ زائد قرار گیرند.مثل: 
رضاورضاء اجرای-اجْرَاء 

2.اگر بعد از الفِ وزن«فاعل»قرار گیرند.مثل: 

قاول-قایل بایع-بانع 


3.اگر بعد از الف صیفغه جمع بر وزن«فعَایّل»و مثل آن (مَقاعل و...) قرار 
گیرند. مثل: 


عجاوژ (جمع عَجُوز)-عَجایز اواول (جمع ول وال 

قاعده دوم: «واو»در چهار جا قلب به«یاء»می شود: 

لاک تزبی اشنم کنا رهبا فران کنو افلی از ان شاک با مرول 
سَیوذ-سَیذ مَرْمَویْ-مَرَمین-(مَرمیلا) 

2.اگر در یک اسم بعد از کسره و قبل از الف قرار گیرد.مثل: 

قوام_فیام رواض (جمع رَوصَه)-ریاض 

3.اگر در آخر اسم قرار گیرد و قبل از آن (قبل از واو) ضفه باشد. مثل: 


پر تن ی 10 1 
ترجَوْ (مصدر باب تفعل)-ترجی-(ترجی) 
تَدَاعْوّ (مصدر باب تفاغل)-تداغره-(تداعی) 
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4 ۳1 لام الفعلٍ اسمی که بر وزن«فْعلی» است و جنبهة وصفی دارد , قرار 
گیرد.منل:دْنوی-ذئبی-(ذنیا) غلوی-عْلیی-(غلیا) 


قاعده سوم: «یاء»در یک جا به«وأو» تبدیل ی شود؛آن جا که لام الفعل 
اسمی قرار گیرد که بر وزن«فعلی»است و جنبهة موصوفی دارد.مثل: 
نیقی تَیِی-تقوّی 

قاعده چهارم: هرگاه در یک اسم,«یاء»غیر فاء الفعل کلمه باشد و قبل از 
ان ضمه باشد. ضمه به کسره تبدیل می گردد. مثل: مبیع-مبیع 

مرمُی-مزما ترجی-ترجی-(ترجی) 
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ص:24 1 


درس بیست و چهارم 


درس بیست و سوم مقدمه ای بود برای بحث اسم.اکنون وارد بحث اصل 


"انم نیمات دارم که تمودان آن شین ارتنت ؛ 
ص:5 12 


1.مصدر 


مصدر: اسمی است که واقع شدن کاری يا به وجود آمدن حالتی را بدون 
اين که بر زمان معینی دلالت کند, بیان می نماید.مثل:تَصَرّ (یاری 
کردن),خرن (غمگین شدن). 

*اولین صیغةّ ماضی مجرد از مصدر گرفته می شود.مثل:ضصَرَبِ (زد) که از 
صَرّب (زدن) گرفته شده است. 


اقسام مصدر 
1.مصدر مجرد (ثلانی-رباعی): 
امضذر راغ عخرو فعط وم ورن دار نله شل * [ رلخفقلال فلت رلرال 


*مصردرهای تلائی مجرد وزن های معینی ندارد.بنابراین, وزن مصدر هر فعل 
مجرد هستند: 


فنح (گشودن).صدّق (راست بودن).صلح (سازش کردن)فرح (شاد 
شدن) ,هدی (راه نمودن)عَلَبَةٌ (چیره شدن),شْوّال (پرسیدن),جکاية 
(گفتن),عفر ان (تخشیدن ارعرهان (مخروم . شدن دورن ۰ (تیزکی 
یافتن) ,تفلک (نابود شدن). 


2.مصدرهای مزید (ثلائی مزید و رباعی مزید): 
افعال تفعیل مفاعلذ تقاغل 1 افتعال ائفعال استفعال افعلال 19 


*باب تفعیل دو مصدر دیگر بر وزن های ققال و تَفعلة دارد, مثل :سَلامْ و 
تفرقة.باب مفاعله نیز قضدز. ۰ دبحری. نی فزن. فعال. «اردر 
مثل:دقاع,جهاذد جساب, قتال. 


3.مصدر میمی. 


تمام افعال (ثلائی,رباعی ,مجرد, مزید) غیر از مصدر اصلی, مصدر دیگری 
دارند که به آن« مصدر میمی»> می گویند, زیر| در اول آن میم زائده وجود 
دارد. 


*مصدر میمی در فعل های ثلائی مجرد بر وزن مَفْعِل يا مَفعل می 
اتلد مر ان 


*مصدر میمی در فعل های مزید, بر وزن اسم مفعول هر باب می 


۷ خکه مایل. 
*در آخر اکثر مصدرهای میمی«ه»اضافه می شود مثل: منز لة, مه مفرقة. 
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ه اج 


اسم المره: مصدری است که در آخرش «ه» اضافه شده و دلالت بر انجام 


*اسم المرّه در ثلائی مجژد بر وزن فعل فف ایورمتن 2 
تفیگ هر تا رن 1 آ تذیک مرتبه شستر. 


ِِِ تلاثی ۷ ین شدن«ه»در آخر مصدر هر باب ساخته می 


مصدر صناعی: مصدری است که با اضافه کردن«یاء»مشدد و«تاء»به آخر 
اد ساصیت شود معا اه 


جوا -حتو اند اسان اسانته 

اسم مصدر 

در زبان فارسی«یاری کردن»مصدر و«یاری» اسم مصدر است .بنابراین, 
اسم مصدر کلمه ای است که بر حاصل مصدر و نتيجه آن دلالت, مي 


کند, مثل : < خبٌ که حاصل مَحَبَهُ است و بُعْضٌ که حاصل بَعَاضَدٌ است و سل 
که حاصل عغعَسّل است. 
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درس بیست و پنجم:جامد و مشتق 


اسم جامد: اسمی است که از کلمة دیگر گرفته نشده پاش هل حر. و 
دهم 


* اسم مشتق: اسمی است که از کلمه دیگر گرفته شده باشد,مثل:عَالمٌ 
و 0 رز کلجدهعله» گرفه شده آند. 


نسم فقتق هت قشم ات گه عا رفن[ 
1.سم فاعل-2.اسم مفعول 

3.صفت مشبهه-4.اسم تفضیل 

ک سم فالفهه اسم کات 

7.اسم زمان-8.اسم آلت 

1.اسم فاعل 


اسم فاعل: اسمی است که بر انجام دهندة کاری دلالت می نماید و از 


*اسم فاعل فعل ثلائی مجرد بر وزن«قاعل»است,مثل: 
ضرت یَطّرِث-هارِن عم تلم ال 


*اسم فاعل_ فعل های ثلائی مزید,رباعی مجرژد و رباعی مزید,از مضارع 
معلوم آن 
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گرفته می شود به این طریق که میم زائده مضمو مه را به جای حرف 
مضارعه قرار داده و ما قبل آخر آن را مکسور می کنیم, مثل: 


ارم بر کر دخرج درخ مدخرج 
*اسم فاعل شش صیفغه دارد: 

الف) از ثلائی مجرد:-ب) از ثلانی مزید 
2.سم مفعول 


اسم مفعول: اسمی است که بر کسی یا چیزی که کاری بر او انجام شده 
*اسم مفعول فعل ثلائی مجرد بر وزن«مَفْعُول»می آید,مثل: 


وم هبملت حفتول 


*اسم مفعول فعل های تلائی مزید.رباعی مجرد و رباعی مزید از مضارعء 
مجهول آن گرفته می شود,به اين طریق که میم مضمومه ای به جای حرف 


ار و و ی 
*اسم مفعول نیز شش صیفه دارد: 

الف) از ثلائی مجرد:-- ب) از ثلائی مزید 
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درس بیست و ششم 


صفت مشهه: اسمی است که بر کسی یا چیزی که صفتی دارد و آن 
هنت ترا او قانت انس حلالت کدرضل :سا (دلیر): 


*صفت مشبهه وزن های مختلفی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: 
1.قعیل,مثل:رَجيمٌ (مهربان) 

2.فعَل, منل :حسَنْ (نیکو) 

3.قمول, مثل:دَلول (خوار) 

4 فعل, مثل :لب (سخت) 

5.فعل, مثل:سَهّل (آسان) 

6.قاعل, مثل :یایس: (خشک) 

7.فعلان مثل:غْرَیَانْ (برهنه) 

8.قعال؛ مثل جتان (ترسو) 

9.فعال,منل: شجاغ (دلیر) 

0. قثلان مثل:قطبان (خشمگین) 

*اسم فاعل و مفعولی که پر صفت ثابتی دلالت کنند نیز صفت مشبهه به 


شمار مي ال اطاوزٌ (پاک), قصتون (صیهانه اند . رصان یه افو 
(دورو)؛ تور (با ایمان)؛ ,مره " (مبّا). 
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*#فعل ثلائی مجزد اگر معنای رنگ پا عیب پا زبنت داشته باشد.صفت 


مشبهة آن در مذکر بر وزن«أَفْعل»و در موَئت بر وزن«ققّلاء»می 
۷ تا حبص ء (سفید) ,سود سَقداء (سیاه) ,آغوخْ -عَوجاء (کج). 


*در ثلائی 9 صفت مشبهه بر وزن اسم فاعل هر باب می آید. مثل:مَوْمنْ 
(با ایمان),مُتَجَمٌ (ستاره شناس). 


اشنم تفیل دلالت دا رد بر این که کسی يا چیزی صفتی را زیادتر از دیگری 
داشته باشد,مثل :«رَیذٌ افصَلّ من اخیه»(زید از برادرش بهتر است). 


*اسم تفضیل در فعل های ثلائی مجرد بر وزن های زیر می آید: 
دک افعل هی اک ری ور ارو ای رما تشر وا 


۴و در غیر ثلائی مجرد بر وزن افعل ,مانند :راد کر َاغظَم راوس و.. 0( بو 
اصاف آن باب:ساخته.می شود‌فتل اکن اکراما (محترم عر)ءافمم اختارا 


(اختارش وسیع تر). 


*از صفاتی که زیادتی در آنها معنی ندارد,اسم تفضیل ساخته نمی 
شود مثل: مَوّت, فتاء...زیرا هرگز گفته نمی شود.مرّده تر یا فانی تر. 


*دو کلمه (خیر و شَر) اگر به معنای (خوب) و (بد) به کار روند, صفت 
مشبهه و اگر , به معنای (خوب تر و بدتر) به کار بروند , اسم تفضیل خواهند 
بود, مثل: «قمَن یَعْمَلْ ملْقال درو خَیْرا يَرَْ» (پس هرکس انجام دهد مثقال 
ذره ای از نیکی رارمی بیندش). 


نت شا اه 


کند, مثل:رژاق (بسیار رزق دهندم). 


و3 


تفای تون 
قعیل, مثل :رِحجيمٌّ (بسیار مهربان) 
قعول.مثل:عَفُو (بسیار آمرزنده) 
ققال. مثل :فا (بسیار آمرزنده) 
فعیل, مثل:صذیق؛ (بسیار رفیق) 
مفعیل,مثل: مسْکینْ (خیلی بیچاره) 
مِفْعال, مثل:مِکناژ (پرگو) 


*در غیر ثلائی مجرد و رنگ و عیب بر وزن قَهیل (شدید,کثیر عظیم و...) 


شدیدذ العقاب کییرٌ الاگزام شدیذ البیاض 


" اسم مکان بر مکان وقوع فعل دلالت می کند.این اسم از فعل ثلائی 
مجرد غالبا بر وزن«مَفْقل»می آید و در بعضی جاها نیز بر وزن«قفعل»نیز 
می آید, مد : 


ِ 49 ۳ 

0 مر 0 2 - 2 0 2 
یجچری-مجری برعی-مرعیی 
ری هوق اه زر رداق 
بصرب-مصرب-بعد- موعد 
ووپ و و وب یو وپبجشق و ههبج 


یجتمع-مجتمع بستقر-مستفر 


7.اسم زمان 


* اسم زمان بر زمان وقوع فعل دلالت می کندو وزن آن در ثلائی مجرد و 
غیو تلانی فخرد: مانند دفتها استم مان است سل 


بَعرّبْ-مَفرب-بوعذ- میقاد 
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8.اسم آلت 


مجرد بر سه وزن می آید: 


1.فَعَل مثل:مُسَر (ارّه) 

2.عَلَهُ مثل:مطرَقٌَ (بالغه) 

3.مفعال مثل:مفتاغ (کلید) 

نکته: اسم آلت از غیر ثلائی مجرد ساخته نمی شود. 
ص :134 


درس بیست و هفتم:مذکر و مونثت 
اسم:یا مذکر (مرد) است. یا منت (زن). 
هر کدام از مذکر و موّنث,دو قسم اند:؛حقیقی و مجازی. 


*اسم مذکر:یا حقیقی است یا مجازی.اسم مذکر حقیقی آن, است که در 
مهرد هردان»و با خبو‌انات تر به کار برده ش‌درمتل: حل و خمل, 


اسم مذکر مجازی بر نوع نر دلالت نمی کند,ولی مجازاً مذکر به حساب 
می اآید,مثل:قلمٌ و جدار. 


*اسم موّنث حقيقي آن است که در مورد زنان و با حیوانات ماده به کار 
برده شود مثل :اهر أهْ و تاقهٌ (شتر ماده). 
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۴ ۲ ِ ِ ۳ 
موشت به شمار می رود مثل: دار و عرفه. 


*اسم مذکر را می شود با اضافه کردن یکی از علامتِ تأنیث (ه.الف 
مقصوره (ی),الف ممدوده (۱) مونت کرد.مثل: 


عالمٌ-عالمهة 

عَصْبَان عصبی 

۰ و ور ع‌ِ 

احمَر-حمرا|ء 

نع از هد کر‌ها اضلا مو نت دار ند مت :۶ 

کتاب و قَلم 

*مونث بعضی از مذکرها, لفظ مخصوصی دارد, هل 
ن 4 ف ۳ ِ ‌ 

ابْ و ام اج و احثْ دیک و دَجَاحْ تَوَرٌ و بَقرهْ 


*بعضی از کلمه هاءهم در مذکر به کار برده می شوند و هم در موّنث, 


مثل: 
رَجْل ۲ ی ام أهْ 1 ۲ ی 
*اسم موّنث از جهتی بر دو قسم است: لفظی و معنوی: 


*موّنث لفظی آن است که در آخرش یکی از علاماتا زیت بعتی: (هنی,آع) 
باشد. مثل :تَمَرَه خبلی, ضَحر | ى. 


*مونث معنوی آن است که خالی از علامت تانیث باشد, مثل: مریم ورگ 
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درس بیست وهشتم 


اسم متصرف آن است که بتوان آن را به شکل های مثنی.جمع, مصغر و 
توف گر آ وم سح که آن ات رس و 


مثنی بر دو فرد از افراد جنس خودش دلالت دارد.برای تثنیه کردن اسم 
مفرد,لازم است علامت مثنی را-<«الف»و«نون مکسوره»(انِ),«یاء»ما قبل 
مفتوح و«نون مکسوره»(یّنِ) می باشد-به آخر آن پیوست کنیم, مثل: 
رَجْل-رَجْلان يا رجْلیّن 

جمع 

جمع بر بیش از دو فرد از افراد جنس دلالت دارد و بر سه قسم است: 
1.جمع مذکر سالم 

2جمع مونث سالم 

3.جمع مسر 
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1.جمع مذکر سالم 


*#علامت جمع مذکر سالم«واو ما قبل مضموم»و«نون مفتوح».یا«یاء ما 
قبل مکسور»و«نون مفتوح»است که در اخر اسم مفرد درمی اید.,مثل: 


مَسلمٌ-مَسْلِمون مُسْلِم-مسلمین رژید-زیدون 
۴آن اسمی به«جمع مذکر سالم»جمع می شود که دارای شرایط زیر باشد: 


1.مذکر باشد؛پس مثل هند (به خاطر مونت بودن), به این طریق جمع نمی 


شود. 
مان اه اتلد سل له ربمخاطرهم )دا شقن اه ار رت نع 
3.اسم عاقل باشد؛پس مثل«عَتَمٌ؛گوسفند»,(به دلیل اسم غیر عاقل بودن) 


5.اگر جنبة وصفی دارد.باید بتواند با«ه»مونث شود.یس,مثل احْمَرّ (به 
خاطر مونث شدن به غیر«ه»),از این طریق جمع بسته نمی شود. 


2جمع مونث سالم 


علامت جمع 0 سالم«الف و تاع»(ات) است که در آخر اسم مفرد 
درمی آید, هند-هندات قابلة -قابلاث 


*آن اسمی به«جمع مونث سالم»جمع می شود که دارای شرایط زیر 


1 الم موشت باشد .مثل : « هنذ-هنداث 
مر آخر اتیکین از غلامات ها یت با هل 
ضاربه-ضارباث 


صبرا ء-صبراواث 
کر ین عا فان تاش مغ سای قطت عا رت 
مد رهش از تسه خرفی با شم تم وال سر لا 
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تذکر: اين دو نوع جمع را ان این خفت تالم ی ید که شا ع مرن ور آنما 


جمع مکشر 

جمع مکشر علامت خاضی ندارد و راه پی بردن به آن,شناختن و حفظ وزن 
9 ان است.وزن های جمع مکشر بسیار است که برخی از آنها عبارتند 
ز. 

1فعال منل:فْفْل-فقال 

2 یله منل:رَمان-آژمتة 

3.فقال مثل: قَصْعَةه قضاع 

4 فعقل مثل:جْمَلَهجْمَل 

5.قواعل مثل:شَاهذ شواهذ 

6آفعّل منل:سَهْرَشْهز 

7.فِْلَه مثل :غلامغلمة 

9.فعَائْل مثل:رساله-رسائل 

0.مهقاعل منل:عشرق-مشّارق 

اسم منسوب 

اسم منسوب بر انتساپ صاحب اسم به چیزی یا کسي یا جایی دلالت دارد 
و علامتِ آن«یاء مُشْدّد ما قبل مکسور»است که به آخر اسم پیوست می 


گردد و به ان «یاء نسبت» می گویند, مثل :تاجیکین, اه مه رها 


اسم مصقّر برای تحقیر یا بیان کوچکی یا کمی و گاهی ابراز شفقت ساخته 
م ول یل اکیم کیحی اه (عره یل ی ار( 0 
ظهر),حسَین (حسن کوچک). 
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*علامت تصغیر«یاء ساکن»است که بعد از حرف دوم اسم اضافه می شود 
و با اضافه شدن آن,حرف اوّل مصغر. مضموم شده و حرف دوم, مفتوح 
می گردد.هم چنین اگر از ابتدا بیش از سه حرف داشته باشد, حرف بعد از 
حرف تصغیر در اکثر موارد.مکسور می شود مثل: 

رَجّل-رَجَیل 

۳9 ی_ ۶ ند ی 

درَهمٌ-ذریهم 


رو و ور لاو 


صل بم ص بر 


ص: 140 


درس بیست و نهم:معرفه و نکره 


ی 
ست, مثل:مُحَقَذ مَکة, الَدبتة الفْتعَرَ 


ی 


*اسم معرفه بر هفت قسم است: 


0 ۹ 


2.معرفه به« ال »: اسم معرفه ای است که با داخل شدن الف ولام 
تعریف (ال) بر فردی معیْن دلالت نماید.مثل:صربیی الرجّل (فلان مرد مرا 
زد). 


3.ضمیر: اسم معرفه ای است که برای دلالت کردن بر فرد يا افراد غایب 
با فخاطب با کلم به وس اضدم استتم هی ات ربا 


*ضمیر چهارده صیغه دارد.شش صیفه برای غایب است.شش صیفغه برای 
مخاطب و دو صیفغه برای متکلم.از هر کدام از شش صیفغه غایب و 
مخاطب, سه صیفه برای مذکر (مفرد, مثنی,جمع) و سه صیفغه برای مونت 
(مفرد مثنی,جمع) استو از دو صیفءة متکلم.یکی صیفه برای مفرد (متکلم 
واه اش ات مت 
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4.اسم اشاره: معرفه ای است که از طریق اشاره بر فرد پا افرادی معین 


1«ذ|»-برای مفرد مذکر است. 
2«ذان»یا«دین»-برای مثثای مذکر است. 
‌ِ ِ 
3«اولی»و«اولاء»-برای جمع مذکر. 
4«زه»-برای مفرد موّنث. 
5.«تان»یا«تین»-برای مُثثای مونث. 
ءِ 4 
6اولی»و«اولاء»-برای جمع مونت. 


"غالبا رازه اسم اشاره«ه-» که«هاء تنبیه»نامیده می شود درمی 
آید, مثل هد | الرَجُل .هذان الرّجّلان ,هوّلاء الرجَال ,هو الم هاتان 
المرّآتان ,هوّلاء النساء. 


*برای اشاره به مکان نزدیک«هنا»و به مکان متوسط«هناک»و به مکان 
بعید«هنالک»به کار برده می شود. 


5.اسم موصول: معرفه ای است که به وسیلة جمله ای که بعد از آن ذکر 
می شود و به به آن«صله» گفته می شود بر فرد رادی معین دلالت می 
کند, مثل:«الذی»در آية شريفة تباک الذی بیده ا[ 


*اسم موصول نیز شش صیفه دارد: 

1 یی )یرام مفرد مذکر است. 
2«اللَذان»یا«اللَدیّن»-برای مثنای مد کر 
3«الذین»-برای جمع مدکر 

ص: 42 1 


ن 
4.«التی»-برای مفرد مونث. 
1 1 
5.اللتان»یا«اللتین»-برای مَتنای مونث. 
سل 
6 اللاتی»-برای جمع مونث. 


*#موصول هایی وجود دارند که به لفظ واحد در همه جا 
(مذکر مونث مفرد,مثنی,جمع) به کار می روندو به انها«موصول 
مشترک»می گویند که از ان جمله است.«من»(برای عاقل),«ما»(برای 
غیر عاقل). 

6.مضاف: معرفه ای است که از مضاف الیه خود کسب تعریف می کند؛ 
یعنی هرگاه اسم نکره ای به اسم معرفه اضافه شود.نکرة مضاف , معرفه 
می شود.,زیرا معنای آن معین و معلوم می گردد,مثل:علامٌ رَیّدٍ و کِتَابٌْ 


لسننعید. 


2 


7.هنادی: معرفه ای است که به دلیل واقع شدن بعد از حرف ندا, معرفه 
شده است,مثل:یا احمَد ! یا مَحَسن ! 


*#چندین حرف ندا وجود دارد که از آن جمله است:«یا» و«آیا» و«». 
مثل:یا ریم آیا زفیق, آلطیف | 

-والحمد لله رب العالمین 

ص:143 


ص :144 


بخش سوم: متون عربی 
اشاره 


ص: 145 


ص:46 1 


الرس الاأْوّل 


اقر*قلمٌ*مفلمه*مصباخ*دفت*باب*ورق مسُطرْ*حْجْره*ما؟ 
*#وز | 5[ این ؟ 


هذا قَلَمْ.هذا مضباخ آيْن الأفْتر؟ این الْمفلَمَه؟ خُذ المطباع.خذ الْقَلَم. ما 
هذا؟-مشْطر. ما هذا؟کلتهذا بات این العْعَرَغ؟ این المسطر هذا 
کلث.خْذ الوَرَق. 


ترجمه درس یکم 


این قلم است.این چراغ است.دفتر در کجاست؟ قلمدان در کجاست؟ 
چراغ را بگیر.قلم را بگیر.این چیست ؟-خطکش است.اين چیست؟-سگ 
است.این در است.خجره در کجاست؟ خطکش در کجاست؟ این سگ 
است.ورق را بگیر. 


ص: 147 


ص :148 


الدرسْ الثانی 

لو تاد شیر "شهاک *مخبره*کِتاب *تسشاقهة*محقَطة خرِیطة*هذو*( کب ینب 
کنثت)*(قرأ ونر 

ین اللَوعْ؟ این الطباشیژ؟ هدا شاک خذ الکتاب.ما هذم؟-حرِبطه ین 

لمختره؟ هذم حریطه‌خد المختظه.کتت ‏ عَبّذ الله.قراً مُحَمّذ.علی 

یکنْب. سلیم فا کناب .خذ اللسّاقه. آيّن السَبَاک؟ هذه مِحْمَظَهة. 

ترجمه درس دوم 


با سا وت زور ر 


ص:149 
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الرسن النال 


هو هی *هم + *آلت ۱ 1 ۵ انا *تَحن 
و عله*رج ۳۹ ن *22 ۳ *تله " تله 3 ۵ تلا میذ*تله بدا *هولاء 


و مُعلم هی مه : یا مات اسر تاش ات تلميده. آنثم 
تلامیذ. أنثت ۱ مُعَلم,هذو تایه الا بکلت یه تفر 
الکتات.ما" هذو؟حَریطه آنن المْعلمْ؟ اقرا الکتاب. شش معلماث.هَم 
تلامیذ آنت مُقلدٌ. آنا تلمیذتَمن مفعلماث. 


ترجمه درس سوم 


قی .ععام: است وخ معلمه است اقا معلمان اند.اقا معامه ها رت توا کرد 
هستی,تو (زن) شاگرد هستی.شما شاگردانید. شما (زن) شاگرد.این معلم 
است.این شاگرد است.معلم می نویسد.شاگرد کتاب می خواند.این 
چیست ؟-خریطه است.معلم در کجاست؟ کتاب را بخوان.شما معلمه 
هاییدانها شا دهانتد خن عم یمن شا برد هفستم.ما معلما نیم 


ص:151 


ص:152 


الدرس الابغ 


رَجْل (یجان)افر اه (نساغ) من ؟*کبیژ (کبان)*گبیرَد (کبیراث)*هنا*ضفید 


(صعان) *صغيره (صَغیراث) 

هذل اج مُعلم.هذه الْمَرأه معلْمة.هولاء التجال معلَمون.هولاء الساء 

ث.آنا کییزهق جَفيرْ هم کبارژ.هَن کیپراث.أَمْ صغاژهدا الرَجّْل 

یکنْبْ.هدا اللمیدٌ یِفْراً الکتاب.مَنْ هذا؟-مَعَلم آنن التلمیذ؟-هنا یَفْأ ات 

صَفیژ آنا کبیژ,هذا ا[ ۳۹ کبیر. این عَبْدٌ الله؟-هنا یکنْبٌ.ما هذا؟-هذا دَفتر این 
بر ترا 


الکتاث؟ این الدَفْتر؟ اب التلمید؟ 


ترجمه درس چهارم 


این مرد معلم است. این زن معلمه است.همان مردان معلمانند.همان زن 
ها معلمه هایند.من بزرگ (کلان) هستم.وی کوچک (خْرد) است.آنها بزرگ 
(کلان) هستند.انها (زن ها) بزرگ (کلان) هستند.شما خرد هستید.این مرد 
می نویسد.این شاگرد کتاب 
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می خواند.این کیست؟-معلم است.شاگرد در کجاست؟-در اين جاست.می 
خواند.تو خرد هستی.من بزرگ (کلان) هستم.اين مرد بزرگ (کلان) 
است.عبدالله در کجاست؟-در این جاست.می نویسد. این چیست ؟-اين دفتر 
است.کتاب در کجاست؟ دفتر در کجاست؟ شاگرد در کجاست؟ چه کسی 


کتافمی کوا ند ید الک 


ص:154 


الذرس الخامس 


مَدْرسَهٌ (مذارس)*قَصل (فْصول)*مَفْعَدُ اللمیذ*مَکتَبٌ المَعلم کرسیٌ 
(کراسوه)*درس (دروسر)*اقلام*مَفالمٌ *دَفاتِرٌ قصابیخ*ابوابِ *فی*عَلی 


ات عفد اللید ها غیت انعم که الاقاي‌ا هد اک کر امن 056 
عم ی فا الکتاب فی القضل؟عَیذ اِرْییم.اقرا الدَرسَآبّن الطباشیژ؟- 
عّلی اللوح.2 من هفخ کی امد رتم امعم من هم في القضل؟-تلامید.َین 
المضاغ علی مب الْفَعلم‌هده ابُواب.آیّن قالخ ؟-قلی فد 
التلمپذ. اب فی الدّفْتررهذه الاقلامْ صَغیرة. #هذا الافتر صغبد.آین کت 
الْمعَلم؟-فی القصل. ین الْقَلَمْ؟-فنا فی الْملْمه. 


ترجمه درس پنجم 


کی شاگرد در کجاست؟ این میز معلم است.قلم ها را بگیر.این 
جشنت ؟- کر تین است.وی کیست؟-معلم است.چه کسی در صلف کتاب 
می خواند؟-عبد الرحیم.درس را بخوان ,بور در کجاست؟-بر تخته است.چه 
کسی در مدرسه است؟-معلم.چه کسانی در صنف هستند؟-شاگردان.چراغ 
فر. کخاسنت کبر بااق, مبز معلم. است‌این دنه کوجی است این..«فتر 
کوچک است.میز معلم در کچاست؟-در صنف است. قلم در کجاست ؟- -اين 
جاستدر قلم دان. 
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الاته تاره 


اوراق*کلات*عساطژ*جج را ث *الواخ 6*شباییک کب 
ِ بزشا فا *تحافط تر اط«جداز*هات*هاتی هناک*ل "من "للْمْعَلم 


این الکنْت؟-هناک فی الْمخیّظه.هاتِ الاأوراق.هاتی الْکیّبَ.ما هذو؟ 
۱ هذا الکِتابٌ؟-ِلَمْعلم.ما هذو؟-کلات. من هذو الکلات؟-لِسَیّف 
الّین. ی العساطر؟-فناک علی مَکتب للم .هزم خجراث. این ات 
الالواخ نا فی الْمَصّل.ما هذه؟-مَحایر.خُذ الشافاتِ. الْحرایّطٌ في الجدار. 

في الحْجْرّو؟-فی الْخْجْرّه رَجْل.آينَ المعَلمون؟-هَم هناک فی ِ ِ 
آلکت اعیو القواز: 


تر 2 5 رس 


کتاب ها در کجاست؟ -آن جاست در جٌزوگیر.ورق ها را بده. کتاب ها را 
ده رز چیست ؟-تیری زهاست. این کتاب از 1 کیست ؟-از آن معلم 
است.اين چیست؟-سگ هاست.این سگ ها از ان رت آن. سیت 
الذین است.خطکش ها در کجاست ؟-ان جاست, بر بالای میز معلم.این 
حجره هاست.تخته ها در کجاست ؟-تخته ها این جاست,در صنف.انها 
چیست ؟-سیاه دان شتا چینک ها را بگیر. خریطه ها در دیوار 
است. کیست در حجره؟-در حجره مردی است.معلمان در کجایند؟-آنها آن 
جاأ هستند در مدرسه. این کتاب ها از آن عبدالقهارست. 


ص:157 


ص :8 5 1 


الدرس السایع 


نز (خنوز) ثرا (عبایی) سا (ساعاث)*(قهع هم افهغ)*(حخل تخل 
احل) قعه یقفا اففذ) ابا محقَذ! 
اي السَاعة؟-هنا فی الجدار ین الجبْرٌ؟-هناک علی مَکُتّب المْعَلم,هات 
المیراة .ی يَفهَمٌ الدٌرینَ هم التلمید الدرْسَ ِفَم ال ب_ ماه 
حْلّ الْخْجْرَه.دحل الْمْعلمْ القضْلّ. دج العفرسه 8 اْمَدْ.خْدٌ هذه 
الِخْبُور.افرا هنا.آين الاقلام؟-غناک فی الْمفْلَمَه.یا اْمَذٌ اج الْفََلّ.ققد 
المْعَلمٌ علی الکَرْسیٌ سَلْمان یَفْعْدٌ علی الْکَرسمٌیا عَبْدّ الله افْعْد علی 


اسب :مر هذه الساعه؟ -لمَحَمد. 
کر 6 


ساعت در کجاست؟-این جاست.در دیوار.رنگ در کجاست؟-آن جاست,بر 
بالای میز معلم.قلم تراش را بده.علی درس را می فهمد.شاگرد درس را 
فهمید.درس را بفهم.ای محمد! سلمان به حجره درمی اید (داخل می 
شود).معلم به صنف داخل شد (درامد).به مدرسه درا (داخل شو)؛,ای 
احمد ! این رنگ ها را بگیر.این جا بخوان.قلم ها در کجاست؟-آن جاستدر 
قلم دان است.ای احمد! به صنف وارد شو(داخل شو) ! معلم بر کرسی 
ساعت از آن کیست؟-از ان محمد است. 


ص :19 
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الخرشی التایة 


جریده (جرارٌ خ)*محله (مجلاث)*عربو #*تاجیکوت*جمیل 
چ من *له*لها*لک*لک*لی 

4 دفْتز جمیلٍ.لها مِْقَظةٌ صفیرهلِک کتان ی 
وَمسُطرّ. هذه الجریده عَر, یه هذه الْمَحلَه تاجیکیّ* .من هذو الجریده؟-لی.| 
الْتلمپذ میت -فی افطل ,هذا الفعل مُ من تاج ان.هذا الرَجُل : 
الْمَجَلة العرٍیبه سب تلهم ابازس ب سَعیذ.آنا أَفرَاً اس 
یِفَعَدٌ علی الک سی مر فی القصل؟.۵ فی الفَصّل عَنبدٌ الله یکتب. 


۶ 
۳ 
ت 
۰ 


و وین فیان 


وی دفتر زیبایی دارد.وی جزوگیرٍ خردی دارد.تو کتاب کلانی (بزرگی) داری. 
ص:161 


تو مجله ای داری.من یک کتاب و یک خطکش درام.اين روزنامه عربی 
نان فحله (ساهاهه اک اس‌اص هه ار ان ست ار ان 
من است.شاگرد و شاگرده در کجایند؟-در صنفند.این معلم از تاجیکستان 
شتا موی محله وا سس ها تس ای ام درس رای 
فهمی,ای سعید ! من درس می خوانم.وی بر کرسی می نشیند.کیست در 
صنف ؟-در صنف عبدالله است.او می نویسد. 


ص:162 


الذرس التاسع 

تَعْجَهٌ (تقجاث)*حمامٌ (حمایْمٌْ)*دیک (دیگغ)*دَجاجه (دجاجاث), َو 
(ثیران)*بِقَرَه (بقراث)*حظیره (حَطایرٌ)*داژ (دوژ) (رَض یَرْکَض ارکَض)* 
(صاح بصیخ صحٌّ) 


این الَعْجَدْ؟-فی الذار.الذیک_یصیخْ ین اوه ارکَض یا حبیب.هَوَ 
تَصیخ .ال جاجَة ترصن فی الذّار آنا اکض من هذو البَمَرَهْ؟-لهذا الرَجُل.لَه 
بِقرهْ وَتَوَرّ.هدا اور کییژ آنن الْیِکةٌ والدّجاجاث؟-فی الحظیزه.لی دیکهة 
وجاجاث ولک پُیران وَتَراث ثْ.ِمَنْ هذا الدیک یا فاطِمَه؟-هذا الذیک لِسلمان 
با یی انا آمو | الکتان» ۶ات تکیت ال نسح 


ترجمه درس نهم 


گوسفند در 3 خانه است.خروس فریاد می زند.برزه گاو در 
کجاست؟ بدو,ای حبیب ! ۰ وی (او) فریاد می زند .مرعغ در خانه می دود.من 
می دوم.اين گاو از آن کیست؟-از آن این مرد است.او یک گاو و یک برزه 
گاو دارد.این برزه گاو کلان است.خروس ها و مرغ ها در کجایند؟-در مرغ 
خانه هستند.من خروس ها و مرغ هاو تو برزه گاوها و گاوها داری.این 
خروس از ان کیست.ای فاطمه؟-این خروس از ان سلمان است.ای 
سعید.من کتاب می خوانم و تو درس می نویسی. 
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ص:164 


الٌرس العاشرٌ 


فْجان, (قناجین) *سَکر*قَهَوه*تَعم *شا و#طبیخ *ماذا؟ ماذا تَفعَل ؟* ب*هل ؟* 


۶و و و 


(اکل یال کلٌ)*(شرت یسرب اسْرَبٌ) 
هو یِفعلْ-هی تَفْعَلَ-آئت تفعلٌّ- ات تفعلین-آنا افعل 


لي فتجان کبیژ.لک فئجان صغیزٌلقن هدا الْفلجان؟-لهدا اج رسَعید 

یشرت الشاح یالفتجان .عم یال الطییخ شرب السّای بالسَکر, کل 

الطبیح.سَليم یَسْرَبٌ القَهُو هل شرب الشای بالسُّر؟تَقم آشرت.یا 

فاطعَة لین اْت؟ -آنا نادفی الْحْحْرٍه .ماذا تقلین فیها؟ فا کتابً تاچیکی هذا 

الرَجْلْ یاک الطبيخ حُذ العتات واکرا ارس من ان ات يا سَعیذ؟-آنا من 

توالت ی من این يا کریم؟-آنا من بخازی.قل تفا الجریده الثاجیکته؟- 
أُ 


ترجمه درس دهم 


من پیاله کلانی دارم.تو پیاله خردی داری.این پیاله از آن کیست؟ از آن این 
مرد است.سعید با پیاله چای می نوشد.علی خوراک می خورد.با شکر چای 
پنوش.خوراک بخور.سلیم قهوه می نوشد.ایا با شکر چای می نوشی؟- 
کار می کنی در آن جا؟-کتاب تاجیکی ای را می خوانم.اين مرد خوراک می 
خورد.کتاب را بگیر و درس بخوان.تو از کجایی ای سعید؟-من از دوشنبه 
هستم.و تو از کجایی,ای کریم؟-من از بخاری هستم.ایا روزنامه تاجیکی را 
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لش ا لخاد عشر 


آث (آباغ*ام (اتهاث)*اخ (احوج)*أحْث ۰ (آخواث)*بّن (بیاغ) بل 
(بنا ث)*: ۱ مطر ۱ ۱ َ ۵ -ها*- کی *- کی *- ی*أبو + بوها 
بوک *آبوي*أبی * 0 زک 


3 ۳ ۶ ۶ ۶ ۶ ۳1 ِ- "7 0 
هو آبو نت ابی. آنا حُو. ات احْثْة. انا امها.هذا کناب مخمود. هذام قلمَک. خذ 
۰ 9 ص ک 3 بح ۳ ۰ تِ ۳ ‌ ی 
فنجانک.اشرّت فهْوّتک.هذا کلب ن وهذا ديکة.التلميدة تهرا درزسها.یا 
1 ۳ ,ه ی ۶ ِ 9 و و اک ۳ و ۶ دض 
فاطمَهّ هل قزر آت در سک ؟-تَعم, قر ائة.خد کتابک با مَحَمَد وافرا درسک. این 
9 نیج و حِِ ‌ ه ج .1 ۳ ء سم 1 -] ۶ 
دَفترک یا بنتی؟-هنا فی مک با امی.مَنْ ابو ؟-ابی علیل بن 
0 ۳ 2 ۳ ِ 0 و 5 ۲ رز 9 - 
مَحمّد. ومَن امّکی؟-امی صالِحةه بت عباس. این اخوک؟-هو فی المَدُرسه.ماذا 
2 ک 6 م 2 عء سس 


ترجمه درس یازدهم 


او پدر تو است.تو پدر من هستی.من برادر او آهستم. تو جواهر او 
را بگیر قهوه ات را 1 سلمان ات و این خر وس ان 
درسش را می خواند .ای فاطمه ! آیا درست را خواندی؟-اری.خواندم.ای 

محمد ! کتابت را بگیر و دژزشت را بخوان.دفترت در کجاست, ای دخترم ؟- 
اين جاست,در جزوگیرم,ای مادرم ! کیست پدر تو؟-پدر من علی پسر 
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محمد است.و مادرت کیست؟-مادر من صالحه دختر عباس است.برادرت 
در کجاست؟-آو در مدرسه است.چه کار می کند در ان جا؟-درس هایش را 
می خواند.ایا تو پسرها داری؟-اری.پسر من شاگرد تو است. 
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الذرس اف ۰( کش 


یت (بْیوُ)*طاولةٌ (طاولاث)*ممحاه (عماچی)*ريشَة (ریشاث) ممسکه 
۳ 


‌ 
مَحْانَة المَاءسَِحْاته الشای 


-(خرح یخرخ | احر جع (حفظ خواط اد حفقظ) 


: ۵ ., 2 و ۰ 0 ۱-2 7 رو و و عو ۳ 7 ۱ 
من ۰ "۳ شمه لاخی یمه کب زژوسها بالقلم.ما فی 


و و9 کل و ۱ 
المتتکد ِ" لوح .ما هی علی الطاوله ؟-علی الطاوله الجرائْذ. اخرخ من 
لباب هدا لد این مجمد وهده ية. اج نا وتنات.الفُرأن الریم کناب 
الله (عوَوجل).عل حفطت درک عم حَفطة تقال نا با آثبی.قتی خَرَجت 
من حَقظٌ ۳ 5 
تاجیکیّهُ ومَجَلهْ عَربیّ 


۳ 
3 
1 
3 
۳ 
34 
۳ 
9 
ب 
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ترجمه درس دوازدهم 


چاینک در کجاست؟ خودجروش را بده.سلیم درسش را یاد می کند.این 
شاگرد از خانه اش می براید(خارج می شود).این خط کورکنک از آن 
کیست ؟- -از آن برادرم است.حلیمه با قلم درس هایش را می نویسد.در 
جزوگیرت چیست ؟-در آن کتاب ها, دفترها, قلم ها,ورق ها و خطکور کنک 
هست. لته (تخته پاک کنی) در کجاست ؟-لنّه بر داسکه است.بر بالای میز 
چیست ؟-بر بالای میز,روزنامه هاست.از در برا (خارج شو).اين پسربچه 
پسر محمد است و این دختر او است.برادرم پسرها و دخترها دارد.قران 
کریم کتاب خداست.آیا درست را از یاد کردی؟-آری, از یاد کردم.اين جا بیا 
ای پسرم | کی از مدرسه برآمدی؟ درست را از یاد بکن.ای معریفت ! آیا تو 
روزنامه داری؟-آری,من روزنامة تاجیکی و مجلةّ عربی دارم. 
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الذرس الثالث سر 


ریز (شژز)*خزاتة (جزاناث)*سکین (سکاکین)*ملْعقَة (قلاعق) 
کل لسن ح*لیْست*لشت*لست*لَسث انا لسٌث یفعلم*(نام ینام تغ) 


هو لا ینامم-هی لا نام ائت لا نام آئتِ لا تنامین-آنا انا 
بنی الطغیرٌ ینام عَلی سریره وبّتی تفر ذروسّها فی الْخْجْرّه.فی الْخزاته 


سك َریبَة ومجلاث تاجيكيةآيْن السَکاکین والْملاعق؟-فناک في الْحْْرّه 
عَلی الطاوله.لاخی یزان وتقراث ویک حل ان مقلم؟لاآنا لت 
یفعلم.قل هی مَعَلمَه؟-لا هی لیْسَت فعَلمو الوا ینام عَلّی السرٍير. 


۳ ۹ 00 0 
مَنْ, هو فی الحْحْرَهِ یا -فی ال رو آخی مَحَمّذ.ماذا ریفعل فیها هو 


را الفرَنَ.هذا لول یس ۱ 
یالملعقه. آخی فا لْفرآن هم فا لْفرآن , 


ترجمه درس سیزدهم 


پسر خردی ام بر کتّش می خوابد و دخترم در حجره درس هایش را می 
خواند.در جیوان کتاب های عربی و مجله های تاجیکی هست. کاردها و 


قاشوق ها در کجاست؟-ان جاست, در حجره بر بالای میز.برادرم برزه 
گاوها و خروس ها دارد. 


ص1۳ 17 


آبا نو "۳ هستی ؟-نه, من معلم تتفتتض ]با او معلمه است ؟-نه, او معلمه 
نیست.پسربچه بر بالای کت می خوابد.ای کریمه کیست در حجره؟-در 
حجره برادرم محمد هست. جچه کار می کند در زر جا؟-او فرآن ات 
خواند.این بچه شاگرد نیست.این زن معلمه نیست.خوراک را با قاشوق 
بخور,برادرم قرآن می خواند و می فهمد آن را.ای پسرم ! قرآن را بخوان. 
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و ح م 


ترش ال انم رید 
قرس (افراس() عجْل (عجولّ) 


هر (مهُوژ)*ستک ِ (میاه)*خْْر (أْبالَحمٌ (لْخوْ) 
کثیژ*قلیل*نم*ف*(سَبح بَسیخ اسیغ)*(قام یَقُومْ ف) 


دَحلّ المَعلَم الق اللامدخ حَرَجت الم من لت ئ تناها القویخ 
کرک وال زو > الماء اکن فی الذّار السَمَک یسیع فی الْماء هل 
ات اکلت التر؟-عَم. آکلت. آنا اکلث لحم التقر‌هدا یه وهه وهذا قلیل.مََتضی 
فا کییر[ وتنام قلیلا هل تک عجل؟ تعق,لی عجُل مه اللمید یفرا درس 
فی ال خذْ هذا الم یا آخی.اللْبْ یرک فی للذار. فش قافرا درک با 

یوم امین تعال يا ریم تشْرّب ۰ التبا وت الطبیخلالا شرت 
۰ 
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ترجمه درس چهاردهم 


ابتدا معلم به صنف درآمد (داخل شد) و بعد شاگردان .مادر از خانه 
تزا فد ار آن ,دختر انش است:می کوده تابعه. اتف توش حوساله رو 
حولی(حیاط ) است .«ماهی در آ شنا می کند .آیا نو نان خوردی؟- 
آری, ,خوردم.من گوشتِ گاو خوردم.اين بسیار است و این کم.مرتضی بسیار 
می خواند و کم می خوابد.ایا تو گوساله داری؟-اری.من یک گوساله و یک 
تایچه دارم.شاگرد در صنف درسش را می خواند.این قلم را بگیر.ای 
برادرم ! سگ در خانه می دود.برخیز.ای مراد درست را بخوان,شاگرد می 
خیزد.بیارای کریم,چای می نوشیم و خوراک می خوریم.نه,‌چای هم نمی 
نوشم و خوراک هم نمی خورم. 
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الدرس الخامسن عَشر 


تن ی قثبتة (قئیتاث)*قدغ (قداخ)*بعْد د*قبل *قوق تصر (تظر بط اّْر)*(لعت 


لَعَبْ العت)*افر أ*اِفرَوُوا*اقرئی*افآن 

هم یفروون-هنَ َقرأن انم تفروون- تن تفر آن-تَخن تفر 

جْذ القشته.هاتِ قدحاً ماء شرب فلجانا 1 شایا. آولادی یَفَْوُونَ الفْرآن. بنائی 
یعون بعد 0 بفران کنیراً وبنمن قلیلا. هم ۳ طزون من 
الشباي. هل تلعب ؛ بَعْد الدَرس؟-َعش الْعَبٍ لام 9 عَ الأوراق .هوّلاء 


التلامتغ تون روم یالطبا شیر ییون عَلي الالواح.افْرَوُوا 
روسکش.فهشث دزّسی امه تخزخون من القضل این گزبی با ی هت 

تخت السّریر یا ولدی. آيْن الطباشیژ؟_فَوّق مکتب الفعلم.قام امد قأحة 
کتانه وقر أ ره تکن تفر گثیرا ات قطن من شاک امکرسه 


ترجمه درس پانزدهم 


رای وت ای اس ها و رو انم ترا می 
خوانند.پسرهایم بعد از درس بازی می کنند.دخترانت ت بسیار می خوانند و 
کم می خوابند.آنها از تیریزه نگاه می کنند. آیا بعد از درس بازی می کنی؟- 
اری,بازی می کنم.با قلم ها بر ورق ها می تشد ان شاگردان درس 

هایشان را حفظ (از یاد) می کنند.با بورها بر داسکه ها می نویسند.درس 
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فهمندم: شا کزدان. از..ضنفه. فین: بر آینده‌ای: ماذرض ۲ توتم ذره کجاست این 
جاست در زیر کت (تخته خواب) ای فرزندم ۱ بور در کجاست ؟-بر بالای میز 
معلم است.شاگرد برخاست.پس کتابش را گرفت و درسش را خواند.ما 
بسیار می خوانیم. شما از تیریزه های مدرسه نگاه می کنید. 
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الذرتن الشادس کق 


کب (مراکب)*لبنْ (البان)*ذاک*یلک*| ولیک بل آمام*وراع* ها *اعا*2؟ 
9 یَصْحک اصحک) (بکی یبکی ابک) 
هم ذهبوا-هن دذهبن انم دهبتم انس دهبتن تحن ذهبتا 
هذا مَرَکبٌ وذاک فرٍس.هذو که مراک مجْفَظ. هل تَسرَبٌ لین یا 
ُحمذ؟-تعم آنا ال الخْْر وأشْرت الب ثم ادْهبِ الی الَْدْرَسَه أولیک 
ارجا مُعَلمَون. ولیک الْسا مقلماث.مل ‏ هذو المَرأةُ معَلمَهْلابل هی 
مژببه بیه. اللامدَه یرون درُوسَهَم ِ مُعَلمهِمٌ .الذیک بت ور اء 


۲4 


الوجاجّه افرووا خروسکم ها التلامد.یا, ایّها الَلا کل الْحبْر واشٍرّب 
اللین. این العحْلْ»-العجْلْ برض وراء البقر.جلال الدین یَصحک واحُوة 
کی تطعکین يا فاطمة؟ لم یَضحک هذا الوَل؟ هل هد ال هر 
ادا ات اس بعدر سل هذا مب اقا قلیلا م2 اعزة والعت. 


ترجمه درس شانزدهم 


اين ارابه است و آن اسب. این سیاه دان است و آن جزوگیر آیا شیر می 
نوشی,ای محقد؟-اری.من نان می خورم و شیر می نوشم,بعد از ان,به 
مدرسه می روم.همان مردان معلمان اند.همان زنان معلمه هایند.ایا این 
زن معلمه است ؟-نه, بلکه او مربیه است.شاگردان در نزد معلمشان درس 
هایشان را می خوانند.خروس از قفای مرغ 
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می دود.ای شاگردان ! درس هایتان را بخوانید.ای بچه ! نان را بخور و شیر 
را بنوش ! گوساله در کجاست؟-گوساله از قفای گاو می دود.جلال الدین 
می خندد و برادرش می گرید.برای چه می خندی,ای فاطمه؟ این بچه 
برای چه طوم. خنود ؟ آیا این خانه مدرسه است ؟-نه, این خانه مدرسه 
نیست,بلکه این کتابخانه است. کمتر بخوان,بعد از ان,خارج شو (برا) و 
بازی بکن. 
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ار نج اک 


یت (مَدْنْ) *قَرَیَهٌ (قرَی)*مَسْجذ (مساجذ)*عَاصمَه (عواصمٌ) 


+ نن 


ك ۳ ك ۳ 5 گ ۳ و 
قریب*بعید*قدیم*جدید؟ ایضا*یوجذ*- هم *- هن 


کر *-تا*عن*(سَکن بسک اسکن) (احت بت اجت)*(اطاع بطبعٌ 
( 


هم قریبٌ من زاو بهید عن العسشجد. ین تسَکن؟- سکن فی 
مدیته بُخاری .هوّلاء الرجال سَکنوا في اه آباعتا سَکئوا فی القدیته 
وامهائنا سک ابضا فی الَمَدیته .هو لاء التلمیذاث حَرَجْن من المَدرسه فذهبن 
الی بوتهن. مسج الْقََیّه قديج وَمَسْجدذ القدیته جدیآنا اسَکُنْ فی مدیته 
ذُوسَنْبة وهی عاصمَه جُمَهُورِبّه تاجیکستان.اخوَّک لِم لا 


ص:79 1 


َرَوُون؟ للم بُبٌ تلامدَتة اللمید بُطیغ مُقلمة.آز بوک یُجک. کب درسی 
بهذا القلم الجمیل .فی مدیته و فورغانتبة یوجذ ذ مَدارس کیره آطیفوا امّهان 
ابها الأقلاد.قل قَرأَئم خروسَکم ایا الأولاد؟-تعم,قر آنا. 


ترجمه درس هفدهم 


خانهة آنها نزدیک به مسجد است.خانه ما از مسجد دور است.در کجا زندگی 
می کنی؟-در شهر بخاری زندگی می کنم.همان مردها در قشلاق زندگی 
کردند.پدران ما در شهر زندگی کردند و مادران ما نیز در شهر زندگی 
کردند,همان شاگردها از مدرسه برآمدندپس به خانه های خود 
رفتند. مسجد قشلاق گهنه است و مسجد شهر تو است.من در شهر دوشنبه 
زندگی می کنم و آن پایتخت جمهوری تاجیکستان است.برادران تو برای چه 
تقی: وا نید .هعاشا خردانش سرا حفست: ی رها کرد معلمتنن را 
اطاعت می کند.پدرت تو را دوست می دارد.با این قلم زیبا درست را 
بنویس.در شهر قورغان تیه مدرسه های بسیار موجود است.ای بچه ها! 
مادران خود را اطاعت کنید. آیا درس هایتان را خواندید,ای بچه ها ؟- 
آری, خواندیم. 
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الرشن التامخ ۶ عشَر 


خشی*اهلی غاب *جتبته*حدیقة الْحیواناب*صاحت*مَع رساله*قوذ 
۱ *تمر (یْمُور)*ذْبْ (ذببْ)*عزال (غژلان) 


اسَذ (اسَوذ)*ذئب (دتاب)*(فتح بفتخٌّ افتخ)*(عاش یعیش عش) (رَکتب 
یرَکبٍ ارکبٌ) *(زار یو زر 


نا حدیقه الحوانات.فی دیق الحیُواناب بُوجد رال والأسَذ واللمژٌ 
0 ار والّبٌ الاسَذ خیوان وش والعرسم عیوانْ اقلم والزال 
حٍ خبوان خمنل .هل رت خدیقهة الْحبوانات ؟-تعق, نها مع صاجبی 
مد آخوانی یکین الرّساله الی آیی. افران ذروسَکن ایثهل التناث.اقتبی 
رسک يا فاطِعه.قل قرائنّ دروسکنّ ایثها لاتم قرآنارُوجد الب 
فی الغابرَکیّث القَرسنَ قذبّث الی الغاپ. هوْلاء العلفون بُحیُونَ تلامَتَعم 
گثیرا أولتک اللمیدات بطفن مْعلمتفت بوجد الغرلان ولقود فی غابات 
تاجیکشتان. 


ترجمه درس هجدهم 


باغ حیوانات را زیارت کردیم .در باغ حیوانات آهو: شیر:یلنی: خرس ؛میمون و 
خر موجود است.شیر حیوان وحشی است و اسب حیوان خانگی.و آهو 
حیوان زیبا است.آیا باغ حیوانات را زیارت کردی؟-آری,.همراه دوستم محمد 
زیارت کردم.خواهرانم به پدرم مکتوب می نویسند.ای دختران! درس 
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درست را بخوان ای فاطمه ! آیا درس هایتان را خواندید.ای دختران؟- 
آری,خواندیم. گرگ در بیشه موجود است.بر اسب سوار شدم.پس به سوی 
بیلشه رفتم ۰معلمان شاگردانشان را بسیار وت می 
دارند .شاگردها ,.معلمشان(زن) را اطاعت می کنند. آهوها و پلنگ ها در بيشه 
های تاجیکستان موجود هستند. 
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الذرس التاسع ۶ عشر 


۲ دصاقم (یتض 0 :14 افطع) ۳ یَمشی 


اقش) *(وَصَع بصع صَع)*(بری یبری ابر) (جاء یجی ۶ ۶ جی۶) 


پالسَکاکین تَفْطغ لح وبالْقلاعق تا الیه باتاحنن. شت 
الشای. میت , کنیرا. ین وَصَعتِ کتابی پا امی؟ -وَصَعلهة هت فی 
الَخزاته .وا الَکْب في الصْندوق.جاء اللمیة الی امرس جنّت نا با 
عْد القهار؟ بریث القلم بالمیزاه.ابثر الم ال یَمْشی اه رجات 
السَوّکه.هذا طبق.آین الملِخٌ» للع فی الْمقلحه.قل بُوجَدٌ فی بتک قاس 
ومقصٌ؟-لالا بوجَدٌ فی ی قأسْ ومقصٌ هل أحَدّت کتانک من وق الجزاته 
با آمتَه؟تَعم أحَدُنه هل لک قلمْ؟ لیس لی قَلَمْبلْ در هل فاطِمَهٌ فی 
القضل با را هی لس في العضل بل دفتث الی لته 


ترجمه درس نوزدهم 


با کاردها نان می بریم و با قاشوق ها خوراک می خوریم و با پياله ها چای 
می نوشیم.بسیار راه رفتم.ای مادرم کتابم را در کجا گذاشتی؟ این جا در 
جیوان گذاشتم. کتاب ها را در ضتندوی بخذارند‌شاکرد به مدرسه آمد.ترای 
چه این جا آمدی,ای عبدالقهار؟ با قلم تراش قلم را تراشیدم.قلم را 
بتراش. گوساله همراه مادرش راه 
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می رود.چنگچه را بده.اين طبق است.نمک در کجاست؟-نمک در نمک دان 
است .آا در خانه ات طبق و قیچی موجود است ؟-نه,در خانه ام طبق و 
قیچی موجود نیست ؟ آپا از بالاای جیوان کتابت را گرفتی بای ات ود 


آری, گرفتم.آیا تو قلم داری؟-نه, من قلم ندارم,بلکه دفتر دارم.آیا فاطمه در 
صنف است ای ژهره؟-نه,او در صنف نیست,بلکه به خانه اش رفت. 
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الدرس العشرون 

جَدٌ (یدان)*جَده (جدَاثْ)*سوق (أسواق)" نیا (عُییاع)*قفیز 
(فقراء۶)*الان*ققط*ان ,ٍ یفعللیفْعل*ان شاء اللة*(عطش َفطّش 
اغطش)*(تقَلم 2127 تلم )*(رآی بری ر)*(اشتری یِشتری اشتر) 


(باع تییغ یغ)*من "این 
و ل بضرِت-هی لم تضرت.آلت لَمْ تطرِتلتِ لم تطربی-آنا لْ ارت 


ابا اطبٌ جَدّی.آْت جبٌ جدَتک.عََدٌ الله لیس بقیی آطفن جدَانِکُنَ ایثها 
البنٍث. هو لیس یل غَیی قتی چلّت الی الْمَدْرَسَه؟-الآن _ققط.جدی 
بِصلی وجدّیی تفر الفرَانَ. هل نَدْهبْ معی الی الْمَدرسَه تلم ماع 
َالْتاب يا عبد الکریم؟-نهم اهب ان شاء اللة.آنا دب الی السّت لاخ 


آي دب الی حَدیقه الحَیوانات.عطِشث کثیرا قَسَرئث فنجاناً ماء تن 
تلم فی المَدْرسَه الاسْلامیّه فی اورانبة.من این جنن تب نا لاد ؟ چا من 
قدیته فُورَغالم تزور حديقة الحیواناتِ قل جاء اج جد ایک؟ دا خی اه 

الیَ.لم دَهبّت الیو الی السّوق یا اممَد؟دهَب الی اوق لاشتری قلماً 


ومشط را وکتاباً با مقژوف قا" رابت سعیداً ناک ؟-227 ایند سم فر سا 
ترجمه درس بیستم 


من بابایم را اطاعت می کنم.تو ماد رکلانت را دوست می داری .عبدالله 
نیست ای دحفران امادر کلاتان را اطاعت کند:او کم‌ سل تبست‌ساکه بان 
ِِ کی ب بط امد یدنه آمدی؟-حاضر و بس.بابايم نماز می خواند و مادرکلانم 
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به مدرسه می روی,تا این که تعلیم گیریم خواندن و نوشتن راءای 
قمرالدین؟-آری.می روم,اگر خدا بخواهد.من به خانه می روم,تا این که 
برادرم را گرفته به باغ حیوانات رویم.بسیار تشنه ماندم.پس یک پیاله آب 
نوشیدم .ما در مدرسة اسلامی در اور اتبه تعلیم می گیریم.ای بچه ها ! از 
کجا آمدید؟- -از شهر قورغانتیه آمدیم‌نا این کهساع خوانات زا زبارت 
کنیه .ایا نیب برد و آمد سبط کسی: یه .هن نا مذبر اه ار ور رنه 
بازار رفتی,ای احمد؟به بازار رفتم تا این که یک قلم و یک جدول 
(خطکش) و یک کتاب بخرم.ای معروف.آیا در آن جا سعید را دیدی؟- 
آری,دیدم او را درحالی که اسیش را می فروخت. 
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اش ااخایی عالش زین 


قطاژ ‏ افطر)*سیَاره 9 #*عدا*اقس*باکرا 
تأخرا* کی ؟* گنت خالک؟*بحیّر * لحم لله*عندی*عندک 


1 


عنْده*ه حطه*تو + نگ ۶ دنه 2 
9 
هذا قطارّ.هل َاّت, القطار؟-َأَة ف الط قتي خت. الف, باوتا: 


آفس,وفت الطهرٍجثْ الوم الي الْمَدرسمر باکراجتث فی الساحَه 
السَابعه. کیت حالک یا سَعیذ؟-بعَیّر الحَفَد للم قرأث درست افش فق الیر, 


الی العَضٌر.عتی تجیء ۶ لا سمل ضباسا ای شا کیک کریم. 5اه 


ت‌ِ 


جمیل.هَل عندک کتاب«بداية المْبّتدیء »پا سلمان؟-لا.با صاجیی.لَم 


تشتریه, هقی کِتاب جمیل,رکنا اقا من مَحطوٍ دوشنبة وتو جهن مدینه 
قُورغانتبَ الْقطاٌ یَمشی عَلی السکه آلعدیدی رات بت فی ساحه الذار تلامدَه 
لبون بالَکره. تم باکرا وفق باکرالم < جئّت فتأخر|؟ 


درس بیست و یکم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


این خدول (خطکش) است‌شته. در کجاست؟ قلم ,را بکیر. آبه«خینی. را 
بده.اين چیست ؟-کتاب است. این میز شاگرد است. 
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الحوتٌ اا اف وا ۶ اغتن ون 
سبح (شیوخ) عَجور (عَجایز) 


ی (فتیاین)*قتاه (قتبات )هکم کل فد ما 


قراً ما قهم 
احظ*ما قرأث بعذ*ماذا قعلت؟*ا ترا تمْرَهُوا لا تفرنی*لا تقآن 


ت 


هل کتبّت درسك با فاطمَة؟-لا,ما بت بعذُ.ه مَن اختم دفتری؟-َحَدَتَة اخنک 
الطهیرة ین مختظتک.ماذا فلت فی اْمدرسَه؟ -قر ث وکث.هدا ال 
یر الرژجال شب هذو المرأه لیْسَت بعجوز. هزه القتاغ بت تلک 
الْعجُوز هل خَرج اللمیذٌ من الْقَل؟ هو ما خرَج بَقذّ.لا تلعب وفت 


۱1 


الدّیْس.لم تنظرون من السای؟ لا تیظرّوا.هل حفط الدَرسَ؟-لاما 
حفظناه.قهم ارس الیوم , بَعصّنا وما فهم بِقصنا. اوّلاد ی کلم یَفْروّونَ 


الْفرآن الْفَتَیاتُ یذهبِن الی المکنبه 1۳ حَذنَ آلکنب منها.اَئتْمْ کلکم شوخ ماذ 
قعلت فی قورغانتَبَة یا مَحَقَذُ؟-ررَث المساجد فیها. 


تعه تَعمْ,هناک مَدّارس کنیره. ۱ 
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درس بیست و دوم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


این میر تشن تفای است. کتاب در کجاست ؟-بر بالاای میر مر مها است.او 
با سعید است .سلیم کتاب می خواند .فاطمه درس از باد می 
کند.این قلم تراش است.خطکورکنک را بده. 
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الدرس التالِثٌ والعشرون 


طبَاخ خون)*مَطبخ (قطایخَ) . قلیل, من الحْبْر یمین *شقال 
1 ترید بد؟ 0 ِ افرا*اخترام تفارش * سمع (2) 
سماع*قال (2) یت 2 ٍِِ ی 2 لو 7 


۹ ِ ِ فی آ مت قل ۳ قولی نع ۳ 
با ُلعبوا ایها ثلایده .کل قلیلا من الحبن وشربث ید 
قلِ : باکاً جدا. هل قرات درک یا 
سعید! کستعم,قرانة وحفسل ید ماذا . ثرید؟ارید ماء‌ماذا ‏ ترٍیذون بعد 
الدْرس؟ ؟-تَریدٌ ان تَرَجع الی وین تال الطبیح نم نم تلعب بالکرّه.الی این 


تذهت ؟ ] یذ ان اذْهبت الی مدبیته دوشنبه از و حدیقه الحیُوانات. 


۹ 
ی 
+ 
۳ 
8 
تب 
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درس بیست و سوم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


رنگ در کجاست؟ معلم می نویسد.عبدالله در صنف می نویسد.شاگرد در 
کجاست ؟-در مدر سه است.چه کسی درس را از باد می کند؟ بر بالاای 
کرسی بنشین.درس را بفهم. 


ص:192 


لس الزایغ والعشروت 
قْل (اقفال)*منشاژ (مناشیژ) 


مطرَقة (قطارق)*مِکُتَسَة (عکایس) مناخ (مَفاتیخ)*حسَت (احشاث) 
مجتهد (مَحة مُجْتهدُون)*مَجتهد نهد (مُجْتَهدَاثْ)*کسلانْ (کقالی) 


زو (طوال)*قص (قصان)*حا*گها*کتس () کلسخ*تشر ۰ 


ترتره*| وا 
۲ 


التجار بنشَر لش العشت قالخا هات الْفْفْلٍ اففل, لیات .هل عندک منشارژ؟- 
ارس علدی ملشان‌تل مطرَفة. کی الببت یالْمکُتسَه یا شَهادة.! 1 تر الم 
بالْمبّراه الحاده زتنکنیی کهام ما تلَعَبُوا وفت ارس ایا التلاده 
الکسَالی .هوّلاء التلامده هدوت یَفروُون دُرُوسَهُمُ. افتح البات 
بالْمفناح .هذ | الرَجُّل طویل وذلک قصیر.بعد بعد الدژوس یَحْرَخْ الثلامده مِنَ 
الْفْضول قیذْهت بعجَهُم الی الساح ویِهَبٌ َعَصُهَم الی حدبقه 
الَِیوانات .آثریذ ان تتعلم القراءعع یا مُحَمَذ؟-َعَم با ان تلم القراء2 ار 
الفْرّانَ وَافَهَمَة. آنا لست پبتلمیز کشْلا یل نا تلمیذ مَجتَهد.قال لی 
فعلمی:ایْظر وَفت الازس امامک واسَمع قوّلی ولا تفس تهیناً وشمالاً وان 
اطیع مَعلمی, دائما .قال احَمَذ :آچی السَغید حای" پرید ان بَأحْد اقلامی پا آ 
ققل ل2«لا تخد اقلا اخیک الکبیر»ققالِ الا ۳1 اقلامک یا حامد؟ قالَ 
حامذ: آحَدَئها اجتی فاطمَة.ققال الأب:غدا انا اشتری لک اقلاما" جديده ان 
شاء اللة. 
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درس بیست و چهارم 

جمله های زیر را ترجمه کنید: 

ان زان علمه. اشتدان ردان اما من شا کردم ای فلم. از آن 
کیست ؟- -از ان معروف است .جدول (خطکش) در کجاست ؟- -اين جاست,بر 
بالای میز معلم .شاگردان در کجایند؟-اين جا در صنف هستند. 
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الذرس الخامس والعشرون 


جَامقه (جامقاث)*مَایْده یذ *فلمٌ (افلامٌ)*عامل (ْمَال)*عامله 
(عاملاث)*مَعمَل پبپ۰« ۰« ما خرج*ابن کنت؟*تسَلد عَرف () 
مَفرقه*درس () دراسَه*عمل (-) عَمَل 


هو کان-هی کاتث-آلت کُلت-الت کلت-آنا کت 


ات ؛ کت کلث فی العدَرسه و کان فقلما.ه وت کات ُعَلمَةّکان ای 
تلمیدا کاتث فاطمَةٌ یلْمیدة اوه عَلی الْمابْتو.تَطَرَت الوم الی 
فلم«مْحَمَذ سول الله».قل_تَظَرّت ات الی ِ زر اضا تا تمد انیا 


تظرّت الیّه بِعذ وانا ارید ان أْظَر الیه آثرید ان اقول لک عَنْهْ؟-تَعَمْ.«هو عَن 
خیاه تبینا محتداضای اللد غایه و آله).ما هی علذک؟-بندی رسالة مق آخ 
زب عتی تیملقت الاساله*-تسلقاها اقس مساء« من اي تعرٍف هذا الاح 
العریی ؟-تَعرَفث به عندما کان یدرس فی, 1 بشکن مَعنا فی 
بین. رید ان تَکنْتَ له رسایل؟تَعَمالان اکنْبُ الیه رسالة., بي یَعْمَل فی 
الععخل.فی مسا معایل کنیره خعقل قیفا کنیه: من المشال وال لعا ملات 


درس بیست و پنجم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


معلم بر کرسی می نشیند.ساعت در کجاست ؟-ساعت در دیوار است. کریم 
درس را می فهمد.چه کسی در صنف کتاب را می خواند؟-عبد الله.درس را 


خورد.این مرد چای می نوشد. 
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الذرس السّادس والعشرون 


٩ -‏ ۶ ِ ۲ 7 329 
مس ۶ ۰« > 2 .. یلاو > رح ت چِ زر 0 _ 
مفنوح مه واسع سیون" عَیر مودب *2 س ۳ قبیح*بعد 


ذلک*أخد خر*دراجه 
هم کانوا-هن انیم مایت کی که ک۳ 


فی حدیقتنا بُوجدٌ اشجاز, گنیرخ من هذا اسان ؟لهذا السْبْخ رس 
رفیغ.مانده وضبعة.اللمید اجه 2 مَخبوب والتلهیذ الکَسَلان مفقوث البابٌ 
الکییر ة مبوخ والبابٍ الصَغیژ ففْفل دح الحْجْره الواسعه,خَرَجْبٌ من ابیت 
البق هید المَطیغ بح مُعَلمْةٌ واللمیدٌ العاصی لا # چبة فعلفة.قل هذه 
اجره صَیَقَض- لا لیس صَيقَة بل هی واسعذ لس الباث مَفتوحا؟ علم 
وَلذ مَوَدّبْ جد اج المورسه مت الیها باکر ولا یِتَاخْرٌ عن 


کت 
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الدَّسِ ابدا وله آخ صفیز لیس احخوه ولد مقدبا بل هو ولا غیز مُوَذب, لا 
یب آلقراعع ولا الکتابة.اشتري ابو عَلی له دَراجة ولمم بشتر لابیه الصَغیر 
سَینا قبکی اخو علیٌ کنيرانم قال له ابو:ائْجبٌ ان اشتری لک 
دراچِة. قفال :تعق, اجب قال ابوخ:ایتهد فی دروسک کنیرا واطعّ اک 
وَمَعَلمک واخاک الکبیر وَکن ولدا مُوّدبا وَبَعد ذلک اشتری لک دژاجه. 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 


سعید با پیاله چای می نوشد.علی با قاشوق خوراک می خورد.با شکر قهوه 
بنوش. این جا بیا.محمد گوشت می خورد.شاگرد با توپ بازی می کند. کی 
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الدّرسٌّ السْایعٌ والعشرّون 


واجد نان *ثلاتهازبعة یبلاج ه - یلا 9 م 2-0 تج وت 
مار ۳ 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 


ان اقلام. یِسعة کنب.عشرخ دفایر.حممة آلواح.سَبْعَه مساطر.سِتَة 
فضول ماه ابواب رنف سکاکینأْث فی ساحه الذار حَسه تلایده 
لبون ر آبث ستَه تلایدة یفرَوُون رُوسَهُمْ اما مُعَلَمهم.َریّث ازْبَعة 
قناچین شایاً.فی بلْدینا بُوجدٌ سَیْعَه قساجد.واجث وَواحذ نان ِ ونان 
اب *.عشژون کتابا تلائون تلمیذا. سیون قلما.ثمائون دَفْترایَسْعُون وَفا. فی 

بته کولابٍ یوج عقسر وان ۹ وه مدارس.فی هذا الفصّل یتَعَلمٌ 
نون وید هل لک مت رلی تَسعة 5فایر وَتمانية اقلام. .مت 2 


درس بیست و هفتم 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 


ِ ۳ 


اين در است.گوشت را بخور.فرزند بر کثٌ خواب می کند.کتاب در جیوان 
است.از تیریزه نگاه بکن‌هن آنبه فت. توص ته. بدا آیز فرش بازی می 
کنت‌این فلم سلمان است. 
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ص200 


الدرس التامنْ والعشرون 


نن + ئل 1 ت ی ی 
3 مام ( رز ماماث)*لیه رغال یود ام رد ی > دژهم 
سامانی#*قرش*جنيه*قیمةه* کم ؟ *بسَا وی *درهمٌ وَاجذ 


عتب (اغتاث)-ت-قَاج (فْتَاحاث)-بطیٌ (بطیخاث) 


ِِ« ایام هب به. 


و و لا و 
تج الیطیخ یا عَباسْ ن -نعم ُواجبة جدا. اجب 1 اشتری لک الیطی؟- 
ِ ره بر رید ۳4 ت .ما هذا با اچی؟-برْقال پا اف .من 


احدتة؟ سرت فی السُوققل تفت هی الي السوق لت 
اللیِمّون تا 2 .دب .هذ] الکتاث یساوی قرّشا. .اسْتَرٍی آیی قرَساً 
یله جِمَس جنبهاتِ.یگم اشتر تریت هذا الکتاب_با اخی؟-بعشر سامانی.یغنا 
ال حَمَسَء ارطال شایاً وَیسعه يِسقهة اطال سْکراً وشقاما وبطیخا. هذا الاَفْترٌ 
سای ع عشرین ررقم ِ تلائین ررقما. کان فی مدیته کذا بجْل 

وکا له فَرٍسْ واجذ ققط.ویوما من الأیّام آراد آن یبيع فَرسَه.فَاحَدَه 
0 به الی السوق.وباعَةهٌ یمس 
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ِ و ض 9 اد 2 
جنيهاتِ. واشتری ببتمن القرس تلائه تعجاتِ ودیکا. 
درس بیست و هشتم 

جمله های زیر را ترجمه کنید: 


این تخذول. (خظکش): فجمود انت‌باله ات رابگر جایت را توش این 
اسب سلمان و این خروسي اکرزم است.تأابچه ات در کجاست ؟-در (حولی) 
خانه است. می دود.من معلمم را اطاعت می کنم.تو پدرت را دوست می 
داری. 
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الترشن التانتغ والعشروق 


قاز فثران)*جماز (خمز)*جضان (خضن)*مَعنی (هعان)*آجَز 
(اخری)*فْرْب. .#یمین... ساز... "لا ری*لماذا؟*هِرُ (هرَر)*قپل لهُ*سال 
2( شوَالکرسم () رَشم* مه ۲ هت نعقط (ا معط تس () 


ن ق لا سا 


شرح*مسح (-) مسح 


علدی هر وقو جمیل جدا هر بل مار ر ,حصاتة ی 
خُذی ال ده وَامسجی لوح 1 ۳ اکتیی 1 هذو الکلِماتِ 
ااعربه ۱ اشْرَچی نا چقانتها.لا تَأحْد هذا الکتاببل خْذٌ کتابا َحر. ريد هذ 
لعجله؟ بل ارید 1 اخری.بیّتُ صالح قرب المسجد.اين تجلسین 
0 ؟-أجْلِسْ یسار حفيظة ویمین جمیلة. سالت مَولوده اختها: این 
الله؟ قالثك لها:عَبدٌ الله فی 4 پر یزسم ‏ ل, یوس لاخیه:ایرر 
الطغیژ؟ فقال له اخوخ:لا اذریبُُول سَلما آندانن اامکتتد 
رب المدرسه .لماذ | ترید المکتبة؟ ‏ یه یِقَول :ارید 
نت 
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۹ 


ل کشت الساله الی آخیک؟ قالث:لاما شش نغذ.ققالث ها لمادا ما 
کتبّتِ بَعْذُ أدخلی الْحْجْرَء قاکیی الان رسالة الی آخیک. 


درس بیست و نهم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


شیر حیوان وحشی است.گاو حیوان خانگی است. قیچی را بگیر و ورق را 
ببر.این چیست ؟-جام است. این مرد, کم بغل است. این زد, بای است.اهو 
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ارس الثلائون 


قاضل (فصّلاء)*جاهل بیس ۷ فجن * َو *عصد 
مَفرب*عشا *عیه*اشْتغال*توطا شک (2) شکد*احسان 
-عالِط (علَماء)-هَو بصَلی العضر 


هذا الَجْلْ عال.هذو المَعَأه عالِمه. هوّلاء الرجَال یْسَوا بعلمَاء هوّلاء التُساء 
لسن بفاضلات.احْترمُوا هذه المْعلمَه الفاچله. هوّلاء العلماء مُحْتَرمُون. هوّلاء 
اللمیذاث الِمْجتهداث مَحتّوباث.صَلیّث الظهْر الوم فی الْعسْجد الکییر هولاء 
ارجال اون قرب هذا الرَجُل خیل لا بُحُسنْ الی الْفْقراء اللمید 
الْموَوب بَخترم مُعَلْمَةٌ ویَشکرخ دایم اسْتعلنا الیو عَسْرّ ساعاتِ اسْتَفل 
یدزسک ققط.تخن مُسْلمون وتخن نجثّ اللة میت الاسلام وَْجبٌ الْمَسْجد 
یج الصّلاه کل تاِقت مَعنا الی الْمَسجد (تصلی صلاح العشاء با مُحَقَ؟- 
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شاگردان درس می خوانند.ما بعد از درس با توپ بازی می کنیم.از صنف 
برایید,ای شاگردها (زن) .شما درس را از باد می کنید .آیا تو کتاب داری ؟- 
امن کتاب, قلم,دفتر و جدول (خطکش) دارم .گوساله آب می نوشد .ما 
بسیار می خوانیم. معلم شاگردانش را بسیار دوست می دارد. 
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لش الحادی والثلائون 


یذ (اید)*وجْة (وَجُو)*گف (کمُوف)*اذْنْ (آذان)* اس رَوْوسْ)*سَعَز 
9 شوت (جباه)*عین (ع عیون)*حاجبٌ (حواجتٌ)*اثف (توف)*فم 
(افْمَامْ)لسَان. ‏ (السته) رب (ازباث) ال ی 


(أثبیَاغ)*موّمر*"جمیعا*اسَم ( آسماغ)*ما اسَفک؟ 
اقساک*ولَد (-) ولادخ*دقن (-) دَفْنْ*مات () مَوْتْ*کتابان 


للانسان رین واجذ اف رواجد وفم واجرٍ ولساب. واجد وله ادْنان وعینان 
وحاجبان.بالادن تسْمَعٌ وپاللسان تتکلمْ وبالْقم تاکل ویلبد تسیک ویالعین 
تری.سَعر و طویل 3سشَعر پوشفت قصیر. ما اسمّک ؟-اسمی شرف 
الذین.من ین انّت؟-آنا من مدیته خُجَنَد .ما فی یدک؟-فی دی کتابٍ«خیاه 
مُحتّد». رک کش اللهمن الک الهت الله‌ومن تبیک؟-تی ُحَمّذ وما 
دیلک وین الاشام‌فن اگونک؟ ۳ العسلمون لَمْوْمنونَ.ومن 
آَحواک؟- ای المسْلماث الْفَوّمناث. آللة رن التّاس جمیعاء 
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والة لاس جمیعا و مُحَفّذ تین التاس جمیعا والاسْلامْ دین 

له تیا فحقهگرفله تیش ت مَحم 

مات وَدْفِن فی الْدیته ه.ما اسَم اییه؟-أِسم 
ُحَمّذٌ بن 


عم 


اه آمتة. تیا هو فد 


درس سی و یکم 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 


کلید در را بکشا. گوربه شیر می نوشد. 


ص :208 


الرسن الثانی والتّلائوت 

صَابُونْ (صَابوتاث)*اصبَمٌ ( أضایغ)*شْقَة (ضقاه) *شْقذ غلَیی 

تت ر لی و 1 (انامل) 

ابریق؛ (اباریق)ملَشْقه (متاشف) طسث (طسْوتث) 

ظَفْرٌّ (اظقَاز)*بعْد قلیل*کَدَبِ (-) کَذِب سل (-) عُسل شیف 

هات الاثریق اتوضاتوضا قتشت وخهه یالیگشته آنوضفت الطْسَت؟ 
بو 


تی الطابون اغسل یدی ۳1 صاب ول حمسن 
اصابع الابها اسب الوشطی, ابص الجیصَرٌ کل اصَبع جلقررختطه 
لساتکمٌ من | ِِ بُوا ابدالا تأکل بیدک ۰ بیدک 
اللْمنی.اعسل دک یل ال وید الا قتی تجیء 9 ,فی هه 


التانیه بَعد وج من تجی ۶ رمع ع احْیت الصَغیرّه فاطمه اسشترینا هذه 
الذجاجة بازبعین ِِ , أحَدّت للم الطباشیر و کتَبَ وبه رد اللقَح هذو 
الکلمات« اعسلن اتدیگن 2 بل الاکلِ وید الأکل, وتو وصَأنَ قبل الجّلاه» نم 


قالت: هل قَهمَثْقَ هذه الکلما تٍ يا مها القتیاث؟ نتم قهفناها کها.قنی 
ص :209 


1 ۷5 


جعون الي بلادكم؟بعد ة یل ان شاء اللة.رکینا الأْفراس قحرخنا من یتنا 
وم صباحاً وَریدٌ ان ترَجع الیها قساء 


۱ 


درس سی و دوم 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 


سلیم می خندد و برادرش می گرید.یک پیاله چای نوشیدم. خیستم,پ 
ک ۱ ار و و 0 
سلمان؟ آیا درس هایت را فهمیدی؟-آری, فهمیدم. 
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الدٌرسن الثالث وَاللاثُوتَ 
در سره ۶ ] 0- ِ 
-رجل (ارجل-لِحَیهٌ (لکی) 


دم (افدامْ)*راحة القدم*کَفب رکَفُوبَ)*مرْقق , (قرافق)*رب 
(رَکب)*جفن 1 ۰ (اقدات)*قجد (افخاذ)*سر" (استا ن)*عنق ق‌ 
(اعتاق)*آسد خن *ماذا ۳ تَتع ؟*< حوی زر تخریک 


رجْل یمّتی.رخل بُسری.جفْن اغلی.جفْنْ اسقَلّ.لکل ید مررفق وک رجل 
رکب لا تحرّک رجّلک وفَت ارس لحية آبی طویله,اغسل یک الی 
المرافق.عسَلث رجلی الی الکقب.عثْفی عْْفّی طویل.هَد .هیک سود .شارب جدی 

بیض. حرجت فاطمَة الی الذّار ولتت مع الهر قرآئها أخنها الکبیرَخ من 
الشّباي وقالت لها تلعبی با فاطِة اذخلی البیت وافرتی رسک فاطاعنها 


فاطِمَة و لت وقرآت درسها.رجع عَبّذُ الله من الْمَدْرسَهٍ الی یه 
قجاء له اخثها الصَغيرَة صالِحَة وقالث له:ماذا تطتقون یا آخی فی 
0 قال :تتعلم. 
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ققالت:ماذا تتعلمون؟ قال:تتَعلم القراعع والکتابه. 
والد 

درس سی و سوم 

جمله های زیر را ترجمه کنید: 


نویسند.همان شاگردان درس هایشان را از یاد می کنند.دخترم صالحه در 
کجاست ؟-اين جاست در خانه.پدرانْ پسران خود را بسیار دوست می 
دارند. 
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الّرسن الرّایغ واللائوت 


سِتَدْ (ستواث)*قَصّل (فضول) *شْهز, (آشْهز)*اسْبوعٌ ‏ (اسابیغ)*يِق 


(یامْ)*تهاز (یْهُر)*لیل (لیال) *دقیقة و (دقایّق)"تانیة (یئوان) "رب 
خر یف 0 - ۳ 0 و شرون*متة وخ ح 2 


فی السّته اربعة فصّول :قَصّل الصَیّف رقصْل الخریف فَصّل الستاء .فی السْته 
انتی: کش سَقرا ۳ ضفز زیم الا وّل,تبیغ لاجر جْمَادی الأولی,جُمَادی 
لا ره رَجب, سَعبان رَمصان ,شوّال,ذو, القَفدم و الَجتّه .فی الشهر أَرَبعةٌ 
اسب بیع.فی , الْسَبُوع سَعة 
آبّام ۳۹ ,السبّتُ ال الاثنان,اَبَاء ریق الخهیسن .فی الوم ربع 
وعشْرون ساعة «ذهتبت التلامد ة الی ۳ في الخریف ودرسُوا فیها اللععه 
العرببة ۰ هبنا امس فی السَاعَه الالتّه بعد بَعْد الهّر ال العحطاه فرکتب اپونا 
الْقطاي ورجعنا تَحْنْ الی ات رادقَبی الی المَدْرَسَه یا . شهادة الوفث 
حاء .التلمیذ الکسّلان لا يِجبةه احخذد:لا مَععه ولا بَعَاخ ولا آَقاربُهُو التلمید 
الَمَجتهذ ؛ بحیه کل | لّاس.فی التَهّار اف ال تا 


درس سی و چهارم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


برای چه درها را می کوشایید (باز می کنید).آنها بسیار می خوانند و کم می 
توا اه او راما اه وا ها مسا سم اس تارج 
می شویم).همان فرزندان با توپ بازی می کنند.برادرانم به بیشه می 
روند. 
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الذرس الخامس والتلائون 


1 ِِ (اذاعاث)*اذاعة رادیّو شارع (شوارغ)*تشیط 


(تسشطاء)*مرفوعغ عبر (*) غبود*رفرفت*رقع (-) رفع بقی (2) بقاء 
لیم ضباحاً تقتمقث. اذاغة ۵ الم فی لالم ال تفت شاه 


الاذاعة؟-لا,آنا ما ما 0 الْحمَدٌ لله.قل ائت مسلم؟-تعم, آنا 
وان لد وا فلعة وآخی له وأختی مُسلمَهتجن جمیعاً 
ما ون لد للم بلادی, رو برقع عت المجید للم وَقال:رفرفت 
با عَلَمْ ! الأعْلامْ تُرَفرف_قوق القساجد والْیوتِ.فی العالم ان مُسْلِمُونَ 
ناسون حَمیعاً اوه سم الاذاعات للع بالرّادبُو کثیرا لتشرف 
ن المشلمین فی العالم کثیراطلاب جامعتنا که تیا ۱ 
مُسْمَونِ بُجبون دین الاسْلام.تَدْهَبْ عداً ضَاحا الی الغاب وتبْقی فیه الی 


تک 


العساء نم جع الی البیْت. 
21 


درس سی و پنجم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 
این کوچه دراز است.ايین بچّه دوست داشته شده (دوست داشتنی) 


است.یان قیچی تیز است.در را خوب تر قفل بکن.از کوچه نو گذشتم.بر 
وت خواب کن و بر وت بخیز. امروز به مدرسه خیلی بر وت امدم. 
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الدرسنْ السَادسن والتلائوت 


طییبٌ (اطبَاغ)*صحيخٌ (اصکاء)*مریض (مَضی)*دواء۶ (ادویغ) داء 
(اوواغ *مشتشقی*ا کر احاتة از (ائهاز)*بارد*فزاش (فرّش) عده*عده 


ِِ 


ایام *اثناء*کشف ) کش ف*شقی ) شقاءٌ *اصار 
اغطاء*استعمال*اغتسال. 


انا ضجیة والتت خرنضه قطن الطیییت ریصن دواء ین یُباغ التَ؟-فی 
الاجزاخاته, مرض عَبْذْ الحکیم مه ایام قَلمْ یَدْفَبُ فی ائنائها الی 
الْمَدْرَسَه .ات مَریضٌ یا اتف اشتقمل الدواء. هب لخد الی تهر فی, یَوّم 
بارد.فَاعْتسَلَ هناک قَاصابَه مَرَضقَاحَدُوة الي الستشقی.َایتةٌ الطبیبُ 
قکشتفت داءه قأغطاه دواء. بقی النلمید مریضا. ۳۹ فراشه عدحَ ایام .و کان 
ییکی کثی راد تلاته اسابیع_ شفی ا لصف من مرّضه هب" الی 
الْمَدْرَسَه.سَعقطت قريدَة فی السّارع قَبَکَت کثیرا. 


5 

جمله های زیر را ترجمه کنید: 
معلمت را احترام بکن.در وقت درس بازی مکن.آشپز در آشخانه خوراک 
می پزد.به بازار برآمدم,پس قلم,جدول (خطکش),کتاب و خطکورکنک 
خریدم.ای سلیمان ! برای جه کتابم را گرفتی؟ فاطمه ماد ررکلانش را 


دوست می دارد. 


ص:217 


ص:218 


الحرس السایع والثلائون 


ماخ (مراءع)*مشْط (امشاط)*لتاس رالیسة)*جانع (جیاغ)*عَطشان 
(عطاش)*رخیص*عال *تظٍ ۵ ۰*وسخ 9 ‌ بط تنل رخ + تلوب ۱۳2 


هو تکون هی کون ال کون انت کوتین-آنا ا کون 
ین امه یا امْی؟-هتامقَوق الطاولّه یا بلیی.تعالی یا له امشطٌ 


ِ .«هذا جایئع وهذا عَطشَان هوّلاء الرژجال لیسُوا بجیاع .هذا العتاب عال 
یساوی خفسین درقما وامّا ذزلک ,فرخیص یساوی جشرین درم .الرَجل 

لیم کون مَحبو مَحْبُوبا وَالرَجْلّ البَخِیل یِکون وتا المیدٌ ودب لا لو 
لباسَة ابدا وَیکون دایم تظیفا کن دایْما تظیفا ولا تک ابد وسخا. و 
۱ ۳ قدَحَلب ذکان قاشترث تلائة ارطال عتبا وبطیخا وَشَتاما دز 
رجَعت الی الببّت. جر حجرک وسخه. این کتابی«بداء ِهْ ألمَبْتدیء»باٍ حَلِیمَة؟ 


تا قبین ۳ دیق پا موجه ؟ الا آذهت,آنا فشعوله خدا. 


ات ی 


درس سی و هفتم 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 


با کارد نان می بوریم.با قاشوق خوراک می خوریم و با پیاله چای می 
نوشیم.بسیار راه رفتم.ای احمد ! در کجا کتابم را گذاشتی؟-اين جا,در 


جیوان گذاشتم.با قلم تراش قلم می تراشیم. 
ص :219 


ص+220 


الدَرسنْ التَامن والثلائون 


کاس رکقاشاث)*سیخ (سروخ) برد (مبارد)*حد دید*تحاس 
قصد, یژ*قولاذ *مُوسی* له قعید دلی. هرس اعد ها ادهت. بعد ان 
اضر ت*متا- من ما تتّت (-) تبث *احضاز*اسراج 


الجامْ 
لِجامُ ( لجمَة) 


فی بستاننا یو جَذ جَذٌ پاشجار کنیره ۰ فیها نك التّفاخ والبرقال ولتت وَعیز 
دلک هد نبا اللذیده.هل امْضَرّت الدَرّسّ یا سُعیهة؟-تَعم أَحصَرَنة.وآنا ما 
احضه ند عفد آره سَرج الفَرٍس, ابا الخادم بقل آلجَشت الْمَس؟-تَعم َلجمنة ان 
صاحبیی قَهیمة؟- نا فی الحْجْره .ماذا تطٌ فیها؟تحضر دژسها.ین اقلا 
تَضتغون المراة وی یر زلک مر من الألات.مقّا بت الکَتَاشَة با 
مقدو؟-یْسْتَعْ الْکمَاسَة من الخدید وَمنة بَضتَعْ السکین والاس والمرز 
لمیر اتضا.لی قرّسه ‌ الحقه ند ما ات الی الغاب وَاَجْدٌ اللجام 

بو انا جع الی ات 


ص:221 


درو ی رون 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 


در باغ ما سیب لیمان. ,خربزه, تربوز و انگور موجود است. .تربوز شیرین 
است.کامل تربوز را بسیار دوست می دارد.آیا نو انگور می خوری؟- 
از رف خورم.آنها چای را با لیمان می نوشند. 


222 


الازسن التاسع والتون 


خندو*جلد (جْنون)*وطن (اقطان)*شغث (شغوت) خیش (جْیُوش)*بطل 
0 (مجاهذون) الْحَیِش البطل *دَولَةٍ (دول)*رعاک الله 


خی الوطن*یجت غلیک..یجت غلبک ان تفا کزسک علبی آن تجی۶<اقع 
عَن وَطیه*عال*رقع الْعلم عالیاً 


اه 

سا نا جُتَدِو لِلَوَطن.تَحن جمیعا ج نود الومن.وَیَجبٌ علینا ان 
جندی مُسلم 2 

تحت الاسْلام وَنَجتٍ الوطن. الحندی ۹ یِجِب وَطِنَه ودبتة شَعبة 

ویدافغ هم .رقع الّلامدهُ الْعَلَم غالبا وقالوایَختی الط علی کل « ِِ 


- 


لوطن.تَن تجاهذ مندافع عَن دیننا الاسّلام قعن ِِ 
یز تجاهدٌ لِترَفع عَلم الْوَطنِ عالیً وَیرَفرف عَلمٌ الوَطن فی 
جُمَهُور تین یادن الله تعالی.رعاک اللة یا جَیْشّنا ال ! 


تکون وَطنیه. ۶ و جمیعاً ان یدافعوا عن آوطانهم.جَیشْنا 
أ 


درس سی و نهم 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 


احوالت چطور است.اي مولوده؟-خوب است,خدا را شکر. این کتابٍ ارزان 
است و آن گران.مکة مکرمه مرکز اسلام است.در آن پیامبر ما 
محشّد(صلی الله علیه و آله) متولد شده است.این شاگرد باآداب است.در 
کجایی توءای حلیمه. 


ص:224 


الرشن الا شون 
صدذره (صدز) 


قمیصٌ (فَمَصانْ) قماش (اقمشّة) رداء (اردیهٌ) 1 قلنسوه (قلانس) 
عداء#*عشَاء اکبر*اصقر مد *ت] *7 تعدی*تعش ی *لبس (2) لبس *ترع (-) تزع 


خاط (-) خیاطه*تَقدیم 
طاف ده کف اشفا 
البس رداعک.هذا الداء طویل چداائَغ تک یمه خاش و ی 


الجدیدة .الیسَتک سخه جد ا تظفها ِ ات نی الجدیده .هذه 
الطافیّهْ اک من تلک این جُفْی؟ جّث 
السَاعه التانته سر وید قل جع اتیب هه انضا مد مذرستیا بوکانت 
هت اک منی.وکاتث نی کثیرا وفی السَاعه الَانیّه قَدَمت لتا انا 
عَداءقَلَقَا انا خر جٌث انا قع ایی الی السُوق وتقیَث سْعیّه فی ببّت.وفی 
السٌوق اشتری ۳ با طافبّهٌ ودره 7 وقمیصاً ولاأجْتی سمیه فطع قماش 
لتخیط لها اجّی قمیصاً وَاشْتَری ابی 


وج 


ص:225 


خی الطغیر مَحْمَودٍ قرساً من ِ وفی السّاعه الْخامسه رجمْنا الی 


۳۳ 


ات واغطینا سمیه سمیه قماشها وَمَحمو دا فرسه. 

درس چهلم 

جمله های زیر را ترجمه کنید: 

خواهرم فاطمه در خانه درس می خواند و خواهر تو هرا در باغچه بازی 
می کند.قلم ها را در قلم دان گذارید.شاگردان باآداب هرگز دروغ نمی 
گویند .عالمه شاگردی(زن) باغیرت است,او را معلمه اش بسیار دوست می 
دارد.از تریزه نگاه کنید. به کتابخانه برّو. 


ص:226 


اش الحادی والارْبَعونَ 


را و مها 1 و یب ِِِ« 3 دق 
(2) دق 


0 0 
سَاعَه الحایّط سَاعة المعضم ساعذة مَتبههٌ 


هذو ساعة المعضم وهذو سَاعة الحایّط .هذه الحَفیبة کبیرَه وهذ هذو صغيره هل 
لک ساعَه؟-تَعم بلی سَاعَة امعم وفی حجرّتی 1 ناءاما قرات 

توسک؟ اائت وسحتٍِ هذا الدَفتر؟ اوه فُولِ هذا ۱ الْقَوّل؟ ۳ قميضيِ 
الجدیة با فاطِة تا ذُهبٌ الی المَدْرسه. سشعا وَطَاعَة. لس عما متک ها 
الْمَوّدنْ العمامهٌ 2 بشما یمه الَمساجد ولو .دق الجَرسٌ فدحل 
الّلام مِذهُ الْفْضَولّ. هل دق الجرس يا عبد 7 صاجبی,دق مِنْ 


ان .اکريم ۶ کب هدذه الرسالة ام شعید؟ بکم | شتریت هذه | قیبة ؟-بعشر 
سامانات.آما سَکت لیف اما تکنسن الشّت؟ اعَیذ الله جاء اتکم ام 
قاضل؟ 


2 


درس چهل و یکم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


حجره.اسم مداس شما چیست ؟-اسم مدرس ما معروف جان است. این 


ص:228 


الذرسن الثانی والاربعون 
قَمَرّ (افْمَاز) شَمس (سْفوس) جَبلْ (جبَالْ) 


۶ (سَماواث)*ارَضْ (اراض)*کَوَکَب (کوَایبْ)*مَطرٌ (اقطاه) له 
لوخد (یحاز): بحیره (ر بخیرات) *یوم ممطر "یوم مصح 
بر بژد*حر* شدید *فذ*+قط *ادا ادا جاء*ک- ۳-9 9 طلوع ‏ ِ« 2 
غُرُوبْ*ترَل () ترُول*صید (2) صْغوذ*تضخ (2) طخ جَمَد () جُمُو 


الکواکث لا طلغ فی الیلی اْمطرو لژ اي فی الیل الط ر.هولاء 
لتلامذغ ضیذوا ال فی السَاعه اانته تقد الطهر وترلوا مه عساءعتي 
تجیء الْنا؟قدا وفت غُژوب ,السَمٌس.فی الصَیّف یَطولْ لها وَتَقضر الیل 
وخ الائماژ کالبُرثفال امن واساج والعتب وغیرها یرل الامطار 
کون له شدیدا وفی الشتاء فْضر التهاز چتطول الیل 5 رل لوغ 
مد الالهاز والبْحیُراث ویکون الب شدیدا جدا فی التخر کی السمک.فی 
ام لح تفتبیلٌ فی البْیْره. هل رابت صاجبک عَبد القادر الوم ؟اما را 
نز حَمسَه ایّام‌هل تقرف مُعلمنا يا کایل وَقل رأَْن؟-لایا صاجبی,لا اغرفة 
قطّْ اذا ۲ 


ص:229 


ات ان تون رجْلا" عالما" فاجتهد فی این یی 2 
مَنَضصَور؟-بعض الاسماک یعیش فی النهر مها شت فی البخر اوالبحیره. 


درس چهل و دوم 


جمله های زیر را ترجمه کنید: 
فتح الدین , طبیب است.یونس می خندد و برادرش می گرید.پسر من کتاب 
می خواند و او شاگرد کوشش کننده است.آیا تو این کتاب را خواندی؟- 


آری, خواندم .نام تو چیست؟ -نام من محمّد است.آنها در-بنخر اب بازی می 
کنند. 


ص:30 2 


الارسن الثالتِ والاژبتعون 


وخ , , (ارواغ)*رَوَجَة ر (روجاث)*وجدی*وخرک*وخدخ*أخیاناً 
لدی" یی" بن یی نا الذی اِعَلمْ هذا اللمیدّ*انا الّتی خطث هذا 
اللباس+یْسقی*سالث کریما کتابا*سالث گریماً علک 


1 


۶ 


متّی تجی ء الننا؟-عدا: رن شاء الله خی ۶ جک ام مع رَوجتک؟ - اجی 
وخدی. ۰محمود - بفت, شاعزة .صاحبة روجَه تسییم.سَألت مَجَمّودا کتابة ِ 
اغطانیه.هدذا اللمیدٌ یُسَمّی شاکرا وهذا امْمَد.آلت الذی کت هذه 
السالٍ لت التی تعلمین هذه اللمیده هل یَایت اللميد الذی جاعا 
اکسالمراه الیی, فعلم اللمیدات. نستی فعلمه الخاطات. قر تب 
بخطن, التیاب,اذا لمْ تستفمل الدّواء الذی أعطاکة الطییت. لا مُشْة 
ایدا یه التی لا بیغ فعَلقتها لا تون تخنوتة تفا وغل الّذی لَّتث 
لة روجه عَرب وللمزاو الیی یسم لها روخ عَربه لاخ الدین رْناهم قبل 
اهر فی لته تقلمون فی الْمَدرسه.الرَجل الذٍی زایناة اقس فی با 


د 


هو مَدرزس الم دوه فی مدیته قورغافد" وَاسمَةهٌ پ ة قَمَرٌ الذین. 
درس چهل و سوم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


ای عبد الرووف ! آیا انگور را دوست می داری؟-آری.من انگور را بسیار 
دوست می دارم.دوشنبه شهری زیباست.تهران پایتخت ایران اسلامی 
است.من مادرم را دوست می دارم.اکمل الدین بچه ای بااداب است و او 
را همه دوست می دارند.یدرم از بازار دو خروس و دو مرعغ خرید. 


ص:231 


ص:232 


ارس الژابع والاژبعون 


دقیق*نجَاله*مجر ات (محاریث)*مخش (محشات)*غْسب 
(اغشاب)*حشیشن یت (قلاخون)*حش () حَش خرت (ّ) 
حث*زرع () رَرع*حصَد (*) حصذ*اظنٌ فی القصّل 


نجل (عناجل)- اقلا وت الارض 


ابقلاخ ِ ث الارض 0 لقلاعة ات بالمنجل. الفَرِینْ یَاکل 
یشتریخون الی ی .فی الشتاء ِِِ وفی الطْیفِ تَستریخ. این کتایی یا 
اشی؟- ان فی الجزاته.کق سامانیا فی جیک؟-فی جثیپ ساماییً وا کم 

یوم تقِیمْ عندّنا؟- -أَقیم دک عَسَره ایام.ذهبنا یوم الحخمیس الی الاب 
وکان الحَرٌ شدیدا جدا, سنا فی نیم 7 ۱ و 
العْرٌ وب تم رجعنا الی البیت. و کاتتك ِِ ۰ لنا عشاء قتعشینا وش ربنا 
السَای. تم صَلینا العشاء,وفی السّاعه | فراش. 


درس چهل و چهارم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 


ما 
۰ 
3 


این مرد عالم است.عبد القهار کتاب می خواند و خواهرش آمنه بازی می 
کند.چرا تو شیر را نمی نوشی,ای عّیوب؟ آیا تو پگاه به کتابخانه می روی؟- 
آری.می درا جر خدا| بخواهد. قطب الدین از شهر قرغان تیه است.او در 


آنجا در هدرشه. تفلیم می: بیرذ. 
ص :33 2 


ص:234 


الدَرسنٌ الخامس والأرْتَعوَ 
زان 6 (زماناث)*مشوش (مشمشاث)*قَاكهْة (قواکة)*خباز (جباراث), قاء 
(قتاءاث)+خلو*عا مضٌ*حفید (احقاذ)*بتی*ان*ارعاج آحد َفْر امن 
الحیوانات ما هو اهلمٌ 

من الحبُوانات ما هو اهلیْ مثلّ البَرو وَالَعحه والَورٍ والهر والْقَیس, یله 
ما هو وخشی ون رال والاسَد والّهر والرْبٌ والذنّب القوَاكة الّنی نو 
نها ما هُو خُلو کالنقَاح والعتب والشمَام والیطیح ومئها ما هو حلَو حاو مطغّ 


کالترئفال والرّمّان والمشمش.آّا اون هو من الائمار الحامجه.ومن 


ح 


- 


لحْرواتِ ما یُوْکل احْضَر او مَمَلوحا کالخیار والقتَاء.ققدتِ امرأه عَجُوزٌ 
علی الکرسی وَاحَدّت تخیط 


اج رو و 


القمیض. فجاء الیها حفیذها علم وقال آها :ماذا تَصنعین با جلّنی؟ قالی:اکل 
الیطیخ یا بنج ققال ۱ ال 
وَنرعجنی ؟ 


درس چهل و پنجم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 
شود. معلمش را,پدر و مادرش راءبرادرانش را و خواهرانش را هميشه 


اطاعت می کند.پدرش برای او دوجرخه خرید.صابر روز پنجشنبه همراه 


ص :36 2 


الٌرس السادس والاژتعون 


امک* ایهم ؟*ان ال *لکن *لکتَه*شاعز (شعراع)*فولقَ 
( )3 مُشتهز*قبلَسُوف (قلاسقة)*جدید*شِر ‏ (اشعاز) طَعُوثْ 
(طواغیث)*گر ام *عندید*تحر عاده ایا ۶*مطالعة*تفکیز *دعا 3( 


دعر شَو" (2) شو*#*صَدق فی جوابه ه کر فیما قَالّ. 

قال الم لتلامدیه: 

بو عَلی بُنْ سیتا 

- ایک یا اّلادی یرف من غلَمَاءنا او شعراءنا ومولقَاَهمٌ؟ 
قامّ احْمَذ من مکانه وقال: 


ِ ارف أحدهم هو السْیْحٌّ ایس ابو عَلیٌ بُنْ سیتا.هو الم کبیرٌ 


رد اي ولد وقات هُو؟ 
تمه ولد فی بُحَاری,ولکنی لا اغرف این مَات؟ 
ققال الفَعَلم: 
+ شکرا با اععو عفر مکم با الاقلاد تقول نا انه مات نف این سا 
قَال سَلمَان: 
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- انا اقول.مات وَدْفن بُنْ سیتا فی همدان. 

7 تقرف من شعراءنا احدا؟ 

- تعم, آغرف من السُعرَاء سَغدی السیرَازق وجلال ادن روم 
- من کتب«بهارشتان»؟ 

- کب الشاهه ۶ عَبد 3 الرّحمن الجامین 


- صَدفت فی جوّابک پا سَلمان ایک ول لی ,من رهو مُحمّد اقبال اللاهور ءث؟ 
قشو" عَلی التّلامده الخوات ب.فقال لَهَمّ علدیذ ز المْعَلمْ: 


شاعر مجاهد ولد فی مدیته لاهور فی باکشتان.وهو الذی اخیی دیتنا 
الْعَِیر جدیدا دعانا تَحْنْ جمیع امه الاسّلام پاشعاره الی للحزر ین 


الطواغيتِ والی اعادو کرامینا من جدید.وَعََیکُمْ ان الوا اسْارة وَْقکرّوا 
فیما 5عا الیّه. 


اج 


درس چهل و ششم 
جمله های زیر را ترجمه کنید: 
ما امروز همراه معلّم مان به شهر قورغانتبه می رویم.شاکر, همسر 


شش ات سا , شخصی است که شاگردان را تعلیم می دهد.آن کسی 
که شما در مدرسه دیدید,پدر علی است.اگر می خواهی که دوست داشته 


شوی,در درس هایت کوشش بکن. 
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درس السَایع والاربتعون ان للعالم اقا (1) 


قرع (فرِیون)*امز (اوژ)*ضانة (صتَاغ)*فتاطره*حليقة (خلفاغ) ضد 

(ض وز6*؟*افتاخ*ارسال*اتکاز*استقبال*اعلاسن حصر 3) ِِ« 9« #9 
ت*اتی 1 ( ایب نْ*خکی انْ. .اکان الامَرٌ کذلک کااق ,۰*جاء به*قال ما 

قال خی حتّی أجییت 


0 3 


خکت ان قرب جاء الی هاژون الرّشید وقال:یا آمیژ! ام الْمْسلمُون 
تون لد ناد ضتع هدا العالم.ادا کان الامژ گذلک قلیحَضرّ هن من 
لماء الاشلام من و ال حتّی ابْحت معَة واَفنعهُ بان لیس للعالم 


ضانخ. قاز هارون الی ابی حنبقة رَجْلاً لیَجی به.قجّاء الَجْلّ الی ابی 
حنيقة وقال:یا ابا حنيقة ! قَذ جاء انا ال ره وَهو بتک وْجُودّ الصّانع للَعَالم 
بوک الی الفتاظرو.ققال ابو < 0 بَعَدّ الظقر.قجاء الرَجْل الی 
الحلیقه وقال له ما قالَ ایو نید فارهله تانبه فعام ابه عقه وان الی 
هاژون الرّشید قاستَفلة هاژون وجاء به أحلسَة فی الط 


ابا حنيفة لِم تاخرات؟ 
(دوام الحکایه فی الدّرس الثالی) 
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۳ 
۲ ۳ 
۳ 
ب‌ 
3 
۲ 
1 
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الدّرس النامنْ والاربعون انّ للعالم خالقاً (2) 


سفیته (سْفن)*عنیق مه لغ*رجله لا تمد *بصضر (ابصاز) 
متشون ِِ له*عَچیب*الفاء*تجژک *اجتماع *توصّل*حَدّت , 69 خَدَوث "وفع 
(2) قوعغ*حَضل 2 خَضُول*سَکت ِ سکوت مر 3( 
اقهجلت .ب#لذلک*وذلک أَنّ...*بلا صانع*لا یَجُورُ ان بحضَل من قَوره*کان 
مر مفضیاً 


دج ۳ اک ۳ ین 3 وج ۳ جن ب یله < حتّی اعبر. قَالفیّت سفینه 


0۳ - 


ی 
۳ 
9 
ِ 
۲ 
1 
۱صا 
7 
12 
۵ 
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الدَرّسنْ الاسع والاژتعون هل تک مُسْلمون ؟ 


واجبٌ (واچباث)*اساسیة*امَد ِ (خباز)*اجابة*اخراخ حعّ () 
حَجْ*ادا سل () ۳ (2) صَومْ*استدلال تسی () تسی*تهی () 
توا شک فی...*ایقان*ولکن*گییراً ]ما ما هو *نشسیب ...از 
بالق وف*اللَهُ عّن 7 


ماذا جیب خن اذا شئلتا:«هل انم مُسْلِمَونٍ ؟» لا شک في انا 
تَجیثٌٍ ب :«لَقَم: تخنی مُْلمون. لد لله» ول شک اْضا فی انا تستدل عَلی 
اٍسّلامنا بائنار بصن وَتَصَوم وتح, و.. ۰ وقن بان و کامافن پسبب 
آداعنا هذه الواجبات وین تَوخْل لته لک لٍ لیْستِ المسلَه هکذا| ۳1 ۳ 
تلسی تَحن خن وکنژ ین ا اشامن الواجتِ الاسا سوت الْذی اخرجنا اللةٌ تعالی 
لالم وذلک هو الا تالمفروت ای عّن الک قال الله تعالی: «کتیْه 
خن مه اخرجَث لاس تَأَمَرون یالْمَعژوف و هون غَن الْمْثکَرِ و توْمئُون 
ِ« 


ت‌ِ 


غ 


۲ 


(دوام الدرس فی الدرس القادم) 
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الفزسخ الکفسون قل تخن قشلخون ؟ 


مُحتمعٌ (مُجتععاث)*خلق ( (اخلاق)*معاملة (عاملاث)*اوَلْ (اوَلَونَ) سیب 
۳ (الحاغ)+ترک (3) تزک*قسَد () قساد*ساء 2) سَوءصَترٍ (- 
صَیرْ اسر (-) تَسر*نت شید ۵ شعادعا ر() عرٌ شفی () شقا۶ذل ( 
و تحطاط * غنتا # عته عتَتی به*اصابه اهاز *اطبو مب علی ما اضابک 


۳ [ ۳ ِ_ [ 3 ۳ 
وادا تیک هذا الواجتِ الاأساسی بَفْسْدٌ الْمْجْتَمعْ وفحط الاخلاق وتشوء 
۶ - ] م ] و 
العْقَاملة و... 


ن المشلفون الاوّلون قدر اغتتوا بهذا الواجب وحَاهدُوا فی سییل الله 
زو الاسَلام الی ائحاء العالم وَسَعدُوا روا والذین خاوها غی عدهم 
اهملوا هذا الواجت ونم یَعتوا به وقسَّة العالمْ واتعطت الاأحْلاق وساعت 
الَمْعَامَلةٌ وَسَقوا ودّلوا. 


فلذلی.غلنا آن تعنت بهدا الواعتب تعاهد فی تسیل الله فش غلی, ها 
اصابنا. 


ی 


1 


حص ‏ بحصم 
ای) 
با 


ِ- 


> لا و 
نما 
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نمونه های تجزیه و تحلیل صرفی 

هذا:اسم اشاره مبنی, معرفه 

قلمّ: اسم, بر وزن فعل, نلائنی مجرد. سالم, مفرد, مذکر, معرب, نکره,جامد 
مصّباح: اسم ۰ آلت,بر وزن مفعال,ثلائی 
مزید, سالم, مفرد. مذ کر معرب, نکره, مشتق 

این :حرف»مبنی 

الْفتَرْ: اسم, بر وزن الفعلل,رباعی 
مجژد, سالم, مفرد, مذ کر معرب, معرفه, جامد 

یلته اسم , ۳ 1 المِعْعَلَة, نلائی 
مزید. سالم, مذ کر مفرد, معرب, معر فه, مشتق 

حدٌ: فعل امر,بر وزن عُلّ,ثلائی مجرد.مهموز الفاء مفرد, مذکر, مبنی, مشتة 
مسطر: اسم الت, بر وزن ففعل ,ات مزید, سالم, مفرد, مذکر معرب 
نکره, و توت بو 

کتت"ففل. ماضمییر جشن. ف‌نلاتی. محر وال مره کر:غاش 


یِکنبٌ:فعل مضارع, بر وزن یِفْعْلْ,ثلائی 


مجرد. سالم, مفرد, مذ کر.غایب, معرب, مشتق 


مقله : آستم فاعل,بر وزن مُقَعل, نلانی 
مزید. سالم, مفرد. مذ کر معرب, نکره, ی 


تلامیذ: اسم,بر وزن قعالیل,رباعی مزید. سالم, جمع, مذ کر معرب, نکره. 
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نمونه های تجزیه و ترکیب نحوی 


الدرس الأول 

هذا کِتاب 

هذا-مبتد | 

کِتابٌ-خبر 

ین الّفْتَر 

ايِن-خبر مقذم 

الدَفترٌ-مبتدای مور 

خُذ الیضباح 

خذ-فعل امر فاعل-ضمیر یت ترت | 
المضباحع-مفعول به 

ما هذا؟-مسَطدٌ 

ما-استفهامیه مبتدا 

هذا؟-خبر 

مسطرّ-خبر, مبتدایش محذوف, هذا 
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الدنت این 
کتبِ عَبْذٌ الله 


عَبِذٌ-مضاف, فاعل 
الله-مضاف الیه 
عَنمانْ-مبتدا 


یکتبٌ-فعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر هو,بر می گردد به«عثمان»,خبر 
سلی را اکتا 

سَلیمٌ-مبتدا 

یقرفعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر هو,بر می گردد به«سلیم»,خبر 
العِتابِ-مفعول به 

الدرس الثالث 

هوّ-مبتدا 

ات ارات 

هذا الرَجْل مَعَلم 


هذا؟-موصوف, مبتد| 


مر هذا؟-مَعَلم 

مَنْ-] 1 ستفهامیه مبتد | 

هذا؟-خبر 

مَعَلمٌ-خبر, مبتدایش محذوف«هذا» 
0 بب 4 .و 9 3 

این التلمید؟-هنا یفر | 

9 .. لا 

ی -خبر مقدم 

اللضی تدای موخر 

هنا-ظرف مکان 


یِفرفعل مضارع,فاعل-ضمیر مستتر هو,برمی گردد به«التلمیذٌ», خبر 
وت و مبتدایش:«التلمیذ» محذوف 


من ترا کناب ؟َذٌ ليم 

مَنْ-استفهامیه, مبتدا 

ره ما فا و ی هر ی یس 
اکتا ؟-مفعول به 

عبد الگرٍیم-مضاف و مضاف الیه, مبتدا,خبرش ۳ الکتاب» 
۷ 

ی الطباشیژ؟-علی اللَوح 

ایق-خبر مقذم 


الطیاشتت تدای مه کر 


۳ اللوح-جار و مجرور متعلق به« کائر»,خبر, مبتد ایش 
محذوف«الطباشیر» 


من هو فی الط لفَصّل ؟-| لمَعَلَم 
مَنْ-استفهامیه مبتدا 
هوّ-ضمیر فصل 
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فی الْقَضَلِ-جار و مجرور,متعلق به«کائن»خبر 
اه ار محذوف«فی الفصل» 
اکنْبٌ فی الدّفتر 

ات هل ان فاعا تسیر مش ات 

فی الدّفْتٍ-جار و مجرور متعلق به«أکثْبٌ» 
این الْقَلَمْ؟-هنا فی الْمقَلَمَه 

اين-خبر مقذُم 

لْقلَمْ؟-مبتدای موَجر 

هتا-ظرف مکان 

فی الْمِقلَمَه-جار و مجرور, متعلق به«کاتن»خبر مبتدایش محذوف:«الَلَ» 
الدرس السادس 

هاتِ الأْوَراق. 

هات‌داشخ فعل: فاعل مسر مستتر راز 
الأوْرّاق-مفعول به 

من هذا الکِتاب؟ لمع 

لِمَنّ-جار و مجرور متعلق به«کائنٌ»خبر مقذم 
هذا-موصوف.مبتدای موّخر 

الکتاب ؟-صفت 


للمعلم-جار و مجرور.متعلق به«کائر»,خبر مبتدایش محذوف«هذا الکتابٌ» 


‌ ۰ ‌ 


الحرایّط فی الجذار 
الخرایّط-مبتدا 
فی الجدار-جار و مجرور, متعلق به«کائنة».خبر 
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ات شاه 
افّم ارس با مُحَمَدٌّ! 

افهمدفعل امنفاعل مین مستتی ان 
الدَرْسَ-مفعول به 

پا-ند| 

محتد-منادی 

ارف ات 

له دفْتَر جمیل 

ل-جار و مجرور, متعلق به«کائن»خبر مقدّم 
دفتَُ-مبتدای موَجر, موصوف 

این التلمیذ والّلامدخ؟ 

اين-خبر مقذُم 

ال مدا موم کر 

-عاطفه 

اللامدَ-معطوف مبتدای موخر 

ا ترش ااعاند. 

سَعیذ یَشرَبْ السّای یالفئجان. 


سَعید- مبتد | 


یَشرَبٌ-فعل مضارع, فاعل-ضمیر-مستتر,هو,بر می گردد به سعید,خبر 
السَای-مفعول به 

بالفئْجان-جار و مجرور, متعلق به بَشرَبٌ 
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سرت السّای یالسکُ؟ عم 
هل-استفهامیه 

ستفل ماع رها عل مور مشش از 
السَای-مفعول به 

بالسشٌکُر-جار و مجرور, متعلق به تَسْرَتٌ 
تَعمٌ-حرف ایجاب 

ماذا تفغلین؟ 

ما-مبتدا استفهامیه 

ذا-موصوله 


تَفعَلِینَ-فعل مضارع,فاعل-ضمیر«-ی-»,«مفعول به»محذوف و آن ضمیر (- 
5) است که عائد است به (ذا)-جمله صله, موصوله و صله خبر 


من این ائت؟ 

مِنْ-جار 

اين-مجرور متعلق به کائن.خبر مقذم 
أْت-مبتدای موخر 

الدرس الحادی عشر 

هو ابوک 

هو-مبتد| 

اُوک-مضاف و مضاف الیه,خبر 

هذا دیک سَلمَان وهذا کلبَه 


هذا-مبتد| 
دیک-مضاف,خبر 
سَلمان-مضاف الیه 
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-عاطفه 


هذا-مبتد | 


کلبهٌ-مضاف و مضاف الیه,«هذا کلبَهٌ»‌معطوف,جمله قبل از«واو»معطوف 


ِ 
۶ و 


هل قرب رسک عم قراأئهة 
هل-استفهامیه 

۳ ماضی-فاعل«-ت» 
دَرسَکِ-مضاف و مضاف الیه, مفعول به 


تعمٌ-حرف ایجاب 


۰ 
قَرائَه-فعل ماضی-فاعل«-ثْ».مفعول 
به «درس >> 
آ ۳۰ ن مَحَمّد 


آسخمض اف م اف الیو 
عَلوً-موصوف.,خبر 

بنْ-مضاف, صفت 

مَعَمّد-مضاف الیه 

الدرس الثانی عشر 

تال هُنا 

تعال-اسم فعل, فاعل-ضمیر مستتر- آنت 


هنا-ءظرف مکان 


-_ 
به«-6۵»» ضمیر «<-۵»برمی گردد 


الدرس الثالث عشر 

اتیخ الطفر با علن شویره 

ابنی-- مضاف و مضاف الیه, موصوف مبتدا 
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تام فعل مضارع,فاعل-ضمیر مستتر,هَو برمی گردد به«ابن»,جمله خبر 
عَلی-جار 

سریرو-مضاف و مضاف الیه, مجرور متعلق به ینام 

هلت معَلخْ؟-لا,آنا لشٌث یفقلم. 

هل-استفهامیه 

انت-مبتد | 

لا-حرف رد 

انا-مبتدا] 

لسَثٌ-فعل ناقص-اسم«<-ت»,خبر 

یفعلم‌جار و مجرور,متعلق به لسثْ,خبر«لسُثُ» 

هدا لولس بتلمیذ 

هذا-موصوف مبتد| 

لیس -فعل ناقص,اسم-ضمیر مستتر هوّ,برمی گردد به«هذا الولد»,خبر 
لمیذٍ-جار و مجرور,متعلق به لیس,خبر 

الدرس الرابع عشر 

دحل الْفعلَم نم اللامده 

دخل-فعل ماضی 


‌ س‌ 


المع فاعل 

-عاطفه 

الثّلامدَ-فاعل, معطوف, «المعلم»-معطوف علیه 
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بر اف مار فافل تمس مسر فرنین کرووجه ف و 

-عاطفه 

ینامٌ-فعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر,هَو:بر می گردد به هو معطوف (خبر) 
فایلا ضفت اس یرای تفا م‌صواف مضفت مفف ل فا 

قم قاقرأ 

قَمٌ-فعل امر, فاعل-ضمیر مستتر, انت 


اسف | یگ مر فا غل دتمیر: مستتر ات جمله معطوف و 
ما قبل از«فا»معطوف علیه 


تعال یا کریم تسرّب السَات 

تعال-اسم فعل,فاعل-ضمیر مستتر آنت,جمله شرطیه 
با-ندا 

کریمٌ-منادی 

تَشْرّب-فعل مضارع مجزوم,فاعل-ضمیر مستتر تَحُنْ,جزائیه 
السّای-مفعول به 

الخوشن الخاشن تن 

هاتِ قدحاأً ماء 

هاتِ-اسم فعل,فاعل-ضمیر مستتر, نت 


قَدحأ-مفعول به 


تس 


3 0 عم ۳ 
آولادی یِفرَوُونَ القزان بَعدّ الدرس 


1 


۶ 


اولادی-مضاف و مضاف الیه, مبتدا 


ص:257 


یِفْرَوُونَ-فعل مضارع-فاعل«واو».خبر 
الفْرَآنَ-مفعول به 

بعد-مضاف,ظرف زمان 

الدّرّس-مضاف الیه 

نایک یفن کنیرا 

بنائک-مضاف و مضاف الیه. مبتدا 
َفرأن-فعل مضارع-فاعل«-نَ».خبر 
کثیرآ-صفت است برای قراءع موصوف و صفت مفعول مطلق 
افروّوا ذرُوسَکَم 

افروّوا-فعل امر-فاعل«واو» 
ُرُوسَکَمٌ-مضاف و مضاف الیه, مفعول به 
کتک هُنا تخت السّریر 

کرتک-مضاف و مضاف الیه, مبتدا 
هنا-ء‌ظرف مکان 

تگت-مضاف.ظرف مکان 
السّریر-مضاف الیه 

الدرس السادس عشر 

اولیک الرَجالْ مَُلَمُون 


اولیّک-موصوف مبتدا 


لّجال-صفت 
مُعَلْمّونَّ-خبر 
ص :258 


که ماش تایه 

هو-مبتد| 

آمام-مضاف,ظرف,خبر 

کی الیه, مضاف, «-۵»مضاف الیه 
افْروُوا ذروسَکُم یا اللايدة 

افرَوّوا-فعل امر-فاعل«واو» 
درُوسَکَمٌ-مضاف و مضاف الیه, مفعول به 
ها -«أو»-موصوله, «-ها»-حرف تنبیه 


اللامدة-خبر مبتدایش محذوف هم-که عائد است به«آی»صله موصوله و 
صله منادی, ندايش محذوف با 


لِمَ-جار و مجرور متعلق به«تضککین» 
تضحکین ؟-فعل مضارع, فاعل«-ی-» 

هل هذه الما معلمَهْ؟ لاب هی فرب 
هل-استفهامیه 

هذو-موصوف, مبتدا 

ال تفت 

معَلمَه؟-خبر 

لاءحرف رد 

بل-عاطفه 


هی-مبتدا, معطوف, معطوف علیه محذوف«لیست بمعلمه» 


و _ ل ی 


مربیه-خبر 


ص :259 


الدرس السابع عشر 


انا أسَکنْ فی مدیته دْوسَنْبُة وهی عاصمَه جُمَهُوربّه تاجیکستان 
انا-مبتدا 

اف فصا هاعا میسن ارت سوه 
فی-جار 


قدیتو-مضاف, مجرور, متعلق به«اسُکُنْ» 

و-حالیه 

هی -مبتد | 

عَاصمَهٌ-مضاف,خبر 

جْمَهُوربّه-مضاف الیه, مضاف, موصوف 

تاجیکستان-مضاف الیه 

امعم -مبتدا 

یُجبٌ-فعل مضارع,فاعل-ضمیر مستتر هُوَ برمی گردد به«المعلم»,خبر 
تلامدَتَهٌ-مضاف و مضاف الیه,مفعول به 

هو جاء آیضاً 


هو-مبتد | 


جاء-فعل ماضی, فاعل-ضمیر مستتر هَوّ.برمی گردد به هَقّ خبر 


‌- 2 


ایْضا-مفعول مطلق 

فی قدیته قُورَغانتبْة بُوجَدٌ قدارس کنیرهٌ 
فی-جار 

مدیته-مضاف, مجرور متعلق به یوجد 
قورغانتبه-مضاف الیه 

ص :260 


یُوجَدفعل مضارع مجهول 
مدارس-موصوفنائب فاعل 

الدرس الثامن عشر 

جتتْ-فعل ماضی-فاعل«- نت » 
معْ-مضاف.ظرف مکان 

صاجبی-مضاف الیه, مضاف,«ی»مضاف الیه 
مَحَمّدٍ-بدل از صاحبی 

الدرس العشرون 

متی جنّت الی الْمدُرسَه؟-لآن قَقط 
متَی-ظرف, استفهامیه 

جّت-فعل ماضی-فاعل«-ت» 

الی-جار 

لمَدْرسٍَ-مجرور,متعلق به«جتت» 
لأن-ظرف زمان 

ققط-ظرف زمان 

َلْ ندمت مقی الی المَدْرسَه لِتعلمَ الْفراع؟ 
هل-استفهامیه 


معی-مضاف و مضاف الیه.ظرف مکان 
الی-جار 
الْمَدُْرسَه-مجرور, متعلق به«تذهب» 


ص:261 


00 1 
2 _ ۳ 3 ل‌ در ناویل مصدر, مجرور متعلق به«تذهب »> 


ارآ سول وه 

تَعَمْ أَذِهث ان شاء الا 

تَعَمٌ-حرف ایجاب 

ادق دقع فرع فا تین مسر ۲ 
انْ-شرطیه 

شاء-فعل ماضی,دعائیه 

الل-فاعل 

هو لَمْ یجیء 


هو-مبتد | 


لَم یَجی ء-فعل جحد, فاعل-ضمیر مستتر هوّ,برمی گردد به هو 


آه و هه 
رایت سعید یبیع فر سه 


ر أیْثُ-فعل ماضی, فاعل«-ث» 
تیه ما به 


یبيعْ-فعل مضارع,فاعل-ضمیر مستتر هوّببرمی گردد به«سعید»,حال 


ا ز«سعید» 

فرسَةه-مضاف و مضاف الیه, مفعول به 

الدرس الحادی والعشرون 

ضباحاً عساءدآقس,باکرأ مت (همه طرف زمان هستند) 


‌ ۰ 


کیت حالک یا سَهبد؟ یر الحفَد لله 
کیْفَ-خبر مقذم,استفهامیه 

خالی ماقم تض اف شرت ایس تور 
پا-ندا| 


ص:262 


سعید-منادی 

عجار و مجرور, متعلق به«کاتن»,خبر مبتدایش محذوف«حالی» 
الکف مدا دعانیه 

لله-جار و مجرور,متعلق به«کائن»خبر 
لا گریم لم چییل 

علْد-مضاف, ظرف مکان,خبر مقذم 
کریم-مضاف الیه 

قلمٌ-موصوف, مبتدای موَخُر 

الدرس الثانی والعشرون 

ما کتَبْث دَرسی بَعذ 

ما-نافیه 

کتَبَثُ-فعل ماضی-فاعل«-ث» 

دی فضایت و قصاف :]اب عون 2 
بعذُ-ظرف 


آه 3 شیر 2٩‏ ت و 
اولادی کلهْمْ بفروون القرّان 


ِ 


۶ 


اولادی-مضاف و مضاف الیه, مبتدا 
کامم دمتضات: و حضاف: ایس تاکید 


یِفَرَوّونَ-فعل مضارع-فاعل«واو».خبر 


‌ 


الْفْرْآنَ-مفعول به 

الدرس الثالت والعشرون 

ازه قفا تاش 

احْتَرِمٌ-فعل امر,فاعل-ضمیر مستتر, آنت 


ص:263 


م فضاف ه تصاف أ عشم ( نب 

داتفاءظرفت: مان 

ائْظَرّ وَفّت الدَرّس امامک دائماً و لا تلتفث یمین وشمالا 
اْظ فعل امر, فاعل-ضمیر مستتر, انت 
وقت-مضاف, ظرف زمان 

الدّرس-مضاف الیه 

اماقک-مضاف و مضاف الیه.‌ظرف مکان 
دایْماًظرف زمان 

-عاطفه 

لا تفت فعل نهی, فاعل-ضمیر مستتر,انت, معطوف 
َمینا‌ظرف مکان 

-عاطفه 

شمالاظرف مکان,.معطوف 

اه بای فا فیت مین آید 

حفِظثْ-فعل ماضی-فاعل «-ث» 

دّسی-مضاف و مضاف الیه, مفعول به 

جَیُدآ-مفعول مطلق 


رید آن ترجع الی ییون 


ترید-: مسر 
فعل 
مضارع, فا 
عل- 
صمیر 
نحن 


۳۱ 


هِ 
نْ-نا 
صنه 


۳ 
جعَ-فعل منصو عل مستتر, نخن 
مصدر» 
مضا 
مععو 
۲ رع 
به ۱ 
برای 
<< 
رید» ۱ 
صضصمیير 
۳ 9 
‌ِ 
جمله 
با« > 
ک‌ 
91 
۳ ۴۳ 
اویل 


ص:264 


الی-جار 

بیوتنا-مضاف و مضاف الیه, مجرور, متعلق به نرجع 
الدرس الخامس والعشرون 

این کلت؟-کنث فی الْمَدَرَسَه 

اين-خبر مقذُم 


کنت؟-فعل ناقص-اسم«<-ت».خبرش محذوفو« ین »(خبر مقدم) دلالت بر 


کُلَتْ-فعل ناقص-اسم«ثْ» 

فی-جار 

لمَدْرَسَه-مجرور,متعلق به«کائناً»خبر کل 
مان ما 

هو-مبتد| 

کان-فعل ناقص,اسم ضمیر مستتر,هو-برمی گردد به هو,خبر 
معلما خی کان 

کان حامذ تلمیذا 

کان-فعل ناقص 

9 

یس کازه 

تظَوث الوم الی فلم«مْحَتَذٌ سول الله» 
تظَرَنٌ-فعل ماضی-فاعل«-ن » 


الیَوَمَ-ظرف زمان 

الی-جار 

فلم-مضاف, مجرور؛ متعلق به«تَظژّت» 
ص:265 


محَمّذٌمبتدا,مضاف الیه 

رسول-مضاف, خبر 

الله-مضاف الیه 

هل تَظرّت ائت الی هذا الْفلّم 
هل-استفهامیه 

تظوات-فعل ماضی-فاعل«-ت» 
ائت-تأکید 

الی-جار 

هذا-- موصوف,مجرور متعلق به«نظرت» 


9 " جِ ۰ 
تَعَرّفثٌ به عند ما کان یدرس فی مدیتتنا 


رف فعل ماضی-فاعل«ث» 


هِ ۳ 


به-جار و مجرور, متعلق به تَعَرّفتُ 
عند-مضاف.ظرف زمان 
ما-مصدریه, مضاف الیه 

کان-فعل ناقص,اسم-ضمیر مستتر, هو 

یَدَرُسٌ-فعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر هوّخبر کان 
فی-جار 


مدبتتنا-مضاف و مضاف الیه, مجرور متعلق به یدرس 


الدرس السادس والعشرون 
۳ ۵ ۲ ی وج لا ی و 1 ره  -‏ 
علی ولد مودب جدا یجچب المَذرسة 
علوه-مبندا 

ولد شیر او 
ولد-"موصوفی, خبر او 


ص :266 


یب -فعل مضارع-ضمیر مستتر,هَو:بر می گردد به عَلو خبر2 
الْمَدْرّسَة-مفعول به 

الدرس السابع والعشرون 

تلاتغ اقلام 

تلائةٌ-مضاف 

اقلام‌مضاف الیه, خبر, مبتدايش محذوف, هذه 
عشژون کتاباً 

عشژون-خبر, مبتدایش محذوف.هذه 

الدرس الثامن والعشرون 

فد 

کمٌ-استفهامیه 

ثرید-فعل مضارع. فاعل-ضمیر مستتر, لت 
اشتری ایی قَرساً یمه حَمَسن جنیهاتِ 
اشتری-فعل ماضی 

انیتتضاف ومضات الیدرفاعل 


قر سأ-موصوف, مفعول به 


قیمَنَهٌ- مضاف و مضاف الیه, مبتدا 
جَیَیهاتِ-مضاف الیه 

قمََةٌ مس جنیهاتِ-صفت ست برای«قرسا» 
ص: 267 


الدرس التاسع والعشرون 
حَدٌ کتاباً آَحَر 
حُذْ-فعل امر, فاعل-ضمیر مستتر انت 


انا موضوف ول ره 


الدرس الحادی والثلائون 

اللة رَبٌ الثاس جمیعاً 

ا ایند 

رَبٌ-مضاف,خبر 

الثاس-مضاف الیه 

جمیعاً-تأکید 

الدرس الرابع والثلائون 

قي الست اش سس سور ارم 
فی-- جار 

السْتَهٍ-مجرور, متعلق به کائن,خبر مقذم 
انّتی عَسَر-مبتدای موَجر 

لْعْحَرَمْبدل 

للمیدٌ الکسَلان لایِْبهُ احذ:لا فُعَلْمَهٌ ولا ابا 


‌ 


اللمید موصوف. مبتدا 
اسلا صفت 
-فعل نفی,«-۵»-مفعول به,برمی گردد به«التلمیذ»,خبر 
احدفاعل 
لا-زائده 
جع مة-مضاف و.فضاف الیه؛یدل 
-عاطفه 
ص :268 


لا-زائده 

ابَواخٌمضاف و مضاف الیه,بدل, معطوف 
الدرس السادس والثلائون 

امن الصییت ]قرو 5و2 
اغطّی-فعل ماضی 

الطییبٌ-فاعل 

الْمَرِیضَ-مفعولٌ به اول 

دواءمفعولا به 2 

بقی التلمیدٌ قریضاً علی فراشه 
الَمیدٌ-فاعل 

مریضاحال از«التلمیذ» 

عَلّی-جار 

فراشو-مضاف و مضاف الیه, مجرور متعلق به«بقی» 
الدرس السابع والثلائون 

هذا الاب غالِ یُساوی خَمسین درقماً 
هذا-موصوف مبتد| 

الکتان-صفت 


غال-خبر اول 


یساوی-فعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر هَوّ,برمی گردد به« هذ] الکتاب»خبر 
دوم 


ص :269 


وأمّا ذیک قرخیص بُساوی عشرین 

و-استینافیه 

مّا-شرطیه 

ذلک-مبتد| 

ف--جوابیه 

رَخیصْ-جوابیه-خبر اول 

ساوی-فعل مضارع,فاعل-ضمیر مستتر-هو:بر می گردد به«ذلک»خبر2 
عشرین-مفعول به 

الخرشن توالت تون 

وفیها یتبث التقاغ والبُرتقال والعتثِ وَغیر دلک من الأئمار اه 
-عاطفه 

فیها-جار و مجرور متعلق به«ینبت» 

یَنبث-فعل مضارع 

الثقَاج-فاعل 

-عاطفه 

الیرتْقا ل-فاعل, معطوف 

-عاطفه 


العتَبٌٍ-فاعل, معطوف 
و-عاطفه 

غیرٌ-مضاف, فاعل, معطوف 
ذلک-مضاف الیه 

من-جار 


ص:270 


الأثمار-موصوف, مجرور, متعلق به کائن (منّ-بیانیه است از«ذلک») 

اا اتف 

انا الجِمَة عند ما ادْعَتْ الی الغاب اک امه وان اممم ال ات 
انا-مبتدا 


الح مه ففل «مضا رخ فاعل یر مس آاترهی. کووه به تاره حول 


علدّ-مضاف,ظرف زمان 
اتف هت ند 

ادفَبٌ-فعل مضارع,فاعل-ضمیر مستتر,آنا 
الی-جار 

الغاب-مجرور,متعلق به«اذهب» 
-عاطفه 

ان ما سم از تسش 1 
للْجا-مفعول به 

مِئْه-جار و مجرور,متعلق به«اَحْدٌ» 
بعد-مضاف,ظرف زمان 

انْ-ناصبه, مضاف الیه 


ازخع+فعل مار ستضوتب: فا عل تضمی. مستترانا کعله میاخان >ذ عاویل 


مصدر است. 


الی-جار 


‌ 


البیَت-مجرور متعلق به ارجع 
الدرس التاسع والثلائون 

یَجِبٌ عَلینا ان نیب الوطن 
یَجبٌ-فعل مضارع 

عَلَْنا-جار و مجرور, متعلق به یَجتٌ 
اب 97 


انْ-ناصبه, فاعل 

فعل مضارع.فاعل-ضمیر مستتر,تکنْ,جمله با«آن»در تأویل مصدر 
اون مفعول به 

رقع الّلايدة العلَم عالیاً 

رقع-فعل ماضی 

التلامدَ-فاعل 

العَلَم-مفعول به 

عالیً-حال از عَلم 

علی کل دولو ان تون وَمية 

علی-جار 

کل-مضاف, مجرور, متعلق به محذوف«یَچبٌ» 
دول مضاف الیه 

انْ-ناصبه, فاعل 


تکون-فعل ناقص منصوب,اسم-ضمیر مستتر,هی:بر می گردد به«کل 
دولو».جمله با«انُ»در تاویل مصدر است 


وَطیِیْه خبر«تکون» 

عاک اللة یا جیْشّنا بل 

رعاک-فعل ماضی,«-ک»مفعول به,دعائیه 
اللة-فاعل 

یا-ندا 


جیشنا-مضاف و مضاف الیه, موصوف, منادی 
ص :272 


الدرس الاربعون 

لا اکلنا حَرَجْث انا الی السٌوق. 
اکلنا-فعل ماضی-فاعل«-نا»,جمله ظرفیه 
حَرَحنْ-فعل ماضی-فاعل«-ت»,جواب از ظرفیه 
انا-تأکید 

الی-جار 

السُوق-مجرور, متعلق به حَرَجّتُ 

الدرس الحادی والاربعون 

آما قرأت درسک؟ 

آ-استفهامیه 

ما-نافیه 

قرأت-فعل ماضی-فاعل‌«ت» 
ترسک-مضاف و مضاف الیه, مفعول به 


سَععاً وطاعة 
سَمعا-مفعول مطلق, فعلش محذوف أسَمهٌ 
-عاطفه 


طاعةّ-مفعول مطلق, فعلش محذوف اطیع 
العماحة پلتشها انقة القساخد. 


العمامَةهٌ-مبتدا 

لبسُها-فعل مضارع-«-ها»مفعول به,ضمیر برمی گردد به عمامه 
یمه مضاف, فاعل 

القساجد-مضاف الیه 

ص:273 


الدرس الثانی والاربعون 

یلص الائماژ کالبُرثقال و... 

یلص فعل مضارع 

الاتمائٌ-فاعل 

کالبرتقال-جار و مجرور متعلق به«الکائنه»صفت است برای«الاثمار» 
ما ره ملد مس یام 

ما-نافیه 

ر یه فعل ماضی-فاعل«-ن»-«-۵»مفعول به 
مَثَدٌ-مضاف. ظرف زمان 

حمسه-مضاف الیه, مضاف 

ایاممضاف آلیه 

لا اغرفة قط 

۷ اغرفة-فعل نفی,فاعل-ضمیر مستتر آنا«-خ»مفعول به 
تا ار زمان 

اذا ارَدت ان تکون رَجْلاً عالماً فاجتهدٌ فی دَرسک کثیر. 
اذا-ظر فیه 

ارَدت-فعل ماضی-فاعل«-ت» 

انْ-ناصبه, مفعول به 


رتفا روصم من مار انت,با«آن»در تاویل مصدر 


است. 


رَجْلاموصوف,خبر 
عَالماٌصفت 
قا-جوابیه 
ص:274 


متهة-فعل امر,فاعل-ضمیر مستتر,انت 

فی-جار 

درسک-مضاف و مضاف الیه, مجرور متعلق به«اجتهد» 
کیرا -ضفت: انست پر ای« اخهاد »هون و مت <سفی ل مطا 
تجیء وَجدک 

تفع مسارم فاغان تسیر مت انا 
وحدک-مضاف و مضاف الیه.حال 

سألث کریماً کتاباً 

تقال تفه ماضی-فاعل«-ن» 

گریما-مفعول به اول 

کتابا-مفعول به دوم 

هذا اللمیدٌ سَتّی شاکرآ. 

هذا-موصوف مبتد| 


به«هذا التلمیذ».خبر 


شا ترا حمعول :2 

7 سٍ 7 
ائتِ التی تُعَلمین هذو التلميده. 
انت-مبتد| 


التی-موصوله, خبر 


عَلمین-فعل مضارع, فاعل-ضمیر«-ی-»-عائید به«التی».صله 
هذو-موصوف, مفعول به 

اللمیدَ-صفت 

ص:275 


المَرَاأة النی عم الملمیذات تُسَتّی معلعد. 

مره موصوف,مبتدا 

اتسوی فرحفت 

تلم - فعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر, هی, عائید اه 
التلمیذاتِ-مفعول به 

تفع مضارع مجوول نا نت فاغلتهی سد مفی کرد ها امر آ۵ ۶ خرن 
ُعَلْمَه مفعول به دوم 

الدرس الرابع والاربعون 

کم روبلاً فی جییکَ؟ 

کف تسه مت 

ژوبلا‌نمییز 

فی-جار 

جَییک-مضاف و مضاف الیه, مجرور متعلق به کائن-خبر 

کم یوم يم عِلدنا؟ 

یوم تمییز 

نیم فعل مضارع. فاعل-ضمیر مستتر لت 

عدنا+مضاف‌ و مصافت. الته/طظ رف فان 


افو الا شش وا هرن 


من الحَیُواناتِ ما هو اهلی مِثل البقَرَو وٌ.. 
من-جار 

الحیوانات-مجرور متعلق به کائن,خبر مقذم 
ما-موصوله, مبتدای موخر 


ص:276 


هو-مبتدا؛,عائید است به«ما».صله 

اهْلیٌخبر موصوف 

هئل-مضافءضفت است برای«اهلیث» 
البَقَرّو-مضاف الیه 

من الحْصْرَواتِ مایُوْکل احْصَرَ 

من-جار 

الحْصَرّواتِ-مجرور متعلق به«کائن»خبر مقدم 
ما-موصوله, مبتدا موخر 


یُوَکلَ-فعل مضارع مجهول,نائلب فاعل-ضمیر مستتر,هة,عائید است 
به«مأ». صله 


ات 

قو َحد بقراً الفرآن 

هوّ-مبتدا 

أَحَدَ-فعل شروع,اسم-ضمیر مستتر,هُوّ:بر می گردد به هوَ,خبر 


یفْررآ-فعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر.هو بر می گردد به«هَقَ»,خبر است 
برای«1خ3». 


7 
ادَنْ-جوابیه 
ای ان لسن 


انکم بر ۲29 


ابَکَمْ-مضاف و مضاف الیه, مبتدا 


یعرفْةٌ؟-فعل مضارع, فاعل-ضمیر مستتر هو بر می گردد به « یک »-«- 
6۵»مفعول به 
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انة ۳ فی بخاری ولکینی لا اغرف... 
نْهْ-«ان»حرف مشبهه بالفعل,«-۵» اسم«ال» 


3-فعل ماضی مجهول, نائلب فاعل-ضمیر مستتر هو بر می گردد به«آبن 
سینا»خبر«انُ» 


فی-جار 
بخاری-مجرور متعلق به ولد 
-استینافیه 


لکنی-«لکنْ»حرف مشیّهه بالفعل-«ی»اسم«لکن» 

لا اعرف...-فعل نفی,.فاعل-ضمیر مستتر آتا,خبر«لکن» 
شکرآ-مفعول مطلق, فعلش محذوف, آشْکَرٌ 
علدیذظرف 

قکرّ فیما 5عا اب 

فی-جار 

ما-موصوله, مجرور متعلق به« قکُر» 

3عا-فعل ماضی,فاعل-ضمیر مستتر هو-عائید به«ما».صله 
الب جار و مجرور, متعلق به«دعا» 

الدرس السابع والاربعون 

ِنْ للعالم خالقا: 


انّْ-حرف مشبهه بالفعل 


للعالم-جار و مجرور,متعلق به کائن خبر مقدم برای«ِنّ» 
خالقأ-اسم موّخر برای«اِن» 

خکی-فعل ماضی مجهول 

انّ...-حرف مشبهه بالفعل, نائب فاعل 

ص :278 


اذا کان الأمَر کذلک قَلیِمَضْد... 
ها 

کان-فعل ناقص 

انش 

کذلک-خبر 

«فا»-جوابیه 

لِیْحَصُرّ-فعل امر با لام... 
حتّی-حرف جار 


ابعت.-فعل مضارء منصوب., آنْ-محذوف است. فاعل«ابْحتَ»-ضمیر مستتر 
انارجمله با«انْ»در تاویل مصدر شده مجرور است. 


قَدٌ جاء الرَجّْل 

جاء-فعل ماضی 

الرَجْل-فاعل 

قال لخ ما قال ابو عنيقة. 
قال-فعل ماضی 

لَْ-جار و مجرور,متعلق به«قال» 


ما-موصوله, مفعول به 


قال-فعل ماضی,مفعول آن محذوف است وآن ضمیر«-خ»است که عائید 
است به«ما»,جمله صله 


بو حنیقة-فاعل 
قَأَوسَلَة نانیة. 
«فا»-عاطفه 


ص:279 


ارس فعل ماضی,فاعل-ضمیر مستتر فُوَ«-6» مفعول به 
انیهٌ-صفت است برای موصوف محذوف«مره» 
الدرس الثامن والاربعون 

صارزت السْفيَهٌ صحيحهة بلا تجّار. 

صارّتِ-فعل ناقص 

السْفیتَهٌ-اسم«صارت» 

صحیکه-خبر«صارت» 

«ب-»-جار 

لا-زائده 

تجار-مجرور متعلق به«صحیحة» 

الدرس التاسع والاربعون 

لا شک فی آنتا... 

لا-ءنفی جنس 

شک-اسم «لا» 

فی-جار 


اتا-خوف. مشتیه. تالفعل‌ یا آشمن خفله: . امجروفن. اشت< ام ار هه 
مجرور. متعلق به«کائن»خبر«لا» 


وَلكن 
وَلکِنْ-استینافیه 
ص:260 


جلد دوم 


بدایة الفْبَتدٍ قَ«جلد دوم» 

مولف:سید یونس استروشنی 

قمرالدین افضلی تاجیک آبادی 

چاپ اول:1389/61432ش 

بارس کین اامالی مه مش الخصطی صلی الا لس اه 
چاپ:زلال کوثر قیمت:35000 ریال شمارگان:2000 نسخه 

همه حقوق برای ناشر محفوظ است. 

مراکز پخش: 


قم,چهارراه شهدا,خیابان حجتیه, فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر 
المصطفی صلی الله علیه و آله. 


تلفکس: 02517730517 


قم,بلوار محمدامین؛ سه راه سالاریه, فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و 
نشر المصطفی صلی الله علیه و اله. 


تلفن: 33106 025121-فکس: 12133146 025 
ص‌ :1 
اشاره 


ونت پزوهش 


ص :2 


بداية | وه ۶ 
سرد ی 
جلد دوم سید یونس ۱ سر و شنی 
.۰ الد ۱ ۰ 1 ۱ 
شالف ان ار ۱ 
ِ بادی 


ص :3 


بدایة الفْبَتدٍ قْ«جلد دوم» 

مولف:سید یونس استروشنی 

قمرالدین افضلی تاجیک آبادی 

چاپ اول:1389/1432ش 

تاش کش الملای صاصق سای لاه ایس اه 
چاپ:زلال کوثر قیمت:35000 ربال شمارگان:2000 نسخه 

همه حقوق برای ناشر محفوظ است. 

مراکز پخش: 


قم,چهارراه شهدا,خیابان حجتیه, فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر 
المضطفی خی الله علیه و اله, 


تلفکس: 02517730517 


قم,بلوار محمدامین, سه راه سالاریه, فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و 
نشر المصطفی صلی الله علیه و اله. 


تلفن: 133106 02512-فکس: 133146 02512 
۰.۲ ۱00 ۵5 ۷۷۷۷۱۷۸/۰ ۰۱۲ ۵ ۱۷۱۷۷۷۱۷۸۰۲۲۱۱۸۵ 
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۱۱ ۰۲ 


ص :4 


سخن ناشر 


آغاز و انجام یک پزوهش»پیمودن مرحله ای از رشد است که با پراکنده 
شدن بذر پرسش در مزرعة ذهن آمادة پژوهشگر آغاز می شود و با به ثمر 
نشستن و برداشت محصول که همان آگاهی و دانایی است,پایان می 
پذیرد. البته این پایان,خود, فصلی نو را برای رویش, نوید می دهد ؛چراکه 
حاصل کار, علاوه بر شکوفایی,طراوت و برکت,فراهم آمدن چندین پرسش 
تازه و گردآوری بذرهای روییدنی بیشتر است.پرسش ها بذرهایی هستند 
که به تناسب نیازهای زمان و توان محققان,پرورش می یابند و فرهنگ و 
تمدن را در پی خود به حرکت وامی دارند. 


افزایش سرعت جابه جایی و کوتاه شدن فاصله ها,چه بسا بذرهای پرسش 
ی ی ی و و هی 


تا زک را برای تمدنی دیگر به ارمغان می آورد.طبعاً وجود آگاهی و 
مدیریت »در سرعت بخشیدن به این فرایند, همواره نقشی بسز| خواهد 
داشت. 


جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه به حکم رسالت جهانی و 
جایگاه ویژة خود در جوزه های علمیه و نیز تنوع نیروی انسانی,بر خود لازم 
فق داتد که تقننن موتری را در 


ص :5 


فراهم آوردن شرایط مناسب برای پژوهش ایفا کند.ایجاد زیرساخت های 
لا زم. مدیریت بهینه امکانات موجود و حمایت از پژوهشگران عرصة دین , از 
اهمٌ وظایف معاونت پژوهش جامعه المصطفی ضلی الله علیه و آله 


امید می رود با سامان بخشیدن به حرکت های خودجوش علمی و تقویت 
انگیزه های موجود. شاهد شکوفایی هرچه بیشتر عرصه فرهنگ دینی در 
جای جای جهان باشیم. 


فا کوش الملی رس ی تفای ی له خی اه 


ص6۰ 
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ص :0 


1 
به طریق سوال و جوا 


مطاین ایا 
متن«الاجژومیه»با اضافا 


ص :9 


ص:10 


درس آوّل:علم نحو 
1و و ۲ م و لو و و ( و 1 ء و لد ی,| ه ی | و مه 
الکلام هو اللفظ المُرَکب المَفیذ بالوضع.وافسأامَة تلائة: اسَم وفعل وحرّف. 


ترجمه: کلام, لفظی است مرکب. مفید و به وضع عربی. که بر سه قسم 


سوال و جواب: 
سوال:علم نحو چیست؟ 


کرابتغلمی انست. که خالت (چکینگی)اشر کلمة ها زا در جمله بیان سوه 
کند. 


سوال:فايدة علم نحو چیست؟ 


جواب:فايدة آن.فهم صحیح کلام عرب و نگه داشتن زبان از خطا 
در« گفتار»و«نوشتار» است. 


سوّال: موضوع علم نحو چیست؟ 

جواب:موضوع علم نحو,«کلمه» و«کلام»است. 
سوال: کلمه چیست؟ 

جواب: کلمه, لفظ مفرد است,مثل: کتاب.ضَرّب. من. 
سوال : کلام چیست؟ 


ص:11 


جواب: کلام,لفظ مرگبی است که از دو يا چند کلمه ترکیپ شده است,به 
طوری که دارای معنای کاملی می شود که سکوت بر ان صحیح است 
باشد مثل:جاء زیدءزید قایم. 


سوال: کلمه بر چند قسم است؟ 
جواب: کلمه بر سه قسم است:اسم, فعل, حرف. 
سوال:غرض ازافزدن قید«بالوضع»در تعریف کلام چیست؟ 


غرض از آوردن قید«بالوضع» (یعنی به وضع ی است که اگر ما 
انظی رکب و تیه وانته با شم ول آن لقظر خر وی تا شار. هه 
کلام مورد نظر ما در ای کلم تامیره نمی نو وی ۱ مراد ما از کلام در این 
جا کلام عربی است,نه غیر عربی. 


ص: 12 


درس دوم:علامات و نشانه های اسم 


قالاسَم یقرف:بالَحض والتلویر 
ومی:من والي وعه وعلی وفی ورب وال 
وهی:الواء والباغ ولا 


دول الالفو واللام وخژوف , الْحَْض 
لبا واللام.وخْرُوف الْفَسَم 


ی 

ِ 
اما 

۷ 


بر مه اسم 0 بت سود به ۱ جل تنوین,دخول «آل > «حروف جز 
0 


سوال و جواب: 

پمال لا سا وهای اسم گذام اس 

خواب»غاا مات وش انب های سم ای سس یاج ناسا انیم 
سوال:جر و علامت بودن آن برای اسم چیست؟ 

جواب:جژ, کسرة آخر کلمه است و قبول کردنِ حرکتِ جدژ(کسره)در آخر 


کلمه,از خصوصیات اسم است,به خلاف فعل و حرف که آخر آنها کسره را 
قبول نمی کنند, مثل : کلمة«البیتٍِ»در«خَرَجَث من البیتِ». 


سوال: علامت بودن تنوین,ند|ء و ال-برای اسم چیست؟ 


جواب : تنوین, نداء(یا) و آلف و لام(ال) نیز مانند جژ از خصوصیات اسم 
هستند. تنوین به آخر اسم ملحق می گردد مثل مثل:رَجُل. و حرف نداء(یا)و 
و ی ی 
حرف این علامت ها را قبول نمی کنند. 


ص:3 1 


سوال: اسناد الیه چیست؟ 

جواب: اسناد الیه(اسناد به اسم), یعنی چیزی را به اسم نسبت بدهی و 
بگویی این چیز برای او است , مانند:علی کادا ود این مثال عدالت به 
علی- که اسم است-نسبت داده شده است.اسناد الیه فقط مخصوص اسم 


است. 
سوال:حروف جر چندتاست؟ 


جواب:حروف هه جز ۳ هفده 
تاست:من: الی,عَن, فی,رب, ختی, با ءء کاف, لام, تاء واو, مَنذ, مَذ, خلا, حاشاء عدا. 


سوال:حروف قسم کدامند؟ 


جواب:حروف قسم عبارتند از:باء‌واو,تاء.و اینها نیز مانند حروف جلّ, اسم را 
مجرور(مکسور)می سازند,مانند: والله,بالله, تالله. 


ص :14 


درس سوم:علامات و نشانه های فعل 


والععلٌ بغر ب-قد وَالسّینِ وسوف وتا ء انیت السٌاکته و الحواف ما لا 
خ مَعَه 0 الأسّم ولا دلیل الفعل. 


ترجمه: فعل شناخته می شود به واسطة قدّ. سین سَوّف و تاء تأنیث 
ساکنه. و حرف آن چیزی است که نه صلاحیت دارد علامت اسم واقع شود و 
نه علامت فعل.(یعنی حرف چنین است که علامات اسم و علامات فعل را 
قبول نمی کند). 


سوال و جواب: 

سوال:علامات و نشانه های فعل کدام است؟ 

جواب:علامات و نشانه های فعل-که به واسطة آنها می توانیم فعل را از 
دیگر کلمات جدا بکنیم, بسیارند.از جمله:(ق), مثل:(َدّ قا)؛سین و 
سَوّف, مثل:(سَیقومٌّ, ,سَوّف یقومٌ)" جاء تأنیت ساکنه , مثل:(قامت) ؛یاء 
مخاطب موّنث, مثل :(قوهی) و نون تأکید , مثل: (تَومٌَ, تَقومَن). 

هس نو سم اس 

سوال:علامت فعل ماضی کدام است؟ 

ص:15 


خوان#علاست فعل مان آن»است که خاع انیت ساکنه ج‌آندنه سم ماه 
شود, مثل :(قامث) 


جواب: علامت فعل مضارع آن است که(سین)یا(سَوّف)با(لَ)یالنّ)بتواند بر 
وی داخل گردد, مثل:سَیفَو سَوف یقوم لَم یفْم,لن یفوم. 


جواب نامر طلب است و علامت آن قبول باء مخاطب موشت است رفتلن* 
(کلی واشزبی).پس اگر کلمه ای بتواند پاء مخاطب موشت را قبول 
بکند, ولی دلالت بر طلب نداشته باشد.امر نیست,زیرا دارای شرط اول که 
ای ی ی 
دما ۳۳ باء مخاطب را بپیذیرد.دراین صورت نیز امر 9 اسم 


فعل است , مثل : (ضَه, مَة). 

جواب:حرف دارای علامت خاضی نیست.فقط می توان گفت که از 
ها ی کی سم ها 
کند. 


ص:6 1 


درس چهارم:عامل و معمول,مُعرب و مبنی 
سوال و جواب: 
سوال:عامل و معمول چیست؟ 


جواب :هنگام ی رم 
می گذارد .کلمة تاثبر گذازنده را«عامل» و کلمت ای کرفته را«معمول»می 
نامند, مثل :«قراً مَحَمَذدَرسَه فی الخشرو» .در این متال«قرآ» و«فی» عامل 
و«مَحَمَذ» ,«رسَةٌ» و« لْحُْرَو» معمول آنها هستند؛ 


سح للا 


یعنی«قر ا»دروی«محَمَذ» و«درسَة» تاثیر گذارده که به سبب آن آخر 
کلمة«مَحَة مَذ»به ضقه و«درسَةّ»به فتحه خوانده می شود.هم چنین 
کلمة«فی»روی«الحْجْرَهٍ» تأثیر خود را گذاشته و أ را مکسور نموده است. 


سوال: معرب چیست؟ 


جواب:معرزب کلمه ای است که آخر آن بر حسب اختلاف عوامل, تغییر 
پذیرد, مثل:«علی»در جمله های: 


5 علی- -ر ی قل اه 7 ث بعلی 
سوال: مبنی چیست؟ 


جواب: مبنی: کلمه ای است که آخر آن همیشه به یک حالت است, 
مثل:«هذ|»در جمله های: 


جاء هذا-ر یت هذا- مر رت ث بهذا 


ص: 17 


ص:8 1 


درس پنجم:اعراب و بناء 


الاغرات هو تغییژٌ اواخرٍ الم لاتلاف لْقوامل الدَاجله علیها لفظا او 


تقدی را ,واقسَامَة اربعه درفع وَتَصب وحفض وَجَرم 7 قللاسماء من ذلک اف 
وَاللصتٌٍ والَحَصض, ولا جَرزم فیها ,وللافعال من 8 دلک اف والصت والَحم ,وا 
هن فیها 


نرجمه :«اعراب»تغییر و دگرگونی آخرهای کلمه هاست که بةه سیب عامل 
های داخل شونده بر آنها دگرگون می شوند,چه تغییر لفظی و چه تقدیری و 
اقسام اعراب چهار تاست :رفع, نصب, جر و جزم .اسم ها از بین این اقسام 
رفع, نصب و جز را می پذیرند و جزم در اسم ها ی ۶ فعل ها 
سوال و جواب: 

تا ساب کیت 

جواب:اعراب, حرکت آخر کلمة معرب است که همیشه تغییر می پذیرد. 
تال دنو فسم اس ؟ 

جواب:بر دو قسم است: لفظی و تقدیری. 

الا غرای ای حست؟ 

ص: 19 


جواب:اعراب لفظی, اعرابی است که در آخر کلمه ظاهر شود, مثل 
کلمة«علی»در جمله های: 


جَاء علی-ایث علیا-مَرَرّث یقلی 
سوال:اعراب تقدیری چیست؟ 


1 های: 


جَاء الَفتی- آیث الَفتی-مروث بالقتی 
سوال:بنا ء چیست؟ 


جواب:به یک حالت ماندن حرکتِ آخر کلمهة«مبنی»را گویند, 
کلمه«هولا»در جمله های: 


جاء مور آیث هوْلٍمَرژث بهول 
سوال:اعراب بر چند نوع است؟ 
جواب:اعراب بر چهار نوع است:رفع, نصب., جر جزم. 


1«رفع» مثل:علی و یرب در جمله های:جاء عَلی-يضربٍ مُحمّد. کلمه ای 
را که رفع دارد«مرفوع»می نامند. 

2«نصب»مثل:غلیا و یصرتبِ در جمله های:رایث علیا-آن یصّرتبِ 
مت مَحَمّد. کلمه ای را که نصب دار دطمتتوتب »هون نامند. 


3.«جر» مثل:علی در جمله:مررّت بعلی.کلمه ای را که جز 
دارد«مجرور»می نامند. 

4.«جزم»مثل:یضرتبٍ در جمل:لمْ یصْرب علی.کلمه ای که جزم 
دارد«مجزوم»نامیده می شود. 


و«جزم»مخصوص فعل و«رفع و نصب»مشترک میان اسم و فعل است. 


ص:200 


درس ششم:علامات رفع 


1 90 


7 فب ام ِِ الاسم الفْفرد وَجَمع اللکسپر وجَمْع افو 
السَالم والفعل المضارع الذی لَم یتصِل باخره شی۶واما الواو مقتکون عَلامة 
للرَفع فی مَوّضعَینِ:فی جَمْع المذکر السالم وفی الاسماء العَمَسه,وهی 
وک وَآخوک وَحَموک ِِ 0 9 الالْفَ قَتکون علامة للرّفْع فی 
تیه الأسْماء حَاصَة.ومّا نون ۰۰« ته لقع فی الفثل الَمَضارع اذا 


ترجمه:از برای رفع چهار علامت است:ضمه, واو,الف و نون.اما ضمّه 
علامت رفع است در چهار موضع:در اسم مفرد,جمع مکشر‌جمع موثث 
سالم و فعل مضارعی که چیزی به آخرش نچسبیده باشد.و اما واو علامت 
است برای رفع در دو موضع:در جمع مذکر سالم و در اسم های پنجگانه که 
عبارتند از: ابوک أخُوک ,حموک,قوک و ژومال.و اما الف علامت است برای 
رفع در تثنیة اسم ها(به خصوص).و اما نون علامت است برای رفع در فعل 
فضازع اک ضفیر کننیه:با. ضمیر جمم با ضمیر مویت مخاطتب به. آن عسشیده 


باشد. 
سوال و جواب: 
سوال: علامات رفع کدام است؟ 


ص:21 


جواب:علامات رفع عبارتند از :ضمه, واوءالف, نون. 

سوال:«ضمه»در چند مورد علامتِ رفع است؟ 

جواب:«ضمه»در چهار مورد.علامتِ رفع است: 1.اسم مفرد.مثل :هت 
ید.2.جمع مکشسر مثل: قر | الرجال. 3.جمع مونث سالم,مثل:جاءعت 
الْمَوّهنا.4.مضارعی که در آخرش«الف تننیه»(_ان),«واو 
جمع»(_ون) و«یاء مفرد موئث مخاطب»(_ین)ییوست نشده باشد, مثل:زید 
یِقرا. 


سوال:«واو»در چند مورد,علامتِ رفع است؟ 

جواب:«واو»در دو مورد,علامتِ رفع است:1.اسماء سثه که عبارتند 
از:آبوک, آخوک,حمَوک, قوک, هنوها,دُومال, مثل:هذا ابوک,جاء اخوک,دَهتِ 
کوک هدا کمک فام فتوها علسن دما 

2 هد کن فالم ای ال موق 

سوال:«الف»در چه مورد.علامت رفع است؟ 

جواب:«الف» فقط در تثنیه, علامتِ رفع است, مثل:جاء الرَجّلان. 
سوّال:«نون»در چه مورد,علامتِ رفع است؟ 

جواب:«نون»در فعل مضارعی که در آخرش«الف تثنیه»(_ان)مثل: 


یقَرَآن,یا«واو جمع»(_وت) مثل :یفرَوُونیا«یاء مفرد موّنتِ 
مخاطب»(_ین)مثل :تفرئین متصل باشد.علامت رفع است. 


ص22۰ 


درس هفتم:علامات نصب 


لب حَمسن علامات:َلْمَتحَة والألفُ والْكَسرة والیاغ وحَدّفّ البون.قآقا 
الْمیْحَةْ قتکون علامة لِلّصب فی تلائه مَواضع:فی الاأسّْم المَفْرَدٍ وج 
التکسیر والفعل المُضارع اذا دَحل علیه ناصبٌ وَلَمْ یتّصل بآخره ی ۶ ام 
لیف فَتَکون عَلامة لِلَصّب فی الأسْماء الْحَمُسَه, نحو:ر ایث اباک وآخاک وّما 
شبه دلک.و ما الكَسَرَه فتَکُونْ عَلامة لِلّصب فی جفع الْمْوَبِ السّالم.واما 
الیاء قتکون علامة لللّصب فی التثنیه وَالجَمَع 1 


ترجمه:برای نصب یدح علامت است: فتحه,الف ,.کسره,یاء و حذف نون .اما 
ات ای ار ار مر 
مضارع اگر نصب کننده بر آن داخل شده و چیزی به آخرش نچسییده 
پاشد. 9۰ اما الف ,علامت است برای لصب در اسم های یدج گانه, مثل:ز أپ بت 
اک وهای نماد ان 


متا کیره علاست اس زا سور خم معیت سال اما راععااسه 
است برای نصب در تثنیه و جمع.و اما حذف نون,علامت است برای نصب 
در فعل های پنج گانه ای که رفع آنها به ثبات نون است. 


سوّال و جواب: 
سوال: علامات نصب کدام است؟ 


ص :3 2 


جواب:علامات نصب پدخج تاست و عبارتند از : فتحه, الف, کسره,یاءحذف 
نون. 


سوال:«فتحه»در چند مورد,علامتِ نصب است؟ 


جواب ۰« فتجه»در سه مورد,علامتِ لصب است:1 .اسم مفرد مثل : رمث 


زیدا.2.جمع مکشر مثل: : َکرَفت ث الرجال.3.مضارعی که به آن«عامل 
نصب»داخل گردیده و در آخرش«الف ی جمع»یا«یاء مفرد منت 
مخاطب»پیوست نشده باشد مثل ر ‏ کر 2 یحرح زید. 


سوال :«الف»در چه مورد.علامت نصب است؟ 


جواب:«الف»در اسماء سته علامت نصب است, مثل :ر | 
وحماه وفاه وهناة وّذا مال. 


0۷ 
3 

اما 
0۷ 
۳ 


یف 


سوال:«یاء»در در چند مورد,علامتِ نصب است؟ 


جواب :«یاء»در دو مورد.علامتِ , لصب است: 1. تثنیه مثل:ر ای 


الرَجْلَینِ. 2.جمع مذکر سالم مثل:ر ای المَوَمنین. 


سوال:« »در چه مورد.علامتِ نصب است؟ 


3 


جواب: « »در جمع موّنث سالم,علامت نصب است‌,مثل:ر 


الْمُوْمنات. 


سوال:«حذف نون»در چه مورد.علامتِ نصب است؟ 


جواب:«حذف نون»در فعل مضارعی که به آن«عامل جزم» داخل گردیده و 


در آخرش«الف تثنیه», مثل ان یقرء بیا«واو جمع»مثل دِلنْ یِقَرَوّوا ,یا«یاء 
مفرد مونت مخاطب», مثل ره نهر بصن باشد, علامت نصب است. 


ص :24 


درس هلر هشتم: علامات جر 


وِلْحَدض تلاث علاماتِ:ألکَسره والیاء والْقتحة.قامّا الكسْرَه قَتکُون علامة 
للحفض فی تلائقر مواضع:فی الاسّم المُفْرّد 

الفتصرف وجقع الْموَتّتِ السّالم.وآمّا آلْیاء تون 
مقواضع :فی الأسَماء الَحقسه وفی التثنیه والجمم.وآمّا المثحه قتکون علامة 
لحَفّض فی الأسّم الذی لا یتضرف. ۲ 


ترجمه:از برای جر سه علامت است: کسره,یاء و فتحه. 


اما کسره علامت است برای جر در سه جا:در اسم مفرد منصرف, جمع 


و اما یاء علامت است برای جر در سه جا:در اسم های پنج گانه.در تثنیه و 
جمع. و اما فتحه علامت است برای جر در اسمی که غیرمنصرف است. 


سوال و جواب: 

سوال:علامات جر کدام است؟ 

جواب: جر دارای سه علامت می باشد: کسره,یاء فتحه 
سوال :« »در چند مورد علامتِ جر است؟ 


جواب: « »در سه مورد,علامتِ جر محسوب می گردد:1.اسم مفرد 
منصرف.: 


ص25 


مثل: مرت یزید.2.چمع مکشّر مُنصرِف , مثل :مروت بالعلماء 3.جمع موّنث 
سالم, مثل:عر رت تالف مات 


سوال :«یاء»در چند مورد علامتِ جر می باشد؟ 


جواب:«یاء»در , سه مورد,علامتِ جر می باشد:1.جمع مذکر سالم , 


مثل: مرت تالختصلفین :2 نهر مثل :مروت یالرَجْلَینِ.3.اسماء سته , 
فقل :عوو بای واعیک وعمیک وقنیک ودی مال وفن فیک 


سوال:«فتحه»در چه مورد.علامتِ جر است؟ 


جواب :«فتحه»در اسمی که غیرمنصرف است علامتِ جر به شمار می رود, 
مثل :مرت بساجدة, مرژث حُمَّد, احسئث الی مر سَلَمث الی 


فاطمه ,مرت بحبلي تَظَرّت الی وجو احمَر. أحَدْتٌ من ریتّب,ذَهب الی 
قزعون هدا قَلغْ سلمان,مروث بشلیمان جلشث مع ابراهيمتَطَرّث الی 
مضابیح وغیره که توضیح<ش به تقصیلن و | زد آمد. 


ص :26 


درس نهم:علامات جزم 


وِلجرّم علامتان:السُونْ والحدّف.قامّا السُکُونْ قیکُون علامة لِلجَرّم فی 
الفعل ألْمضارع الصَحیح الا < ماع دٍفّ قَیکون علامة للجم فی الفقل 
العضارع مق ال جر وفی الفعال اتف زر نفها بات النون. 


ترجمه:از برای جزم دو علامت است:سکون و حذف.اما سکون,علامت 
است برای جزم در فعل مضارعی که اخرش صحیح باشد. و اما 
حذف,علامت است برای جزم در فعل مضارعی که اخرش معتل است و 
سوال و جواب: 

سوال:علامتِ جزم چند تاست؟ 

جواب:علاماتِ جزم سه تاست:سکون, حذف حرف آخر.حذف نون. 
سوال:«سکون»در چه موقع»علامت جزم است؟ 


ب:فعل مضارع قفریت. که آوا حرف اخرشن صصه. با شد وه انیا حالقت 
بپ«ِِ جمع»یا«یاء مفرد موّنث مخاطب»به وی مثصل نباشد و 


ثالثا ,«عامل جزم» بر وی داخل شده باشد, «سکون»در آن علامت جزم می 
باشد,مثل: لَمْ يِصَرتب ژیذ. 


سوّال:«حذف آخر»در چه مورد علامتِ جزم می باشد؟ 


ص27۰ 


جواب «حذف آخر»در فعل مضارعء معربی که معتل الأخر است 9 
آخرش از حروف ۳ باشد-علامتِ جزم محسوب می گردد, مثل:لَم ید 
رید لم یخُش بَکرّلَم یرم عَلی. 


سوال:«حروف علّه»چند تاست؟ 
جواب:«حروف عله»سه تاست:واو,الف,یاء(وای). 
سوال:«حذف نون»در چه موقع, علامتِ جزم می باشد؟ 


جواب:«حذف نون»در فعل مضارع معربی که«الف تثنیه»یا«واو 
جمع»پا«یاء مفرد مونتِ مخاطب»به وی مثصل شده و هم 1 
جزرم؟ به وی داخل گردیده باشد, علامتِ جزم به شمار می رود مثل الم 


تا وا را له ال وال علن 
ص :28 


درس دهم:معربات(1) 


عبات قسشمان:قَسْمْ یقْرَت یالحتکاتِ وَقَسم یقْیِب بالخْژوف,قالذی 
یقرت بالحرَکاتِ , اربعة ائواع:الاسَمّ المْفْرَد وجَمَع اللکسیر وَجَمْعٌْ المَوْنِْ 
السَام والفعل المْضارخ الذٍی لَم یتصِل بآخره شیءوکلها تفع بالمّه 
وثصَبٌ باْقیِحه وئحْمَض بالکشته ویجْرَمُ بالسْکُونٍوحرج عَن ذیک تئلائة 
اشیاء:جِمع لول السَالمْ لب یالگشرو,و ۱ ِ 
بالْقئحه, وَالفعل الَمضارغ الْمْعْتل الأخر یجْرَم بحَدّف آخره. 


ترجمه:معربات دو قسم هستند:یک قسم به واسطه حرکات و قسمی دیگر 
به واسطهة حروف معرب می شود.ان چه معرب می شود به واسطة 
حرکات,چهار نوع است:اسم مفرد,جمع مکسر‌جمع موّنث سالم و فعل 
مضارعی که به اخرش چیزی نچسبیده باشد.و همه این ها رفع می شود به 
واسطه ضمّه و نصب می شود به واسطة فتحه و جر می شود به واسطه 
کسره و جزم می شود به واسطةٌ سکون.و از اين ها.سه چیز خارح 
شد:جمع مونث سالم که به واسطه کسره نصب می شود و اسمی که 
غیرمنصرف است و به واسطهة فتحه جرٌ می شود و فعل مضارعی که 
آخرش معتل است که به واسطة حذف آخرش جزم می شود. 


سوال و جواب: 


ص :29 


جواب:معربات نسبت به علاماتِ خود بر دو قسم است: 


1.آن که علامتِ اصلی دارد؛یعنی به ضمّه رفع می شود,به فتحه نصب می 


گردد.,به کسره جر می شود و به سکون جزم می گردد. 

2.ّن که علامت نیابتی دارد. 

سوال : معرباتی که علامتِ اصلی دارد بر چند نوع است؟ 
جواب:بر دو نوع است: 

دآن که همسنته مور همه موارجوعلامت اصلی دارد: 

2آن که فقط در بعضی موارد,علامتِ اصلی دارد. 

سوال : معرباتی که در همه موارد.علامتِ اصلی دارد کدام است؟ 
جواب:آن که در همهة موارد علامت اصلی دارد عبارت است از 
تفر تصرف هل رید ات ای بدا هر ری 


2جمع مکشّر , منصرف, مثل:الجال العْتْل صعفاء أَکْرَمتْ الثجال 
لأفُوباء مَروث بالْفقراء 


3.فعل مضارعی که آخرش صحیح باشد و«الف یه وا سم 2 
مفرد مونت مخاطب»به آخرش متصل نبااشد, مثل : ید تمرارو پدر یرک 
القراعع ون یژگها. 


تال دی ای آسشعوات قفش ی مات اصات دا 
خواب زاین مغرنان عبا تقد از 


1.جمع موشت سالم در دو حالت رفع و جز, مثل :جاءعت العشلمات مرت 
لفات سای در حالت نصب, علامت تیانتی دارد, زیرا| نصب آن, به 


1 به نیابت از فتحه آورده می شود)می باشد, مثل:ر ای 


2سم های غیرمنصرف-خواه مفرد باشد,خواه جمع-در دو حالتِ 
نصب مثل:هذو مساجد,رایث مساجدة.اما در حالتِ جر علامت 


دارد, زیرا| به نیابت از کسره به فتحه جز می شود مثل :مرت باحمَد. 


3.فعل مضارع معتل الاخر, مثل:یژمی لَم یژم. 
ص:30 


درس یازدهم معربات(2) 


والّذٍی ی بالخژوف اربعة ائواع:آلئییة وَجَمَغْ الْمذکر البتَالِمْ والأسّماء 


0 


اس والاْفْعَال شمه ومی:یقعلار وتفقلان وَیفعلون و7 
4 


7 ت 9 ت 0 بدا 
وَتفعلین. قاما الثییةٌ قثَرّ قَعّ بالالف وَثنضب وتحْفَض بالیاء.وامّا جَمعْ المذکر 
السسَالمٌ فیرفع 2 ویب ویخقض پالیاء وامّا الابتماء الحمَسَه قترفع 
بالواو وَتلصَبٌ بالالف و5 لح بالی ء.۵3 الافعال الحمسه فنرفع بالئون 


وتلصت ونجرم بعافها " 

ترجمه:آن چه به واسطةّ حروف معرب می شود چهار نوع است:تثنیه, جمع 
مذکر سالم, اسم های پنج گانه و فعل های پنج گانه که عبارت است 
از:یفعلان.یفعلون, تفقلان, کفقلون, تفقلین. و اما تثنیه رفع می شود به 
واتتظه.: الف: و نضب هت مین نود سق. واطظ باعو, آما. خمع. .مد کر 
سالم.رفع می شود به واسطه واو و نصب و جر می شود به واسطة یاء.و 
اما اسم_ های پنج گانه.رفع می شود به واسطه واو و نصب می شود به 


واسطة آلف و جر می شود به واسطة یاء.و اما فعل های پنج گانه,رفع می 
شود به واسطه نون و نصب و جزم می شود به واسطة حذف آن. 

سوال و جواب: 

سوال: معرباتی که دارای علامت نیابتی می باشند, کدامند؟ 


جواب: معرباتی که علامت نیابتی دارند هفت دسته اند:ینج تا در اسماء و دو 
تا در افعال. 


ص :31 


سوال :دسته اول کدام است؟ 


جواب: :دسته اول- -اسماء سثه می باشد, زیر | رفع آن به«واو»است که به 


نیابت از ضمه آورده می شود و نصب آن به« آلف»است که به نیابت از 
فتحه وِ جز آن به«یاء»است که به نیابت از کسره می اتفزهل :جاء 


بوک زر ایت. اباف‌ فقوت باینک در هفده: ایو.. حالات(يعتی. حالات 
رفع, نصب,جز),اعراب ب‌ اسماء مذکوره,اگر مضاف باشند, به عوض حرکات, به 
حروف امده است. 


سوال:اعراب اسماء سثه, درصورت اضافه نشدن,چگونه است؟ 


جواب :مانیدر بقیة ایسماء معرب,اعرابشان به حرکات است, مثل:جاء 
ا,ایث ابا مرت بأب. 


سوال:اعراب اسماء سثه,اگر به«یاء متکلم»اضافه شوند,چگونه اند؟ 


جواب:در این مورد,اعرابشان در دو حالت رقفع و نصب,به حرکات مقثره 
است,در چالتِ رفع.ضمه و در حالت نصب, فتحه, مقذر است , مثل : هذا| 
ابی,ر ای ابی, ولی در حالت جژ,اعراب این اسماء ظاهر است , مثل :رات 


پایی. 


سوال :دستةه دوم از معرباتی که دارای علامت نیابتی می باشند کدام 


است؟ 


جواب :دستَة دوم: تثنیه هاست,زیر | رفع تثنیه به«الف»است که به نیابت از 
ضمه آورده می شود و نصب و جر آن به«پا ء»است که به نیابت از فتحه و 


کعی ال زجاء الرَجْلان, ایث الرَجُلینمَرَرث بالرَجُلین.اعراب تثنیه 
ها نیز مانند اسماء سته در 1 جای حرکات, به حروف 
آورده شده است. 


سوال :دسته سوم از معرباتی که علامت نیابتی دارند کدام است ؟ 
جواب:دستة سوم:جمع مذکر سالم است, زیر | رفع آنْ به«واو»است که به 


نیابت از ضمّه آورده می شود و نصب و جر آن به«یاٍء» است که به نیابت 


فتحه و کسره می آنخرین :؛جاء الخت ونر ات ۱۳ ,رات 


بالمسلمین.در این جا نیز اعراپ جمع مذکر سالم به جای حرکات,به حروف 


امده است. 


ص:32 


درس دوازدهم معربات(3) 
سوال و جواب: 


سوال :دستة چهارم از معرباتی که دارای علامت تحایتق می باشند کدام 


است؟ 


جواب:دستة چهارم:جمع موّنث سالم است که فقط در حالتِ نصب دارای 
علامت نیابتی می باشد,زیرا نصب آن در این مورد به کسره است که به 
نیابت از فتحه آورده می شود.مثل زر أیث الَمَوْهناتِ .اما در دو حالت رفع و 
جرّ,علامتِ اصلی دارد و گفتیم که رفع آن به ضقه و جرش به کسره می 
باشدء‌متل «جاعت ال ما ره قث بالموهنات. 


سوال:دستة پنجم از معرباتی که علامت نیابتی دارند کدام است؟ 
جواب:دسته پنجم: اسماء غیرمنصرف است, زیر | رفع آن به ضمه بدون 


تنوین و نصب و جر آن به فتحه بدون تنوین می آید.فقط در حالتِ 
جر علامت نیابتی می گیرد. مثل :؛جاء امْمَذ,ر آیث احمد, مرت بأحمَد. 


در آینده بحث مستقلی پیرامون اسماء غیرمنصرف بیان خواهیم کرد. 
سوّال:دسته ششم از این قسم معربات کدام است؟ 


جواب:دسته ششم:فعل مضارع معتل الاخر است,زیرا رفع آن به ضِقّه | 


است که مقذّر بر الف,واو و یاء می باشد, مثل:یخشّی رَیذءیدْعُو بکز,؛ 
.ی عَلی.و نصب آن 


* 


3 


ص :33 


به فتحه ای که مقدّر بر آلف و ظاهر است بر واو و یاء, می باشد مثل:لن 
یخْشَی زیذلن یدْعْوَ لن یفضی.و جزم آن به حذفٍ حرف آخرش می 
باشد,خواه آلف باشد.خواه واوءخواه آیاء کم یخشَ ید لَم یذغ, لَمٌ 
یقضٍ.این فعل فقط در حالتِ جزم,علامتِ نیابتی دارد.زیرا به حذف حرف 
اخ رکه به نیابت از سکون است جزم گردیده است. 


سوال :دسته هفتم از معرباتی که دارای علامت نیابتی هستند کدام است؟ 


جواب:دسته هفتم:فعل مضارعی است که«الف تثنیه»یا«واو مت 
مفرد موّنت مخاطب»به وی متصل شده می باشد.در این جا,رفع ِ 
مذکور به تون 3 نصب و چزم ان به حذف این‌«نون»صورت مي در 
مثل:(یکنبان تکنبان یکتتون نکلتون,نکلبین)(لن یکبا ین تکنبالن یکتوادلن 
تکنبُواءلن تکنبی),(لَم یکثبالَم تکثبالَمْ یکلْبُوالَمْ تکبوالَم تکنْیی).افعال 
مذکور در هر سه حالتِ(رفع. نصب جزم)دارای علامتِ نیابتی می باشد,زیرا 
در حالتِ رفع.علامتِ رفعش«نون»می باشد و اما حالتِ جر,در افعال وجود 
ندارند,چنان که حالتِ جزم در اسماء وجود ندارد. 


ص :34 


درس سیزدهم اسم مقصور و اسم منقوص 
سوال و جواب: 
سوال: اسم مقصور چیست؟ 


جواب : اسم مقصور, اسمی است که حرف آخر آن«الف مقصوره»(ی- 
ا)باشد, فایقه "فاص روم ,مرْتصی, ,هدی, ,موسشی, ,.عیسی, متی,. یجیی و غیره. 


سوال:اعراب اسم مقصور به چیست؟ 
جوا ب:اعراب اسم مقصور به حرکاتی است که مقدّر بر حرف آخرش می 
باشد.پس,رفع آن. تفه ده ,مقذر نصب بت یه که عفر ق جزآن یه 
کسره مقذر آست مثل:جاء الَهُدی, یث المصطقی, مرزتث بالی ی 

جواب : اسم , منقوص: :اسمی است 


۳ الْقَاضی ,المْفْتی,الداعی, ال اعی, الساعی 
ادی, التاهی, السّاهی, السافی ,المعافی و غیره. 


یب 
1۳ 


جواب:رفع اسم منقوص به ضَقَةّ مقدّر و جش به کسرة مقدّر_می 


1 


۰ نصب ان ظاهر است, مثل :جاء القاضی, ,مرت بالقاضی 


ص:35 


سوال:اسم غیرمنصرف کدام است؟ 


جواب:غیرمنصرف, اسمی است که«تنوین»و«کسره»قبول نند 
مانند:«ابراهیم»در جمله های ذیل: 


قال :اش اهتهبعرفت: ابر احیخ ممعت من اراک 
توس منع صرف چند تاست؟ 


ب:چهار سبب, موجچجب غیرمنصرف بودن اسم 
لا 1 


داشته باشد: 

1.دارای«الف و نون زائده»باشد, تفن آمان نع رن 

2« عجمی»(غیر عربی)باشد. مثل: ابراهیم, فرهاد.البته اگر«علم»دارای سه 
حرف بوده و حرف م وسط آن ساکن باشد, منصرف خواهد بود,اگرچه 
اعجمی باشد, مثل قر أن قصه توج وهود وَلوط. 

3.«بر وزن فعل» باشد, مثل :یزید تکتم. 

4.«مونث» باشد, مثل : زیتب, فاطمه. 

و کت مَرّجی» باشد مثل :بعلَبک, تیت لخم. 


6«هعذول»باشد؛ یعنی اسمی باشد که از شکل اصلی خود عدول کرده 
است, مثل :عم که معدول از عامر است. 


۶ 


بر وزن«ققّلان»بوده و موّنث آن بر وزن«ققلی» بياید 
مانند : عطشان, عطشی. 


2.بر وزن«آفعل» باشد مثل:َحْمَرٌ 
جواب:جمع در صورتی غیرمنصرف است که: 


ص :36 


.بر وزن«مفاعل»یا«مَفاعیل»باشد مثل : قساجذ, مضابیخ. 
2.بر وزن«آفاعل»یا«آفاعیل» باشد, مثل اماکن, قارب آقاری 


جواب:اگر اسمی آلف تأنیت ممدوده داشته باشد, بدون هیچ شرطی 
غیرمنصرف خواهد بود, مثل:عمراء,رهراء,ژهیراء. 


ص: 37 


ص :38 


درس چهاردهم آفعال(1) 


الأفعال تلائهٌ :ماض ومضارع] وم نجو:جَرت یرب ارب ای 
مَعئوخ لح ابدأ: ,ولاز مجزوم ابدا: والمضارغ ما کان فی اوّله اخدی 
الرّوائْد ارب یجَمَعها قوّلک :«أَتَی», وهو موفوع ابدا حتّی یدخْل عَلیه ناصبٌ 


او جازم. 


ای ها ی 
مجزوم است. و مضارع آن است که در اولش کت از حروف زائده 
چهارگانه باشد که«آتیت»‌هر چهار تا را یک جا جمع می کند.و مضارع 
را ی و دعر 
داخل گردد. 


سوال و جواب: 
سوال:افعال مُعتبند,یا قبنی؟ 


جواب:همه افعال مبنی هستند,به جز فعل مضارع که در بعضی موارد مبنی 
و در بعضی موارد دیگر معرب است. 


سوّال:حکم فعل ماضی چیست؟ 


2 ب:فعل ماضی مبنی بر فتحه | ست , در مثل: کا کب و مبنی بر سکون می 
بااشد, در هن ۳ عبت و مبنی بر ضمه ۱ ست , فتن: کتبوا. 


ص :39 


سوال:در چه موقع فعل ماضی مبنی بر فتحه است؟ 
جواب: فعل ماضی در چهار مورد مبنی بر فتحه است: 
1.درصورتی که چیزی به آخرش متصل نباشد, متل: قر آر کتت, آغطی: اتقی 


2.درصورتی که«تاء تانیث ساکنه»به وی متصل شود منل:قرات 
هند, و کتبث, واعطت وانقت. 


3.در موردی که«ضمیر مفعولل» به آخرش 
گردد, مثل :آکرمک, کمک آفرمکه تفر را کمک ,اکتمها ۱ 
رهم أَکرمَهّن أکرَمتا آکَرَمنی. 


4 درصورنیر که«ضمیرر فاعل تتنیه غائب»به وی متصل باشد, مثل :الرَجّلان 
اکرما ,رواکتماک ,آکرماها رواک ماخ. 


ب:فعل ماضی هتحامین که به «ضمیر فاعل»(به جز«الف تثنیه 
انب »و دواد ۲ مبنی بر سکون 


جواب:فعل ماضی دزضوزنی: کم واه خمم»به آخرتن پیوست: کرد میتی یز 
ضمه است., مثل : کتبوا. 
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درس پانزدهم آفعال(2) 
آرازخ 
سوّال و جواب: 
سوال:حکم فعل امر چیست؟ 
ب:فعل امر مبنی بر ی بو یی تم و 


ِ در مثل: تن و مبنی بر حذف . آخرینی در 
مثل الق اخش, ادعٌّ و مبنی بر حذف نون است در متل :کب و ی 


ب:فعل امر هنگامی که حرف آخرشر صحیح بوده و«الف تثنیه»,«واو 
ِِ ,«یاء مفرد موّنث مخاطب»و«نون تأکید»به وی ضمیمه نشده #1 


هی بر سفن است‌: هل ای راید مارا ماد تم مین 
غیره. 


سوال: فعل امر در چه زمانی, مبنی بر فتحه است؟ 


اب:د تی, که« تأکید»به آ ست قن یت فتحه 
جو رصور تو خرش پیو شو بر 


خواهد بود, مثل :کب ,اکتبن. 


9 9 ااع. 
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سوال:در چه موردی مبنی بر حذف نون است؟ 


ب:اگر«الف تثنیه»یا«واو جمع»یا«یاء مفرد مونثٍ مخاطب»به فعل امر 
ِ باشند مبدی بر حذف نون خواهد بود, مثل "اکتا .انوا ,اکثبی. 


سوّال:حکم فعل مضارع چیست؟ 


ب:فعل مضارعء در بعضی موارد مبنی و در بعضی موارد دیگر معرب 
است: 


موارد بناء فعل مضارع: 


1 9 که« ور ۶ اخر ِ ات متصل و مبنی بوده و بناء 


2.هنگامی ۲ 9 آخرش مثصل شود مبنی بر فتحه 


موارد اعراب فعل مضارع: 
فعل مضارع جز مواردی که در بالا ذکر شد,«معرب»می باشد. 
نت و الف می باشد چیست؟ 


جواب:در حالت رفع, علامت رفع«ص مَةّ مقدّر»است صتل؛ (یخشی ,«یسعی و در 
حالت نصب, علامت نصب«فتحه ی مقذر»می باشد, مثل :آن یخسَی,لن 
پسعی و در حالت جزم, علامت جزم«حذف آخر»است.مثل: لَم یخش, لَم 


سوال:حکم فعل مضارعی که آخرش«واو»و یا«یاء»است چیست؟ 


ب:فعل مضارء در این دو مورد.در حالت رفع, علامت رفع«ضمه 
با و در حالتِ نصب,علامتِ نصب که فتحه می 
باشد,ظاهر است, مثل ك دِعقَ لن یضَلی و در حالت جزم, علامت 
جزم«حذف آخر»است,مثل:لَمٌ یلم بصل. 
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درس شانزدهم موارد نصب مضارء 


۳ ۳ ۳ 90 -ِ 
قَالتَواصب , عَسَره, وه هی آن وَلن وَادَنْ کی ولامٌ کی ولامّ الْجْخُودٍ وحنّی 
والجواث بالفاء الوا وا او 


ترجمه : نصب کننده ها ده تا هشتتند آن رلز ,اد را کی: لام کی, لام 
جحود. حلی,جواب به واسطة فاءواو و آو. 


سوال و جواب: 
تسفال تصوارد تسب فعل, فضارغ کدام آاشت؟ 

ب:فعل مضارع بعد از«عوامل نصب»منصوب می شود. 
سوّال:عوامل نصب بر چند قسم است؟ 


ب:عوامل نصب بر دو قسم است:1.ناصب(نصب کننده).2.ناصب 


ی 

حروف ناصب چهار حرف است :۱ نْ,لن, ادن کی. 
1.«َنّ» مانند: ارید ان اتعلّم الَخو. 

2«س» که برای«تفی هه کت آننشعمال هی شود مانتد:لن اتزی الصلام آندا. 


3.«اذَن» که برای«جواب»می آید, مانند جایی که اگر ۰ 
گوید َو کُمُ(به زودی شما را زیارت می کنم),در جواب 
تکرمَکُم(آن هنگام شما را گرامی می داریم). 
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‌‌ 
3 ِ‌ 


4«کی», که برای بیان«علت»می آید.مثل:جَُکَ کی ائَدَرس(نزد تو آمدم تا 
این که درس بگیرم). 


۱ 91 .. لا ۳ 5 سٍ ۰ 
حروی ناصب به«انُ »مقذره شش حرف است : لام, لام جحود حلّی, فا ء 
سببیت, واو ضفعیت: او 


ز, 3 ۰ ۳ 3 
1 لا متل و الکات عفد رکه در اصل خدالکتات لان عفر جوده اشت: 


2.«لام جحود».مانندلَمْ یکن اللة لِیعْفر لهُمْ.که در اصل لان یعْفر بوده 


است. 


یت ره ۳ 
3«حلی», مثل :واعَب زبک حنی پاتیک الیقینْ که در اصل حثی ان باتیک بوده 


است. 
4فاء سببیت»,مثل:ارَحَم قثوجَمَ(رحم کن تا دیگران به تو رحم کنند) که 
اصل ان ارَحَم فان ترَحَم بوده است. 


5 ۰«واو معیت », بعلی به معنای ه مَعّ, مثل لا له عْن خْلّقِ وتَأیی مِنلَهْ(دیگران 
را از صفتی باز مدار با 0 از انجام می دهی) که در اصل ون 
تان نله بوده است. 


6«اوبه. فعتی(الی)یا( )اند لا اشتزيع او افول الخو (تا خی را تکويم 
ارام نمی گیرم) ,رکه در اصل او ان ۳ بوده است. 
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درس هفدهم موارد جزم مضارع 


ٍِ ٍِ 
وس وس 


والْجَوازمٌ تمانبه عشر,وهی:لَم و با ِ لام الأْفر والحعاء ولا فی 
الَقّی والدعاء وان وما وَمَن وَمَهّما وادْما وآی ومتی وآیان واين وانّی وَحییّما 
وکیقما واذا فی الشعر خاصَه 


ترجمه. جزم کننده ها هجده تا هستند:لَم,لَقّاء آلْم لا لام آمر و دعاء.لا در 
نهی و دعاءان.ماء م.مهماءاذماءای.متیآیان, این انی,وخیتماء کیقما:|ذا در 
شعر به خصوص. 


سوال و جواب: 


جواب:هرگاه یکی از«عوامل جزم»بر سر فعل مضارع درآید مجزوم می 
شود. 


سوال:«عوامل جزم»بر چند قسم است؟ 
ب:عوامل جزم بر دو قسم اند؛ 


جزم می دهند. 


سوال:عواملی که فقط یک فعل را جزم می دهند کدامند؟ 
جواب:این نوع عوامل عبارتند از: 

1 رت 

2.«لَم»مثل:لمّا یفعل(نکرد). 
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3.«لام الامر»,مثل:ليصَرتٍ ژیذ(زید بزند). 

4<ا الا هیه»,مثل:لا گي الطّلاع(نماز را ترک مکن). 
5«جواب».,بدین معنا که فعل مضارع گاهی پس از فعل«امر»یا«نهی»به 
صورت مجزوم می اید و اين مجزوم شدن به خاطر وجود حرف شرط و 
شرطی می باشد که حذف شده اند, مثل ارَحم لحم که اصل 
آن:ارَحَمٌ,ِنْ ترحمٌ(شرط)ترَحَمٌ (جواب)(رحم کن ااگر رحم کنی مورد رحم 


دار می کبری بو است.مثال برای نهی:لا تک تخل التارَ که در اصل :لا 
تکفز.ان تکفز تة لا (کفر مورز !اگر کفر بورزی داخل آنش می شوی). 


لو آشاین دنه فعامر رضم رنه کدام اش ؟ 
خوای ای اه سنا شآ 
1.«».مثل :ان تَْتهة تنجَخ(اگر تلاش کنی,. موفق می شوی). 


2«دما»,مانند: مات 0[ 
یم وچ آن را به تخیر درم بت ان رامی اور 


4.<«مهما».منل: مهّما تأینا په من یه لتسَکزنا بها قما تن لک بِمَوْمیْینَ (هر 
چه نشانه و معجزه ای رای ها سای کم ان نها نم وراهان 
نمی اوریم). 


5.«ذما»,منل:اذ ما تفعل افعل,(هرگاه انجام بدهی,من هم انجام می 
دهم). 


6«آی».مانند؛ آیا ما ذعُوا قَلَهْ الأْسْماء الَجسْنی ,(هرکدام را بخوانید,برای 
او بهترین نام هاست). 


۷ ۱ ۳ راهن 9 3 
7.متی».مثل :متّی تذهتب اذهب,(هر وقت بروی.می روم). 


۱۰| 
امانت: 


9.«آینَ»مانند: این تقف اقف,(هر کجا ایستی,می ایستم). 

0 آنی» منل: آتّی تجلس اجْلْسّ,(هر کجا نشینی,.می نشینم). 
1.«حیتما»مانند: حیتّما تَذهب اذهَث.(هر کجا بروی.می روم). 
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درس هجدهم مرفوعات 


الْمَرَفُوعاث سبَعذ,وهی:الفاعل والعففول الدی لَمْ یسم فاعلَة,والْفیندا 
وحبره, واسُم(کان) وآخواتها روخب (ان)واخو اتهاء والتایع لِلمَرُفوع وهو اربعة 


اشياء الَعَتْ والَعطف والتّوکيذ وَالْبَلٌ. 


اقاعل و سم العرَفوغ دور قتلَهُ فقلة وقو غلی قشمین:ظاهر 
مر قالطاجژ تخو قوّلک:قام ید ِِ رید وقام الزیدان ویقوم الژیدان 
وقام الیدُون یوم الرّیدُونَ وقام الرجال ویقو | 
هلذ وقامتِ الهندان وَتَقَومْ الهندان ِِِ الهنداث تقو لهنداث قامقت 
لو وتَفَومْ الَهُنودٌ وَقام اخوک وَیقَومٌ اخوک وَقَام غلامی وَیقَومٌ غلامی وما 
اشبة ذلک. 


3 


والْمْصْمر انا عشر تحو قولک: صَرَبت وصَربتا وَضَرَبْت وصرَبت وصربتما 
وضَرَبلمْ وَضَرَبْتنَ وَصَرّبٍ وَضَرَبَت وَضَرَّبا وََرَبوا وَضَرَبنَ. 


ترجمه:مرفوعات هفت تا هد ۶ کل معع ورین که 0 نامیده 
تشذهر مد ابر آن‌بانسنم ان و اخواتر آن»:خیر وان و اخوات آن», تابع 
مرفوع که چهار خیز اسنت:صفت, عطی,تاکید و بدل. 


فا ام رو اس فا ار امد وا هو 
است:ظاهر و مَضتر.ظاهر مثل این سخن:«قام رَییفومٌ یذ‌قام 
الژیدانیفوم الژیدان, قام الژیژون.یقومُ الژیدون.قام الرّجالیقومْ 
الرجال, قاقت هتذاتفوم هثذ قامت الهندان,تَقَوم 


ص: 47 


الهندان, قاقت الهئداث تفوم الهئداث.قامتِ اَْثودتَفُومْ الْْنودقام 


او وگ فاص امن سوم ار ها ند اما 


ومَصمر دوازده ۳ است مثل این 
9 و ۳۳ جر 9 پ ۱۳ بر 90 ۱ جر ۸0 هه مر 2۵ لا پر ام جر - 9 این 

سجن . صر بت صر سا , صر بت , صر بت , صر !۱ , ضصر نیم , صر‌بتن , ضصرب , صربت ؛ صر 

ما بر و پر هر 

سوال و جواب: 


توا سناش . «رقغ ات عبار تند از:1.فاعل.2.ناتب 
فاعل.3.مبتد4.خبر,5.آسم افعال ناقصه.6خبر حروف مشنّهه 
بالفعل. 7.تایع مرفوع که عبارت است از:نعت, معطوف تاکید و بدل. 
سوال:فاعل چیست؟ 


ب:فاعل: اسم مرفوعی است که بعد از«فعل معلوم»قرار گرفته و 
ِ تن نت داوم تدم ساشتد..مانتد "کت علی(علی نوشت).در این 
مثال«علی» فاعل است,زیرا بعد از فعل معلوم«کْتتِ»آمده و این فعل به 


او نسبت داده شده است .گاهی به فاعل: شش نسبت داده می شود که در 
تاویل فعل است, مثل : رید نافع علْفْةٌ(زید, علم او نافع است) .در این 
مثال«علْمَة» فاعل است و به اسم«نافع» که در تامیلفعن. است. نیت 


داده شده است. 

سوال:فاعل بر چند قسم است؟ 
ب:فاعل بر دو قسم است: 

1.اسم ظاهر مثل:جّاء الحَوث(حق آمد). 

2.ضمیر مثل : «ت» در دهبت. 

سوال:ضمیر بر چند قسم است؟ 


جواب:ضمیر خود بر دو قسم است: 


9 2 ‌ م۳ و آِ ِ ۶ و ۱ 
1 ِ- _ مس 0 ءِ 0 ۱ 
مس 0 
صمیير بارز مانند: تضَرّت, تصر تما...ینصر ول) ۰۰۰ نضر و ۰ 


که افعال 
1 ۳۹ و و در 
هوق هی, انت, اتاء تن 
ضمیر مستتر,مانند:ضمایر 2 
۰ و_وو مه وو 


7 و4۳ تا ۵۱( ۳ ۱۱ باشد. 
1 ۳ می ٍ 
9 ۳ / 
تصر , 
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سوال: مستتر بودن ضمیر در فعل چند گونه است؟ 

جواب:مستتر بودن ضمیر در فعل دو گونه است: 

1.وجوبی: 

آن در جایی است که پنهان ماندن ضمیر در فعل واجب بوده و آوردن فاعل 
بت صیورت انم طاهن این ندیه اضیقم. کعل. مصان .ور امن .که 


ضمائر(انت, آتاء7 تحنْ)در آنها مستتر است , این گونه هستند 
مثل تطربٍ,اطرت, أصربٍ, لاضرت, تطرب لِتَطرتب. 


2.جوازی: 

آن در جایی است که مستتر ماندن ضميیر صروری نیست,بلکه فاعل می 
تواند به صورت اسم ظاهر نیز آورده شود .این گونه مستتر بودن ضميیر در 
صیعه هایی است که(هو پا هی)در آنها مستتر است. 

سوال: مطابقت فعل و فاعل در تذکیر تب به چه صورت است؟ 


حقیقی باشد, فعل را ی آ ودک ول اتصَر عَلی,7 تصَرّتث فاطمَة. 


*در چند مورد استعمال فعل به هر دو صورت مذکر و مونث جائز است. 
1.هرگاه فاعل«مونث مجازی»باشد, منل:طلع الشمس با طلَعتِ السمسر. 


2.هرگاه فاعل«موّنث حقیقی»باشد و میان فعل و فاعل کلمه ای جدایی 
اندازد مثل:ذَهت يا ذهبت الیو فاطمة. 


3.هرگاه فاعل«جمع مکسّر»باشدمانند:قامّ یا قامت الرجال. 
سوال: مطابقت فعل با فاعل در عدد به چه صورت است؟ 
جواب: 


1.اگر فاعل«اسم ظاهر»باشد,فعل همیشه بو صورت«مقفرد»می 
آید, هرچند فاعل. ان هو خمع باشه .خن دهت فعلم زد هت معَلمان, هب 


۶ - | و ی 


ن. 


کی خاتل تیا شتا نی فامل‌شکل. صقلم از ین 
پاندمتل الععلم دهب, الفعلمان. ذهباء الفعلفون: زهیوا: 
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ص:500 


درس نوزدهم نائب فاعل 


وقو الم الْمرْفوغ دی لم یذکز مقة فاعله ان کان اْفقلٌ ماضاً مّ 
وله وس ما قبل آجره وان کان مُضارعاً وله وفتح ما قّل 0 وف 
علي قسْمین:ظاهر و مضمر. قالطاجژ نو قولک:طرت ی ویضرّب زید 
وأکرم عَمْرُو ویکرم عقزو والْفْطمرٍ نا عشر تج قولک: :صربث وَصربنا 
وطر بت وصْرِبّتِ وَصْریْما وَضْربْمُ وَضْربِتنَ وَصُرِب وَصْربث وَصْربا وَضُرِبوا 
صر ب 


ترجمه ۰(نائب فاعل) :اسم مرفوعی است که فاعلش به همراه آن ذکر 
نشده باشد.اگر فعل,ماضی باشد؛اولش ضّه و ماقبل آخرش کسر می 
شود و اگر مضارع باشد, اولش ضمه و ماقبل اخرش فتحه یت شود بو آن بر 
دو قسم است:ظاهر و مضمر.ظاهر مثل اين سخن:ضَرِبٍ رَید.يضَرَبٌ 
يضاکرم عمَرویکرم عَفَرّو ومضمر دوازد تاست مثل این 
سخن اصرِث, طرنتا ,صْربت.ضْربتِ. رما ص ربنم ط رن رب ط ربث. صر 
۳ 


سوّال و جواب: 

سوال: ناب فاعل چیست؟ 

جواب:نائب فاعل:اسم مرفوعی است که پس از فعل«مجهول»می آید و 
فعل مهو به. ان عفسبت: .دادم من شود مانند بضر علی (رعلی بای داده 
شد) .نائب فاعل .همان مفعولی است که پس از حذف فاعل,به جای آن 


آهفم آ منرت 
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سوال:فعل معلوم به چه طرز مجهول کرده می شود؟ 

جواب:در فعل ماضی,به حرف اول ضمّه داده و ماقبل آخر را مکسور می 
کنند, مانند تصر-تصر, اکتست- ح 0 و در فعل مضارع,حرف اوّل مضموم و 
فافیل اخر مفتوج می, کر دوه مثل : ینَصَر-ینصَل یکتستبٌ-یکتَسَب. 

سوال:نائب فاعل بر چند قسم است؟ 

جواب:نائب فاعل نیز مانند فاعل بر دو قسم است: 

لاتم ظفل ند لا ما 

2.ضمیر مثل : «ت»در صربت. 


تحام.شر انظ و مشسانان: که درضفاغل »دک ,شخقیا دربارن تانب فاعل 
صادق و جاری است. 


ص:52 


درس بیستم مبتدا و خبر 


الفبندا هوّ, الأره سم الْمَرفوم العاری گنِ الْعوایل اللْفظیه و الحَبَر هو الاسَمٌ 

المَرَفوغ 2 ۳۹ الیه تج قولک: آزید قایّم والرّیدان قائمان, ول 
قائْمَون والَْید قشمان :؛ظاهر ومَصَمَرّ 2 قالطاهژٌ ما تقذم ,و المَضمر انا 
سر وهی:آتا و وت وائتِ وَآلتما والثمْ وان وَفْوّ هی فم ون تخو 
فوّلک :تا قائّم وحن قائْمون وم اشبة ولک والحَبَر قسمان: امفرد, وغیژ 
مُفرّد قالْفرة نحو: زید د قایّم والرّیداب قایّمان, وَالرّیدُونَ قائْمون .ومیز المُفْرّد 
اربعة اسیاء: الَجاةٌ ولْمْرورٌ وَالظرّف وَالفعل مَع فاعله وَالمَبْتداً مع 
بره, نحو: قولک یه فی الدّار وَرَیذٌ عندک وَرّیذ قام ابوة وَرّید : جاریتة ذاهبةٌ 


ترجمه:«مبتدا»اسم مرفوعی است که عامل های لفظی در آن وجود 
ندارد. و«خبر»اسم مرفوعی است که به مبتدا نسبت داده می شود مثل 
این سخن:رَید قائم الژیدان قائمان الژیدون قایْمُونَ.مبتدا بر دو قسم 
است:ظاهر و مضمر.«ظاهر»آن چیزی است که ذکرش گذشت 
و«مضمر» دوازده 

تاست: انار تج الت, انت, آشماً ثم ان هو هی, هماء هّ, مثل اين سخن تو:آتا 
قایْم تن اون و مانند ۱۳۳۹ بر دو قسم است:مفرد و غیر 
مفرد. مفرد. منل:رَیذ قایِمّ الرّیدّان قایّمان الرَیدُونَ قائْمُون.و غیر مفرد چهار 
نوع است:جار و 7 ,فعل به همراه فاعلش,مبتدا با خبرش,مثل 
این سخن:رَیذ فی الدّار,رَیذ عندک,ریذ قام ابُورَیذ جارِیثة داب 


ص:3 5 


سوال و جواب: 

جواب:سوم و چهارم از مرفوعات,مبتدا و خبر است. 

*مبتدا: اسم مرقوعی است که در ابتدای کلام قرار می گیرد و حکمی به 
ان نسبت داده می شود, مانند:علی عادل(علی دادگر است).در این 
مثال«علی»مبتدا بوده و مرفوع است.هم چنین در تعریف مبتدا گفته شده 
است که«مبتدا»اسم مرفوعی است که از عوامل لفظی خالی می باشد. 


*#خبر: همان حکمی است که به مبتدا نسبت داده می شود مانند: «عادل»در 
جملة: علی عادل. 


جواب: 


1.جملةٌ فعلیه:جمله ای است که با فعلٌ آغاز می شود,مثل:جَاء الْحَو دَهَبِ 


2.جملة اسمیه:جمله ای است که با اسم شروع می شود مثل:علی 
عادل,اللة عَلِيمْ. 


۴هر جملة اسمیه از«مبتدا و خبر»تشکیل می شود. 
جواب: 


1مبتدا به صورت«معرفه»و خبر به صورت«نکره»استعمال می شود, 
مانند:اللةٌ سمیع. 


2غالباً مبتدا«مقدم»و خبر«موخر» است.مثل:ریذ عالِدٌ. 


سوال:خبر بر چند قسم است؟ 

جواب:خبر در«جمله های اسمیه»صورت های گوناگون دارد: 

1 گاهی خبر به صورت«مفرد»می آید, مثل:عَلی عادل. 

2 گاهی به صورت«جمله»می آید, مثل: سَعید اجُوخْ عالِمْ, سَعید جاء ابُوخ. 


و ۲ 1 ۳ : 1 ۳ 
3.گاهی به صورت«شبه جمله»می اید.مثل:سَعید فی المدذرسه سعید فوق 
الکرسی. 


سوال: موارد مطابقت خبر و مبتدا کدام است ؟ 


ص :54 


جواب: 


1.هرگاه خبر«مشتق»باشد,در«عدد»و«جنس»با مبتدا مطابقت می 
کند,یعنی اگر مبتدا«مفرد»باشد.خبر به صورت مفرد و اگر«تثنیه»باشد.خبر 
به صورت تثنیه و اگر«جمع»باشد.خبر به صورت جمع استعمال می شود. و 

ار مبتدا«مذکر» باشد,خبر نیز مذکر و اگر«مونث»باشد,خبر نیز مونث 
َ آمد, مثل !هذا عادل «هذان عادلان, هوّلاء عادلُون, هذه عادله, هاتان 
عادلتان ,هوّلاء عادلاث. 


2.هرگاه خبر«جامد»باشد,مطابقتِ مبتدا و خبر لازم نیست.,مثل:أَلْْلماء 
سراج الاته(دانشفتدان مشعل فروزان امت اند). 


ب:اصل آن است که مبتد | پیش از خبر ذکر شود, ولی در چند مورد از 
1 ره هن آبداه تفدیم خر کر هید واجب و لازم می گردد: 


1 .اگر خبر«جار و مجرور»یا«ظرف» و مبتدا«نکره»باشد, مانند:فی الذار 
رَجّل ,عندی قلَمْ. 


2.اگر خبر از«اسما استفهام»باشد مثل: کیف عَلی؟ 
سوال: موارد وجوب تقدم مبتدا| بر خبر کدام است ؟ 


سوات 1 وفع کف ند از هاساغ: لت »اند میل اف تصلت: پحورها 
ری 


2.هرگامٍ مبتدا به وسیلة«ما -والایا«اتّما» محصور در خبر باشد مثل:ما 
قح الا ول انها بح سول 


سوال: موارد حذف مبتدا و خبر کدام است؟ 

جواب ب:هرگاه نشانه و قرینه ای در کلام پباشد.ممکن است مبتدا| یا خبر 
حذف شود مثلاً کسی می پرسد:کیفت حالی بای می دهیم:جَیدٌ که در 
اصل«حالی جَیذ»بوده است. 


جواب :گاهی بین مبتدا| و خبر«ضمیير منفصلی» قرار می گیرد که ِ 
قیتدا می آید و به ۳ فصل» گویند, مثل مثل؛علی ظ< هو | 9 
الغقلخون. 
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ص :56 


درس بیست و یکم نواسخ مبتدا و خبر(1) 


0 ۳ - ۳ 0 ۶ ۳ و نی 
العوامل الدَاخلَة علی الْمَبْتداً و الحَبرٍ تئلائغ اشیاء:کان وآخوائها,وانَ 
واخواثهاء, وظتث واخوائها. 


کان اخوائها 

بش خن نت سِ 9 [م 3 3 

ما کان وآخوائها قاتها تژقغ الم وََصبْ الْحتر وهی:کان وأشسی وأسته 

- سس انم د 9 ی مت و ی 1 ی .اب 

واضخحی ظل وبات صارز لیس, وما زال وم انفقک وم فبی وما برچ وم 
رال رم ٍِِ«۳ ‌ِ ِ ۳ و ر پم ۶ ی ی 

داق.وما یَضَرّف منهاء.نحو: کان ویکون ون واصبح ویضيخ واصیخ.تقول:کان 


یذ قایماءولیس عموو شاخصا وما اسْبة ذلک. 


ترجمه:عامل های داخل شونده بر مبتدا و خبر سه چیز است:«کان»و 
اخواتش,« ان »و اخواتش,«ظننت»و اخواتش. 


«کان»و آخواتش 


اما«کان» و اخواتش‌باسم را رفع و خبر را نصب می کنند که انها عبارنند 
از ؛کان, آمسی ایح دح , اص صخی:ظل ,«بات, صار لیس ما زال.ما انقی, ما فنی, ما 
از نامبرده ها 


برخ.ما آنچه ِِ من . زد 
بی . 


مثل: کات اد بح .یصَیخ, اصَبخ.تو می گویی:کان رَیذ قایماءلیس عَمرو 
شاحضا مات انا 
سوال و جواب: 


ص :537 


جواب:«نواسخ»جمع«ناسخ» است به معنای«لغوکننده»و«باطل کننده».آنها 
کارهست کر شرا و ورام ارات ها را باطل من ند 
و به جای آن,اعراب جدیدی به آنها می دهنرر فتل :«کان» و«اِنَ»در جمله 


۳ 


های*علن, عادل-کان علی عاولا ریدعاله ان ریدا عالگ 

سوّال:نواسخ به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

جواب: نواسخ به سه دسته تقسیم می شوند: 

دسته الل:1.افعال ناقصه. 2.افعال مقاربه.3.حروف شبیه به«آیس». 
دسته دوم:4.حروف مشبه بالفعل.5.لا نفی جنس. 

دستة سلم:6. آفعال قلوب. 

سوال:افعال ناقصه کدامند؟ 

جواب:افعال ناقصه 13 فعل بوده و عبارتند از: 

1«کان» مثل:کان ری عالمأ(زید عالم بود). 

2<«آمسی»مثل: آمسی عَلی ضحیحا(علی سالم شد هنگام شب). 
3.«أَصبع»منل: أضْبِح یذ ریضا(زید مربض شد هنگام صیح). 
4«أضْحی»مثل: آضحی ریم قارءآ(کریم خواننده شد هنگام پیش از ظهر). 
5.«طل »منل:طل سعید طالفا رید عالم شد). 

6«بات»مثل:بات سلْمان ققیهأ(سلمان فقیه شد هنگام شب). 

7.«صات», مثل:صار ابراهیخ صالحا( ابراهیم صالح گردید). 

8«لیسَ», مانند: لیس سَعیذ بخیلا (سعید بخیل نیست). 

9.«ها رَال»مثل:ها رال احْمَدٌ گریما(احمد هميشه بخشنده و سخی است). 


0 ماالْقک» مثل:ما الک الشَهیدٌ سعیدآ(شهید هميشه سعادتمند است). 


1 ما قتمء»منل:ها ققی الفنافت شقیا(متافق همیشه. بدبخت: و شه 


است). 

هت برع اه یی هتسه آعاوه ات 
9سا دام »مادفا حام القسله ضاوفا (مشلمان همه راشکی اشست ]. 
*افعال ناقصه بر سر«مبتدا و خبر»درآمده,مبتدا را«رفع»و خبر 
را«نصب»می دهند.سپس مبتدا را«اسم»و خبر را«خبر»افعال ناقصه می 
نامند. 
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درس بیست و دوّم نواسخ مبتدا و خبر(2) 
سوال و جواب: 
سوّال:حکم مشتقات افعال ناقصه چیست؟ 


جواب:مشتقات افعال ناقصه نیز همانند ماضی این افعال,مبتدا 
را«مرفوع»و خبر را«منصوب»می نمایند, مثل: 


*فعل مضارع:یکُونْ سَعیذ عالماأ(سعید عالم می شود). 
*فعل امر:کُن تظیفا(پاکیزه باش). 
سوال:آیا افعال ناقصه با معنای«تام»استعمال می شوند؟ 


جواب:بسیاری از افعال ناقصه با معنای«تام»نیز استعمال دارند و دراین 
صورت تنها«فاعل»می گیرند,مثل:کان ریذ(زید وجود داشت) 
سعید(سعید صبح کرد). 


جواب: 


1.دو فعل«لیس» و«مَا دَامٌ»فقط ماضی شان صرف می شود و مضارع و 
اضر ندارتد,‌فقل لسن لخشسا, لیسوا::, 


2 افعال«ما ال ما بيح,قا ائْقک,قا قتبت»ماضی و مضارع شان صرف می 
تفوتیولی امش تحاز‌ تم لا رال رال 


ص :59 


*غیر از افعال مذکور بقية افعال ناقصه به طور کامل صرف می شوند. 
سوال:چرا این افعال«ناقصه»نامیده شده است؟ 


جواب:سبب ناقصه نامیدن اين افعال,آن است که این افعال غالبا بدون 
خبرشان معنای کال ندارند. 


سوال:ویژگی های«کان» کدام است؟ 
جواب: فعل«کان» ویژگی هایی دارد که دیگر افعال ناقصه ندارند: 


1لام الفعل«کان»در مضارع مجزوم گاه حذف می شودمثل:لا تک 
وسخا(کثیف مباش !). 


2.هرگاه«کان» قبل از فعل مضارع قرار گیرد.معنای«ماضی 
استمراری»خواهد داشت, مثل :هو کان کش نوشت). 


3.هرگاه پیش از فعلٍ ماضی ,«کان قَ3)»بیاید. معنای«ماضی بعید»را افاده 
خواهد کرد.مثل :کان قذ مه مصّی ( گذشته بود). 


ص60 


درس بیست و سوم نواسخ مبتدا و خبر(3) 
سوال و جواب: 
سوال:افعال مقاربه کدامند؟ 


جواب :«افعال مقاربه»». مانند افعال ناقصه بر سر مبتد | و خبر درآمده: اسم 
را«رفع»و خبر را«نصب»می دهند که بعضی آنها عبارتند از: 


1صعکاد», مثل :کاد | ان یکون کفرآ(نزدیک است که فقر به _ _ کفر بی 
انجامد) .در این مثال ماو هار کون کفرا»خبر«کاد» بوده و محلاً منصوب 


است. 


تسیل آوشک ید آن: یه عالما ( سفید تزدیت. استت که الم 
3.«عسی»,متل:عسی الْفْدْیبُ ان یثوب(امید می رود گنه کار توبه کند). 

4«جعل»,مانند:جقل القار یقرأ فآ (قاری خواندن قرآن را آغاز کرد). 
سوال:حروف شبیه به«لیس» کدام است؟ 


جواب:سه حرفٍ«ما,لاان»بر سر مبتدا و خبر در آمده و مانند افعال 
ناقصه, اسم را«رفع»و خبر را«نصب»می دهند مانند: 


1.ها هو جاهلا(او نادان نیست). 
ای ظالها (علی مر نمی باشدا 
3.ن هذ بَشرآ(این بشر نیست). 


ص:61 


سوال:چرا این حروف.«شبیه به لیس» نام گذاشته شده است؟ 


جواب:اين حروف از نظر«عَمَل»و«معنی»مشابه«لیس»هستند. بدین جهت 
آنها لته به لیس #*نامیده اند. 


سوال: احکام حروف شبیه به«لیس» کدامند؟ 


جواب: این حروف در دو مورد از عمل باز می مانند؛ 


1.هرگاه پیش از خبرِ آنها«الاٌ»آیدمثل:ما یذ الا عالمٌ(زید نیست مگر 
عالم) ,لا نات 1 ها جوانی مگر ِ نا) ان هد هو الا و رت وی 
مگر ذکر). 


2 ۰ خبر پیش از اسم اورده شود مثل :ان عالم زبیر که در اصل: ان 
ژ ۳ بیرٌ عالما بوده است. 


ص:62 


درس بیست و چهارم نواسخ مبتدا و خبر(4) 


و اما«انّ»و آخواتشاسم را نصب و خبر را_رفع می کند.آنها عبارتند 
از: ان «لکِقّ,کََنّ, لیت لَعَل. .تو می گوپی ۳ ید قایْم لیت عَمرا شاخص و 
مانند اینها .معنای«اِنّ» و« أنّ»‌برای تأکید است و«لکن»برای استدراک 
و«کَأنَ»برای تلشنیبه. ولیک »برای تمیین و«لَعَلّ»برای امیدواری و توقع. 


ص:63 


طنّ و آخواتش 


ق ای نو اخواتش دا و خی وا تضت فی. کشت زیر کم هر وه 
۳ هستند بر آن,و . . آنها. عبارتند 
از ی 3 تفت ,رایث, عَلِمَت, ,وَجَدَتَ, وت .تو 
می کهشی نات دیدا مطاعا جلت عرا ساخصا هماند ایتها. 


سوال و جواب: 


جواب:حروف«مشبّهٌ بالفعل»حروفی هستند که بر سر مبتدا و خبر 
۱ ها خبر را«رفع»می دهند.انها عبارتند 


۷ 1 


۱۳۳۳ آنخرهلن ِنَ رید غال زب تن که رید 
عال اشت | 


2 «أَنّ» نیز برای«تحقیق و تأکید»می آید, ولی فرقش با«ان»در ایب است 
که«انٌ»در ابتدای جمله می آید و« أَن»در وتتط. .آنیمنل: غلفن:. آن. ززیدا 


عاله (راتشسم که رید عالم است | 


3.«کانٌ»به معنای(مثل این که ,گویا)می آید.اگر 
خبرش«جامد)» باشد, «تشبیه» را می رساند, مثل ان زن "اشذ(زید همانند 
شیر است),ولی اگر خبرش«مشتق» باشد, معنای«شک و تردید»می 
دهد زصتلن ان مَحتّدا عالم ( گوبا محمد دانشمند است). 


4«لیت» برای«تَمَنی»(ای کاش)است, که به طلب حصول چیز ممکن و یا 
محال گفته ی ی یت ید عالم (ای کاش زید عالم بودا م 5 عالم 
شدن زید امر محالی 


«لکن»برای‌«استدرایک»می. آید؛ آیعنی برطرف کردن گمانی که از جملة 
پیش در_ذهنِ شنونده ایجاد شده است,مثل:دهتِ تامدخ من المَورَسَه 
لت رید بَقی(شاگردان از مدرسه رفتند, ,ولیکن زید باقی ماند).در این 
مثال, شنونده در انتذا: عضان کرد که شاگردان, از جمله زید نیز از مدر سه 


رفته است, ولی گوینده با آوتدن لفظ( لکن) و جملة بعد آز. انانن گمان را 
برطرف کرده است. 


6«لعَلَ»برای«ترجُی» (شاید, امید است)می آید که امیدواری به حصول 
امری است که ممکن باشد, مثل «لَقَل ید[ عالِمٌ(امید است زید عالم شود). 
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درس بیست و پنجم نواسخ مبتدا و خبر(5) 
سوّال و جواب: 


سوال: موارد تقذم وجوبی خبر بر اسم در حروف مشبهه بالفعل کدام 


است؟ 


جواب: 


1.هرگاه خبر«شبه جمله»و اسم«نکره» باشد, واجب و لازم است سم 
یت ذ | (هما 


حروف مشبهه بالفعل بر اسم مقذم آیخزمن ان فی امرس یبد 
در مدرسه شاگردی وت 


2.هرگاه اسم.ضمیری را ردر برگیرد که بر خبر باز گردد,واجب است خبر 


مقذم شود مثل ان فی الست ربه.(همانا در خانه صاحبش وجود دارد).در 
ای ال ضیف دنور در هب | مت کی کرد 


سوال:«لا»نفی جنس چیست؟ 

جواب:«لا»نفی جنس:حرفی است که بر سر مبتدا و خبر در آمده؛ اسم 
را«نصب»و خبر را«رفع»می دهد .اسم آن, هميشه نکره بوده و به 
واسطة«لا»,جنس آن نفی می شود مثل ٩‏ رت غَیر الله(پروردگاری جز الله 
نیست). 


سوال:بناء اسم«لا»نفی جنس بر چیست؟ 


چواب :اسم«لا»نفی جنس مببی بر«علامت نصب >> ست مثل (ا رجّل فی 
ااعنت (هیخ : مردی در خانه نیست). 
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سوال: احکام«لا»نفی جنس کدامند؟ 


چواب:گاهی خبر«لا»نفی جنس حذف می شود.مثل:لا بسن که در اصل لا 
تا یکره استتس 1 2۱ الاً ال که در اصل لا ال مود جُودٌ الا اللة بوده 


است. 
سوال: آفعال قلوب کدام است؟ 

ب: آفعال قلوب که به آن«ظنّ عآخواتها»نیز گفته می شود,بر سر مبتدا 
و خبر درامده و هر دو را«نصب» می دهد .پس, مبتد | را«مفعول اول»و خبر 
را«مفعول دوّم»این افعال می گویند .افعال قلوب بسیارند. از جمله: 


(ظّ ,علم ,خال ی ,حعل ,حجا,دری ایَحَد, اعتَقد از 
هت )مانند: 


1.طَتْ یداً قایْما(گمان کردم که زید ایستاده است). 

هیده ریدا غالهاریکر داشست کید عالم اشت ۱ 

3.مَحْمُوذ حَالَ عَمراً جاهلا[محمود خیال کرد که عمرو نادان است). 
4رأْیث سَعیداً نایمآ(سعید را خوابیده دیدم). 
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درس بیست و ششم توابع (1) 


اشاره 


۱( ‌ِ 
ال لنغت , تای وت مك ی رفعه ِ و وَحفْضه وتعریفه وَتتکیره. تفُول:قَام 
0 و 


سشياء: سم العَطْمَ نحوزآ وائت والسَم 11 م,نحو:رَید روَمَکَةَ,والاسَمٌ 
و فد وهذو وهولاء والاسْم الذی فیه لاف واللام نحو:الرَجُلِ 
والغْلام ,وا اضیفَ الی واحدٍ من هذو الا ژبعم. واللکزة کل اسّم شائع في 
جلسه لا یخْتَصٌ به واحذ دون أحَرَ,وَتَفرِیبُهُ کل ما صلح دخو الالف 5 

عَلیه, نحو:رَجُل وَفَرَسٌ. 


«نعت»تایع«منعوت» است در رفع, نصب, جر معرفه بودن و بجره بودن 
آن.تو می گویی:قاق یذ القاقل,زایث یداً العاقل.مررث بزید 
القاقل.معرفه . پنج چیز است:اسم مضمر مثل:آتاءائت.اسم 
مرول یور هکم ,اسم, مُبهم مثل :هذا, هزو, هوّلاء اسمی که در آن«آلف و 

لام»است مثل الرَجْل, الغْلام و آن چه به یکی از این ار بر شده 
اضافه شود ,«نکره» هر اسمی ات که در جنس خود شیوع_ داشنتهد و هب 
اسمی بدون دیگری, به آن اختصاص نداشته باشد. ۰ تقریب آن به ذهن, به 


این صورت است 
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که هر آن چه دخول«ألف و لام»بر آن صلاحیت داشته 
باشد مثل :رجّل, فرس. 


سوال و جواب: 
جواب:«توابع»جمع«تابع» است و تایع به معنای«پیرو»می آید.در علم 


ی ی ی 


سوال: توابع بر چند قسم است؟ 


خوات:توایع بر پنج قسم است: 1.صفت (تعت).2.عطف بیان.3. عط: 
تسق.4.ناکید. د.بدل. 


سوال:تعت چیست؟ 
تِِِ ك و اه ,می 4 0 ی 2 


مثال :«مَجَتَهدٌ»صفت است برای«َلْمیثه و در اعرابٌ پیرو موصوف شده و 
مرفوع گردیده است. 


سوال: موارد مطابقت صفت با موصوفش کدام است؟ 
جواب:صفت باید در چهار مورد ذیل با موصوفش مطابقت کند: 
1.رفع, نصب,جر. 

2.مفرد تثنیه, جمع. 

3.مذکر مونت. 

4.معرفه, نکره. 


2۰ | + || ام ر] ی ع 5 ار ی و جح - ان ۶ [.. 
مانند:جاء التلمیذ الفاضل,ر ایث رجلا عالما, مرژث بِرَجل جاهل, ذهتبٍ الرَجلان 
الفاضلان... 


سوّال:صفت بر چند نوع می آید؟ 
جواب:صفت بر سه نوع می آید: 
مه هل خاع تلم الفاخل 
یملاع مب اخمه غاله: 
3.رآیث تلمیذا قوّق الکرسی. 
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درس بیست و هفتم توایع(2) 


اشاره 


القتسات 


ها 
0 
7 
۳ 
۳ 
اما 3 


حروف عطف ده تاست :واو, فاء نآ ,|| 9 ,لکن ,خی (در بعضی 
موارد).پس هرگاه تو آن را عطف کردی بر مرفوع ,باید رفع کنی,یا(هر گاه 
عطف ۰ منصوب.باید نصب کنی,یا(هرگاه عطف کردی)بر 
مجرور, باید جرٌ کنی,یا(هرگاه عطف کردی)بر مجزوم,باید جزم کنی,تو می 
گویی :قام یذ وَعَمرو ای تیدا وَعَمراءمَرژث برید وعمرو,زیذ لَم يقم وَلَم 
بقع 
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سوال و جواب: 
عطف بیان 


سوال: عطف بیان چیست؟ 


جواب "عطف بیان:تایعی است که مانند صفت برای توضیح متبوعش می 
۷ :قال ا؛ بو القاسم مَحَمّد.در این مثال«مَحَمَذ» عطف بیان برای«آبو 
الْقایم»است و آن را توضیح می دهد.و مثل ایت ضاستی لا 


تال کم خی بان سس ؟ 


در«اعراب.جنس, عدد,معرفه و نکره بودن»همانند متبوع است.,مثل:ذَهب 
صاجبک سلیم. 


سوال:عطف تَسق چیست؟ 


ب:عطف تَسق:در جایی است که بین تابع و متبوع به واسطء یکی 
از«حروف عطف»ارتباط برقرار شود که دراین صورت تابع را«معطوف» و 
متبوع را«معطوف علیه»می نامند و تابع فقط در اعراب از کلمة پیش 
تبعیت می کند, مثل :هت سعید وعمرور ایث علیا قحسناً, ,مر بسلیم نم 
ره 


«حروف , عطف» له تأاست: 5,- 
ف(پس),نم (سپس),حئی(تا), آو(یا), أَمْ (یا), بل (بلکه),لا(نه), لکن (لیکن). 
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درس بیست و هشتم توابع(3) 


اشاره 


لو 


۲ و - ۰ 9 ت90 و 9 ۰ ۳ ۳ ‌ِ . ۰ 
التَوَکید تا بع لِلمَوکد هی زفعور ویصبه وخفضه وتعربفه: یکون, یالفا ظِ 
کّ ۳ با و ح ما و ت رز ۵1 بر ۶ - ۳ مج ر ۵1 ۶ ر [۵ ر ۶ مر 2 ]2 
علوم وهی:| ينْ والعین وکل واجمع, وهی: اکتع وابتع وابضع.تفول:قام 
ی مب و و ‌ِ صِ و 0 ۳ 


۰ > و - و ۵ ره و جو. ۲ 
رید نمسه, ور ایت القَوَمَ ,ومَرَرَتْ بالقوّم اجمعین. 


۲ یل ابشغ ین اشم َو ول من فقل تيعة في چمی اغرایه.وفو اژنعة 
اقسام‌تیدل الشیء من الشیء وتدل اقض من الک وبدل الستمال ول 
ب و و قولک: و مَ 5 11 خوک بواکلت غیت تب ء وَلفعیی تید 


ِ 0 2 1 ِ 0 


علَعْة, و ایث زیدا الفَرسن, اروت ان تفمول: امرس ققلطت قایدلت زیدا ملة. 
ترجمه. 


تأکید :تایع تأکید شونده است در رفع, نصب, جر و معرفه بودپ,و به واسطة 


اقظهان لدم ضورت فو. کیرد کم یرنه از انش العی کر راحص و 
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ی 3 ک 


تابع های اُمع که عبارتند از: کیَع بتَع ابصعٌ.تو می گویی:قام یذ 


تفه ,رایث الوم کل مرَژث بالقوم آممعین. 

بدل 

هرگاه اسمی از اسمی دیگر_ تبدیل گردد يا فعلی از ذ فعلی دیگر(تبدیل 
کرد انذر حمیع جمیع اعرابش تایع آن خواهد بود .آن چهار قسم عبارت است 
اززبدل شیء از شی>ءیدل بعضٍ کل بدل اشتمال,بدل غلط, مثل این 
که تو ی ۱[ 0 کردی 0 به جای ِ 
آوردی. 

سوال و جواب: 


سوال:تأکید چیست؟ 


جواب:تأکید: تابعی است که برای تقویت و أثباتِ متبوع خود ذکر می شود و 
تابع را«موّکد»و متبوع ی نامند. 


سوالتاکید بر چند قسم است؟ 
خوات را کید سر ده کم است ۱۰ تفای 2 موی 


1.تأکید لفظی د ر جایی است که لفظ متبوع یا مترادف آنن تکرار شده باشد 
مثل جاء الأمیر الامیث جاء خاء الأمیث ات اکتا انتضر الجیش. 


2.تأکید معنوی:که آوردن الفاظ خاضٌی است که«آدوات تأکید»نامیده می 
شود و بعد از اسم(موکد)قرار می گیرد و غالبا به ضميیر 1 اضافه می 


درو 
الفاظ تأکید عبارتند از؛ 


1«تفس»,«عغین»(برای مفرد)مثل:جاء رید تَفشْة,دَهبِ بکر 
خودش امد و بکر خودش رفت). 


‌ 


2«کلا»,«کلتا»(برای تثنیه)مثل:جاء الرَجْلانِ کلاهما(آن دو مرد.هردویشان 


آمدنذ): 
3.«کل»,«جمیع»,«عامّه»(برای جمع),مثل :جاء موم کلم (قوم ۳ شان 
امدند). 
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بدل 
سوال:بدل چیست؟ 


جواب:«بدل» تابعی است که جانشین کلمة پیش از خود می شود و مقصود 
اصلی از حکمی می باشد که در جمله بیان می شود مثل:قر اث الکتاب 
نَصْفه (نصف کتاب را خواندم).در این مثال.حکم خواندن به کل کتاب نسبت 
داده شده است.درحالی که مقصود اصلی,بیان خواندن نصف کتاب می 
باشد. 


سوال:بدل بر چند قسم است؟ 
جواب:بدل بر چهار قسم است: 


1بدلِ کُلّ از کُلّنکه پدلی است که به جای تمام«بْل مه»می 
انم مثل :هت کریه ابوک( کریم.پدرت رفت). 


2یدل جزء از کل:که تدلی اشت که خزئی از«مبول منه»باشد:‌متل قرأث 


الک ث نَصفة. 


دندل. اشتضال که بدلین. است: که. بیان. کننده یکی. از متعلقات«مَبْدلِ 
منه»است و مبدّل منه نسبت به آن شمول دارد.مثل نجاءنی ید 
کتابة(زید. کتابش به من رسید) .در این مثال«کتابه»بدل اشتمال است, زیر | 
سح د هت از آی اتسار ی ار مات اه هار سم و 


4.بدل غلط: که بدلی است که اشتباها" نخ. جای«فیدل. -سته»آهده باتشدة 
مثل:مَرَرّث برد عَمرو(به زید.نه بلکه به عمرو گذشتم). 


ص :3 7 
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اشاره 
9 ِ ب ی ی نا ۹« ۳ ۹/5 ۳ تث_ِ ۳ تث_ 
لمَنَصَوباتٌ حَمسهة عشر وهی: المفعول یه,وَالمَصدرُ وظژف الرمان ورف 
۳ هت ِ" بِ نت 0 مه .2 ۳۳ 0 ۳۳ م2 تس  .‏ 
القکان والحال, واللمییژ والمُسْتنتی, وَاسم لا,وَالمَنادی, والمفعول من 
]] - دم ام و م2 کم ِ ۳ ات - ]. _ ]لب 
جله,والمَفْعُول مَعه,وجیر گان , واحَوَاتهابواسمُ ان واخوانها, الاب 
للمتصوب,وَهة ازبعة آشياء الَغث والعطف والّوکيد وَالبَدَل. 
٩‏ و و ,و۶ 
0 ن‌ ۳ 9 5 ۳ ۳۳ 
وفو الأْسْمْ العنضوب الذی یقعٌ به الفغلر تخو قوّیک:ضرئث زیداً وَرَکنْث 


۱ ,هو قسمان :ظاهرٌ ومضمر. فالظاهزٍ ما تقدم کر والْمَصْمر 

ن :3ص" وفتفصل. قالعتَصل 1 
ِ ,وهی :صَرّبنی, وَصَرَبتا وضَرَبک ,ورب .وضریکما وصَرَبکُم, وَرَبَکن, ۳1 
صَرَبَة, وضربها, وصَرَبَهما, وصرَبَهُمْ, ورن والفَلْفصل 1 
َشَرٍ وهی :ابای,وایاتا وایاک, واياک, وایا ما وی کم ایک وایاخ وایاهاءوایاشما 
,واياهم, وایاهتّ. 


ترجمه: منصوبات پانزده تاست:مفعول به, مصدر, ظرف زمان,‌ظرف 
مکان,حال,تمییز, مستثنی, اسم لامنادی,مفعول من آجله(لأجله),مفعول 

معه,خبر کانَ و اخوانش,اسم ان و اخواتش و تابع منصوب که چهار چیز 
است : نعت, عطف, تا کید و بدل. 
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مفعول به 


«مفعول به»اسمی است منصوب که فعل نف ارم واقع شود مثل این سخن 
و:صَرَبث ریدا, کیت القسَ.و آن دو. فشتم اسشت اهر و مضم‌طاهر 
همان است که ذکرش گذشت.مضمر دو قسم است: متصل و 


رل و 
تاست :صریفی,صربتا, ,صَرَبک ,صربک, طرربکُمَاء صَر کم صربکن, صربهة, صربها: 
صَرَبهّماء صَر هم صَر هن منفصل نیز دوازده 


تاست: هی,ایای, ایاتا,اياک, اياي, ایا کمَاء 
(ایاکُم), ایک اياخ ایاهاءایاهماءاياهش.اياهت. 


سوال و جواب: 
جواب: مواضع نصب اسم سیزده تاست:مفعول به, مفعول مطلق, مفعو 
فیه(ظرف زمان و ظرف مکان) ,حال؛ ,تمییز, مستئنی,؛ ,اسم<«لا» ,منادی, ,.مفعو 


لاجله, مفعول معه,خبر افعال ناقصه,اسم حروف مشیهه بالفعل,تا: 
منصوب که عبارت اتف از متا کرد مخطو ‏ و بدل. 


ات 


ِ 


مفعول به 

سوال:مفعول به چیست؟ 

جواب :«مفعول به»[سم منصوبی است که فعل فاعل بر آن واقع شود 
مثل: صضرب زید و عمرو را زد) ,در این متأل ۱ واسطة 
مک تا ای سر یه ین ارس 

فت اف این ععوب ‏ مععو بمب فاطل زا بان کید 

جواب: 


1 .هنحافی که مفعول به, «ضمیر متصل»باشد, مثل : صَربنی زیذ(زید مرا زد). 


2.ضمیری که باز می گردد به«مفعول به»؛ متصل به فاعل باشد مثل :صَرَّب 
زیدا ابُوهْ(زید را پدرش زد). 


سوال: موارد وجوب تقذم مفعول به بر فعل و فاعل کدامند؟ 


ص :76 


جواب:1.هنگامی که مفعول به,«ضمیر منفصل»باشد که«انحصار»فعل در 
مفعول به را می رساند, مثل:ایاک تعبد ( فقط تو را می پرستیم). 


2.مفعول به از اسم های طلب هم چون«اسم استفهام»یا«اسم 
شرط»باشد, مثل : من صَرَبت ؟(چه کسی را زدی؟). 


سوال: مواردی که«مفعول به»بدون فعل ذکر می شود, کدامند؟ 


جواب:در چند مورد تنها «مفعول به»ذکر شده و فعل حذف می شود.,از 
جمله هنگام«اغراء» و«تحذیر»: 


1«غراء»به معنی تشویق کردن و برانگیختن است.مثل:الصلوه 
ال مار سار رااکهر اضا مات ای وا القلی: الفلم. 
گاهی«اغراء»با لفظ«عَلیکَ»«عَلیکما»«عَلَیکم»می آنفمتل تعلییت 
بالقی(بر تو باد پیشه کردن تقوا). 


2«تحذیر»به معنای بیم دادن و بر حَذُر داشتن است.مثل :لْكدّتِ کت که 
در اصل احذر الکدت الَکدب(از دروعغ گویی بیرهیز) بوده است. 


گاهی«تحذیر» بار لفظهای«ایاک ,ایاکما را ۰»همراه با«واو»می 
ای وَالعَیبَه(تو 1 9 کردن بر حذر می دارم) که در اصل بوده 


ص :77 


ص :78 


درس سیم منصوبات(2) 


اشاره 
ه 
امد 


الْمَضدر ر هو سم المنَصُوبُ انم یخی الا قی تطرویف الفتل,تعوصرت 
و صزبا وف قشمآن:لقظی ومَعتوی.قاِن واقق لفْظه لَفظ فئله فَهْو 
لفظی نحو:فَتلنه قثلااوان واقق رققتی ففله ذون لفطه و 
عقتوی, نحو:جلشت فقوداء,وفمث وفوفا وقا | 


۳ 


تة 
ترجمه :«مصدر» اسمی است منصوب که در تصرر 


ال صضرب یرب با ود ان دو قسم است : لفظی موی ون اگر 
لفظ مصدر.موافق لفظ فعلش ۳ است فتل:فنلنه: فتلا,ولی. کر 


موافق, معنای فعلش باشدرنه لفظ ان,معنوی است مثل:جلستٌ 
فَمّودا,قمَث وقوفا و مانند اینها. 


۱ 


سوال و جواب: 
مفعول مطلق 


جواب («مفعول مطلق»مصدری است از [فظ پا معنای فعل که پس از فعل 
برای تأکید یا بیان نوع و یا بیان عددٍ آن می آیدلذا مفعول مطلق بر سه 
قسم است :تأکیدی,نوعی بعددی: 


ص :79 


1.مفعول مطلق تأکیدی, مثل: 
صَرَبْنْ دا با ( زرد را زدم زدنی). 
2.مفعول مطلق نوعی: 


نوع فعل پیش از خود را بیان می کند, مثل :صَرَبثت ژیدا صَوبا شدیدا(زید را 
زدم,زدنی سخت). 


3.مفعول مطلق عددی: 
عدد فعل را بیان می کند, مثل :صَربثت رید ض بهرزیذ را یک بار زدم). 


اف فنالهای, الا عامل: صععولن سطافعل می ما شون اهی: عافل 
مفعول مطلق,«وصف»(مثل اسم فاعل, اسم_ مفعول. صفت 
مشبهه. ۰)یا«مصدر»است , مانند: :رید ضارب غفرا صَو بآ (زید زنده است 


عمرو را زدنی). 
سوال: موارد حذف عامل مفعول مطلق کدام است؟ 


جواب:در موارد ذیل.عامل مفعول مطلق حذف شده و خود مفعول 
مطلق, از آن«نیابت»(جانشینی) می کند: 


1.وقتی که جمله«امر و نهی»را در بر داشته باشد و مصدر جانشین فعل 
کرددصل صیرا کنر اصل:بودم است:اظ یر رآ زرتیور کصبو کودنی | 


2.اگر جمله«دعائیه» باشد, مثل تشفیاً هیا که در اصضل بوده: است:شفای 
ال میا عسعای الله یا خدا کم اسراب کتدسن اه کروتت که دار 
نو را نگه 0 

3.هرگاه مفعول مطلق بعد از«استفهام»‌قرار گرفته و برای«سرزنش یا 
تعجب بق پا تأسف» استعمال شود.,مثل + فا بَعد هذه النقم که در اصل بوده 
است: کف کَفراً بَعْد هذو النقم(آیا باز هم کفر می ورزی پس از این همه 


نعمت ها). 


ص:60 


درس سی و یکم:منصوبات(3) 


اشاره 
ظرف الرمان وطوف العکان 


طف مان و ام الرّمان لاتوت بتقدیر(فی),نحوالوْم والبله 
َعَدُوَة 1 ۵ 5 سح سح | ۳ وعنمة وضباحاً وَمَسَاء وید مدا وچینا وم 
یه ذلک وف الکان هو اسْم ماکان اون یتقدپر(فی), ,نحو؛ :أمَام 
خلت وفْدّامٌ ووراء وقوق وتخت وعند ومع واراء وحداء ولماء ونم وفتا وما 
اشبة ذلک. 


الحال 


الْحالٍ هُوّ الأْسْمّ الْملْضوب الْمْمَسَرٌ لا البهم من الْهیتاتِ تخو قولک:جاء یذ 
زاکباء ورَکبث الفرس مُسْرجاءولقیث عَبدالله رایاً وم اشته ذلک ولا تکور 
۵ ولا ٩‏ . 


مس 


اس 


تون الا بعَد تام الکلام وّلا یو صاحبها الا مرف 
ظرف زمان و ظرف مکان 
«ظرف زمان»اسم , زمان ۱ و منصوب به 


تقدیر«فی» است. مثل الوم الب دوه کر تشر آ رخ دافم رجا سا 
اندارآهدا,خهها و.مانند ایتها. 


«ظرف مکان»اسم ‏ مکان و منصوب به 
تقدیر«فی» است. مثل: آمَام. حلفت. دام ,و فوق, تخت عند رمع اراءحدذاءتل 
قاع تم تا و مانند اینها. 


ص: 61 


جال 


«حال»اسم متنصوب و تفسپرکنند مبهماٍت هیئت ها است,مثل این 
سرنحاع رید خامای کت سرت ۶ مُسَرجا, لقیث عَبداللهٍ تاکبا و ۳ 
اینها.حال جز نکره نمی شود,و جز بعد از تمام کلام قرار نمی گیرد.و 
صاحب ان جر معرفه نمی شود. 


سوال و جواب: 

مفعول فیه 

سوال: مفعول فیه چیست؟ 

جواب:مفعول فیه(یا ظرف), اسم منصوبی است که«زمان يا مکان» وقوع 
فعل را بیان می کند مثل: 

1.ضرَبت الوم ژیدآ(زید را امروز زدم).در اين مثال«الَيوَم»‌مفعول 
فیه(ظرف) است,زیرا زمان وقوع«ضرب» را بیان می کند 

2 ۰«صع الکتات فوق الطاوله(کتاب را بر بالاای میز بگذار) .در این مثال («فقوق 
الطاوله» مفعول فیه(ظرف) است.,زیرا مکان را افاده می کند. 

سوال:ظرف بر چند قسم است؟ 

جواب:ظرف بر دو قسم تقسیم می شود:معرب و مبنی. 


ظرف هایی هستند که حرکتِ آخرشان«متغیر»است مثل یوم سَافرَت 
الی حور 

2.ظرف های مبنی: 

ظرف هایی هستند که حرکت آخرشان به یک حالت ود«ثابت»است و 
عبارتند از: 


- سس 


الف)ظرف های مکانی مبنی:هناءهناء قناک, 23 عند لذن لدی, این یت آتی. 


ِ 
2 


ب)ظرف های زمانی مبنی: اذ, اذا, متی, آیان, آتّی, لمّاء مَذء ملد لا ن, فقس قط. 
حال 


ات 7و ۳ ی ِِ زید[ 
ضاحکا (زید را در حال خنده دیدم) 2ات 7 ضاحکین (زید را دیدم درحالی 
که هر دو خندان بودیم). 


ص:02 


*به شخصی که دارنده و صاحب حال است:«ذو الحال» گویند. 

سوال:حال بر چند نوع می آید. 

خوات تال یه ها ند یر ره نو مت آنده: 

1.«مفرد».مثل:جّاء یذ باکیا(زید گریان آمد),قرّ سَعیذ تعْلبا(سعید هم چون 
روباه فرار کرد). 

2.«جمله»,مثل:دَقَت بکد یف ۰ که پیاده می رفت.رفت). 


بود امد). ۲ 


جواب ب:فرق حال با تنعت این است که نعت (صفت)تابع موصوف است در 
ار و در معرفه و نکره بودن, ولی حال در آعراب خود,تابع«ذو 
الحال»نیست, زیر | هميشه منصوب است,خواه«ذو الحال»منصوب 


باشد,خواه مرفوع,خواه مجرور.هم چنین اصل در حال آن است 
که«نکره»باشد و ذوالحال«معرفه».بنابراین گفته اند:جمله ها بعد از 


معرفه«حال»و بعد از نکره«صفت»هستند. 


ص:63 


ص :64 


درس سی و دوم منصوبات(4) 


اشاره 
نمی هو الأْسَمٌ سم المَتضَُوبٌ 1 م2 سر لمّا انبم من الذواتِ ۰ ۷ 
رید عرفا, ۳۳۹ یک شخما, قطابِ مُجمد تفسا, واشترزیثك 


لام ی ی کم ملک با واخمله میک وتها ولا روش 7 


«تمییز»اسم منصوبر 3 تفسیر کننده مبهمات ذات هاست, مثل این 
تیب زیذ عرقاتققا بر شخماءطاب مُحَمّذ تفُساءاشتریث عشرین 


سخن : 
علاماء قلعت تشعین تعجهةه؛ زید ارم منک ابا واجْمل منک وجها .نمییز جز نکره 
نمی شود و جز بعد از تمام کلام قرار نمی گیرد. 


سوال و جواب: 

ِ اسمی است چامد و تکره که بعد از اسم یا نسبت مبهّمی آید 
1 نوشیدم),از او خواهیم پرسید که‌:یک جام چه توفنود ی آریر| ُبهّم است 
و معلوم نیست که یک جام 


ص: 05 


آب نوشیده پا شیر یا آپ میوه یا. ..اين جا گوینده می گوید:شَربّث قدحاً 
ماء(یی جام آب نوشیدم)و ابهام را برطرف می سازد. کلمه ای که ابهام را 
برطرف می سازد«تمییز»است. 


ال فاد اراک خال مین کدام است؟ 
جواب: 


حال و تمییز هر دو<«نکره»و«منصوب»هستند و ابهام موجود را برطرف می 
کنند. ۱ 


تال تایه الا ال هی گام ارحت ۱ 


جواب:1.حال هم به صورت«مفرد»,هم«جمله»و هم«شبه جمله»می 
اید,اما تمییز تنها به صورت«مفرد» استعمال می شود. 


2.حال«هیئت و چگونگی»فاعل يا مفعول را در هنگام انجام فعل بیان می 
کند و تمییز برای«رفع ابهام»از ذاتِ اشیاء یا نسبتِ موجود در جمله به کار 
۱ 


عنٍی حَاتَمْ دَقب(انگشتری طلایی دارم).در اين مثال«دَهبا»تمییز است و 
برای«برطرف کردن ابهام»از ذاتِ انگشتر که می تواند از نقره باشد,یا از 
آهن و يا از طلا آورده شده است.با آوردن«دهبا»اين ابهام برطرف می 
شود. 

0 ات و 9 تا نسبت موجود در 1 که 


می توانج علی از تو برتر بااشد از جهات مختلف آورده شده است. با 
آوردن«علماً»(یعنی قلی از نظر علمی برتر است) این ابهام رفع می شود. 


3.حال غالبا« مشنق»و تمییز غالبا«جامد»می باشد. 


ص :66 


درس سی و سوم اعداد(1) 
سوال و جواب: 
سوال:اعداد چیست؟ 


جواب:«اعداد»جمع«عدد»است و آن اسمی است که بر«مقدار و 
کمیت»اشیاء دلالت دارد.عدد بر دو نوع است:1.اصلی:2.ترتیبی. 


1عداد اصلی: 
اغداد اضلی بر جهار قسم است:اغداد: عفرد‌اغداد مر کب»غقوناعداد 
*اعداد مفرد دوآزدم عند ی باشتد:که: مذکر آنفا عغبار تست 
از:واجذ(1),اٍُنان- 


انتین(2) ,تلاث(3),آر بع(4): خمسر(5).ستٌ(6),سَبعغ(7), تما (8)ءیِسعغ(9),ع 
شو(10) مانغ(00) | 


و ضونتت آتها عبار تست از 


واجدخ(1). انتتان- 
تین (2), تلا (3), آو بعط(4),حفسذ( 5), ستط(6), سَبْعد( 7 ), تانب( 8), تسش( 
9),عَشْرط(10). 


جواب: 
س‌ 
1.عداد از سه تا ده با معدود مذکر,ءبه صورت موّنث,و با معدود موّنث به 


ص: 07 


صورت مذکر استعمال می شوند, مثل ۰ تلائة ر< جال, آزبعة رجال حَمَسَة 


-ِ 


رجّال...يسْقهة رجال .ثلاث نساء ریغ نساء‌خَمس نساء. سم تشاع: 


2 اعدا ماته(ضنداه الف (هزار نا هت کر و ون بکسان. تال .ی 
شوند, مانند:مِائَه رَجّل یا مِائَهْ امَراو. 


سوال:حکم تمییز اعداد چیست؟ 
جواب: معدود بعد از عدد«تمییز»است 


*تمییز اعداد سه تا ِ« همه«جمع و مجرور»است.مثل : تلائهة رجال ,تلاتٌ 
ی ء. .2 0 و َسُعَةٌ رجال, عَدا شرة رجال. 


3 
*تمییز اعداد از صد به بعد همه« مفرد و مجرور»است.مثل :مائة و رَجْل, الفَ 
امر آو,تلائماته رجل. 


ص :00 


درس سی و چهارم اعداد(2) 
سوال و جواب: 
سقال:«اعداد مرکب»به کدام اعداد گفته می شود؟ 


جواب:«اعداد مرکب» به اعداد(11)تا(19)گفته می شود:احد 
عشر(11),انْتا عشر(12),ئلاته عشع(13), آربعه عَشر(14),خحمسه 
عَمَر(15).سنه عشر(16),سبعه عشر(17),تمانية یر (18) نهد 


جواب: 


*عدد مرکب اگر معدودش«مذکر»باشد, جز ء اول آن مونث و جزء دوم آر 
به صورت رصان هد دتلاته عَسَر رجلا. ..تسعهة عَسَر زجلا 


*اگر معدود«مونث» باشد,جز ء اول آن تک و 0 دوم به به صورت مونت 
استعمال می شود مثل :تلات عقشرح امرخ ..تسع عقشرح ار ام. 


*دو عدد«احد عشر و انا عشر»هر دو جزئش,با مد و۱ .از حیت مذکر و 
مونث بودن مطابقت ذارت احد عش رجلاءاعدی. شوه ام آجانتا سر 
رحْلا تا عَسرة امرأد 

*احکام معدود(تمییز) اعداد عبارت است از 


از سه تا ده.همه جمع است و مجرور:تلائة ۳ 
ص :09 


۳ : ۳ 9 
3 
از صد به بالاءهمه فرد است و مجرور: الف رَجّلٍ. 


*هر دو جزء عدد مرکب«مبنی بر .فتح»انتجت‌ببه غیر از انب سر ,واتتنا 
عَشرّة که جزء اول آن«اعراب تثنیه»را دارد؛یعنی در حالتِ رفع 
با«الف»است و در حالتِ نصب و جر با«یاء» و جزء دوم آن«مبنی» استٍ 
مثل اعنری انا عشر قلما,وعندی انا عسهم:دواه‌فراتث. ان عنشه فضلا 
و کت اسن عسهم مها لد 


دو یادآوری: 


1اگر کلمة«عشر»به صورت مفرد بیاید.حرف شین آن«ساکن»و اگر 
مرکب بیاید, شین آن«مفتوح» است. به خلاف شین«عْسَرّه» که در حالت 
مفرد«مفتوح»و در حالتِ مرکب«ساکن»است. 


2.دو کلمة«بضع و بطعه»حکم تسع و تسعه را دارند و برای عدد سه تا 


استعمال می 1 : بضع عّ سنین (سه تا هفت سال).بصَعة عشر 


ص90۰ 


درس سی و پنجم اعداد(3) 
سوال و جواب: 
سوال:«اعداد عقود» کدام است؟ 


جواب:«اعداد عقود» عبارتند 
از: عشرون(20), تلائون (30) ,یعون (40), حمَسون(50) .ستون (60), ,«سَبعون 
(70),تمَائون(80),تسَعون (90). 


سوال:حکم اعداد عقود چیست؟ 

جواب:اعدادٍ عقود برای مذکر و مونث برابرند و اعراب_ شان همانند 
اعراب«جمع مذ کر سالم» است.مثل ؛جاءنی عس ون رجْلاء رر یت تلائین 
امرخ مَرَرث باربهین تلمیذا. 

سوال:«اعداد معطوف» کدام است؟ 


جواب:«اعداد معطوف»اعدادی هستند عه با«واو»عطف می 
شوند.مثل: اخد وعشرون(21),اثنان وَعشرون(22)....یَشع وعشرّون(29). 


سوال:حکم اعداد معطوف چیست؟ 

جواب:جزء اول اعداد معطوف,حکم اعداد مفرد را دارد و جزء دوم آنها 
برای مذکر و و برابر استعمال می شوند, مثل :واحجد وَعَسشْرّون 
رجْلا. ..تَسعه وَتَسْعون رجْلا. ۳۳ وعشرون امر أد سم مسفن او ام 


*کلمة«واجد»برای عدد معطوف و کلمة«آخد»برای عدد مرکب است. 


ص :91 
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درس سی و ششم اعداد(4) 

2عداد ترتیبی 

سوّال و جواب: 

سوال:اعداد ترتیبی بر چند قسم است؟ 


جواب:«اعداد ترتیبی» نیز, مانند:«اصلی»بر چهار قسم 
است:مفرد, مرکب, عقود, معطوف. 


سوال:اعداد ترتیبی مفرد کدام است؟ 
جواب: 
مه 


دِ 
مذکر آوّل (یکم) تانی(دوم) ثالث(سوم), رایع (چهارم),خامس(پنجم), سادس( 
)سابع (هفتم), ثامن (هشتم), تاسع(تهم), عاشر (دهم). 


عِ 
*مفرد مونث:اولی, تانیه, ثالثه, رابعه...عاشره. 


لل 
*اعداد ترتیبی مفرد با معدود مذکر به صورت مذکر و با معد ود موّنت, به 


جواب:عددهای ترتیبی مرکب عبارنند از: 
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*مرکب مذکراحادی عشر(یازدهم),ثانی عشر[(دوازدهم),ثالت 
عسر(سیزدهم),زايع عشر(چهاردهم),خامس عشر[پانزدهم)...تاسع 
عَشر[(نوزدهم). 

*مر کب مونت:حادية عَشره-نانيةه غشتة...تاسقه عشره. 


#هر دو جزء عدد ترتیبی مرکب با معدود مذکر به صورت مذکر و با معد ود 
موّنث,به صورت موّنث به کار می روند. 


*هر دو جزء اعداد مرکب«مبنی بر فتح»می باشند مگر«حادی و ثانی» که 
این دو«مبنی بر سکون»هستند. 


سوال:اعداد ترتیبی عقود کدام است؟ 


جواب:اعداد ترتیبی , عقود همانند«اصلی»بوده و حکمشان یکسان 
ات ها :؛جاء الَجْل العش ون والمه أخ العشرون. 


سوال:اعداد ترتیبی معطوف کدام است؟ 
جواب: 


*معطوف ترتیبی مذکر :حادی وعشرون (بیست و یکم),ثانی 
َعشْرّون(بیست و دوم)...تاسع وَتسَْعُونَ(نود و تُهم). 


ی او ین ۲ ج د]. 9 چ یب 2 9 ِ 
*معطوف ترتیبی مونث:حادیه وعشرون,نانیه وَعشرون...تاسعه وعشژون. 
سوّال:حکم اعداد ترتیبی معطوف چیست؟ 


جواب:جزء اول اعداد معطوف با معدود مذکربه صورت مذکر و با معد ود 
مونث,به طور مونث استعمال می شود. 


دو یادآوری: 
۳ 3 3 
1.عداد«مائه»و«الف»اصلی و ترتیبی انها یکسان است. 
2 .گاهی بعضی از اعداد به عدد دیگری اضافه می شوند که به اینها«اعداد 


مضاف» گویند .این اعداد در ترتیبی و ال 


جم 


5 | آه- 0 ۵ لد 2۱ الافم تال آلف . 
برابرند, مثل:تلاتمائه, ازبعمانئه...یسعمائه.تلاتة الاف, اربعة 


ِ لکلا ۳3 ۳ ِ فیه ۳ وَاللّصَت 
الا زید و ید .ون کان الْکلام تاقض ٍِِ 
۷ وت صرلث الا تیداموقا مَرَژث الا 
وَسوی وسَواء تمیرین لا غیز وی 
حلا وعدا وحاشا پجوز تصَبْهْ وَجَرَهُ, نحو:قام المَوَم خلاً تیدا وَرَیدٍ وعَدا 


حروف استثناء هشت تاست: لایر سوی سُوی سواءخلاء عدا,حاشا.۱؟ 
کلام تام و موجخب باشد مستثنی به الا نصب می شود,مثل:قام القَوَمْ الا 
رَیداخرج الّاسن الا مرا و اگر کلام منفی و تام باشد.دراین صورت جایز 
است در ان بدل و نصب ۱ قام الوم ال زید وال ۱ 
اگر کلام ناقص باشد,درآن صورت 


ص95۰ 


خشتت: غامل :ها خواهه ود متل ها قاش لا عی عازن الا رتدارفا مرو 
لا بزیر .اما مستتنی به واسطة غیر, سوی,سوی, وسواء, مجر ور است 
اغیراگر ممتقتی به,واسظة لا غوارکاشا باشد,‌جانن ات که هم نضب 


باشد و هم جژ,مثل:قام الْقَوَمْ لا زیدا,وژید, وعدا مرا وعقرو,خاشا بَکراً و 


2 


سوال و جواب: 
سوا ۳ ءِ ِ_ِ-- - ۳ 1 


جواب :«مستنتی»اسمی است که به واسطة استثناء از حکم ما قبل خارج 
وق ما نفد دهت: اللامدوه زا زیدآ(شاگردان رفتند به جز زید) .در این 
مثال«زید»از حکم «رفتن» که به شاگردان نسبت داده شده خارج گردیده 
است در علم حوزیدآ»را«مستئنی» و«التلامذه» را«مستتنی منّه» و« ال»را 


سوال:«کلمات استثناء»چند تاست؟ 


جواب:کلمات استثناء عبارتند از حروفلاشا,عدتلاً و 
اسماء:عغیر سوی. 


اه اه خرف سم اس 
جواب: استثناء بر سه قسم است: متصل, منقطل, مفررع. 


1.هر گاه«مستئنی» از جنس مستئنی منه باشد, به آن«استثنا ء 
کل هه انشا الا فاطهیر ای ال وا ای که 
هی ات ار .چم ضاء فان آنکه سیف آست‌عمی. باشد و 


به«فاطمه» مستثنای مثصل گویند. 


2 اگر«مستننی»از جنس . مستثنی منه نباشد,«استثنای منقطع»نام 
دارد, مثل:جاء الفسافژون الا کر ون رن مثال«کنبهَج» -که مستثنی است- 
از جنس مستتنی منه تساه این, به آن«مستننای منقطع» گفته می 
شود. 


ِ 0 مستئنیم منه در جمله محذوف باشد,به آن«استثنای مُقَتَع» گویند 


جواب ۰ .مستثنای منقطع _هميشه«منصوب » است, خواه جمله مثبت باشد پا 
منفی,مثل:ما جَاء الوم الا مراکم جاء الَْوَمْ الا مراکتهم. 


ص96۰ 


2.مستثنای مثصل اگر جملة . قبل از « «ال» مثبت 
باشد«منصوب» است.مثل :جاء الثلامده الا ژیدا .ولی اگر جمله قبل 
از«الا»منفی باشد,«مستتنای مثصل »هم می تواند«منصوب» پياید و هم می 


۰ 


تواند از اعراپ مستثنی تبعیت کند.مثل:ما دب اللامده لا تیدآرقا ذمَبَ 
الثلامده ال زید. 


3.اعراب ب مستننای مفرع بر حسّب اقتضای عامل در جمله است,مثل:مَا 
خاعلا زبدرتر این مثال«ریذ» -که مستثنی است-«2فوع»می باشد,زیرا 
عامل فعل«جاء»است و«رّید»چون فاعل است برای«جاء». 


سوال: مستثنای به حروف استثنای«خاشا, عدا,خَلا»چگونه است؟ 


جواب:مستثنای به حروف استثنای«حاشا,عذ] ,خلا» مجرور است.زیرا این 
۱ راز حروف جر نیز_به شمار می روند.مثل ۱ جاء القَوَم عدا ید مَا 
هب اللامدَة حاشا بر ریت التجال خلاً عشرو. 


سوال : مستثنای به«غیر» و«سوی»چگونه است؟ 
جواب: مستثنای به«غیر»و«سوی»نیز مجرور است.,زیرا این دو اسم از اسم 
هایی هستند که همیشه به صورت«مضاف » استعمال می شوند و اسمی که 


پس از انها می اید هميیشه مجرور است. مثل :هت التالمده غیر زید, مرژث 
برجالِ سوی بکر. 


ص: 97 
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درس سی و هشتم منصوبات(6) 


اشاره 
«لا»نفی الجتس 


۳ ی 
اعلمٌ آن«لا»تلتصتٍ 


لیات بقیر تین لا باشرت اه ول 

کرر«لا»تخو.لا رجْل فی الذار.قان لم باشرّها وَجَبٍ الرَفْع وَوَجَّبِ 

تکراژ«لا»تخولار في, الذّار رَجْل ولا 2 قرأه فان س ۳ سا 

والْغاوٌها قا 2 ۷:29 رَجْل فی الدّار ولا دام وان د لا رجْل 
لَْتادی 


تِ 


المنادی حمُسَة آئواع:المْفْردٌ ‏ الْعَلَمٌ,والَرَهْ الْمَفْضَودغ,واللَکرة _عَی 
المَفَضُوده آخ شوه ۰ الْمْفْرَدٌ اْعلمْ ‏ وَالَکرَه 
ع‌ِ 


,والمَضا 
افو فیبتیان عَلّی الضم من غیر تنو تحق:یا یذ وا دح ,لاه 


اما ۱ 


«لا»نفی جنس 


اشاره 


بدان که«لا»هرگاه با نکره ها مباشرت داشته و تکرار نشده باشد نکره ها 
را بی تنوین نصب می کند.,مثل:لا رَجّل فی الذار.و اگر با انها مباشرت 
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رفع و واجب است تکرار«لا»متل:لا فی الذّار رَجْل ولا امرخ و اگر تکرار 
گردد.جائز است هم اعمال آن و هم الفای از .یس اگر 09 می توانی 


_. 


بگویی: لا رَجُل في الدّار ولا امُرَاهٌ و اگر خواستی می توانی بگویی:لاً رَجْل 
فی الذار ولا امر اه 


منادی 
منادی پنج نوع است:مفرد علم,نکرة مقصوده.نکرة غیر 
مقصوده, مضاف, شبه مضاف.اما مفرد علم و نکرة مقصوده. مبنی هستند بر 


ضمه بی تنوین, مثل:یا ریذ,یا «حل .وش ناق. باقی: مافدم فتضوب: هشتتند: نه 
غیر. 


سوال و جواب: 


«لا»نفی جنس 


راجع به«لا»نفی جنس در باب نواسخ به تفصیل بحث کردیم.به آن بحث 
رجوع شود. 


منادی 
سوال: منادی چیست؟ 


جواب:«منادی»اسم ظاهری است که پس از یکی از«حروف 
ندا»بياید, مثل :یا اللة,یا عبدالله. 


حروف ندا بغیر از «یا»عبارتند از: 

«آ»(ندای نزدیک). مثل آرجُل, یه َبدَ الگریم. 
«أی»(ندای متوسط),مثل: آی یذ ی عَبْدالجتّار. 
«آیاءهیا»(ندای دور)مثل: یا علی,هیا عَبّدَ الحکیم. 
سوال:اعراب منادی چگونه است؟ 
جواب:منادی از نظر اعراب دو حالت دارد: 


1.مبنی بر«ضمه»است.اگر منادی«مفرد ععرفه»و پا«نکرة 
مقصوده» باشد مثل :یا الله(مفرد معرفه),یا رَخل(نکرة مقصوده). 


ان منادی«مضاف»و ا«شبه مضاف»و یا«نکرة یر 
مقصوده» باشد, منصوب خواهد بود مثل:یا قایل الَوْت(مضاف),یا طالعا 
تلا( شبه مضاف) ۳۳ رجا خْذ دٌ بیدی(نکرة غیر مقصوده). 
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سوال:«نکرة مقصوده»و«نکرة غیر مقصوده»چیست؟ 
جواب: 


1.«نکرة مقصوده»:مخاطبی است که متکلم هنگام ندا او را نمی 
ی رای 


2«نکكرة غیر مقصوده»:مخاطبی است که متکلم هنگام ندا او را نه می 


شناسد و نه می بیند. 

سوّال:حکم منادی مضاف به«یاء متکلم»چیست؟ 

جواب:اگر منادی به«یاء متکلم»(ی)اضافه شده باشد,درصورتی که آخر 
منادی حرف«عله»نباشد.می تواند پنج حالت داشته باشد,مثل:یا صاحبی,یا 
صاحبی,یا صاجبا,یا صاجتب,یا صاجب. 


ولی اگر آخر منادی حرف«علّه» باشد,«یاء متکلم»هميشه «مفتوح»خواهد 
بود, مثل:یا مَوّلای,یا فتای. 


10 


ص:102 


درس سی و نهم منصوبات(7) 
استغاثه و ندبه 

سوال و جواب: 
سوال:«استغاثه»چیست؟ 


جواب +« ستغانه»: کمک طلبیدن َو یاری, «خواستن از دیگران به هنگام 
گرفتاری و مصیبت است. مثل:یا لله لمَظلومین ا(ای خدا| بفریاد مظلومین 
برس !). 


در این مثال, به کلمه جلاله(الله) که« لام مفتوحه» بر سر آن درآمده 
است,«مستغات» گویند و به کلمهة«مظلومین»که بر سر آن«لام 
مکسوره»درآمده است.«مستغاث له» گفته شود. 


سوال:«ذبه»چیست ؟ 


جواب :«نذبه» انوع دیگری از«ندا»است که همراه با«آه و زاری» و به 
هنگام«رنج و آندوم»استعمال می شود و به صورت های ذیل می اید؛ 


1.وا مَحمدا-وا علیا. 
2.وا محمداه-وا علیاه. 
3.وا مُحَتَذوا عَلی. 
ص:103 


سوال:«ترخیم منادی»چیست؟ 


جواب یم رگ معنای کوتاه کردن دنبالة چیزی است و در علم نجو, به 
حذف آخر منادی گفته می شود تصوارد زر خی مناد عباوت آ ینس از 


1.سم هایی که به«تاء خانیت»خنم شده اند, مثل:یا فاطمّ که در اصل:یا 
فاطمَةٌ بوده است. 


2.در عَلم مذکر یا موّنث,به شرط آن که مرکب نباشند و بیش از سه حرف 
یرتک 


(یا جعف) که در اصل ,(پا < جعفر)بوده است. 
(یا خدیح) که در اصل ,(پا حَدیجّةه) بوده است. 
ص :104 


درس چهلم منصوبات(8) 


اشاره 
او ۳ ٩‏ 
المفعول من اجله 


هو الاسَم و ۳1 یذکزٌ انا لِسَیّب وقوع الفعل تَجحه تج قولک :قام زید ّ 
اجلالا لِعَمرو, وقضَدتک ابتغاء مه معژوفک. 


ال 222 


َو الم الْمتضُونْ الّذٍی پذکز بیان من فُعل مَعة الفعل تَجْو قولک:جاء 
لمیر وَالجیش, واستوی الماء وَالحشَبة. 


و خبز(گان)وأخوانها واسْم(انّ)وأخوایها فد تقَدّمّ دکُرْما فی 
المَرّفُوعات,وکذلک التَوَایعْ قَقَدٌ تَقَدَمَ هناک. 


ترجمه. 
مفعول من آجله(لأجله) 


«مفعول من آجله(لأجله)» اسم متصد وبی است که به سبب بیان وقوع فعل 
ذکر می گردد,منل این سخن:قَام رید اجلالا لِعَمر و قضذتک ابتغاء ‏ معژوفک. 


ص:05 1 


«مفعول معه»؟ : اسم منصوبی است که به جهت بیان کسی که همراه او 
فعل انجام گرفته اسیت , ذکر می شود مثل این سخن :جاء الامیٌ 
وَالجیش, استوی الماء وَالحشَبد. 


اما خبر«کان و اخوانش»و اسم«اِنَ و آخواتش», به تحفیق ذکر آنها در بجعت 
مرفوعات گذشت و بحث توایع تین در انا بیان شتد: 


سوال و جواب: 
سوال: «مفعول لاجله»چیست؟ 


جواب:«مفعول لاجْله»مصدری است ۹ ۲ گرفتن 
فعل را بیان می کند به شرط آن که«زمان» انجام فعلي و مصدر و 
نیز«فاعل»یکی باشد.منل:قام التلامدَة تعٌظیما لمعلمهمٌ.در این 


مثال«تَقٌظیما» مصدری است بدون«آل»که سبب قیامٌ و و 
شاگردان را و کي رز 9۳ 1 9 زمان 
اند, تعظیم او را کرده اند. 


*«مفعول لأجله»در برابر سوّال«لم»؟(چرا؟)قرار می گیرد.در مثال بالا 
می گوییم:«لم قام اللامدَة؟»(چرا شاگردان برخواستند؟)جواب گفته می 
شود:« ۶7 ِ ۱ لمَعلمهمٌ»(برای بزر گدا اه ۱ 1 ان). 


مفعول مَعه 
سوّال:«مفعول مَعَةٌ»چیست؟ 


جواب:«مفعول مَعةٌ»: اسم منصوبی است که پس از«واو»معیت بیاید و 


دلالت بر کِسنٌ يا چیزی کند که فعل به همراهی او واقع شده 
است, مثل : اجّت مُحَّدا(به همراهی محمد آمدم). 


*گاهی عاملِ«مفعول 2َعَةْ»حذف می گردد.وقتی که پس از«ما» استفهامیه 
با« کیف»استفهامیه واه شود مثل : ما ات وَالکتَابة ؟(تو را به نویسندگی چه 


کار؟),کیفت ات وَالیَحْو؟(با نحو چطوری؟). 


*و اما راجع به _ اقسام 1-11 و 13 منصوبات که عبارتند 
از:خبر«کان»,اسم«ان»و توایع منصوب,در باب مرفوعات بحث کردیم. 


ص :106۰ 


درس چهل و یکم مجرورات(1) 


مجرورات سه قسم هستند. مجرور به حرف, مجرور به اضافه و تابع 
مجرور.اما مجرور به حرف 1 چیزی است که به واسطة 
من,الی ,عْن هه ,فی,رْبّ,باء کاف, لام ۲ حروف قسم که عبارتند از باءءتاء, 
(و همچنین)به واسطة واو رت و مَذٌ ومْثذ نیز جر می شود. 


سوال و جواب: 

سوال:«مجرورات»بر چند قسم است؟ 
جواب:«مجرورات»بر سه قسم است: 
1.مجرور به حرف جر 

2.مجرور به اضافه. 

3.مجرور به حروف قسم. 
سوال:مجرور به حرف جر چگونه است؟ 
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ی تا و در نحو, به آنها«حروف جل» گویند, مثل فی 
الذاردالی: العویته... 


سوال:حروف جر کدامند؟ 

جواب:حروف جر عبارتند از: 

با تا کاف لام وا مَثَذٌ مد خلا رت حشا من عَدا فی عَن علی حثْی الی 
*جاژ و مجرور متعلق و وابسته به«فعل»یا«شبه فعل»است مثل: 

1.حلب فی ابیت که در اين مثال«فی البیت»‌جار و مجرور بوده و متعلّق 


به«دَحَلت» می باشد. 


9.2 داخل فی البیت, که در این مثال:«فی الذار»متعلق به«داخل» که« شبه 


فعل»است می باشد. 


*گاهی جاز و مجرور متعلق به فعل مقدّر است.مثل لین فی الدّار. در این 
فال‌دفی نیسای به فعل مین امیت‌غالا فران که فا راخیال 
عموم(کان,تبت حصَل ,أاستَفرَ ره ,در تقدیر هستند. 


سوال: معانی حروف جر چیست؟ 

جواب:مهم ترین معانی حروف جر عباتند از: 

1.معانی«با»: 

1.استعانت(کمک گرفتن).مثل: کب بالقلم(به کمک قلم نوشتم). 


2 سببیت, مثل قََحَدَهَم اللةٌ بدُئُوبهمٌ (خداوند آنها زا به سیب کناهتشان فرو 
گرفت). 


3.تعدیه, مثل :دهبِثٌ بزید(زید را بردم). 


4.زائده مثل :نت لست یفقلم(تو معلّم نیستی), کقی بالله شهیدآ(خداوند از 
نظر گواه بودن بسنده است). 


2.معانی«من»: 


تدای غایت. ملس ات منم. عکه الت: الحدااز مکه به شتفی. مده 
رهسیار شدم). 


2 ایض متل :ارت مت الدّراهم(بعضی از درهم ها را گرفتم). 
3.بیان جنس مثل:اسْتَرِیتْ خاتماً من دَقب(انگشتری از جنس طلا خریدم). 


ص :108 


,خضاتی ا این 


1انتهای غایت.مثل:سرّث من مکء الی المدیته(از مکه به سوی مدینه 
رهسیار شدم). 


2.به معنای«مَع».مثل:ولا تأکلوا امْوَالَق الی اموَالِکمْ(و مال های آنها را با 
مال های خودتان نخورید). 


4.معانی«عن»: 
1.مجاوزه(عبور دادن).مثل:رَمیث السَهم غَن الْقَوّس(تیر را از کمان پرتاب 
کردم). 


2.تعلیل مثل:ما تحنْ بتارکی لهتِتا عَن قَولِک(به خاطر گفتة تو رهاکنندة 
خدایان خود نیستیم). 


3.بدل مثل:فْم عَنّی بهذا الأفَر(به جای من برای انجام آن کار برخیز). 
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درس چهل و دوم مجرورات(2) 
اشاره 

سوال و جواب: 
معانی(علی): 


1. استعلاء‌مثل:صعد علّی الْجتل(بر کوه بالا رفت),قَصّلتا بَعضَهمّ علی 


2.مصاحبت. مثل : یطعمَون الطعام علّی خبه (غذا را با آن که دوست دارند, به 
مستمند و یتیم و اسیر می دهند). 


معانی«فی»: 
1 ظر فیت رل فلت قی الوا نزب خانة فرآمذه: 


2.مقایسه, مثل:قما متاغ الحیاه لیا فی الأجو الا قلیل(کالای زندگانی دنیا 
قوبزار غالم آخرت اند است): 


معانی«کاف»: 

1 تشه رید کالاشدرزید ماخ شیر آست ا 

2.تأکید و زائده, مثل:لیس کمثله شی ۶(هیچ چیزی مانند خدا نیست). 
معانی«لام»: 

1.اختصاص,مثل:ألْحَمَذ للّه(حمد و سپاس مخصوص خداست). 
1 


2 استحقاق, مثل:ألْجتَة ِلْمَفَینّ(بهشت از آن پرهیزکاران است). 
دسلکیت:متل:هدا الختات لی( این کناب مال. من است]: 


0 0 
4.عاقبت. مثل :لذوا للمَوّت وابتوا للخراب(بزایید برای مردن و بسازید برای 


خراب شدن). 

5.به معنای«فی» و«الی»,مثل : ربْنا نک جامع الناس لیوّم لا ریب فیه 
(پروردگار|,تو گردآورندةٌ مرٍدم در روزی هستی که در آن هیج شکی 
نیست),کل تجُری لاجل مه مَسمی (هر کدام تا وقت حدود و معینی در جریان 
هستند). 

معانی#اربت»: 


1.تفلیل, مثل :رب مَوّمنِ حقیقی قدٌ لَقِیتَهْ(چه کم با مومن راستین برخورد 


کرده ام). 

2.تکثیر, منل:رْت تالی الفْرَآنِ وَالفْرَانْ یلعل(بسا قرآن خوان که قرآن او را 
معنی«حتی»: 

*انتهای غایت مثل:سَلامْ هی حتّی مَطلع الْقَجْر(آن شب تا صبحگاه,شب 
ای ی 


1.به معنای«من»(ابتدای غایت),مثل:مَا رز 
او را ندیده ام ). 


0 3 

ِثة مُذ یوم الجْمَعَهٍ(از روز جمعه 
2.به معنای«فی».مثل:ما رأیثَه مُذ یومتا(در مدت امروز او را ندیده ام). 
معنای«خاشا, عَدا,خلا»: 


معانی اینها در باب استثناء گذشت.و حروف قسم نیز در بحث«علايم 
اسم» گذشت. 


ص:112 


درس چهل و سوم مجرورات(3) 


اشاره 

وامّا ما بحمَض بالأضاقم قَتَجْو قَوِّکعْلامْ رَبد.وَمُو عَلی قِسمین:ما یقد مر 
پاللام وما بقدر بهن.قالذی فد باللام ِِِ زید, والذی یقَدْرٌ بمن 
تحَو: توت خر وَباب ساح وَحَاتَمٌ دید وما اسیة: دلی, 


از ۵ 9 اما آن چه به واسطه اضافه جز 9 شود مثل این سخن 
است ٍعَلام زید. 9۰ آن بن دی فسیم است آن چه مقذر به«لام»است و آن چه 
مقذر به «من؟>؟. .پس آنچه مقذر ام ات سل لام زیر .اما آن چه مقذر 
به«من »است, مثل : توب خر ب‌ ب ساج ,حاتم حدید دٍ و مانند اینها. 


سوال و جواب: 


سوال:«اضافه»چیست؟ 


جواب:«اضافه»نست دادن اسمی به اسم دبک است. اسم اول 
را«مضاف»و دوم را«مضاف الیه» گویند, مثل:قَلمّ مَحْمود, کناب ژید. 


۴«مضاف الیه»هميشه«مجرور» است. 
سوال: شرایط مضاف کدام است؟ 
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جواب: 
1.مضاف هیچ گاه با«ال» تعریف همراه نمی شود. 
2.هرگز«تنوین» قبول نمی کند. 


3.هرگاه مضاف«تثنیه»و«جمع»باشد,نون تثنیه و جمع به خاطر اضافه 


سوال:«اضافهة معنویه»چیست؟ 

جواب:در«اضافه»غالباً حرف جر در تقدیر گرفته می شود.اضافه ای که 
حرف جر در تقدیر دارد.«اضافة معنویه»است و حرف جر می 
تواند«من».«فی»و یا«لام»باشد مثل: 

1(حَانَم ذهب) که در اصل بوده است:(خَاتَمٌ من ذهب). 

2(صَلاة اللیل) که در اصل بوده است:(ضَلاهٌ فی اللیل). 

3.(کتاب رید) که در اصل بوده است:(کتاب لرید). 

سوال :«اضافة لفظیه»چیست؟ 

جواب:اگر صفت ( اسم فاعل,اسم مفعول. صفت مشبه و صیفه مبالغه)به 
معمولش اضافه شود,«اضافة لفظیه»است مثل:کایَتٌ الدس,قاریء 
الفرَان. 

سوال: اسم های«مَمتنع الاضافه» کدام است؟ 


جواب:«مَمِتنع الاضافه»:اسم هایی هستند که هیچ گاه«مضاف»نمی شوند 
که عبارتند از :ضمائر اسماء اشاره, موصولات, اسماء شرط و استفهام. 


سوّال:اسم های«لازمْ الاضافه» کدام است؟ 


جواب:«لازمٌ الاضافه»:اسم هایی هستند که همیشه«مضاف»هستند و به 
آنها«اماء دائم الاضافه» گفته می شود که عبارتند از: 


ام 


طِِِِْ_ یت میاه آو و + 1 
کل, بعض,جمبع, اجمع, کِلاء کلتا, مثل, شبه,غیر, سوی, ای, لذَنْ,ذ و اولو یمین.یسار 
,فوق, تّت, خلف, ور| ۶ امام, قذام, قبل, بعد, مع, اد, اذا. 

س‌ 
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وت 


حی*قوی*عیخ*غعیب*غَلبْ *تطز*باق *ات یله 


ات لیلو ری ابراهیمم علیه السلام گوگباققال:هدا ,ولا ِ 
الَْوِکب,قال ابرامیم:لااهدا لیس یربی وی ابراهيم القَمَرٍ ققال:هد 

0( الم قال ابراهیخ:لااهدّا لیسن یربٌی اوَطلِعتِ السْمُسنْ ِ 
اراهیم:«هدا بّی.هذا اکبر».ولَما عَابتِ السَمُسْ فی اللیل,قال ابْراهیمٌ:ل۱ 
هذا لیس یربی ان اللة حی لا بمُوث,اّ اللة تاق لا یفیبٌانّ اللة قوی لا 
بتلت تیی و ال کت ضعیف یقلبة الصْبْعْ والقَمَرُ صعیف , له 
ال وا صضيقذ لیا اللیل یلها القیغ.1 یتضزنی الکَوَکت 
ای صویف. ولا ینصَرّنی الم ای صَعیف. ولا تلصزرز نی لس رما 
صعیفه. .وبلضرنی اللهَ ای حی لا یِمُوث, وباق لا ی لا بغلبة 2 


(1) 
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- (1) .(من«قصص النبیین»لأبی الحسن الندوی). 


2.سشجرتی (1) 


تققذ*تاخو*سفی *کبز*میخ* تخ و ( الما دار عازابم تیضا* أصتز 


صَفراء*داث + رایخ 0 مَلْ #*ج#*عطد*منعشن*ملات جو الحدیقه ِ 
ِِ ۳ 


هم 


- 


تا روت شجره پمال فی حخدیقه بیتی.وأَحَذُنٍْ أََمَذُها کل صباح 
ومساء قادا تأکْر ول القطر آسْقیها بیدی ومن مَایتا الْذٍی تسْرّث ملَة. 


ستتین این کبرّتِ السْجَرَة تقتّحت , علی لمچانها أرهَاٌ بیضاء 
1 جه العريقه والعترال عط ا تن 

3.سجرتی(2) 

تمز(نماز)*شیاً قمیا*لون*اصژ تژ*أحمر*بو #*قطاف 


اطعا *جاز(جیان) *نیجی *رکی یف ره (خقن)*رعا یذ" گم 
.*#تحوّلَ الی...*آلا*ما أعْلَم مَحَقّد 


چ‌ توولث هذه الا قاز 7 ال مار حفیرو حور تب شیتاً ة قشبنا قشینا وتجة تحوق ِ 
خر الی, هم برتقالی. قَبد آث تا وَاخوَّتی بقطاف لا 
بت الاقل ۱ کی( ام 
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21 


ب 


۳۳۹ ِ ۳ 5 ۳۳ 0 
الا ما آسخی شجرنی اومَا آژکی رایْحتها اما اطيب پمارها ! 


۳ 1 1 9 9 9 
فتعالوا معی با اولاد لِتَحْفر فی خدیقه المذرسه الحْمَر,وَترَرَع فیها الشجر 
عاها وَنتَعهّدها کما ترعی وئتَعَمّد اخوتتا الصعار. 


4 ال کر 


ماد ۷ 1 7 *ابتَعاء*عَفو 
دعر د ۷ ۷ 
۳ سَجوذ*رضاً" رصَاء کلما. 


کلْما تاّی الَمْتادی هاتفاً اللة کب 

حَمُس مَرّاتٍِ ضلی یخشوع وَتقکر 

فی قیام وفْفود تتفی َو ال 

ورکُوع نا اللة رضاءٌ 

5.سیذتا فکتند صلی الله علیه.و الم( 1( 

سَید*ُوتُ*اقة*قیبل تال ) *ائبها ۶ شرف *َعْطم ی 
روهام (*عر وشات *بطره *ز بی* | ضاع*عصف لوغ*کقاله*+قلیل 
المَال*هَو کت اجتهاد با ری ال که 

1 


قکَان جَدُْْ یقطف علیه ویرعاه.قََمَا بل الّامتة من غمره.مات جَدهٌ عَبد 
القطلب.قَكقَلَة عَمْةْ بو طالب.وگان قلیل المَال,قبازک اللةّ لة فیه. 


6.سیذتا مُحَمَذٌ صلی الله علیه و آله(2) 


0 
ال م #یلا باه یاج 3 لد > جارس یه *ج ی اه »لد 
تشاد ح صنف ال ( عبت صیاته 4 ضتم( َصتا) ۰« تلا 
مروعه*حلم*اطدق حدیث* فخش *رقايه *تلقیب* |یدع رد د* امین *عتم 


[کیساب* رژق ق*محاسن الصَفات* غرف ب. 


کان_ صلی الله علیه, و آله ۱ 
جوابا و أَصَدََهُم حدیناً وأَطَهَم. أماتة وَبْعدهم 
۰ ۰ 0 


عِ 


لیکتستب ررقهة بعقله: وسافر مع مه ۳ 


7.سیذتا مُحَمَذدٌ صلی الله علیه و آله(3) 


لاْمَاتاتِ, قیحقظها ویژذُها (لیهم سالمة ولدلک لب الأمین.وکان یی الْعَتَم 
۱ تاره 


تخدیذیتا۶*اختلای*رعبخ (ژیماغ) کم *حقل*زئیس ثٍِ۳ 
طرف موی" اطملتان *فعل*تفس(تفوس)*مبْعتْ*عبّد علک*وخی*الَقق 
عَل آن...*ألَمَه أنّ... 
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کاتتِ السَیده حَديجَة بنث خوَیلدٍ شريقة غنیة.قلقّا بلََهّا ما اشْتَهَرّ به صلی 
الله علبه و آله من الصَدّقٍ 1 عَلیه السَفَرّ فی یَجّاره لها ای 
السَام مع خادیها ميسَرة.فَحَرَجّ صلی الله علیه و آله حِنّی قَدم الشام, وبا 
ما کا مه واستتی بدلا فیم,وافیل قع سرخ الی مکه. فلا ر ار 
حدیجة تجاح تجارتها عَلی یدیه,وعَلِمث فیه الما عَرَضت علیه 


1 


۱ 0۷ 
07 لس 

3 

۳ 


9 


کان اللّبی بل مَبْعَه یخْرخ الی جَبَلِ جراء.قیتعبّذ فیه یذکُرِ الله ی ادا بل 
تین ترل علیه ملک آلوعی جتریك علیه السلام فی لیله القدرِ بو 
تقورن من الغران وا مه اه قول للع صلی ال علیه و الم:ا وت الی 


1 


سیذتا مُحَمَذٌ صلی الله علیه و آله(4) 


اخْتاز*خضول*قل *تحاژ قراس #اید | 


تقذیت* داد و * ود هخره*آتنشاه*غمه 


جع ای السّیده خدیجة وَحْیرَقا پقا حضل.قاَمتث , 2 


۳9 
1 


وه فا منوا به وصَدَّفْوة نم أَحَد پدغو قَوِمَة الي عتاتم الله والّصدیق 
برسالته ۰ کائوا یعبدُون الاتام تون لادم ,ویلعبون الفتسشت ون ون 
الحَمْر, ویتحاربُون.قَملْهُمْ من آمن بَه,وَملَهُمْ من أغْرَض عَنَد 


وکاٍن التّبی دم الاضتام .قکان قَوَمَهْ یوَدُوتَة ویدیو مَنْ من , 
الصْعقاء وِتقی یذغو قَوَمَة تلات عَشرة سَتةّ فی مَکد.ولقّا استدٌ ٍ دارهم 
ولاضخابه امه اللةٌ بالهجه الی المَدیته.قهَاجَر یا وتقی 

سنین, اسر فیها الأسَلامْ اقشاراً عظیماً فی جزیزه الْعَرّب.ومات صلی الله 
علیه ه آلفیه عمر و تلا ون رس 
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2 
9فَورخ الله 


۱ 3 
ابصاو*حلق*آو*وفیز ی ک< 9 ل*وهت*قورخ*حقد 


کل ما ِصر من حَلی کنیژ أو تراغ من کیير َو ضفیژ 
کل ما تفلک من کبر وف کل من قسل رب لین 
وهب التّاس غیوناً تلْظَرٌ وغفولا وشقاها ی 

حماً ال در اه قلَهْ الحَمَذٌ ال الْعَالمین 

0.لْحَت عَّی الْعَمَلِ 


دوم * اکتا" کقاية*«حت*صتاعف*جین...*أَفْضَل ۱ 
اشتشرآخ* لماین*< کییته( عضوم لها وَیقومٌ اللیل 
طَعَامَ؟* بیع المبْرور*عَلَیکُمْ بالعمل 


قدم جَماعة عَلّی سول الله مُحَمّد دٍ صلی الله علیه و آله ققالْوا لَذْ: 


یابشولّ الله صلی الله علیه و آله.ِن لا یوم اهاز یوم الیل ویر 
الککر. 


ققاز لَمْم یه الطّلاخ والسّلام: 


۰ ِ 1 


یکمٌ یکفیه 


- کم یکفیه طَقامَخ وَسرابَة؟ققالوا: 
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ِ- 


-کلتا. قال هم له الَلاخ والسلام: 


و لو 5 


وال صلی الله علیه و آله حاثاً حابتغ عَلي الصناغه والتجاه جین شیلَ 
عْن افَصَّل *«عَمَل الرَجّل ۱ المبژوژ یک 


0 عَلیه الّلاخ وَالسّلامْ داعیاً الی الْعمّل فی الزداغه واستخراج خیرات 
ض: «ألتمسّوا الرژق فی خبایا لاض». 


و ۳ 0 .- 9 
قیا شباب الامه, بالعه فان فیه ارق الخلال,والکسشت 
۱ ب . ۳ ان فیه الرزق لو 
لطیت, وَجدمة س,ورصاء 
1ات 


قساوه* ادف ۶*ق] ۶ جسم ( أمسام)*عر ار 7*6 تمنیع 
وضول*أعَة رقم (یعم) *قضدو*اکساس "یل 

بوز*استطاه هه باشت هید واه ما < *ریخ (ریاخ)عا صفه(عواصف)*تکاتف *س 
حاب ۳۳ شو مسا عده 


ود 


تباث "وخ *قانده (قوایذ) «نطا م *2 | سَیژ*جعلها تیی*هیا بتا 


گان الْجَْ بایداً السْتاء قاسیاً ققالْ أَحْمَدٌ لصریفه اراهیم:هیا بتا ند الی 
بستان المدیته لبْدْفِی آأجْسامتا بحرازه السْمّس وليْمَتع لفُستا بَجَمَال 
الکون. 
قال اراهیغ:یا أَحمَدٌ لا مانع عندٍی,هیا بتا الآن تدْهتْ ای الَبْستَان. 

ول الصّدیقان ای الْنْستان تم جَلسا علی معد, وکاتت أَنِقَة السَمُسٍ 


فهقال اممذ:ما اممل اشقّه السْمس,وما اطع دفتها اقال 
تاه الم هی اخدّی نعم اللهو فهی 


خر[ 12 


3 4 ۳۳ ۰ 
مصده تلف ء وا لحرکة واه ق [ آخمذ:تعم یی أَجسٌ بان البَرد الذی 
اد حَد یرحل عَنه ارفا بَراهيم: آلسْمَسنّْ آیضا تمَطیتَا النور 


الذی حَلَقها وأَودع فیها هذه الْفَوَایْد 
نج ۶ 


تبیبیژ بنظام مقلوم لا یی وا بل 
2 امد ای 


تفت ح 9 لا 4 م ۶ لاح نن 
صییز "نز "روحَ؛(ریا ض) * ْتَقل خوار ف اب 
۳۳ ءِ ج7]. ی ۳ ان لا 
مدب" تانی ۳۵ لد ور مراه قبه" نها + ل*ع9 #جر ۱ 
۳9 ۹ 7 ۰ - لا ۶ تن وه 2 تب لاح و لا شت 
اه ب.-. ی آن.. .ون آن ... تص تن 1 شی ان...*جِرَ|ء مانته 


رخ علی ذات بوم ره تن التباص واعساین نها ُو پسیژ ی تات 
اجد الْسَاتین مفْیُوحا اجه بَوة ودحل ّشتان و ۱ 
الوارقم ورقاره الْفَةَحه 33۰ 5 أَغْجتِ نجل ها رأی, 
واجدي او رَمْرَو واجدو. 


۳ 


0 

1 
ت 
93 
۱ 2 
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3 العاضی القافل (۱) 
قَصَاء* ارت ۷ یل «23 تین بط *3 قصه ع ‏ 


اد مسج صوّث *اسعا نذ*ائبعاث*اشراغ*استطلاع* آنین 
طر | خْ* 0 صن* فا ل * لاد ۳۵ صَخره*کاد یِمَوت. 


4 ای الدنت الاعتت اه علیم قال نها تاکبا 
ابا ات لها فختی مت هیده الخ ی 9 اد أَمُوتْ. 


9 + و 


ِ بِ ۲ "۳ ۱ 
شفقتِ الارْتبٌ علی الذئب وهجَمت علی الصَخْره بفوّو قدخرجتها عَن 
ظهّرٍه. 


_- 


8 اقا اعاو [2) 


ص* الصا "یر اس*غوا ۶بطه* هل *مواققه 
«ث«ثح«ح«ِّ *وفوع*ارَاحة اک ای الْقَاضی 


ولا تهض الذئْب ائقَصت عَلی الارتب بریذ آن یفترسهاء ققالت لذ: 
آهدا < جرَاء الأحسَان؟فَعوّی الدْنّبٌ وقال: 
نی جائعٌ وان لحم لذیذ قالت الارْتَبَ: 
لِتَختکم [لی الط الظث را 


ِ 1 


و2 ۳ 


‌ لیا ت ک س_ 


سم رح 


ادا لَم تخکم البَطَة کما رید نی ساکلهَا ایضا. 


0 بو و _ ۳ و نا وت 7 ۳ 
سار انب والارِتبٍ خی وضلا الی البطه,فوجداها وَاققهٌ علی جذار بژکه 
ماء ققَال لها الگث: 
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نها البَطةْ مد قبوث علي الارْتب بجانب اللّل,ومن حتّی 
حکمک؟ لت الط ی لب وقالث: 


9 3 مه ۳ و 2 
ما تولین نها ارت بدغوی الدلب؟قالت الْتَنْ: 


۳ بو 
...اني وَجَدّت الذْنَبِ زور 6 ویصرخ تخت صَخرّو کبیرو وقعَت عَلیه ار و 
عَنة, و انْقذئهة من الموّت فجاء لیاکلنی جراء احسانی. 


5. آلقاضی العادل(3) 


اتصلاق*تَحتّق* | تبطاغ "تعا ون *هکد ابیت 


سِ > بو هت تن 9 و وخ ره ِ مه کرت 5 
ٍنی لا اضدق آن هذو الطخرة کاتث فقق ظهّر الذئب وارِیذ ان اتخفق من 
ك پا ۳1 جع و شد 1 9 ۲ رم ]| ات ۳۳ و ی مت 0 9 - 2 و مس 
ذلی.] ۵ اْ دب عل الازْض وَتَعاوتت أ رب ۳ ۸ و أ فوی 


آهکَدا کاتتِ السَئْرَه قوق طفرک؟قَال الثئّث 
تعم...قما خکمکِ؟قالت الب 


لرهتی: آسها اازنت: الق قین, شنیلی, 
لَلجمیل اب فی تگانک 


۳ و تن ِ 0 9 ۳ 
کرت _ الاب البطه علی خکمها العایل ومصث تففژ قرحة وَتَفضه 


۳ ۳ ِ 
ِ ی ِ 
.ما ائت | 


با الثّث الْحبیثْ الاک 
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6. دا الطقَام 


مرا 
سره او ققسن مسا و2 ینت رک "للم حجا حطا اراک مشق عتق:م 
<<« و عانتهم هار بش پدبه 


9 ‌" 

جلس 1 ۶ الا 9 المائد للعشاء حسب عادتهم ومعهم 

۱ ۰ ِِ ۳ # 3 
لطْغیرٌ وعند بد فی : ول لطقام, مد یدهم و هی 
المُشترک تم رقعها الی قمه, فصَحک اجه وضاح الابوان: 
ما هکَدا بوخ اللفمَهْ یا علی اخجل عَلی من تسه :5 


خط 
م02 م2 ۲ - ۳3 ار ورام - 1 ٌ_ ئِ ۳ ۹ 
هد هذو الحادته عَرف علی, کثیرا من اداب الطقام.فضاز یعسل یدیه 


چ رهام 92 ٩‏ ح 
وَاسْتاتَه قبل الاکل ‏ ود وید پاسْم الله ولا یسیق ابویه واِجِوَتَة_يمَذ یده 
الی الطعام.وضار یاکل من آمامه قلاً یمد يدة الی مُنْتصَفِ الطبّق أَو طرَفه 


ص:125 


ِ 3 17 

3 ۳ ند غدت ۲ 
غتَاء*غْصفو مه ز(عضافیژ)*۶ تشتا عم *قدی* از شاد صلاخ*أمل *حَبرد کرت 
را لت 


1 و یت 
من علم التخله آن تجنی من اهر | ۱ 1 
قوتاً لیام الشتا 7 تجْمَعَة بلا قال ؟ 
من َل البلبل ا یسدع آتاشید الا 
0 ۶ ۳ سن < 
یطربٌ کل خاطر مُرددا عَذْبِ الغتا؟ 
مه عم ارخسم- آه 5 ۶ 4 ال‌شی-<ه 
من عَلم لعصفور ن یببی عشا ی لشجر 
غشا صغیرا تاعما وَلمْ یضَعْ فیه حَجَر 
۳ تن ۰ 2 ات 9 
للة قَدْ علمها اک واغطاها القّدی 
وَقو لکل 2 مر شد د ای الصّلاح ادا 
نت ۳ ِِ لا ۳ 3 
کدّاک یقطی حَیرَه کل من له سَال 
وو ۳ 2 
قاطلب الیه آملا ما حَابِ من له أمّل 
8ات الخدیت 
وَتحثث*اَهمُ*هذو مر تفع *دلاله*ترق*انمام 
فقاطعه"تصراف بخ *اشیهز #علی*تجشت مزاع 
توترم* 0 ی لا ۹ *تمیمه*تحذیرژ*ایاک والنم سس 
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٩ -‏ و ‌. رز ی را ی ویر اج 9 5 ِ ۵ ۵۲ 
قال ۱ تب یه حسَن:یا بتی سَیژوژتا فی الد بعص نل الاصّد صدقاء وَاود ان 
تجْلس عَعَهم,وتتحاّتٌ الیهضْولكنٌ للحدیت آدابا بجث ان ُراعپها.قال 
بٍ الحدیثِ یا اس حت اعمل جعا فا الأت :داب الحویت 
۳ و ۴۳ ِ 2 سس سید 
کیره و اهمَها پا بتی: ان یکون صَویّک هادءا: لان الصَوّت تفع یعخ 
10 س‌ 1 0 1 ِ 5 ت اش 

1 دّل النرّق, وعلیک ان تستمع لِلمَحدّت خی ینم مٌ حَديتَة, فلا 

قاطعة او تصرف عَنةٌ. 


من آداب العدیت أن تخترم الْمْتّد دت فلا تسخر من حدییه _ 
یکلامه,وان ثتادية بَاحب الاشماء الیم‌وعلیک آأنْ لا تتحدت فیقا 
بفنیک,وتجتب المراع والرْتره ول 0 فی کلامک الالقاظ الْعبيحَة.ولتَفْل 
کلام تافعا او تفت : لا الرَسول صلی الله علیه و آله یقول:«مَن ان 


توف باه الوم لاجر قلیفْل خیرا 1 مت »: 

تب ال الا مت فین ص الکو وَتمسک_ یلق وایاک 
وَاللمِيمَة عَالْفيبه وَالسْیَاب ِ قهی بره ث‌ ذميمَةه, نی اللهٌ تقالی عَنهّا وَحَذرتا 
الَسول الْکَرِیمْ من وفع ف 

9ق القخيخ 

قطلع قجی تما له یی *تاب ( تیاب )+ طْکْن: ۶*عجرد 

عج اب ه فملَعُوم*مر یز نه راز*معد ِ 

اجْیماغ*2 ۳ ز*مضار 2*۵ با( *امتضاصر**اختیا 
رد ی *علیط دم ( رماع الاسَتَان الاأمامية 

قال ه درس الْعْلُوم لتلامذته: 


تالا با دی ۳ واجداً مک تقَاحة ولنشر مَقها أیتما ساث. 


آعطی اْمْدرْسّ الما نمَاحه‌ققضم سم بأستایه قطِعَه ملها.ققال 
المَدَرسَ: 


ریم قا قعل سالم؟لَقذ قَصم جه قبل أنْ یلها واه گما هون 
یجت عَسْلقا قنل یه و سرا بر ال تسام وقال لح سن المَاء 
واتسیل التفاچة ونم افطل مها قَطعَة تانيت وچین تال القطعهة 
نانية 5 سن: أر یشم کیت قطع سالِحْ التاحه. اه قطعها_یأستانه 
اامامیه هه شتا نی القواماة وتوسم) ز نها بانبابه نم 


ِ ۳ 
2 2 


39 
0 


‌ ‌ 


[ی الأمْعَاع الَقیقه,وفتاک یه 

لیه ویرّمی بالباقی الی الْمعاء الَعلیظه. 

هدّا با 7 هو الْمَستَعْ العجیث الذی یتحوّل فیه الطعَامْ ای دم 
با تالحم راکمه مد ۲ 





5 
23 
3 


صدا٩‏ قه*تعْلب* اقا ۶*مشاهده*اخیجا ز*تشاوژ*اختیال ۱ 
سارت 1 0 1 
ور طه* تقم*ایقاغ *عمیغ؟*اختبا ۶*انتظا و *1 خق*ابلاع غَذ یو ار 


ان لب وجماژ قَالققا غَلی أنْ یکُوتا صدیقین یسَاعذٌ کل متا 
صَاحبة. وفی یوم من الأْیام سَاهَدَهما أسَذ قَاحْتَجرَهَما عنده لیفتررسَهٌما. 
تشاور الصدیقان فی هدذا الأْمر, ققال اللع1 لتعلت: 

سَأَدْهَبْ ای الأسَد لاختال عَلّیه وَتتحلص من هذو الْوَرّطه. 


۳ تقَدَم ال"و1 الي الأسَد قائلا" :پا سید الوْخوش بویا حاکم الغابه آتژکیی لذا 
وی+ مث لک هد الما الْجَه "1 لِتتقدی به.قال آلاسَذ ود شا کک ادا اوقعتة 
فی تلک اجه العمیعّه. 


ص:28 1 


له أحْبر: (5 
ی ۳ رخ نج ۶ 
1 قلی ِِ رص تال ۷ ۳ ای یلک الحْفْرَه فَتَجْتبیء وتتخلصض 
مر شٌّ الاأسَد 


1 نی ال حرفه 


دحیم, *تخفیف عتاع۵ َبْوط * ان + رَفرّقه شتا 
جذح*لطف *مکا قاه 6*صنیع 7*کأنْ...*جَعَل یفزرق لا یقوی عَلی الطیرّان. 


ها ان ی ان تت و مس 
الدراسَه,وشاهدت العضافیر قبط الی الاْرّض تم تطیرٌ ای السَجَرَه وهی 
ترفرق شدو_وغیوئها تْظَرّ ٍلی الارْض. وکا" علی الا عَصَفور صفیر لا 
یفوی عَلی الطیران ققرقث حَليمة أَنْ آلقصافیر تصَرخ خَوفا علی صفیرها. 


۷ 


اغتیاد*یَزق *اسیلدان*مصاقحة*ا یاس تاره *حلوَی 
اطاله* آمذ*اختیاژ* آنست بعی* م2 وله وداع 


۳ 
۱ 
آ_. 

ِ 


دار أحدهم یطژقان الباب ,بلطف,وشتطران عتّی یکزح الهما الجَاْ آو 
1 ِِ 0 ۰ ار ری و 
الطدیق قیسَلما علیه,ویستاذتاخ بالخول,فیژ؟ رَنْ الذار,ویضافحَهما نم 
]و ]| - مر ما 8 اس تِِ. جات <  -‏ ۳ » 
یذخلغما م2جَلس بییه, ویو : مه بالحدیت تام وبتقدیم الشای والحلوی تارات 


0 


۳ 
3 ۳ 
,عما 8 
0 اما 
۱ 
۳ وا 
۰ ۱۳۷ - 
ز طع ‏ 
سس ها 
11 
شت: ۱ 
تب ۳ 
ها 
1 
۱ 
۵ 
۲ 
ِ 1 
اس 
0 
ب 
ما ها 
۳ 
3 
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الاشم, وعند ائتهّاء الزبازه کاتا یودعان جُمَل وداع ویسَیعَهْما اجب البیت 
الزیارزه 1 


الی خارجه,.شاکرا لَهما هذه الرُیارَ اللطیقه. 


یستقبلان رَوَارهما ويوَدعَانهمٌ 


23 راهيق غلیه السلام[1) 


خاص مسا رگه*اشْراک*مَسْتفِيم ستقه 2 تبذ*استها*بْطلاً ن*ظاهر ۱ 
مد" تخطبم*خذ و( دا *تقلمی *تکسییز*قل*ترغ( آثراخ) لا + ل*جاء 
الوم الا سَعبدأ* سم پ-. 


6 ین 
> ه 2 شخ العلمات: 
لماب . 


ع‌ 
ج أق- 


ور وت 9۵ - 
کان امد کان دا فوو متل قوّه الجمَاعه. 
ِ 2 لا 2 2 
قانتا لله:عابدا وداعیا. 
ار ۳ . ۲ 
اجتباه: اختارة. 


الی صراط: الی طریق,والمُراد هتا الدین. 


۴ 

بت گر 9 ن‌ 1 ِ 1 

تسا سیذیا ابراهيم فی قوّمه بالعراق 7 تشاه حَاصَهّ لمْ يشّارکة بها احد من 

7ج 5 ۶ ۶ ۳ ۳ و 2 ] 2 11- 

قومه, تسا مَوّمنا پالله وَحْدَةلا پشرک به احدا,عایدا ل,شاکرا لنعمه کما قال 
و لم « ۱ 


۰ لت ر هر و۶ هو ۳-2 
1 علل* 2 سم 
ولا اتتهث آفراخ العید,وعاد افو الی للم وشَاهدوا الأضتَامّ مُکُسَرَه 


۳ فی عُنْقٍ کییرهم,قَلِب اَفْراجَهْم اثراحا.وافسم مَلِكَهْمْ نمَروذ بالصَتم 
ااکسر ارف مر الماعل. 


4 فزاهیم علیه الستلام(2) 


عیب*|شاره*ثط ق*عَجز*مَلع*«حطب *اخراق *تلجية 
تا*سلیمٌ*معافی*ملاک*فعادره* وا ٍسْگان [*اعدف(قواعذ)* شش ف؟*علی 
قَرْبه منْ.. 

وَتادی الْقَوَم ایراهیم روقدذ سَمعوهُ من بل يعیتٌٍ اِصَتَامَهُم یسح 
لها فقالوا لَ: نت فعلت هذا بالهتتا با ابراهيم؟قال:بل ققلهُ کبيرْهم 
دا( وأهَار [لی الصّتم الکبیر)قَاسْألَومم ان کابوا ینطِفون. 
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۱ 


قرجقوا الی أْفْسهم وأدرکُوا عجْر لهنهم وبّطلان هوك قذا ل 
ال< 


تیم . فق الانتام اشامهم .قَامر , الملِک بجَمع واجْراق 


اتراهیم.وَلكّ اللة تجّی تيية من تار الْقَوّم قحرج سلیماً مُعافی وافلک 
الکافرین الظالمین بعدّاب شْديدِیُمٌ ان ایْرَأَميم علیه السلام عَادَ الیراق 
الی مرن الی السّام نم الی الججاز,وهتاک في وادٍ غير ذٍی َرع سکن 
روج وود اشماعیل وَرقع قواعد البيتِ الْحرام بأقر من الله سْبْحَانة ودعا 

لناس الی عبادته وَحده وحح پبته لفشرّف وین ابرَاهیم علیه السلام فی 
عته الکلیل علی موه ی اس 


5.جندی البلاد 


فوّاد*: فد عبر *هیبُ * رخف ع ی * سهر*سهار *موطن 
هقل*عار*غلو*عذو(اغعداغ)*مل ۶ فوّادی*الأعادیالاعدا 


3 0 . _ ۳۹ 
تا چتدی الیلاد تام ۶ ای 
83 5 5 1 5 5 0 5 ۳ و 
اتا فی ابر وفی البّحخر وفی الجَو آتادی 
]۶ و م2 9 0 ی 9 هه 51 
بدمَایّی سَوّف افدی کل شبر من بلادی 
م ور ۲ ۰ ۲ ۲ ۳ سِ لد 
لا اهابٍ المَوّت یوما راجفا فی کل واد 
۳ 9 رز ۰ 3 
کم سَهرزث اللیل فی الجَبعه ای فی شهادی 
۳ ِ ۳ 
موطن البُداد من ول وش وقاد 
۳ ۵ + ۳ ۲ ۶ س 
هعذا الاو‌طان تحیا فی عَلو وّاتخاد 
جروج .] ع 1 ۶۲ و > » 2٩۱‏ 
فاخفظوها ایا الابطال -من سر الاعادی 
ص:31 1 


6لمیر وَالارْمَلَه(1) 


1 ژمله*قکم*رغته*توسیخ*قضا۶* استغلاک *حثلٍ 


توازث رات عجی هش ی*بد بل *و تیار[ 
و *5 زونه رم تشیید*جا خ اف 


ایام تک عن فصاق مرول و 0 ات 


ِ ۳ ۳ لَ ِ 
بتی َحدٌ الامرّاء قضرأ 1 قکمونهد آ آقام ,فیه من هت رَعْتة للی 
ی ۳ ِ نت صک 1 پا ای 3 ع‌ِ 
و سیعه. .کان هدّا یقضی , استَمّلاک حفل مجاور ! مر توارئه منذ القدّم أ راد 
و 3 ِ 5 ِ 0ج . 0 س ۳ 3 ۳ مر  ]‏ یه 
سره ده مَعَبتهٍ وَکائوا یعدونتة ترانا مجیدا, لا یبعون عنه بدیلا, بالغا م بلع. و نان 
ِ ام 6 ۲ ]0 .11 و 5 ء ]9 
ها الحقْلْ وَفتیْذ فی یذیی ار ءٍ من هذو الاشره.فلما طلتِ منها الامیر آن 


نت تتتازل یه 1 بکل اباءلكِنٌ الامیر في سبیل تنفیذ رعبته,لم یاب لهذا 
]2 ۱ تاحا" 


مر - و 


9 ن یأحْد مَعَه « «ِ 


الحدیقه ۱ حول 
2 


7.لامير وَالْمََه(2) 


اقا قا #۶*تقیل*لقا #*یسی*تصَوّ*یوَمْ الذین*تساوی , اتقاظ*لگی...*حَطر له 
نَ...*مال علی...*مع آنّ...لیس هدا الا جُرءا من الأرْض 


ص:132 


أ ز 
5 1 ِ ِِ ثِ_ ‌ - ِِ- سین ۰ ك ‌ ی 
ولکنة ‏ اقا تقیلاقالقاة علي الأرض,قالتقت_القاضی الی الأْمبروقال 
ک 5 ۳ ۳3 مر سا ِ 8 1 حِِ ۳ 
ه:«آرایت با مَلاي گیف آلک لم ثطق حَله عع أنَ کل ما فیه لیس لا خرّءا 
1 ع 7 نت 7 9 ۳۳ ۵ 3 7 ۶ 


قاگقظ الأْمیر تتصیعه الْقاضِی وَعَاد العف للارْمَلَهٍ بقا عَلیهٍ من المَبانی 
الک رکه یکفر عر ره 


ژوی بَِن سول الله صلی الله علیه و آله یمُول:«ِت لاس لذا وا الظم 
قلم یأحدُوا علی یدیه شک أنْ يْمَهم اللة بعقاب مِنة». 


۱ و ی 
8 حَديجَة ام المَوْمیِینَ 


۹11 یس پر ی و مت 
1 هر "سر بت ب سیر 6۵" جدن یلا ۶ و سععه*رجاحهِ_ 


تاذ" حطیه*یکز*تشجيه جیغ*مَلک*کا هل*#عت" ۶ آغتا ع) معاندهضکابه بای 
بالطاهرو*أَضَر - 
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السَیدِه حديجة بثثٌ خوبلد من آشهر نساء فریش خسباً وتسبا,وگاتث ندْعّی 
فی الجاهلیه بالطاهره لطهاره سیزنها وف شفعنها, وغرقث مُنذٌ نشانها 
0 العف و الرَاي‌حطبها وهی بکزءعتیق بُنْ عاید قفَتَرَوَجتة ولما 
مات عتیق؛ تَرَوَجَت آبا هالة.وِبعد مَوَیّه تروجت رشول الله مَحَمَد 
الله,وگان مرج اه کته ود ند .ضلی. الله.خلیة و الم 
وعشرین سته. 


وگاتث رِضوان الله عَلبا ول من دَحَلّ فی الأسْلام من یِسَاء‌وقَدٌ شَجَعتِ 
الرَسَول فی رسَالته,وَو صَعَت بين یدیه جمٍ 
اعتاء الوم ومشاق الععَاتدهِ والمگابره اللتین 


ِ 


۶ 0 2 قی ‌-- 

3 ۳ ززفقت ۱ ۰ تم و , تسس 
5 ۳ -ه و رو كِ_ لَ تب ِ 9 ِ 

هما: القاسم, وعبذالله, 5 1 بتات, هن زیتب ورقية, و ام کلتوم, وفقاطمَة 
ل ی 

الا فآ علیها السلام. 


9لنَضَامْ وَاللَرَتِیتٌُ 


‌ 


تب *أداغ(ادواث)*هند دس تلوین ن*قلبه( )مر اجه تلیية*مِشْجَبٌ 
تیاب *تأکیذ*تنظیم *تشهیل* بدا لح تا ۶( َوان)*9*تریین*حاقظ 
عَلی...طافَة من الرّهور *یت. #یالیت. ِ 


2 


ولا رأت آخاها الصَغر سَعغْدا یژمی باب وأدوایه ها وَْتاکتهنهُ لی ذیک 
واه نک پیده تدله علی , مشجّب التیاب و ف‌ لت 
الادَواتِ,وئوَکدٌ عَلیه آن یصع کل شیء فی مکانه,مَرتبا مُتظما لانّ الرْیَی 

1 مت 1 ه‌ سب تِ سا زد م۳ ات 
والنظام یحفقظان الاشیاء ۳ دواتِ تظیفه سليمَة, ویسشهلان الاهید ۶ الیا 
عنَدّ الحاجه 


والی خانب عتایتها یالژتیب والتظام‌تتدی صَاته فی ابیت تشاطاً 
َلخُوضارا تسَایذ و دنا هی تلظیف ابیت وَمشح أضَه بالْماء وَالصَابُون 


ص:134 


الطعام علیٍ الْمَایده, وهی دا وق کتترا ها تکمم من عویقه. الصرل 


قبا یت البََاتِ کلَهْقّ کَضَاحبَه اللشْیطه ۳ 
۶3.30 


تسویة*بداع*فْر ص*تهایی *قضاءحبو بو" ضیا ۶*قیصان 
تاکسا بو مه ۳ ت الارض 


لک يا رب تصلی کل صبح مسا ء 

نت سَوّیت آتا الأرْضَ وَأَیدَغت الما 
وجعَلّت السمْس فرصا بتادی فی الما 
یوس الذف ء وَیحْیُو تا بالْطّاف الصا 
وأَمرّت الارَضَ قَاهترّث وقاصَث یالما 
ووهبّت التّاس رژقا وشرابا وکسا؟ 


سس الب سك ۹ لب 
قلک اللمجیدٌ یا رب وَمَوْفور الثتاء 


1 بخ 
یراق" هار هدر *خو را« صع" لام ۳ 
تقریخ(تعا ریخ ۵*تغرید*سْئوسُو*شْفشقه* انعاش بع 1 ث*مل عِ المّیون 


لت آیها مات عک الحَیاة پجمب آضتافها اون اش 
تم والأْشْجَارٌ ثورق وَنْرْهر,والْحمَامْ یهد والِقَرٌ یخوژ, والتقاخ تلفُو 
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۳۹ بأجمَیها تِتَسِم. آبها الییغ: 
د جعلّت الدئیا ملْ ۶ الْعیون یماد الله فیک من جقال,وقا وقت لک من 
لوان, اتبسن تا فی أَحضَرَ لامع ,وتعاریخ شود فی رژهرو صفراء و بیضاء. 


ما الأْطیا فد أطلَقَت آضواتهل قهد بل یقرَدٌ صاحکا,وها البشْنُوسَو 
تشن رح .آیا الَییغ لد ملأت الجَة 1 [ بازهار لصتم کا تست 
انوس فتعه اام. 


آیت الرّمَا کل زبیغ! 
(أَحْمَذ آمین) 
2. سالحْ واللْلَة 


سل 
س مب 1 1 0 .لا 
۶ لا سب ت ۳ 1 * | لاع*رجیق بو الژهره*تقدی *م> 3 
سا رورم و ده *طوال النهار انمّا *مرحی لک 


سالم: لها لح لحَمبلَه آزاي تلْعیین طوال التّهار وتطیرین من زره اي 
رَقره دون آن ثقکری فی شیء امش الدرسم والواجت, آو العمَل 
ال ۳۳ ب.انی _ لا اد کون مثلک لیا ال ۱ 3 ی ِ 


۳ ۳ بو و رشن س ِ 
سالمْ:وما عَملّي يا صفیرتی؟وا کل تفقلین طوَال الا کیت لا ثَکرین 
فی الااحه؟ 


الحْلَه: اتی ام رچیق الرهره 
اجب یی وضع متع شعاً 
الأرُهار لا _استر حث ان سا 
الستاء جوعاً قاتخایی با سَالِخ 


کبرک. 


مش 11 تم ۳ وا ۳ 4 رد3 1 زر وه 
سالمّ: مر خی لي ها الَحْلَه للخلة الذوّوب وسوف آنخدي متالا و اتذی خذوک 
فی اس والعمل 
9 رس ب‌. 
3.بیتی الْجمِیلٌ 
, مس دنت ۴ 
حون دوف «حببت *عط وف *ور ده ضرق *ف: ۶ الذار 
حصاته*مدا عبط له *استیشان*صباتة 
ما آمْمل ابیت وما لاخ ام عنون,وآت تووف,وآخ عبیث,وامث عطوفه کل 
1 و ۵ م ,جنون ٩»‏ ب رو و وا حبیب, چت ف‌ 
ِ پٍ ه _ 5 ۳ مت 9 را +07 - ۳ ۳ ۳ ی 
هوْلاء تَْمَعَمْم کلمَة ابیت الْعِبة کما تحْمَعْ الوَردَ اللَوّن الْجَمیل, وال ایْحه 


اسف ی اسان وال ور واه فبه ید الط والدّفَ ء.هُتا المَجْلِسْ ای 
بل فیه والدی صُیوفة,وَهتاک غُرْقَة طقَا متاءوالی جانبها عَرفَةٌ الوم وفی 
فتاء الذار مَلقنتا,وآنا لین هتا وهتاک اج +ژوسب اب واجیی. کل 
۱ ب ۲ تحْصَْ طفْلعَا يکتاب. ,وهدا 
عبت آحاه ۱ وتات َحْثْ طلغ |لی 
جمل تا اه یا رب عامرا,وضُن من 


2 


1 
1 
1 
ا: 
ت۰1 
0 
ما 
و ۱ 
۱ 
0 
۱ سم 
1 
۳ م) 
ما ما 
,ماسح 
يب 7 ۱ 
۱ ۳ 
۱ « 
۱ 0۳ 
۱ 
3 ۵ 
۳ 
فد 
۹ 
:9 
٩۱‏ سس |( مس 


خ یدعب 
قما | 


1 | ۷۹ صَاحکه مه متبشره 


۱ 
۱ 


دیح*اعندا 2 *وصع *حَوٌ ف*شتیقاف*تدلّی 
شاط را ی( دا غ)*بطشن*ینژ*اسْتقا ء*5ور سْفیا*تو 
ولک*عسی آن بتفعتا تقادفتث به 1۳ 


سی علیه السلام سول کَریمْ,ولد بیضر فی عَهّد فژٍغوّن الطاغیه اف 
9 ِِ انتاء بَيي اسرائیل ویغتدی علی نسائهم,ویدٌعی الاألوهية عَلّی 


بط 


قویه.ولمّا وسعث هم موسی عاقث علّی 
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۳ ۳ ِ 
فیِ صْندوق من خشب والَْئد فی الثیل, 

ادف حلّی اسْتَوَقتة عُضَنْ کان مُتذالباً عَلی_ الساطِی 
راو ]تا - ] ۲ ۶ .. > و ور آیو. من و 2 ۳ 
ار انه.ولقا یا فیه طفلا ضغیراً قالث امْرَائة: فْرّتْ عَیّن لی و لک 


9 ۳ 3 اج بت یلا . > 
تقتلوخ عسی آن یِنفعنا و تَخْدَه ولدا . 
- | - و 2 .ء وه - کر وه و > - 9 -اء هت ‌ + 2 
وَجَاء فرغون بالمَرُضعاتِ فرفض_الطفل آن يرَضَع من اند ائهن الا وَاجده 
وو نب 7 و 9 | ] ۶ , -]2 ۳ و[ 
مهن هي امَْ.ین غیرٍ ان یعلم بها احد, وجین یلع موسّی سثّ | ژشد | ه اللةٌ 
0 1 ۰ لل 8 س ک 0 0 7 ۳ 
العلم وا معرفة والقوة, و اراد فرَعَون وَقوَمَة أن یبطشوا به,فحَرَخ من مضصر 
1 ء .] _ جر لا - ۵ 


ظّ شجرو لیسُتريخ. 


کی یه ال 2 


قتره*مهل*اشیکیا* ایحا *قارس *ابتاس کت 
جووه سمل هقی *اره شتکا نماد" اطعا يم *تجاه*عژق 


وبعد قرو من الرْمَنِ جَاءعث اخدی الفتاتین تفشی علی ففل, وقالت لقونشتن 
فی استحیاء: ان ابی پذغوک لیجّزیک جر ما سَقیت لتا.ققام موسی معهّا 
ی بّيتِ والدها یت لقی کل رعَایه ورام 


نه ایشتأجرة لیعمل عنده تمانی 
ستوات فرع من اخذي آنتیه وفی تقای ال شاز باقله الی تل 
الطور,وفی لیله قارسءه اتس من بعید پارا.فقال, لاقْله :کنو انیٍ تست 
تارا لعلی اتیکم, بخبر او جَذوو من الا لَعلکم تضطلون .وفی اه المْبا که 
من جانب موسّی : ربه وتلفّی رسالتَة وَوّتة وحمّل 
ِ م۰ جات وم جمْلبه مه ۳ 1 علیه السلام یوّدی رسَالتَةٌ 
1 ته ای السخر. 


سی أن یلقذ قَوَمَةُ من ظلْم فرعوّن واضطهّادو, وساز بجَمَاعته 
وله عَلم فرَعَوَن بهجرنهم لحق ب رده هم ای خِدُمَیه,ققبر مُوسّی 
ون مَعَة اليمٌ فَتجواءوغرق فژعون و 


۳ ِ ۳ تن 1 
فانظرّ کیف کان عَاقبهٌ الظالمین. 


ح 
13 
1 
3 
۱ 
: 


ِ 
ه 
ِِ 
> 
1 
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6. لحماهة والاعه 

تمله*غوذ*تضویت تلد قی*عح موم *الجتا تقد 

وققت جمَامة علي شاطی تهّر لِتسْرَت من ما 1 

کر قاستقت علیها ورجش ۳ عودا من الحب معاعت ند الترلة ریرحت 
من العرق. 


ولا حرجتث اي الساطی مَسّث الی الحَمَامه فمسَحت بفمهّا 
رجلهاءوکانها تشکرٌها علی مَغْروفها وحُسن صنبعها. 


بغد قلیلِ من الرّمَن طارّت اْحمَامة 4 قوققث علی, شَجَرَه قرِیته من 


قرا ضیاد فصو الیها بُندفیتَة قرانة الَفْلَهْ قاسْرعث الی رجله 
تمصع عَصّا شدیداً موّلما. 


۳ ۳ ۳ رت 0 0 
وهتا انحتی الصَباذٌ لبتققد رجلة, فطارتِ الحَمَامَة وَتجَت من المَفوّتِ جرَاء 
صنیعها ای التَمله. 


7.عیسی بِنْ مزیم(عليهما السّلامْ) 


اکساس*بیث . لخم*تخلهشَز*سوی*شیغ ‏ قری*تفی ‏ ایضا*قا 
ه‌ تَ تً 
دام *ابُرا هیر ِ ۸ صح 


مت 
آصا 


قاتث یه قوقها یله قالوا با میم لق؟ با 
کان بو امرأً سَوّء و ما کاتث ایک تم قأشارث یه قالوا کیت تلم مَن 
کان في الَْهْد صَی قال ای عَبْدٌ الله آتانی الکِتابِ و جَعَلّنی تبیا. و جعلنی 
قبارکا ی ما کتث 


ص :139 


وَقَال تعالی: و ما قتلوخ یَقیناً 


8. ای الَوْمنْ(1 


4 


آعمی*أَفْرغٌ*ا بل #*جلد*قدز*|تجات*ابل *تاقه غُشراء قذرنی التاسن 
فی الْحدیتِ عَن آیی هزیر سَهع سول اللو صلی الله علیه و آله یمول 


ما مغتاه: ان تلائه برجال: از بترص,و آفرع,واغمی, اراد اللة آن بتليهمْ, قبعت 
البهم ملکاءقاتی الابرَص ققال 


مت 3 مس و وه یر ‌ 3 ض 3 ۳ ۲ص مج ]وت وو ِ 
نم آتی الملک الافرع‌فقال له:ای شیء احبٌ زلیک؟قال الافرغ:شَعر 
ِ : ۳ 2 اما و ی 


تی الک الغمی فقال له آی شی عءٍ 


الْملک :قأی المال 1 [لیک؟قَال العَتَمْ قأغطی شاه وَالدَه 


‌ ۳ ۳۹ - ‌ 3 


قانجبَ هاتان وولدث لک.قکان للاوّلِ اد مين الایلِ ویلتانی وا من البقر 
وللتالت واد من آلقتم. 


ص:40 1 


وا اقی اقا( 2 


+ تصییژ مییژ*ابْنْ سییل*امهاذ*سَخط*لقَطَعت یی الحبال لا بلاع*گایرا عَن 


تم ان المَلک آتی الایْرَصَ فی ضورته وَیتیه هَقَال لَهْ:رَجْل میتکيرم قد 
1 > اج #۶ تِ که 
انقطع بی الجتال فی سقری,ثلاً بلاغ لي الیو الا باللی نم یک. سالک بالذی 
0 ۱۲ص ۳ ِ_ " ّ. و س 0۳-۹ 
اغطاک اللوّن الحسَن والجلد الحسَن والمال الکثین, سالک بعیرا آتبلْعْ به فی 
ث‌ 3 عءِ 3 ‌ِ 
آغر 


سقری.ققال: لح ق کیره ققال له :کاتی غرفک, 1 
شدرگ الّاسن, قاغطاک ال عَرَوجلَ هذا اقا ؟ققال:|نها ورئث ها 
جدادی کایراً عنْ کابر,ققال:|ٍن کنّت کاذباً قصیرک اللة [لی ماکنت. 


۳ تِ 


0 ید 


فص اشتیقا 2 ۰« ن*طفآی*خون 
ِِ غعرض مصر مطراع 3 ایتار زونیز ز*زاهد 0 مژها*حفل به 


"2 5 5 0 مم 
فص فاطمَةء علی رفیقاتها الجکاية الاتية: 


مس مر 


اسَتَیقظت فجْر یوم من الأیام لیخد تِ هرّتی و کاتت تَموءٌ بچانب فزاشی 
4 1 اکتی ی ی ی کر ای ۳ 


وَئتَمَسَخ یی .قرابیی مرها 7 ۳۹ ,فلت : لعلها جایِقة, فتهصث وقذفث 


_- 


لها طقاماً قعاقنة والضرَقت عَله.قفلث:لعلها ظَفأی قازشگنها (لی المَاء قلَم 


تخل به.وضازت اْمِسْکيتة تطَرٌ الی ترا گلها خَرَنْ واَّْقَانر فی 


> 


تفلنتین: 2 نلزها تأثیراً شدیدأً 
وگان تاثْ الق والوات الَوَفذ فغلقة. ق رآیث نها نطیلّ التّطَر ای الاب 
ره والی التَوَافذ تارة خی کلْما الَجهّث تَجْوَها. 


ص:41 1 


درک غرم ۱ افتع لها الاب لتخزج من, سجن 
العْرفَهٍ.ولَمَا قتخث المطراع حَرَجت ملهة کالبزق مُسرعة,وتبدل حالها من 


ُوّث آلی فراشی واَحَدْتْ أَقکَرْ فی آقر هذه الهتّه ای آترت الوم ی 
راب راهده بالْعُْه وبفراشها الویر. 


؟0#- 


قما آغّْی الْجْذْيه علی علی الحیوان الذٍی لا یععَلْ ! 


1 آحادیث ریق 


یلا ۳ ۵ . 
استتضاح جع ره تشمیت*عبا دبع *تحایت *افشا ۶ خسن صحابیی 


۱ 


۱ 
سس 


ات 
1 


آمایی با وی 

جاء رجْلٍ ی سول الله صلی الله علیه و آله ققَال: 
یا رَسولّ الله.من َو لاس بخشن صعابیی؟قال: 
مک قال:م2 مَن؟قال: 

مک قال :22 من ؟قال: 

مک (قکترها تلانا) قال: م2 من ؟قال: 
وک 

2 و الفْشلم: 

وه الْمَسلم علی الْمَسْلم سث: 


دا ات سل عَلیه, و ادا دعای ود بة, و ادا استتصجیک فانصحهة, و ادا عَطسَ 
فحمد الله قسَمنهٌ ,ود مر ض مد ولا جات فائبعه. 


۳ 


السّلام: 


لیسَلّم الصَغیر عَلّی الکیبر والْمَارٌ عَلی القاعد.وَالقلیل ی الکیر لا 
عَلی شیء ان عَلَْمَوخ تحاببثم؟ آفشوا السَلام بیتکَم. 


2 ققیدخ الفقلم(1) 


۳ 


ا تقادص نید*کُفُوغ*تشیية 72 مر متزه*استعاره *مجاز _ 
تظیز*شر اک*تقرب* و تن *جتازه *مَواساه*استحباب 
جوو*حیف *اطاة قهُ*معاقبه 


ص: 142 


یه لد 1 2 اي یال 
للسان.فان ذعین جَمَدُوا هر الالفاظ فی القژان 
الکریم او الحدیث, وانکژوا عَقَولهَمْ وَترکوها وراء ظهُورِهمٌ, فَلمْ یسْتَطیعَوا 


الرات تقد یاه واجد 3 ذاز 
پالاعتقاد ان لا شْبّه له فی صفایه 


ون آشرک فی العبادو غَیرَه قَهّو 0 الی غیر الله تعالی, 


وَحْكمَه خكَم من یعَبْدٌ الأضنام والأونان, لا قرّق 0 

آمٌا زبازخ قبُر الّیی صلی الله علیه و آله ۳۳9 هی من تَوع 
فرب الی عیرِ الله تعالی فی العباده, بل هی من تَوع اقب الي الله 
تعالی بالأعْمال الصَالِحه, کالتَقرّب الیه بعیاته المریض, وتشییع الْجَنایْز, 
وزیارو الاخوان فی الدین, ومُواساه الققیر. 


ان عبادة الْمریض فی تفُسیها عَمَل صالخ یتقرّتْ به العبّد الی الله تعلي . 
ولیس هو تقژباً الی المرٍیض بوجث آأن یجْعَل عَمَلَ عبادة لقیر الله تعالي و 
لسَري في عبااته, وکذلک باقی تال هذه الما آلالْحه التی 
نها:ریارخ القبور, وَتشبیخ الحنایز, وَزیارخ الاگوان. 


قکل هذه آعمال صالِحه تبت من ۱ لشوع 
یها الی الله تعالی, طالبا مَضاته , اشتحَوة 


ص:143 


4 9 
۱ 

0 
تسه 


تقد بأنَّ من صفانه تعالی آأنّه عادل عَیرٌ ظالم, قلا یجُورٌ فی قَضائه, ولا 
یچیف فی خکهه, بنیث الْمطبهین, وله أنْ یجازی الْعاصین, ولا کلف عبادَة 


ما لا بطیقون , ولا يعاقَبَهم زیادهة علی ما یستجفون. 


4 عقیده المُسْلم(2 

1 

ی #لا 9ج 2 عطا رو ات عللایه معا ام ری 
سفان گر بانی*53 ۰ کیه*مساءه 
«ِِ دن عیپ و . یی کپ وه 
۲ اقتران*مَنذوه*خضوغ* لقن *آفک تاغل 


مجار اخ*بلاعة*قصاحه* رن شوه اجه لا 
۶ و 2 ۱ *تحدی*تکص *2 9 عون * 0 *#تجویز 
متافاه 6*فطنه*ذکا ۶*مداتاه*ر زکون*محرّف*آوقق 
وار اه*عکرمه*فقارته*۱ غیرا ۶غالط 


ان العشام بشقد بان السته وظیقذ الهیة, وَسَفاره رّانيط, تحصلفا ال ای 
لِمَنْ یحْتارْهُ من عباده الصَالِحین, قيرسلَهْمٌ الی سایر الّاس لغایه (ژشادهم 
الی ما فیه مَنافعَهّم مصالحهُمٌ فی الدْیا و الأچته 9۳9 ترَكينهمٌ من دَرن 
مساويٍ لاخلاق بپ العادات , وَتَعلِيههم الحجکمهة وَالَعرفة , بیان طرّقَ 


اتث مُْجرَة مُوسی علیه السلام چی القصا الْتی تلقف السَخْرَ وما یأَفکُون. 

کان اسر فی عضره قناً شانع. قلّا جاعت العصا تطل ما کائو بشلون, 

وعلخوا ها قوق دوریم , وَأعْلی من قنهم, وأئها ما یفجژ عَن بان متله 
ی التشر, ویتضاعل علدها الق والعلم " 


وکذلک کاتث مُعْجرَهُ عیسی علیه السلام وهی یُراء الاكمَهٍ و الب ص واحیاء 
المَوّتی, لا جاعث فی وَفتِ کان قَنٌ الطْبٌ هو الساید بَین النَاس, وفیه 
غلماء واطاء لَهْمْ الْمکاتة العْلیا, قَعجرّ علْمَهمْ عَن مُجاراه ما جاء به عیسّی 
علیه السلام, 


وَمَعَجرَه تبینا الخالده هی الفرآن | ال یم م الَمُعَجرٌ ببلاغته وفصاحته فی وقّتِ 


ت- 


ِ رن البلاقه مَعْروفا, وکان البْلَغاء هم المْمَدَمینَ عَند الّاس بخسن بیانهمٌ 
سْمو فصاحَيَهم , فجاء 


ص :144 


لزان کالصَّاعقه أَلَعَة وأَرهَسَهَم , وأَفهَمَمم أَهْم لا قبل لَهْمْ به, قحَتَعُوا له 
مَهَطعینَ عندما عجزوا عَن مجاراته. 


1 ۳ ۳ ّّ - لا 9 ۱ 3 9 و 
وید عم گجزهم انه نه تَحَذَاهم بائیان عشر سو تراد فلم یقدژوا, ّ 
ع‌ِ ِ 2 


لحجد هم ان بائوا بشُورو من مئله ار لمّا عَلمنا عَحْرَهم عغَن مجاراته, 
علقا آن لزان من بقع الممز. و یه فیط( ید الله ضلی الله 


ویعتقد نان الائبیاء معضصَومَون قاطبه .والعصَمَةُ هی الَرژخ غْن الدْئُوب 
لقعاصی صعاتر هو کات هار و ان کم معا علی النی آن یر ملد 
ذلیف. 


والدَلیل علی وَجُوب العضقه له لو جاز َن ای اس قاتا اه 
یچب اتباغة فی 3 الصّادر ند منة او لا یِجتٌٍ ب فان وجب اثباغة فقد حون 
فعْل المعاصی بژحْحه من آلله تعالی, وقذا باچلل, وان لَمْ یجب ۳ 


فذلک ینافی اوه الَْتی لا ند 5 آن تقترن بوجوب الطاعّه أبدا. 


تقد ان اللّبی, گما یج ان یکون 5 َعضومار یج آنْ یکُون تَصفاً بأَکْمَلِ 

الصَغات الحْقیه و العقلیه واأفْصلها.ین تکو ال چاه , و السیاه بو التذییر 
و السَیْر, و الفطته, و الکاء, ی لا یدانیه مر سوه ۳ 

ات ان ون طا هت جر مود شا شاه عي الیل بل بفتیه 

ی و اه ورن الیه یس ما يشتجوة هذا 

اقا الالهی القظیخ. 

وَیعتقد تقد ین جميق الاأئییاء و الْرسَلین علی حق, وکذلک یمن یکيهمُ وما 


۳ له وا الوراخ و الائجیلْ المَةجودان ان تین آیدی النّاس, فَقَ تََت 
انما ه فخزفان ققا ابا سب ما عدت فیهما ین ار وتیل و 
الژیادات و الاضافات بعد بعد رماتی موسی وعیسی 


تقد با این عند الله الاسّلا, وقو السَريعة الالهیة الّتی هی خايمَة 

واکملها, واوقثها فی سماده الَشَر, وأحْمَفها لعصالحی ۷ اه 
۳ مْ, وصالحم للبقاء مد ور الدُهور و العضور: لا زر نتغیر فلا تتندل , وجامعه 
لجمیع ما بحْتامْة اسر من اللظّم لدب والاْتماعیه والدمیاسیه. 


اد 


: 
اما << 


13 


یذ بان رآ و وی الالهی الفْترل ین اللع تعا 

لاکرم فیه بیان کل شیع, وفو فقجرَئة ادخ الی 

ُجاراتها فی ِِ ی و 
یقتریه الّبدیل و الَغییرُ و الحریف: 

وَهذ| الذی بین آیدیتا تلو هو تفس القرآن 

فیه غیر ذلک َو مُغالط و قشتية لا ال 

تاتیه الباطل من تن یه و لا من له . 


4 عَقيده الفْسّلم(3 


ِ- 


المَعَاة 

َابَغ*عی*لبسر**عط هر هی *ق عمط معا[ + ۷ «حردل 

و میت شود یگة* رات 

ان المشلم یعتَقن بان الله تعالی یب گ بعد مد الَمَوْت فی الیوم امه عُود 


به عبادة , قیثیت [ا تاره وَیعدذبت ۰ 


والْفزآن ریم بخاطِب من بشک فی الَعاد آ قعیینا یالحَلّق الاو بل هم 


شرت نا لو تس لقع ال من تشی العظام و هی تمید. فْل مها 
الذی انشاها ال مرو و و بل حلق عَلیمٌ . 


یقفا یوجود. ِ والمیزان یوم الْینمه آیما الطراط خَهْو الَجسْر الّذی 


ام صت یِظَهَرُ من اسَمه وسیلة لوزن عَمَل الائسان.قفی یوم 
القیامه ورن کل آغمالنا لیحَاسَبِ عَلیها_واجدهة فوایِده: و ِ ورین 
پالفسط لیوّم القیامه قلا نْظلَمْ تفس شَینا, و اِنْ کان مثفال حَبٍّ من خَردل 


تفا یأنّ الأئيياغ الْمَعَضُومینَ وأولياء الله بشققون بدْنِ الله لَعْضٍ 


المدنیین ليسْمَْهم افو الالمی.وهدا الائن یختصٌ ققط لِمَن لَم یقْطعٌ عَلاقتة 
پالله.ولا شک فی آنْ مَقام الشفاعه المظعی هو لرّسول الله صلی الله علیه 


ت ‌ 4 


و آله ویأتی بَعْدَة سای الأئییاء والأوْلیاء, 
لبون بل عتی المْرانْ و العَمَل الصا یشقعا 


ص:46 1 


تقد یمود عالم نات ین الذیا و اجره بسّی(الژز تهب آلبه ژوغ 
الانسان بَعْدَ المَوَتَ علّی لول یوم القیامه: و من ورائهم بزح ٍلی یوم 


وه ۶ 


ریخ فتاه الگريم 1 اب الاتسان" آلن و 4 


ص :148 


ترَجْمَهٌ المْفْرّدات 

درس الاوّل *درس 1 

حی زنده 

قوی نیرومند, قوی 

عَيمٌ ابر 

غعیبٌ نایدید شدن 

9 

علبٍ پیروز شدن 

تَصْرّ... کمک کردن,یاری کردن 


ات لیلو شبی 


ِ 0 

تقد نگاه و بین کردن 

و 3 

تاخد تاخیر کردن,دیر کردن 
ٍِِِ 

سقی اب دادن 

کب کلان شدن,بزرگ شدن 
شم لب حَّ 

تفبح باز شدن؛ گشاده شدن 
و 

عصنْ شاخهة درخت 

ص :149 


مَنْعش روح افزاءحیات بخش 
مه 90 
ملاث جو الخدیقه 


عطرا مُنّهشا هوای باغ را با بوی خوش و روح افزا پر کرد 


اطعامٌ طعام دادن,خوراندن 
جَارُ همسایه 

سخی سخاوت مند,بخشنده 
ری پاکیزه 

طْیبّ نیکو, خوب,پاک 

حَفرّ کندن,کافتن 

ص:150 


خفره چقوری,چاه 

ای نگهداری کردن,حفظ کردن 
تقد نگاه و بین کردن, به عهده گرفتن 
تحَوّل الی تبدیل گردید به 

الا آگاه باشید 

۳ أَعْلَم هه چه قدر دانا است ! 
درس الرَّایغْ*درس 4 

مُتاداهُ صدا زدن, فریاد کردن 

متادی مُوّذْن 

هلف صدا کردن 

مره باری 

جشوغ فروتنی و اظهار عجز کردن 
کر کار 

یتعَاء خواستن,طلب کردن 

کوغْ رکوع.بَُشت خم کردن 

سَجودٌ سجده کردن 

رضاً رضاءٌ رضا 


ِ- 
71 


درس الخامس *درس 5 


انتَمَاء رسیدن, به نهایت رسیدن 
اتضرف شیف تن یار افت گر 
أَعْطَم بزرگ تر 

تَرَوَةٌ ثروت 

غاف سال 

عَروْ به جنگ رفتن 

شاب جوان 

تژبیهٌ تربیت کردن 

اِرضَاع شیر دادن 

کات هواس کرو 

و ه 

بلوغ رسیدن 

هو أکتر ایتهّاداً او کوشش کننده تر است 
یل الا کم بضاعت 

تاک الله لی غدا بر نوبز کت :دهد 
لس السادسن*درس 6 


اهتشا و نما بافتن 


خصف دارای صفتی بودن 

مَیل مایل شدن 

َهْو سرگرمی 

عَبَث کاری بی فایده, عبث 

صیيايهٌ حفظ کردن,نگه داری کردن 
دائع انتشار یافتن 

ص:152 


حَمَرّ شراب 

مَبسر قمار 

دیب تربیت کردن,آداب دادن 
مَرُوءَهٌ مرداتگی 

حِلْمُ حلم, بردباری, خوش اخلاقی 
صَدّقّ راست گوترین 

حدیث سُخن 

روایةٌ روایت کردن.نقل کردن 
تلقیبٌ لقب گذاشتن 

یداع امانت گذاشتن 

و بازگرداندن 

اش مات وان 

عنم گوسفندها 

اکیَسَاب کسب کردن,به دست آوردن 
رژق روزی 

اس الضفات صقت ها ی که 


غرف ب معروف شد به 


درس السایغ*درس 7 
تجدیذ از نوساختن 
بتاء بنا 

اتلاف اختلاف کردن 
حْکُمٌُ حکم 

ص:153 


حمّل برداشتن 

ریس رئیس,سردار 

طرّفٌ طرف,جانب 

مَوَضعّ موضع,جای گذاشتن 
اطمِْتانْ اطمینان یافتن 

فعل رفتار 

تفس تفس,روح 

َبْعَتْ برای پیامبری فرستاده شدن 
9 برای عبادت گوشه گیری کردن 
وی وحی 

اس ی أَنْ اتفاق کرد بر اين که 
اعْلمَةُ أنّ به او معلوم کرد که 
لحَرِس الثامن*درس 8 

با خبر دادن 

حْضَول روی دادن,حاصل شدن 
تحارَبٌ با هم دیگر جنگ کردن 


9 ج 
اعراض روی گرداندن 


ایدَاء اذیت کردن,ازار رساندن 
تعذیتب عذاب دادن 
اشتداد قوی شدن, شدات یافتن 
ام فرمان دادن 

9 ی 
هجره هجرت 
ص :54 1 


عصر کف 


درس الثاسیغ*درس 9 


ود رین 

وهب بخشیدن 

9 ی . ]. 

حمد ستایش 

آلَرسن الْعاشر*درس 10 

جر و ی ۲ 

دوم وارد سدن 

م‌ِ 

اکتا بسیار کردن 

کفابهة کفایت کردن,کافی شدن, تامین کردن 
4 

حث تشویق کردن 

چین وقتی که 


افصَلّ افضل 


اسْتَخْرَاجٌ بیرون کردن 

یماس جست وجو کردن 

یضُومٌ اللهَار وَیفُومٌ الیل روزانه روزه و شبانه در عبادت ایستاده 
البتع لمیر ربب با کنو بدون وبا وحل و عظ 

ص:155 


علیکم بالعقل به عمل بچسیید, آن را انجام دهید 
ایک یه اد کدام ها اه سا امس امن مین کید 


لسن الحادی عَس*درس 11 


ما 9 > ی 


مَطْدَرٌ سرچشمه, اصل 
اخساس احساس کردن 
رجیل کوج کردن 

تور روشنی 

اسَتطاعة قادر شدن 
مَباسَره انجام دادن 


ت بخ بخار کردن 


رتقاغٌ بالا برآمدن 

ریح باد 

عَاصقه باد سخت 

تعانف زیاد شدن,غلیظ شدن 
فتحات رد 

سَوّق راندن 


ص :6 1 


قايّدَهٌ سودفایده 

نَظَامٌ ترتیب 

تَعیرٌ تغییر یافتن,دگرگون شدن 

بل مبثل شدن 

سَیرّ راه رفتن 

جَعَلها تسیر او را راه رواند-هدایت کرد 
هیا یتا نزد ما بشتاب 

لسن الثانی عَشر*درس 12 


صَهیر وجدان 


‌ 
9 


مد یرای کر 

بشتانی باغبان 

مج نگاه دزدکی کردن 

مَرَاقبهٌ مراقبت و حراست کردن 
نهّایدٌ آخر 

ص: 157 


عَوَذٌ برگشتن 

حیثٌ جا.ءمکان 

یر تست کشتدان 

تَهَّذِيبٌ پاکیزه کردن 

سْتّ مسرور گشت 

جَمَعّ جمع کردن 

مُضی رفتن 

فرح شاد, خرسند 

بَیتما یسیر وقتی او راه می رفت 
اغجتبٍ پالسی؟ آن چیز را بسندید: از آن خوشنش آمد 
الی ان تا آن که 

دون ان بدون اينکه 

تضذی له پیش راه او را گرفت 
لا شک ان شکی نیست که 


جَرّاء امَاتیه از برای پاداش امانت داریش 


لسن الثالث عشر*درس 13 


9 قصَاء ‌ قضاوت کردن 

اتب خرگوش 

جَحَر لانة جانوران در زیر زمین 
1 

سل تیه 

و ی و 

وعز پریدن,حیز زدن 


7 تشیط شاد 
ص :8 5 1 


قَصَمّ خایدن 

عَض نرم و نازک 

ِا ناگهان, تصادفاً 

صَوّت آواز 

اسْتَعاثة باری خواستن, کمک خواستن 
اثبعاث نخان 

اسَراع شتافتن 

اسَتَطلاعٌ حقیقت حال را جویا شدن 
ای ناله کردن 

صاخ فریاد زدن 

تلصْ نجات یافتن, خلاصس شدن 
اقبال روی آوردن 

اقا نجات دادن 


ع ضَخره سنیگ بزرگ 


کاد يِمّوثٌ نزدیک بود بمیرد 
تشن ال ایغ غشر "ورن 14 

9 + .ی ۱ لا ۱ 
اشفاق دلسوزی و ترخم کردن 


هَجُومٌ هجوم کردن 


دَحرَجه غلتاندن 

ایَصَاضّ هجوم کردن,یورش بردن 
اقترا ید کردن 

غواء آلأس کشیدن 

هرت وی 

ص:159 


هر تکان دادن 

مَوَافقهةٌ موافقت کردن 

وَفْفُ ایستادن 

برَْكةٌ کولمک 

قَبِضّْ گرفتن, قبض کردن 
دعوّی دعوا 

وَقَوعٌ فرامدن 

ارَاحَهٌ بیرون کردن,دور کردن 
امتکَم الْقَاضی نزد حاکم شکایت کرد 
کر الخایسن عشر*درس 15 
اتطلاق رفتن 

اثبطاحٌ پشت خابیدن(خوابیدن) 
تَعَاوَن به یک دیگر کمک کردن 
هکدّا همین طور 

حَبیتٌ پلید, ناپاک 

تاکز لِلْجَمیلِ ناشکر,ناسپاس 
درس السادس عشر*درس 16 


افْرَادٌ الأستو اعضای خانواده 


تتاوّل میل کرد.استعمال کردن 
عَمس غوتور ساختن 

حَصَارٌ سبزیجات, کبودی 
ص:60 1 


حَطا خطا 

دراک درک کردن 

سَبّْق جلو افتادن,پیش گرفتن 
مُنتَضَفٌ میانه, وسط 

تان آهشتیی 

امتلاء پر شدن 

اطِبَاقَّ پوشانیدن 

قک جاغ 

مَصْعٌّ جویدن,خایدن 

ضرّسّ دندان گُرسی 

ابلاغ فرو بردن 

کاب کاسه 

اسْیِحَدَامٌ کار فرمودن 
را 

حشت عادته طبق عادتشان 
صازیعسل یذیه به شستن دو دستش شروع کرد 


آلحَرسْ السْایعٌ عَشّر*درس 17 


تیم تعلیم دادن, آموختن 
تحْلَهٌ زنبور 

جَنّی جمع کردن,چیدن 
قوث غذاءروزی 

بلا مَلل بدون ملامت 
11۳ 


سَدو خواندن, نفمه سرایی کردن 
۵ و م ی 

انشوده سر ود 

هَ گوارا؛ بهبودی,خوشی 
اطراث به طرب درآوردن 

حَاطرّ خاطر,روح 

ندید تکرار کردن 


ک 


اشَاد راهنمایی کردن 

صلاخ خیر, نیکی, خوشی 

أَمَل آرزوءامید 

حَیبهٌ ناامید شدن 

اتاشیذٌ الَتا سرودهای خوش 
قت اقا شمه اشیزین 


آلدَرسْ النَامنْ عشر*درس 18 


1 هراد[ 
ود دوست شبن 


ترق شتاب زدگی 

انمَام تمام کردن 

خفاطفه ترک رابطه کردن 
سر مسخره کردن 

ه .. 2 ۱ 9 ۳ ۲ 

استهز|ء استهز | نمودن 
علّی اهمیت دادن 
لا ی جح مر 

تجَنب دوری گرفتن 

7 ]<< ۱ 
مرا( مرا 
ترَتره بیهوده, سفسطه 
ضَمّتٌ ساکت شدن, حرف نزدن 
۳ ۶ ی ِ_ 
تمسک چنگ زدن 
تخذیر آگاهانیدن 
الحَرَس الثاسیغٌ عش ر*درس 19 
مَصَْع کارخانه 

عَجیبٌ تععجب آور 


تما هر کجا که 


وجَوتبٌ ضرور بودن,لازم بودن 
َفتَیثٌ میده کردن,ریزه کردن 
تابٌ دندان پیش 

طْیر آرد کردن 

عَجَنٌ خمیر کردن 

ص:163 


لا آب دهان 

دفع تیله کردن,دفع کردن 

بلْعُْومْ مجرای غذا از دهان تا معده 
مر ی سرخ روده 

اسْتَفْرَارٌ مستقر شدن,قرار یافتن 
معده معده 

اجیِماع جمع شدن 

حض افشاندن,تکان دادن 

اقا جدا کردن 

عْصَارَخ چکیدغ, هر چیز فشرده شده, آب میوه 
هَصَمٌّ هضم کردن 

تال منتقل شدن,کوچ کردن 
معی روده 

دقيق نازک 

افتَضاص مکیدن 

احتیاج نیازمند شدن 

رمی پرتاب کردن 

عَلِیظ غلیظ خشن 

دم خون 


‌ 


عَظد استخوان 

الأسَتَانْ الأْمَامية دندان های پیش 
آلَزسن الْعشژون*درس 20 

صداقه صداقت.دوستی 

تَفْلبٌ روباه 

الق برخوزد کرو وین 

ص :164 


مشاهده دیدن, مشاهده کردن 
احتِجَار منع کردن 

تشَاوّژ(با یک دیگر)مشورت کردن 
اختیال حیله کردن 

وَرّطةٌ ورطه,هلاکت و نابودی 
ایقاعغ انداختن 

اختَباء پنهان شدن 

ثیَظارٌ منتظر شدن 

لَحَقٌ رسیدن,ملحق شدن 
ابلاغ رساندن 

وَنْبُ پریدن 


ال الحادی وا لعشرٌ ون*درس 21 


بط پایین فرامدن 
طیران پریدن 

رَفْرَفْهُ چرق چرق کردن 
شلک تزدبان 

استاد تکیه دادن 

جع تنه درخت 


ص :65 1 


لطف مهربانی 

مکاقَأهٌ پاداش دادن 

ضنیع کار عمل 

کان کفنا آین که 

جَعَل برَفزِق شروع کرد به چرق و چرق کردن 
لا یموی ی الطیرّان پریده نمی تواند 
ترس التّانی والهشرژون*درس 22 

اعتیاد عادت کردن 

طرّق کوبیدن 

وان اعاره خواننیه 

مصافحه دست دادن 

ایناس مأنوس کرو | گرفتن 

ار گاهی 

وی حلوا 

اطالهٌ دراز کردن 

ای مات وان 

احْتیارُ اختیار کردن 

اند 


بعید کمی بعد 


مب بروقت 

قیلْوله خاب(خواب)چاشتگاهی 
وَداع-تَوديع خداحافظی کردن,وداع کردن 
یت سل کرخن 

بِشاشة نوازش, لطف و مهربانی 
تا 

رب الب صاحب خانه 

ص :66۰ 1 


درس الثالِْ والیشژون*درس 23 
حَاصٌ مخصوص, ویژه 

مسا که شریک بودن 
اشرای شرک آوردن 
مَستَقيمٌ راست. مستقیم 

یذ دست کشیدن,ترک کردن 
اسْتَمَاع گوش فرا دادن 
بْطلان دروغ,ناراستی 

ظاهرٌ ظاهر, بیرون 

مَعبد عبادت خانه 

جْدْْ پاره, قطعه 

تعلیق آویختن 

رو میده-مّیده کردن شکستن 
قلْبْ دگرگون کردن 

ترَحٌ حزن,اندوه 

نام انتقام گرفتن 

ال به استثنای,.مگر 


جاء الوم الا سَعیدا قوم آمد به استثنای سعید 


2 


سم پ-سوگند خورد به 
لس الژایغ والهشژون*درس 24 
عَيبٌ عیب کردن 

اسَارَْ اشاره کردن 

ثطّقٌَ سخن گفتن,حرف زدن 
عَجْرُ عجز,ناتوانی 

ص: 167 


مَنعّ منع کردن 

حطبٌ هیژم 

اخراق سوزاندن 

تلجیهٌ رها کردن 

ان اش 

سَليمٌ سالم,تندرست 
مُعافی سالم 

الاک نابود کردن 

مَغادره ترک کردن 
اسکان محل سکونت دادن 
قَاعدهٌ اساس,پایه 

2 حح کردن 

مُشَدّف شرف داده شده 
عَی مَقَرْبَهٍ من در قریبی 


سس الخامس والهشرون *درس 25 


2 


هیبٌ ترسیدن 
رخف خزیدن 
سَهّادٌ بی خابی(بی خوابی) 
مَوَطِنْ وطن 
هوّل وحشت 


ص :68 1 


غاد دشمن,متجاوز 

لو بلندی 

مل ۶ فوّادی پُر-پُر قلبم 

لدرسنٌ السَادسن وَالهشرون*درس 26 
رم فقیر, محتاج 

فحم عالی مرتبه, عظیم الفخر 
و رغبت,اشتیاق 

توَسيعٌ وسیع کردن, گشاد کردن 
قضَاء اقتضا کردن 

اشتلای صاحب شدن 

حفل زمین قابل زراعت 
تورث از یک دیگر ارت بردن 
رات ارت 


ی 


تال دست کشیدن 

رَفضّْ رها کردن,دور انداختن 

تفیذ اجرا کردن 

ای اهمیت دادن 

عَصّبٌٍ غصب کردن,با زور و ناحق گرفتن 
تَشْییذ بنا کردن, مرتفع ساختن 

ص: 69 1 


جَتاخْ طرف,.جهت,بال 

انتضاف عدالت کردن. 

حق را از کسی گرفتن 

ایام قصد کردن,عزم کردن 

تین پاییدن 

مصادفه برخوردن 

هرولهٌ سراسیمه شتافتن 

چُثْوٌ زانوها را بر زمین گذاشته نشستن 
عدّل لنگه 

رات خاک 

اعاتهٌ کمک کردن 

7 القاضن به فاضی شکایت کرو 
تقيتبِ حَوّل الأمیر از هیبت امیر ترسید 
ان لیکن 

ین یدّیه در پیش آو 

َاوَل أنْ تلاش کرد که 

درس السای وا لهشتون*ورنش 27 

القاء یافتن 


القَاء انداختن 
احااقفطاقت کون 
تصَوّ تصوّر کردن 
یوم الذینِ روز قیامت 
تساوی یک سان بودن 
ص:70 1 


کی تا اينکه 
ار انب وهی مین مات ر سید کم 
قال علی مایل فند بة 
مَع ان حال آن که,درصورتی که 
ج ها الا خر 
من الأرْض این جز قسمتی از زمین نیست 
لس الامن والعشژون*درس 28 
اشْهَرٌ مشهورترین 
حسب اصیل تاد 


مر ی کرت 
یر ۰ رفتار 


۶ و ی 1 


سْفعه شهرت اوازه 

ام آح و 

رجاحه برجیم 

سداد در ستی و را ستی 
0 ٍ 

خطبه خواستگاری کردن 
0 


بِکر دوشیزه 


تَدٌ تشجیع تشجیع کردن 


قلی صاخبی کرون 

کا هل میان دو کتف, دوش 

عثٍ ء بار سنگین 

مَعَاتَدهٌ ستیزه 

مَکابرَهٌ دشمنی 

یذعی بالطَاهرَه خوانده می شود با پاکیزگی 
اضَرّ علی اصرار کرد بر 

ص:171 


الحرسن الثاسغ والمشژون*درس 29 


و _ لا ی 


مَرَنب باترتیب 

هنداسه مهند سی 

وین رنگ کنی 

لب صندوق 

مراجعه مراجعت کردن 

تثبية آگاه کردن 

مشچ الثیاب داربست چوبی که لباس روی آن پهن می کنند 
ليم به ترتیب درآوردن 

تسشهیل سبک کردن 

بدا ء نشان دادن 

لوط دیجم شو نومب فانل ملاخظه 
اتاء ظرف 

اد زیرا 


9 


زیین زینت دادن 
حاقط غلی مسافظت کرد 


طاقه من الژهور مجموعه ای از گل ها 


یت کاش 

یا ای کاش 

درس الثلأئون*درس 30 
تسویه راست کردن 
فص چرخ 

ص: 172 


حبوّ بخشیدن,دادن 

ضياء روشنی 

فیصَان لبریز شدن,پر شدن 
تمَاء سبزش,نمو 

کسَّاء لباس 

مَوْفْورٌ فراوان 

تناء مدح,ستایش 

تَمُجیدٌ کردن,تعظیم کردن 
اهْتَرّتِ الارْضْ زمین سبز کرد و رویانید 
آلتَرسن الحادی والثلائون*درس 31 
ایزاق برگ کردن 

اقا گل کردن 

هَدْرٌ وقور-وقور کردن 

تَعَاء معاس زدن 

ابیسام تبسٌم کردن 
تا 


ابیض تاصع سپ سفید(خیلی سفید) 


لامع درخشنده, تابان 
تفریخ پیج و تاب, کج 
رَمْرَه گل 

تغرید خواندن 

سئوسو قراشتروک 
سَقشَقهٌ شق-شق کردن 


ص:173 


انعاش زنده دل کردن 
ره ی ارگ ۳۹ 

۰ و ,و و و 5 
مل ء العیونِ پر-پری چشم ها 
آلکَوس الثانی والثلائون*درس 32 
۳۹9 ۱ ۲ ی 
تفر تمنا کردن,آرزو کردن 
0 ۳ 
تسَلّی سرگرم شدن,تسلیت یافتن 
اخطا خطا کرون 

سّ بر رو 

رهیق الژهرو اب گل 
تقد غذا خوردن, تغذیه کردن 
ما 
شمع موم عسل 
صَّیاع ضایع شدن, گم شدن 
دلفت کنن. که بذون هاان از هی کند 
نو ب ول ر‌ِ 
اتدّی حَذوه اقتدا کرد به او 

-- ال 
طوّال النهار روز دراز,در دوام روز 


مه 


مرّحّی لک !افرین بر تو! 


ال رش ال ای ال ون ورف 33 
رو ی ۱ 

حون مهربان 

۳ 2 .ی 5 ۳ را ۱ 
رووف ربوی. مهربان 
حَبیبٌ محبوب 

۳ 4 . ی ۲ ِ 

عطوف مهربان, نیکوکار 
ص :74 1 


فتاء الذار پیشگاه خانه 
حصَاتَةٌ بغل کردن,در آغوش گرفتن,پرورش دادن 
مَدَاعَبهٌ شوخی کردن,بازی کردن 
تط نگاه کردن 
ایشا خوش حال شدن,َوق کردن 
درس الرايغ واللائون*درس 34 
دح سرش را بریدن 
اعدا ء ستم کردن 
ادعَاء اذعا کردن 
وضع وضع حمل کردن 
حَوّف ترسیدن 
استیقاف بازداشتن 
كِ 
تدلی آویزان شدن 
اتحاذٌ گرفتن 
تذی پستان زن 


تیه بت تتخنی مات کروون 


بر چاه 

اسْتقَاء آب برداشتن 
دور نوبت 

سْفیا آت دادن 


تلی رفتن 
ص:75 1 


ره ین لی وَلک خرسندی بر من و تو 
کت أن ینْقعتا شاید به ما سودی بخشد 
تَقَادَقت به الأمَواخ امواج او را به یک دیگر کوبید 
درس الخامسن والثلاون*درس 35 

قَتَرَهْ مذت کوتاه 

مَهّل [ ی 

اسْتَحُیاء شرم کردن 

اسْیَْجَارٌ کرایه کردن 

قارس سرمایی شدید 

ایتاس دیدن 

مکت انستادن 

جَدوَهٌ آتش سرخ شده 

اصَطلاء گرم کردن 

ُقَعَهٌ جا, محل,مکان 

ی گرفتن 

اسََُْا تبر ورزیدن 

اْقادٌ نجات دادن 

اصطعّاد ستم.فشار 


4 
يم دریا 


3 


تجاهٌ نجات 

عرّق غرق شدن 

آلدَرسْ السادس والثلائون *درس 36 
تَمْلَةْ مورچه 

غود شاخة درخت 


ص:76 1 


تصویبٌ راست کردن 
بندقية فنگ 
عَضْ گزیدن 

9 
موم دردناک 
اتجتاء کج شدن 


ع‌ِ 
هو در ی 


3 


تفقد به جست وجوی چیزی پرداختن 


آلدَرسْ السايغ والثلائون*درس 37 

احسّاس احساس کردن,حس کردن 
یت لتخم شهری در قریبی قدس 
تخله حردا 

بِسَرّ سوی شخص کامل خلقه و بی عیب 
شیء قری چیز جعلی و دروغی 
یی زن فاحشه 

ایضَاء وصیت کردن 

ما دام مادامی که 

توفم منتظر چیزی شدن 

رجاء امیدوار شدن 


تفریخْ برطرف کردن 


2 
وود وا 
رد ۳ 
لنید [ 
4 ۱ 
عیر کا 
روان 
بر گندم 
رزیت 
بت روغن ۱ 
زیتور 
ز بر ِ 
انَاحةه ایستا 1 
یستادر 
ن‌ 


177 


ارباحْ سود دادن فایده دادن 
يع - . 2 3 
شراء خرید و فروش 
هه 
اکِمَةٌ کور مادرزاد 
1 ‌ 
ابرَصٌ پیس 
صَعخّْ بخشیدن 
‌ 
صَلب دار زدن 
لس الثامن والثلاتون*درس 38 
0 
اعمّی کور 
شوخ کل 
ابتلاء آازمایش کردن 
0 
جلد پوست 
قَدَرّ چرک آلود 
اْجَابٌ به وجود آوردن 
ی و 
]7 ی ۶ - و و ۳ 
تاقه عَشّر اء شتر حامله 
ی لور و ۲ 9 ۳۹۳ 
فقدرنی الناس مردم از من متنفر شدند 
آلگزسن الثاسغ والثلائون*درس 39 


بل قناعت کردن 


تصییرٌ تغییر دادن 

صَيرَهُْ وقتش را عوض کرد 
رش ناف 

اجهّادٌ زحمت دادن 

سخط خشمگین شدن 

ص :178 


القطقت یی الْحِبَالْ لَم اسْتطع السَقر لقَفرٍی وی 
بلاع وْضولّ ای یلادی 


درس الارَْعُون*درس 40 
م 
قص نقل کردن 
4 
استیقاظ بیدار شدن 
4 مر 
مَوَاء میو-میو کردن گربه 
و 
تَمَسَحٌ خود را مالیدن 
.ی 
عیف ناپسندیدن 
ظانٌ ظماأی ۳۳ 
خرن غم.غضه 
و 
تاثیرژ تاثیر کردن 
عْرضّ مقصد 
و ی . . ۳ 
سجن زندان 
مصراع طبقه درب 
ایتَارژ برگزیدن, ترجیح دادن 
ویر نرم 


ژاهد پارسا؛تارک دنیا 


رابیی آَمژها کار او مرا به شک و شبهه انداخت 
حقّل به به آن اهمیت داد 

درس الحادی وَالارَْغُون*درس 41 

اسَتَتَصَاخ طلب نصیحت کردن 

تس یه کرد 

ص:179 


تشمیث گفتن یرّحَمَک الله 
عيادهٌ از مریض دیدن کردن 
تبع دنبال چیزی رفتن 
۵ ۳ 
تخاب یکدیگر را دوست داشتن 
او فشاء فاش کردن 
خسن ضحابتی خسن معاسَریی ومخالطتی 
الذرس ای والاربتعون *درس 12 
اعتقاد اعتقاد کردن, باورکردن 
24 
ی 
ضد ضد 
‌ِ 
کفوء همانند, مشابه, همتا, مثل 
تشبيهٌ مانند کردن 
مره پاک بوده, دور بوده 


استعارة در لغت به معنای«به عاریت گرفتن»است, ولی در اصطلاح علم 
بلاغت , به کار بردن لفظ است در غیر معنای حقیقی ان به خاطر علاقه ای 
که بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود دارد. 


مجازُ«مجاز»لفظی است که در غیر معنایی که برای آن وضع شده است به 
کار رود. 


اشراک شریک کردن 


سب 2 ۳4 
قرب نزدیکی جستن 


ون بت 

جَنارَه جنازه, مرده 
مَوَاسَاهٌ کمک کردن 
استحباب خوب شماریدن 
ص :80 1 


< 0 ی 


جوز ستم کردن 

یف ستم کردن 

اطاقةٌ طاقت آوردن 
معاقبهٌ مجازات کردن 
الثّالث والاربعون*درس 43 
سَفارَه میانجی گری 
ربانی خدایی, ربانی 
درن چرک, کثافت 
مَنْفعه فائده 

مَصلحه فایده, مصلحت 
ترکيهٌ پاک کردن 

مساءخ گفتار یا کردار بد 
موه مایه فساد 
اقتران همراهی کردن 
مَقدور کار مقدور وممکن 
ضوع کرنش کردن 
لَفْفَ به سرعت ربودن 
فک دروغ گفتن 


تال ضعیف وخرد شدن 


مجاراه به همراه رفتن 
بلاعه(در سخن)رسا بودن 
قصاحهءٌ(در سخن)روان بودن 
سْمَوٌ بلندی 

صاعقهٌ صاعقه,رعد وبرق 
دْلال خار کردن 

ص:181 


اهاش به دهشت آوزدن 

خنوع ذلیل شدن 

مهطع شتاب کننده 

تحدّی به مبارزه طلبیدن 

تکصر ( یقت با کشتن 

مَفَرونْ همراه 

عصَمَهٌ ملکه دوری گزیدن از گناه 
تجَویر جائز کردن 

منافاهٌ منافات داشتن 

فِطتَةٌ تیزهوشی 

دکاءٌ تیزهوشی 

مداناهٌ نزدیکی کردن 

کون تمایل پیدا کردن 

مخ ف تحریف شده 

اوق موقق تر 

موازاهٌُ روبه رو شدن 

مکرّمَه بزرگواری 

مَقاربهٌ نزدیکی کردن 

اعتراء دچار شدن, دامنگیر شدن 


‌ 


مُغالط دشمن ستیزه جو 

الارس الرّابع والاربعون*درس 44 

اثابِهٌ پاداش دادن 

عی(در کاری)درمانده شدن, نتوانستن, عاجز شدن 
عَظمٌّ استخوان 

ص:182 


میم پوسیده 

قسط عدل 

مثقال وزن 

حَبدّ یک دانه گندم 

حَردّل خردل, اسپندان 

عَفوٌ گذشتن 

بوَرَخْ حائل(و در اصطلاح شرع, عالمی است مان دنیا و آخرت). 
حول فرا رسیدن 

تشویه(چیزی را)صاف و راست کردن 

نان انگشتان 

اعادَهْ برگرداندن 

نشور زنده شدن مُردگان 

اسَتَغرابٌ عجیب و غریب شمردن 


ص :93 1 


ص:184 


لْهداية فی التَخُو(علی ترّتیب الْکافیه ) 
اشاره 


الَحمذ للّه رب العالمین والْعاقتة لِلَْْفَينَ والصّلاة والسّلام علی خیر حَلَقَه 


سیدنا مَحَمَد . وله أَجمَعینَ. 


اب بعَدٌ قهذا مُحْتَصَرْ مْبُوط_فی علّم لو جَمَغْث فیه مُهقّاتِ الَحُوٍ علی 
نیب الکافیه مُبَوْبا وَْمصلا بعباو 1 مَع ایراد الامثْلّه فی جمیع 


مسائلها من غبر تعرض لاله والولل لثلا بشوّش دمن ای ی عَن قَهّم 
العسایّل. 


یه ب "لهدایه" رجاء آن بهدی اللة به الطالیین وله علی مُقَدء 
لاب مقالا وخایمه بتوفيق الم العزیز العلأم 


گس و9 و ند ۳ 9 ۳ ۷ 1 12 ج 
اما ال لمَقَدَمَهٌ:قفی المَبادٍی الّی یج تَقدیمّها توف المسائّل علیها؛ففیها 
تاه ‌ِ 9 

القصل ی 


التحق: علخ بأضول *: لعف بها أجوَال أواخر الکلم التّلاتِ من حیث الاغراب 
والبناء و كيفية ترکیب 0 مَع بَعض. 


والعرَضش له:صياتة اللسَان غن الحطاً الْفظّی فی کلام العزب. 
وَمَوَصَوغةه *الکلِمَةهٌ و الکلام. 
َلقضَل التّانی:ألکلمَة وأقُسَامها 


الکلِمَة لو وضع لمعتّی مفْرّد, وهی اسم وفعل و حوف,لا لانها 
علی مَعتّی فی 


ص: 95 1 


2 


۶) 
اب 
1 
صَ 

ت 
|( سس 

کت 

اس 


تفُسهاء قهی (الحرّف) أو تذل عَلی نی فی تفْسها,وافترن مَغُناها 
الارمته الثلاته, قهی(الفِعل), و تذل عَلی مَغتّی فی تفسها وَلَمٌ یفْترِن مَغتاها 
یأحد الأْزمته,قهی(الاسمٌ). 


الاسم:کلمه تذل علی معنی فی تفسها غیر مُفْترِنِ راد لأرّمِته الا نی 
الماضی والحال والاستقتال تجو:(رجل وعلم),وعلامنة آن بصع الاخباژ 
نف ویه تکُو:(رَیذ قایم), والاصاقة تکُو:(علام ید), دول لام ارف یه 
تخو:(الرجْل),وآن بصع فیه اجه و اویش والنبة والجَمغ والتفث والتَفيد 
والدام فا کل هی واض سم 


‌ 
۲ 


ومغنی(الاخباژ عَْة) آن .یوت مَجکوماً, عَلیه, قاعلا 
مبتد . ومَعتی (الابا تهاآن یکون 7 قکو‌ها : به کالْخَتر. 


الفعل: کلِمَة, تذل عغلی مَعنّی فعی تفسها مُفترنِ بأحد الأزمته التلاّه تحو: 
(ِتصَر.یلْطَرٌ, الْضَر), و عَلامَئَة آن بصحٌ الاخباژ. بو , 1 
عَندٌ عَلْه ودخول (قَذ, والسین ,وسَوّف, والجّازم) عَلیه 1 تحق:(قد 
تضر وسیْضصَر وسَوّف یر وَلم ینْضْر) ,والطْمَایر البارژه المرفوعه 0 به نش 
( تب ),وتاء التأنیت السَاکته تجو:(کتَبت),ولون التاکید تج تج (اکنبن )فان کل 


هذه من خواص الفعل. 


الحرف:کلمَه لا تذل عَلی مَقتی فی تفْسیهابل فی غیرها تکو: 

(من) و( الب اقا تام الانتداء والائتها ولکن لا تذلأن عَلی مَغتاهما لاد 

ذکر ما یفهم مئة الابیداء والأنتاء ک-(البَص)و[(الکُوقهافی کَولک:(سرّث 
من البَصْرَّو الی الکوقه). 


مة الحرّف آن لا بصع الاکتاژ ,ولا به,ون لا یل علامات الأمَمَاء ولا 
0 لأفْال. 


۱ سس 
۱ 


_- 


الدّار)ء آو ام وفقل تَحُو:(َتبّث بالقلم) أَو جملتین تخو:(ن 
قاکرمة).وتیر ذلک من القواند التی سَیاتی قربفها فی الة 
شاء اللغ تعالی. 


۳ حرف فی کلام العرّب قَوَایْد کیره کالابط بین اسْمینٍ تجو:(زیا فی 


القصَلّ الثالِتْ:اللام 


اشاره 


فعله نَ الکلام لا یعَضْلَ [ من اسْمین تحو:(زید واقف)؛ ,ویسقّی جْمَلَهَ 
اسشهية,! فعل واسم تَحْو:(جلس سعید), ویسقی خفله فعلية, از لا یوجَذ 
۱ وس 3 3 4 


ان قیل:هذا, یثتفض بالنداء تَحْجّْ: (یا حالذ), تا :حرف النداء قَاید 
مقام( أَدْغُو,و طلّت)وَهُو الفغل قلا یتتفض بالتداء. 


م ریم مج و لا و 9 . ۳ لیا طِ 
قلدا قرَغنا من المْقَذمّه قلتشرع فی الاقسام التلائه و اللهّ المَوَفق المَعینْ. 
القَسَمْ الأوَلّ:فی الاسم 


آشاره 

لام یسم الی قَسْمین:مُعْرّب, یی وتَکرٌ أحكَامَةُ فی بابتین: 
البَابْ الاأوَلّ:فی الاسّم المُعرب 

وفیه مدمه وِئلائة مَقاصد,وحَایمة. ما المقدّمة, قفیها تلائة فْضول. 
القَصّل الاأوّلّفی تعریف الاسم المْعْرّب 


الاسم المعرن:هع کر" اسَم رکب مَع غیره ولا يشبه مبتی الاصل, أغْنی 
الحرّف, والفعل الخاشین. ‏ 0 الا الحاضر حَحه تج (سَعیذ) فی (جاء 
سعیذ) لا( تعید)وَحده لدم الُّکیب ,ولا(هذا)فی(قام هذا )وود السشبه 
بالحرف و تسیز تقد العیو اه التیوین ,وحکمة آن تلف آخژه باختلاف 
العوامل 9 1 تَحَو:(جاعنی زیذوایث ۳۹ ,ومَراث بژید). و تقدیرا تک 
(جاعیی فنی فنی, ومَرَرْت بفنتی). 


والاُرابٌ یختلف آیژ لب 
کَالطّتَه اه والکسرو, والواو, والیاء والألف. 


چن.و ؟ ِ 1 
واغراب الاسم تلائه آنواع:رفع, وَتصب, وجر. 


والعامل:قا یخضلْ یه الرّفْعْ واللّضَبُ,والجٌومحل الاغراب من الاشم هُو 
الحرّف لاجر تكُو.(فرا علذافان قآ عایل ۰ (حَال) 2 ۳ 
ارات وحزف الا ن(خالذامعل الاقراب 


2 ۷1 ُعْرَبَ فی کلام العزب پم ار وه الفعل 
المقضارغ.وسیجیء خْكْفْة فی القَسّم النانِی شاء له تما 


ص:187 


الفگل الاموفن اضقاف اقرزاب انش 


اغرابْ الاسم تَسعة تشعه آشتاف: 
لاول :آن یگون الرَفْعْ بالطَمّهءواللّصَبٌ بالقتحه,والجَرٌ بالکُسَرو,ویخْتص بما 


آلپالاسم العْفْرد المْتصرف الصحیح,وَهُو ند البَحَاه:ما لا یکون آخژه حرف 

عله تج تَخَو:( آسَذ). 

ب)یالجاری مَجرّی الصَحیح, وهو: مَا یکون آخژه "۱ و یاءٌ ما قَبلها ساکر 
تجْخ:(دَلق وَطبی). 


ج)بالجقع الفَکَسّر الفلصرف تجُو:(رجال). 


تول:(هاجمیی ‏ أَسَذ وجرّق وظبی ورجال, ور یث 
و رجالاء ,وَمَرَرّتْ ياسَد وَجَرو, وظَبّی, ورجَال). 


لانيآن یکُون الرَفغ بالَقه,والَّبُ ولعن با بکرم ویختص بالعقع 
المَوَتتب الشالم حهُو:(فشلماب) تفول:(جا ششاخان, ور ای 
مشلعات, ومرزث یِمُسْلماتِ). 


التَالِت آن یکونَ الرَفع بالصَمَه ,واللّصتٌ والجٌ بالفتخه, .وبختصٌ بغیر 
المُنصرف کح( آخهد),عول (جاعنی اخضدر ور ایت آخفدر وه بت بأعْمَد). 


التایغ: آن کیت لَفْغٍ بالواو والّضبٌ بالألف.والجرٌ بالیاءوَِحْتَصٌ بالأماء 
الستی مُکرَهَ(عَیر مُصغرو) مُفزده(عیز هنتان ولا جمع) مصافه الیٍ غیر پاء 
المْتَکلم, ۰ هی. وک و ,وجمّوک, وفوک, و هنوک. وذو مَال, تَقول (جأعنی 
آخوک, ور ایث آخاک, ومَررث بأخیک) وکذا الواقی 


الخامس: آن یکُون الرْفْعْ بالألِف,واللّصب والجَرٌ بالیاء المفئوح ما 
قبلها,ویحتص بالفتتّی, و(کلا)و(کلتا)!د! گاتا مُضاقین 1 ضمیر و[ انّتان 
وائتتان),تول:(جاعنی الرَجْلانِ . کلاهماءوائنان,وزایث الرَجْلّين 
کلیهما, وانّتین, وَمَرَرّث بالرَجْلین کلیهما وَاْتینِ). 


1 


السَایس:آن یکُون الق بالواو العطفوم ما هو و الجَدّ بالیاء 
قا قیهاءویکتصٌ یالجشع العُدکْر الم (واشلخوه به‌اک- 


عشرین و أحواتهاءتقول:(جاءنی مسلمون:وعسشر ون رجلاء وأولو 


_- 


9 ای مسلمین, وعشرین رجلاءة اولی مَال ,رات بمَسلمین ,وعشرین 


اعَم أن نون التّییه موه بدا وئون لعف مقثو توعد بدا مسا تشتطان 
عَلْد الاضاقه 7 تَحو: (جاءغنی غْلامَا رید, وَمَسلمو مصٌر 


السّایغ: أن یکُون الّفغ پتقدیر الصَمَه والصَت بتقدیر القلحه,والجَرٌ بتقدیر 


_- 


الک وان زر بالققضور وَهَق مَا خر آلف مَفضوره تحو: 
(مُوّسی),وبالمَصَاف الی باء التگلم قیز له والجمّع المَدکر السَالم تکو: 
(عْلامی)تَفُول ((جأءنی موّسی موق یت مَوسی واه رو 


بِمَوّسی 
الان: آن کون الرَفْعْ بتقديرٍ الطُْعَه,وَاللّصْبٌ , بالقتحه,والجرٌ بتة 
. .<<« بالعلْفوص ِِ اجره یا مکسوزژ َ ّ 3 


التّاسخ: أن یو الرَفْع بتقدیر الواو,والّضَبٌ والجَرٌ بالیاء لفظاء ویحْتصٌ 
بالچِمع الفذکر السَالم مُصَافا آلی یاء المتکلم,تفول:(جاءبی فعلمی) له 
مَعلموّی, اجْیَمَعَتِ الاو والیاء في کل واجدم والاولی منهْمَا ساکیه, ققَلبت 
لژ یا وأدغقث فی ]لباء اب تٍ الصَعَهٌ بالکَسَتَوَتَاسَبَة للیاء قصار 
مُعَلمی تفول:(جاعیی معلمی, ور ایث معلمی, وَمَررث بمعلمی). 


۳ 
۰ 


لعَصل التَالَتُ: 


الاسَم المُعرتٍ توعان: 
)فنص رف هو ۳ لیس فیه سَببان من الأسْباب النسقه الا تیه تک 


اس رس 


(نتعند ): ,ویسمی مَتَمکنا. 


۰ ۶ ۳ 3 5 
وَحَعمَةٌ ان تَوحْلَهْ الحرکاث اللاتْ مَع الوین ثل: ان تفول:(جاءغنی 
سَعید, ور ای نتتعید[: ,ومَرَات بسعید). 


ب)عَیرٌ مُنضرف,وَهو ما فیه سَببان من الاسباب التسعه و واجذ مها بقوَمٌ 
مَقَامَهّما 


وحْكُمَه آن لا تَدْحْلَهُ الكَسْرَة و النُوینْ,ویکُون فی مَوّضع الجَرّ مَفتوحا ما 


لت 
۰ 


والاسیات لسع هی 


العول د ات وال رقهوا له تولخ وال کیب :و2 رن 
الفعل ,والالف و النون الرّایّدتان 


+ تضیها کما زان 
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1) العدل: وف تقبیژ الط من صیقته الألیه الی صیقم أحْی(بلا تغیبر فی 
المعتی), ,3 ۳۹ قسمین: 


اتکقیقی تَحُوّ:(مَنتی,ثلات)وهما مغذولان حفیقة عَن(انّتین ائْتین,وتلاّه 
تلاتو). 

ب)تقدیری تخْو:(عْمَر خی قذر فیهما العَذُول عَن(عامر وَرّافرليوجة 
به مبع الصَرّفِ. 

عم من دیک آَنّ العل یتمغ مق الوشف فی الأوّل,وة القلیبه فی 


النانی:ولا بختمع عم ورن و رک 


2 .آلوص۳ف :وسَ دص 2 یکو وضْفاً فی أصّل الوضع ان( آینود, وأزقم)غیژ 
مُلصرفین, وان ضارا امین لحیه,لأصالتهما فی الوطفیه.و[أْتعافی قوّلک: 
(مروث پنْسوو آزنع املصرف, وت نَ فیه وصفیه هون الفعل بلِعَدَم الأصلیه 
فی لوط ولا بتمع لوصف معا لعلميه اضاا. 


رگ باللّاء وسَرَطة آن یکون علما تمه 7 وقاطقه)وگذا المَعّنوی 
وهو مَ خعل عَلماً دون علامه تانیت هل 


المُوَتّثُ القعتوی ان کان ثلنبً ساکن الوسط عبر ََجمی یو صرفه مع 
فجُود الستتن تخون(هندالایل الجقیرولاً وجب له تخو: 
(زیتب, وسقر وماه, وجَوّر). 


انیت بالألف المَفَضُوره تَخُو:(خبلی) ,والمََدُوده تحف "(چقراء) ممتنع صَوفة 
لد بلان الالف فانه شقام این انیت 15 وم فعاه نت مَرّتین. 


4.القغرقه:ولا یقتژ ی املع الطرّف بها الا العلمية وتجتمغ مع عبر 
الوصَفٍ, مئل: [براهيم و أَمْمَد 


د.العجمَة :وستطها که عَلما فی العجمیه لعیز العربیه ) ,وزایدا 7 
2 اف ورام اسماعیل) او تلانیا مَتحزکی وت ِ 
بعلم. وج ولوط صقان بشکون الأوسط فیهما. 


6 لجمع ور ماه یکون 7 علی صیغه مَنتهّی الجَمُوع وَهوَ آن یکون بِعد آلف 
الجمع حَرّفان مَتحرکان تخوّ :۰(مساجد وَدو ب), او تلا نهَ احژف اوسَطعا سَاکن 
عَیرٌ فابل للِتَاء تو:(مصابیح).وَانّ(صیاقله وقرازته)فْلصرقان 1 
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۱ هقام البتین: الجَقع واقیتاعه من آن بجع موه آقری جفة 
اه 


2 تلا 


جَمع مَرّتین. 


7 کیت وسَرَّطة ان یکین غلما لا آضاته .ولا اشتاه تت(علی زو 
اِنْ(عبدالله) تخر ف,للاضاقو, و الْ(هَاب قوتاها)مَبْبی للاستاد. 


8.الالف والونْ الرّایدتان:وشرطهما- ان گانتا فی اسشم-أنْ یکُونَ الاسم عَلماً 
تحه تخو عی آزوععان ) .و(سَعدان)مَنصرف 2 اسَمٌ بت ولیسَ عَلما.وان 
گاتتا فی الصقه قشَْطها آأن یکون فموتلها قئلاته تخو:(تشوان 
1 لِوَجود(تذمَاته). 


0 


۰ 1 ۵ اه خَروف رم ِ 


تَحو: 
(أمَدٌ ویشکر, وتَعْلبَ, وَتَرجسن) ۰(یقمل) مرف ول الا ء کقولهم (تاقةٌ 
بعقلذا): 


واعْلَمٌ أن کل ها یشترط ‏ فیه العلَهية-وَهو:الَانین 
بالتاء والمغتوی,وَالعْْمَة, اتکی والاسَمْ الذی فیه الاألف والتّون 
الزائدتان -ومَا لَم یشتر ط فیه ذلکِ ری اجتمع مَعّ سیب احَر, فقَط- 
وه العَدّل, وَورَنْ الفغل-|ذا تکرّتَةٌ اضر 


تا فی القَسم لاوّل ,قلبقاء الایشم بلا سب ِ أ۱ یی ۱ 2 
عَلی تب واجدٍ تفول ۰(جاء صااخد و جر ود م‌ عم و اخژ و 9 م‌ 
أحمَد و احمد * احَر). 


ول ما لا یتصرف ادا یت آو دحَلة الم دحلّة الکَسْرَ فی حالّه الجة 


و سم 0 


تَحو: .مررت امد وم وبالأحمد. 


القفضه الاول اقی الاشفاع القه فوعه 

وهی تقانیه شام القَالٌ, لول الّذی لم یسم قَاعل,والمبتدا 
وَالحَبلخَبرّ ان وأخوانها بواسَمٌ کان واخوانهاءوَاسَمُ(ما)وّ[لا)المُسَبهَتیر 
ب(لیس), وحَبرّ(لا) ای لِتَفی الجَنْس. 





القسَم الاأْوّلَ:القَاعل 


_- 


ت 


قاِنْ کان القاعل اسْماً هرا وحْد الفعَل آبدا,تخو:درس زیذودرس الرّیدان 
10 نو تم ع‌ِ 4 ۳ 
ودرس الرَیدُون,واِن کان القاعل مُصْمراءوحد الفعل لقاعل الواجد تخو:ريد 


دَرس,ویتی لِلمَتتّی تحو: الزٍ ان درسا؛ ۳۳۳9 ع للجَمع تَحو: ۲ درسوا. 


وان کاب القاعل َو حقیقیا-وَهُو ما بوَجَدُ بازائه دک من ِ 
الفعل آبدا ان لَمْ بقع القصلٍ بَي الفعل والفاعل تَحو تخو:(قاقث ِ نْ لَم 
پصل جار التذکیه تانب : و:(درسج آلیوم هنذ) ,وان 1 ِ ۳ 
الیو هثذ)یوکذلک یجُورٌ, دعر والتاتی فی الفْوَلتِ غبر الحقیقی تَجْوٍ مگ 
(طلَعَتِ السَْین)وان شنت فل, فلت(طلع السْمُسنَّ),هذا |ذا ان الفعَل ما 
عَلی الفاعل,وأمّا (ذا کان مُتأحْراً نت الفعل تجخ:(السَمس طلعَت). 


جع اللَکسیرِ کالمُوَتت عیرٍ الحقیقی,تَفُول:(قَام الرجَال, وقاقتِ الرَجَالّ). 


ویجپٍْ تَفْدیمٌ القاعلِ عَلّی العَفْغول اذا کاتا مفضوزین, وخیفت لس م تک 
(تضر مُوْسی_عیسی), یحور تقدیم المَْعْولِ عَلی القاعل |ذا کاتث قرب 
توجت عم اللَبّس سواء کانا مفَصُورین آو لا تج( کل ی 
خالدا سَعیذ). 


َ 2 معا تک 0 ِ مر از ات 


القَسَمّ الّانی:مفَعُول ما لَمٌ يسَمّ قا 


وفع کل عفغول خذف عَاعلَةوأَقیم العفغول مَقَامَة ویسقی تایب القاعل 


آیضا" تور 


تَحَو: تصر سعید. 


22 فی توحید فعله وتنیته, وجشوو, وتا کیره تأیه ِِآ قیاس م عرفت 
فی القاعل. 


القسخ اللَایثْ والّایغ:المیتداً والحبر 


وقما اسْتَانِ مُجَرّدان عَن القوامل اللَفْظبه, أَحَدْهْمَا مُستذ البه ویستی 
الفیتداوالانی عستد موی که وش واقف) ,وعَامِلّ الرّفع 


فك فیهما مَعتوی, وهچ الابْیداء. 
وال الفْبْتداً آن یکون _مَفرقة وال الحَبَرِ أن یکُون تکزه.والتَکِرَةْ اذا 
أ 


و ۵ب - 


وصفث ِ ن بت 2 مبتد با تعالی: لعَبْدُ موم خی من مقشر ِ 


۱ 
2 
2 
تک 
۱ 
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2 
عِ 


و ان کاتا مفرقتین قاجقل آبهُما شنت مَبتداً و الاح خبرامتل:(الله 
۳ ,وادم وتا ومد تبیتا). 


وَقَذ یکونْ الحَبَر جُملَه اسَهية تَحوّ:(سَعیذ بو َایْم), او فقلية تجُو:(زیذ قام 
هرا شاطیه نوم 1 جچاغیی قأکرمَة),آو ظرفية تکو:(حاید 
حلقک, وسیید فی الذار) والطرّف یتقلق یخفلم عند الا وهی(" ستقل),لان 
المَقَدّر عامل فی الظرّف والأصْل فی العمل الفغل,فققولک(سَعید فی 
الار اریز( تییذ | ستقرّ فی الذار). 


ولا ید من صَمیرٍ فی اجه یود الپ الفْْتدک(الهاءافی ما مرو 
حَدفْةُ علد وود قریتو تخو:(اللین ای یدزهم,والحلطَة | 
دراهم), آی: وله 


3قذ فد مّ الحَبِرٌ علی الشتذا ان کان ظّ فا : تحو:(فی الذّار حهیذ). 
ِِ 9 یوْتی ِلمْبُتداً الوَاجد یأخبار کیره تخوْ:(سَهیذ قاضل, عَالم, اقل). 


تِ 


واغلغ أنّ لحاه فشماً آَر : من المَبتدا لیس بششتد الیه وَفْوّ صِفَهٌ وققث 
بَعد حرف النفی تَجْم:(مَا ِِ _ سعید) َو بَعد حرف الاستفهام یحو( أقادم 
خالد؟ وق قائد زیخه) ,وسَدَطء آن تفع تلک ۳ اسماً اهر[ ده تک 
(مَا یم ال خلان, و آچان و الرَجَلان؟) یخلاف ( ضَایمان الرَجْلان؟).فاِن الوضف 

1 ِ الاسح الظاهر بَعْدَه,والا لها جَار تن ف-(ضایمان)خَبَد مق 


۲ 


سر 2 


۱ 


2 


القسع الکاسع خن ان واقوانعا 


أَنَ, ولیت, ولکِن, ولعل),وَئستّی الخژوف المْسَبَمَه بالفغل. 


ومذو العژوف جح علی العبِتداً والختر قتلصت الفتندأرویکون اشماً لها 
ترَقغْ الختر,ویکون ختراً لها تخو:(ان حمیداً قایم).وَحكُم خبر(ٌافی گنه 
مفودا اه حعلم‌مفرفه از بکرم کعکم کن الفت روا تخور مدمه علی 


ات و سس تس ۲ ایس ۲ - 1 هت "0 ی ‌ِ 1 تس ۰12+ ط سس 
هی: صار, و ایح وامیتی واصخی, وظل, وبات, واض, وعاد, وغدا,وراج, ومَا 
زال,وما فتی وا انقک,وما دام,ولیس,وما برح, وئْسقی الافعال التّاقضد. 
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فعالٌ التَاقَصه تدَخْل_علی المیتداً والخترفترَقغ البتدا ویکُونْ اسماً 
وتئصبٍ الحَتَر ویکُون ختراً لها تخو:(گان حالذ قائما). 

ویجُورٌ فی الکل تَقديم آخْبارها عَلي آسمانها تخو:(گان قایماً خالذ), گما جوز 
َقدمٌ آخبارها عَلی تفس الاأفْعال, من (گان)الی(راع)تکو: :(قَایماً کان 
سَعیخ),ولا جوز ذلک فیما اوَلْهْ(مَا),قلا بقال :(قاتم عا. وال 
سعیذ). وفی(لیس)خلاف. وباقی الگلام فی هذه الأفْعَالِ یأتی فی القسم 
التّانی ان سَاء اللةٌ تعالی. 


القَسَم السَایع:اسُمُ(مَاءولا)الْمُشَنَعَتَینِ ب(لیس) 


وَهمَا تَدْحْلانِ عَلی المبْتدأْ والحبتر,وتفْملان عَمل(لیس)تخو:(ما یذ قایْما لا 


رَجْلٌ افْصَلّ مَتکَ).وتدَخُلٌ(ما)علی الععُرقه والتکره,وتحتصْ(لا)بالرات 


صه. 
القِسَم التّامنْ:خبر(لا)التّافیه للْجنْس 


وهی تذل عَلی تقّی الحَبرِ عَنْ الجلس الواقع بَعْدها عَلی سییل الاسشتغراق 
تَخْو:(لارجُل قَایْمْ). 


القفضد الایی‌تفی الاشفاء ا تفه 


فبه. افو لَخ, موالعت و 2 ۳ و ان 
و أحوّانها, واسَمٌ ان واخوانها, ,والقلضُوبٌ ۳ 1 
الجلس, وتتژ(ما)و()المشَهتین پ-(لیسن). 





الَسْم الأوّل:المَفعول الفْطلَه 


ومْو مدز یمَفتی فقل مَدْکور له ویدگر یسَاکید تخو: و کلم ال مُوسی 
تکلیماً ,ولتیان اللوع تخْو: و تجبون المال خبا جَمّا ,ولتبان العدد تخو:(جلسث 
جلسَة او جلستین او جَلسات) 


وق یکون من غیر لفظ الفعل تَحُو:( 9 عدْث جْلوسا), وق یحَدَف ففعله لقیام 
قریتو جوازا, کوک للقادم (حَیر مَفدم), آی قدقت قَدوماً ,ف -(خیر) سم سم 
تفضیل, ,ومَصْدریتة باغتبار الموضوف آو المَصَاف الیه, ,وه فدّمٍ و قَدُوما. 
ووجوبا؛ ومو سَقاعی تَجُوّ:(شکراء وَسَقیا). 
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الفتغ انب ال کول یذ 


هو سم یقَغْ عَلیه فغل القاعل تَجُغ:(أکُرَمَت زیدا),وقذ تقكَم علّی القاعل 
تحو: (تص ۳ 


)جوا زأ .کقوّله تعالی:(خیرآافی الایه الگریقه ما دا أثرَل ریک ؟قالوا:خیر 
۱ 


کار یر 
هیا ,فی وب بعه مواضع لها سماعی ,والبواقی قبا سیه. 

الأوّل و :(اقرا وتفْسَة), آی ده وَتفْسَة,و انتهوا یر ای لکم آی انوا عن 
اللیت (وَوَحَذُوا الالة) وا فصدوا خیرا| لکم. و( اهلا وسع )ای اتیت قفوم 


هلاء و آتیت مکانا سَقلاءونحو‌ها مقّا اهر بحدّف الفعل. 


نی التخذیژ متل :یاک والاأست دق نفک من الأسد آو ترای امحا 
تحو:(الطریق الطریق).قالعاملٌ فی باپ التّخذیر و الفعَلّ الم مت : 
و ,واحدَر, وتجلب...الخ). 


الَالث: اس أطمر عَاملَه بشَوّط تفسیرو بفغل یذ؟ دوس تفن ذدلک 
لفعلِ عَنْ ذیک الاشم یضمبره,بحیث لو سَلط له هو او مُناسبة لَصَبة تکو: 


(یدا ره ان (ربد)ملَضُو ُضْوبٌ بفقل مَحدُوف, وهو(كْرَمُتْ)ویمَسرُه الفقل 
الم کود بعده ,ههور آکر فد ولهدا الیاب فنوع کیرد 


الرّابع:المَتادی وهو اسم ِ ِِ خژوف النداء التالیه: 
۱ ۰ 


(یا و وقیا بوأی, هقرو المفُْوحه ید الله), ی 
الله.وحوف النّداء قَایْ مَقَام( آوغو, 1/0 


ه و 


وف یعَدّف حرف التداء لفظاً تحو: قوله تعالی: یوسْف آغرضن عن هدا و 
اسشتغفر ری لدب اي گنت من الخام طیین . 


ْقَسِمْ الفتادی الی الأْفْسَام التالیه: 
1.المقْرَذ القفرقة,ویبتی علّی علاقه الرَفْم الم تخون(با زیذ),والألف 


تخو:(یا زیداب) بوالواو تَحوّ:(یا ژیذون),وَیحْفَض بلام الاشتقاته تَخَوّ:(یا 
آزید),ویفتع بالحاق لفها ت:(یا زیداه) 
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المنادی القعر فة ان کان معرّفاً یاللام بیری ۱ 
(آبهااللمدگر, و( آیتها)للمَوَنت. قتفول:(یا آیها الرَجْل),و(یا ها الرأَهْ). 


:) 

3 
ماد 
1 
3 


4 الک هیر ال ضوده و یکره ۳ اس الأعمی:(یا رَجْلا خذ 


واعْلَمْ أنّ(یا)من خژوف النّداء ود تُسْتَغمَل فی العنذوب أیضاءوهَو المع 
َلَیه ‏ ب(یا)آ(وا),یفالٌ(یا 2 یداهاف(واَتَتَصوٌ بالقلدوب 
و(یا)مُستر که ین النداء وَالعئَدوب. 


القشم التالت:العفغول قیة 


المفَعَول فیه:هو الاسْمْ الّذی یقَعٌ فیه من الرّمان والعَکان, ویسَمّی طرفا. 
ورف الرَمانِ علی فِسْمین: 

1.مبهمْ وهو ما لا یکون له حَذٌ مَُینْ تجوّ:(دهْر,جین). 

2 محُذوث وفو ما یکُون له حذ تجُو: یوم هل وستذ). 


وک منصوبه علّی الط فیه تتص وَتَتَصَمنْ مَعتء ,(فی),تقول: ضمتٌ 
دهرا: ,وسافاث شَهرا) آی.فی در وفی شهّر. 


وظرف المکان- -کذلک-مَبچَم, ,هو ملضوبایضا یل "(جلسث حات 


ِ- 


وآهایک نوع ودروفو جا ۷ کون عتضییا صویر(فی ار لا ند هر 


ذکر(فی)متْلّ:(جَلسَث فی الذار,وفی السٌّوق,وفی المسٌجد). 
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اف الیل 1 


۳ ة: ْوَهَةَ شم له يِقَعٌّ الفعل المَذکورٌ قَبلَة وَیضَت _بتقدیر اللام 
ج و و ت عرص 2 زا در 2 2 ۳ ۱ ۱ 


القَسَم الحامس:المَفَعَول مَعَةٌ 


العفغول مَعة:قا در بعد(واوایمنی(معلمصاحتنه معمُول فقل تگو:(جاء 
ال و الفعطف نت نا #سعیدا ای:ی المتطی: وید 


قاٍن گان الفقل لَفظاً وجاز العطف یجُو فیه الرَفعُ الب تخو:(جلث نا 
وَرَیذ, وریدا)واِن لم یچز العف تعین ات تجه نو (جیث رد ون ن 
ان مقس وجاز اعطت تعن القطف تکو:ها لبشمید وخاد] وان لم جز 
العطف تقین الصث,نحو(مالک وسهیدا)و(ما سَأنک وعفرا 


ی ۱ 


تا 


الفش الشادنه:الغار 


حمید راکب واسْتَفبلت سعید و ۴ حمیدا راکتین) "والعامل فی 
الحال هو فغل مظل میل:(رایث سعید | راکبا), او مَعْنیَ معنی متل:(زید فی الذار 
قایما), قَاِنّ مَعْتَاه نب وأشیر الی رید حال کونه قایما. 


وق یف العایل لقریته کَقا تغول للمسافر:(سالماً غانما)؛ آی ترجغ سالماً 


والحال تکره بدا ودو الحال مَغرقة غالبا ما ریت فی الاأْنله قاِن گان و 
العال تَکرَة وجب دی العال علیه تَج:(جاعیی ژاکباً رَجْل),لتلا بلَتبمن 


فك 


بالصّفه فی حاله الب فی قَوَلکَ:(رایث رَجْلا زاکبا). 


3 ۶ ( ۶۱ ی ۳ ۳ ۳ 3 
وقَذ یکونٌ العال خمله خبریه تحو:(جاء نی زید وَعلامَة زاکب, ور ایث سعید 
یرک فرسَةه). 


القَسَم السَايع:الَمَییر 


الْمْیی:اسَم تکره یذکر بَعَدَ مقدا 


فیه هام لیژقع 
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یک الائام مثل:(عندی عشرون کتاباءوقفیزان با ومتوان سنا وجریبان 
فی السَمَاء قَدرّ احه سَخاباوعلی الَمْرّه ملها تیدا 


2 


۹ 


ع‌ِ 


ود یک ون من یر مقدار تجغ:(عندی سواژ دهباء,وهذا خاتمٌ عدیدا),والحَفض 
فیه 


تس 
رو 


ت میرب الجْمله,لیژقع الانهام عن یِستتها تو:(طاتِ یذ علما 


وال ۵ باب 1 قدب مین ؛ 
1.متَصل,وَهو ما کان من جنّس المْستئتی مِئْة مثلّ:(جاعنی القوَمْ الا ریدا). 


2ملقَطغ,وفُو ها لا یکونْ المشتنتی من جلس المْستلتی ما من مت :(جاء 
القسافرون الا أَمتعَتهُمٌ). 


اغرابٌٍ ای علی آنواع: 
۶ ۳ عءِ 3 ش 
)اللصَْبّ,ویکون فی اربعه مَواضع کما بلی: 


1.المُستلتی الفتصِلّ الم المُوجَبٌ (آی ان _لا بِکُوتَ فی اللام تفی, ولا 
تقّی,ولا استفهام)ویکون المْشتئتی من مَذکورا مثْل:(جاء القَوَمْ الا سَعیدا). 


2 الفستتی العتْقطغ متل:(ررأیث المسافرین لا أمِعتهم). 
3.المستنتی المَتَقَدُمْ عَلی المُستتنتی مه متلّ:(مَا جاعنی الا 


4 المَسْتنی ب-(عذا, ,وخلاً)علی علی. ااکتر وب-(مَا خلا روما عدا| بووین را 
تک ام[ +( کب الطلاأت الدزس دا خالدا, ما خلا خالدا). 


ِ ِ 
1 1 


خاک احد). 


ب)جوارٌ الب والائباع علی البدلیه. 


وذلک [ذا 9 فی کلام غیر موجب, والمْشتتنی تقد کو را ما 
(مَا جاء احذ الا سَعیدا,والاً سَعیذ)فیجُور فیه الب علی الاستتاء و الائباغ 
علی البدَلیه. 


ج)الاعراثِ حست القوامل. 


وذیک اذا کان المُسْتنتی هفرغ 
موه خی منه یر مَذکور,تقول: 


سعیدا ,وم مرت ال بسعید). 


۱ 


اس 6 


9 
ی 
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ون کان ی بعد (غیر, وسوی, وسواء وحاشا) کان مک هرا عند الجمیع 


فی(غیر وسوی وسواع)وفی(حاشَا)عند الاأکتر تجو:جاعیی اْقَوَمْ عْیرَ 
مجید, وسوی مجید وَحَاشا مجید. 


یِقرتب(غیر)|غراتِ المُسْتتتی ب-(للاتَفُول:(جاعیی القومٌ یر ید,وغیر 
جمارٍ وَمَا جاعنی أَحذ عیر سعید, وا زاگ کیت نستمیدرویا ر مَرَرّت بغیر(سعید). 


سس ۹ -ِ 


لفط (غیر) موَضُوخٌ لِلصَقه, وق یستفمل للاشیتناء گما أنَ لَفْظه()موَُوعَة 
للاستتناءیوقد تُستَعمَل لِلصّقه, کما فی قَوله تعالی: لو کان فیهما الهْذ الا 1 ار 
لَمَسّدتا , آی:عیژ الله, کذلک قَوَلکَ:(لا اله الا اللغ). 


القَسَم التّاسخ:حبژ(گان)وأحواتها 
و 202 5 ی خبر ال متد أر تک ((کان سعیذ مَنّطلفاً الا 7 ی 
اسمها مع مفرقة بخلاف خبر المَبتدا, تحو:و کان حقا 7 ِِِ_ 


_- 


‌ 
سس 


القَسَمّ العاشرٌ:اسَم (اِنَّ )و آَحوانها 
و المسند بعد دخولها 5 تخخ: ( ان ید[ جالس). 
القسم الحادی عشر: المنْضوتٍ ب-( لا)اّنی لِتَفی الجتُّس 


هو ال الیه بَعدَ ذخُوها وتلیها تکره ماه تَجْوّ:(لا غلام رَجْل فی 


2 


4 


ِ- 


اد مُسایه بالمضاف تَجُوّ:(لا عشرین درهماً فی الکیس). 


وان کات ها بعد(لاتَکِرَه شفرده يثني عَلی القتج تجُو:(! رجل فی ال 
کان مفردا مفرقة ة یکره مضولا تيتة وتین(ا)اگان مرفوعاً 1۳ ۰ 
العمل,ویچث حبتیز تکُرِیوا)مع الاشم الأخر,تفول:(لا وی ولا مجین و( 
فیا رَجُل ولا امرأهْ). 


واذا ترْرّث (لا)علی بییل القطّف,وجاء بَعْدها تکره مفْرَده بلا فصل.مثلٍ(ا 
حول ولا فُوَةَ الا له ایخوژز فیها حَمْسَهة أوْجُه 9 .ورَفعْهْماء وفَتح الأوّل 


وتطب الثانی, وَفتَخْ الاوّل وَرَفع الثانی, وَرَفع الاوّل وَیْخْ الثانی. 
وق؟ یف اشْغ(لا)لقریته تگغ:(لا علیک) آی:لا بسن علیک. 
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وقو الْمُسْتَدٌ بَعْد ذخُولهما تجْو:(ما سَعیذ جالسا)و(لا رَجُل حاضرا). 
وْلْعَیانِ عن العَمَلِ فی المواضع التلیه: 

1.ذا وقع الحَبر بَعد(ا)تحغ:(ها یذ الا قایْمٌ). 

2 تدم الَبر تخ:(ما قایْط تیذ). 

3.]ذا زیدث(لن)بِعد(ما)تخو:(ما اِنْ خالذ تازل). 

هذه لَعَه 0 ول تعالی: ما هذا بسَرأٌ. 

وأمّا بئو تمیم قلا یقیلُوتها لا کَقوّل السّاعر من بَِی تویم: 
مهف کالبدر فلت له ا شنت 

جات ما قثلٌّ المَجبْ علی المُجب حرامٌ 

برفع(حرامٌ). 


المَفْضَدٌ التَالِتْ:فی المَجْرُورات 


الاسماء المجرورة وهی بط یت 


هی[ ِِِ 0 ِ 5 فِسّ) أة 
بمعتی(فی) تجْوّ:(صلاخ اللیل). 


ااتیسار فی اللظ ۳ ۳ : توق المْضاف متْقَصل غَن الفضاف 
[آیه,وقَایدتها تیف فی اللْفظٌ ققط. 
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ع‌ 
أُ 


:| آچیف الاسَمٌ السَحیخ آو الجاری مجزی الصَحیح الی(یاء التکلم سر 
خر واسکتت البام و فْتَحَب فنل : عاا طی ودلوی, .وظبیی) وان کات خر 

سم ياء مکْسوراً ما فلا أعمتِ الیاء فی الیاء وفتَحت الیاء الانية تلا 
یی السّاکتان کما تول فی القاضی:(قاضی),وفی الرّامی:(رامی). 


و ان کاترفی رو( وا افو مُضْمومْ ما قبلها قلَبْتها(یاء), وعملت گما مَّ,تقول: 


لذ 
ءِ 


39 ت‌ 


وَتقول فی الاسْماء السته :(آیی وأجی, ,وحمی؛, ,وهنی) (فی) عند قومٍ 5(دو) لا 
یضاف الی صقر آضلا وقوَلْ الشَاعر: 


احا یعرف ذا الفَصّل من التاس وه 
شاد 


و |ذا قطعت هذه الأأسماء غن الاضاقه فلت (أخْ وب وحض ,هن ,قم): ,وتجوژ 


الحرگاث الثلا, و(ژوالا یقح عَنِ الاضاقه آضّلاءهدا کلةُ فی المَجَرورٍ بتقدیر 
حرف اج ما ما یذکر فیه حرف الجَر لفظا قسیاتیک فی القِسم التالْتِ ان 
شَاء ال تعالی. 


الخانمة:فی التّوَایع 


اعْلَمْ أَنّ الأسْماء المْعْربة | 
العوّامل, قأَوجَبَت فیها وفع ولتت جر ۰ 
ٍِِِ ما قَبلَةٌ, ویسقی(التّایع)لائَه ببَبعْ ما قبلَه هی الاغراب. 


قالتایغ: کل ان مَعر باغرا 


ب یاقزاب شايقی مق جهو واجتو,والواية 
: 7 كت 9 ِ 4 
مسَه: | 1 لنعث, واعصای بالحژوف, والتاکید, 9۰ ف البیان والبل 


القَسْم الأوّل:الَفث (الطفه) 


۴4 


التَعْتْ:تايعٌ یذل عَلی معنوح ۳ تیوه تخو:(جاعیی رجْل عَالمٌ),ویسمی 
اللعت الحقیقی. و فی متعلق , بمتبوعه تَحة: 7 1 عَالِم آبوة),وَیسمی 


اللَعت السّببی. 


3 1 اس بش 9 ِ ۵ 1 ص تا ا ۲ 
واللَعث العقیقی نما بیع مَتَبوعَةهٌ فی اربتعه من عشره امور 

۱ 0 تور و , . هِِ_ رد . .2 9 چ |[ ره چالجحد. 
لول و الَانی وَالَیِتْ:فی الاغراب التلات: لقع واللّضب والجا 
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الژابغ و الخامسن:فی التعریفِ, والتَکیر. 
السادسن والسّایغ والتاین:فی الاقراد, واللنیه, والجقع. 
التاسخ و العاشژ:فی التذکیر و ال 


۶ 


تخو:(جاعیی رَجْل عللم‌وامرآة عاِمَه ورَجْلانِ عالمان,وامرآتان 
عالمتان,ورجال ُلَمَاء ویس عالماث,وزید اصشلعللمٌ,والّیدان 


3 


۳ ور آیث رَجْلاً عالما),وکذا البواقی. 
والثقث السّتبی [ثما بغْ تبوعَة فی الخقیته الأول. آغیی حالات الاغر 
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ات وین قوله تعالی: آخرِجٌنا من هذه الْقَرْیَه لطاز 
أَملها . 

قَایدَهُ اللَعّتِ تحصیصٌ الملْعوتِ ان کاتا تکرتین مثل:(جاعیی رَجْل 
عَالمٌ),وَتوْضیح مَنْعُویه ان کاتا مغرفتین مثل:(جاءنی ید الفاضل). 


قو یکُونْ للّتاء والعدح تو: یشم اللّهِ لحم الرّیم ,وق یکُونْ للتأکید 
3 0 ات 


وقد یکُونْ لِلدَمٌ تخغ: ود باللّه من السَیطَانِ الرّجیم. 
وَاللَکرَهُ تُوصفٌ بالجْمْلّهٍ الحبَریه تَحَو:(مَرَرث برجّل بو قَایْم, او ام أَبُو). 
والصَمیرّ لا یوضَف, ولا یوصَفٌ به. 


ها ۲ 


۱ سس 


القِسْمٌ النی: العف یالخژوف 


لَغطوف ۰« پلسبٍِ [لیه ما تست [لی ۰ فصو ان 


- مٌ 2 و و 


متبوعه ۳ 3 العطی من :(قام سَغد وحالذ). وین خرو 
1 وه ی(الواو والقاء مم, واقاوسیاتی ذکژقا فی القشم التالِتِ ان شاء ال 
تعالی. 


و |ذا عطف عَلی ض مر فوع مَتّصل یجت تاکیخ بصمیر متفصل تَحو 


سس 9 


(حلَسث آنا و سیخ | ی ۳ 


09۷ 
ابا 


و ذا, عطِف عَلی هیر المَجْرُور المْتّصِلِ یجتٌ 
الَْقَطوفٍ تکو:(مَروث یک ویتهید). 
والمعطوف_فی کم المعطوف عَلیه, آی 


ِ او حالافاّانی کُذلک,والِضَایطَْ فیه 
َقَام المَفَطوف علیه,جار العطف, ولا قلا 


| کان الا 


الاو 
ادا جار | 


3 


ی می) 
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والعطّفِ عَلّی َعْمُولی عاملین مَختلقین جایز ژ ادا کات المَعّطوف عَلیه 
مَجْرُورا ما ی المَرُفَوع با کذلک, آی: مرو تَجْوْ:(فی الذار 
رید و الحَجَره عَمَرو). 


القَسْم الالِتْ:الَأکیذ 


افو تایخ یدل عَلی تفر یب لو فبقا سب چ تخو:(جاعیی تیذ 
تَْسْه) او یدل عَلی شمّول اتکم! کل آفْراد المََبوع مِنل: فَسَجد الْمَلائْکة 
9 اجمه ن‌ ۱ 


)لفظی, وفو تَكُریرْ اللْفْظ الاو پقینه تَجُوْ:(جاعیی زَیذ ریذجاعیی جَاعیی 
رید قام قام زید), ,یحور فی الحْرّوف یضا, ,تَحو: :( ان ان تیدا قَایّم). 


باتوی و3 بالقااظ مَعدّودو, وهی کما بلی: 


1. اس , والقین)وفقا للواجد,والفتّی,والععفوع پاختلاف الصْیقه 

والصّمیر,مئل:(جاعیی یذ تَفْشْة,والّیدان الفْسْهما او تفساما والرّیدُون 
4 نفْسَهْم ), و کذلک (عَبهة عَینة, و آعینهْما .و عیتاهما وأعینهم) وت تحو:(جاءلنی 
4 عسوا وال دان آنششفها او تَفْساهماءوالهئداث 
اه نیم نفسَهّت ) ,وکذا(عینتها بو عیشدا تا عیناهما ,و أعینف). 


2 (کلاً وکلْنا)وَمْما ِلمتتّی حاصَّة تَخْغ:(قام الَجْلان کلاهُماء وقاقتِ المَژآنان 
کلْتَاهْما). 


3 (کل رامع ,کت ,وتع وابْصَغ)وهی , لقبر الفتتّی باختلاف الصمیر 
فی( کل ) ,تقو (اشتریث البستان کل چَجَاءنی القَوَمُ کلَمْم, واشتریث 
العدیقه کلهاءوجاعتب الما که وباختلاپ ‏ الصبقو 

البواقی, وهی( حْمَع...الخمتفول:(اشْتیث , الّشتان که آجمع اکن 
ابصع ,وجاعنی القَوْمٌ كلم اجمَُونَ اکتموت یعون یضَعُون واشتزیث 
الحدیقة کلها جمقاء کلقاء بتعاء بطقاء وقاهت اللساء کمن خمغ کتغ بت 
بضع). 


ورد ود ارت تأکیة الَمیر(المَرَفُوع)المتّصل ب(الفُس والقین)یجبْ تأيه 
مَژفوع مَنْفَصلِ رتقول:(ضر بت انت تعشک). 

و ب(کل وأحْمع)الابما له آجراء غ وابعاض یصن افترافها جسّا تخو: 

ألقَوّم)افی جاءني القومْ کلم أَجْمَعون او خکُماءکما تفول:(اشْتریث ۹ 

کلْة) ,ولا تَقولَ ( أَکرَمث ك الصَیفَ ی 
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الم أنْ(أکتع)وآخوانها آتاغ ل(مْمع)ذٌ لیسن لها مَقّنی ذوتها ول بجُوز 
تَقدیمها علی(اجَمع) ولا یجو ز وه دونهّا. 


ااقته ان ول 


البَدل :تایع تسب الیه ما تسب الی متبوعه وه هو المفَضود بالثشته دون 
مَتبوعه .و أفسام البَدل آوبیه ‌: 


1 ول الکل من الکل,وقو ها کان واه قمام فولول. الوم زتتو (کاعتی 


صالح آَجُوک). 
2دل التَقض من الکُل,ومو عا گان مَلولةْ جزء مدلول التبوع تغ:(قرأت 
الکتاب اوَلَذَّ). ۲ 


3 الاشتمال,و هو ما ان مَلولَةْ متعلقاً بالعتبوع تغ:(سلبت 


۳ العلط,وهو قا یدْکَر مد الط نشغ:(جاعیی زیذ جفقز,وزآیث بفلا 
ختا 
2 را 


چم 


والبدلٌ ان کان تکترة من مغْرقمٍ بجثٍ تیه کققله تقالی؛ لتشقعا بالتاصته 
ناصيَهٍ کازبتو خاطِتّهِ ,ولا یچبٌ ذلک فی عَکُسه تَحو قوله تعالی: الی ام 
ِِ صراط ال ولا في الفتجانسین من حیث الَعْرِیف و یز نخو 
وله تعالی: ادتا الطراط الْمْسْتَقيم صراط الذین... ,وجاءنی رجْل غلا 


3 


2 


القَسْغ الخامسخ:عطف البیان 


ب الییان تايع یز 0 س_ّه متبوغة مر اسمی شی ء تحو:(قال 
امیرٌ | 


بای ۲ و 95 
ء یوضع مَنبوعة, وهو هر 
۳ ک عَید الله الصَادق ل. أخبرتا آمیر الموّمنین عَلی علیه السلام). 
البَاْ التانی:فی الاشم القبّیی 


الاسَمْ العبّیی:قا لا یحتف خر باتلاف القوامل,ویکون ذلِک فی القوارد 
التالّیه: 


)ما وَقَعَ غیر مُرکب مَع غیره مثل:(الف,باء تا‌ناء..الخ) 


ومیل( آحد.نان, تلا توف لتظرویی فبل آلثر کیت قاه مت بالشعل علن 
کون وعرت بالفتم, 


تما اه فاحل بان یکُوَ فی الدلاله َلی متام مُحْتاجَاً الی قریتم 
کأسماء 0 والموضولات تَعُو:(هوّلاء مَ). 
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ج)ما ان عقلی ی من تلائه حرف مثل:صویر(ناافی(جلتنا) 


داقا تن معنی من معانی الژوف مثلْ:(هدا)/وین(آحد سر الی یَشقة 


وحرکاث الاسشّم القَبْنی ی ضما؛ وقتحاء وکش را وسْكُوة وثفاً 
وبناء لی ما دنا یتسم الاسَمٌ المَبْبی الی الاأفسام التّالیه: 
[ را لحخطهرات: 

2. آسماء الاشاته. 

د و لا 

4 آسماء الأفْعال. 

5. آشماء الأضوات. 

6المرکباث. 

7.آلکنایاث. 

8بعض الطَرُوفِ. 

لوغ الأوَلَ:المصُمراث 


امه اش سا خضع لیدل غلی فتکلم. و مُحاطب, أَو غاب تفام ذكَرة. 


لاب لضویر الفائب من مرجم برچغ الب وفو مَدْکُوز قبلة لفْظا تخو:(سَلیم 
حصَر اجخوه), او مَعنی 7 تجو: اغدلوا هو أَفْرت لل: ی او خکماً تخو: و اسْتَوث 
ی الحُودو ,قالطمه فی(اسَتَوت )یود (لی سهیته توح القعلوقه من 
السیاق. 


الطید ۶ 2 0 سم ۰ 


1 .متصل: وه ما یِسْتَعْمَل 3حدة, وهو اما مَرفوع تحه تجو ار الی 
صَرَبن), او منضوب تَحُوّ:(ضربیی...الی صرَیهقن) او مَجْرو تخو: 
(عْلامی, ولی...الی عْلامهنَّ ولهْقَّ). 


ِ فلصل, 0 ِِِ ِِ آیضاً اما مَرفوع 4 +(آنا. + الی هل )؛ 9۰ 


فلس ال قمع الخصل بر را وی ای 


1.,القاضی الغایْبٌ و الغایتة تخو:(علی تضر الاسلام,وقاطعة 
الساء) آی:(تضر هو واعات هی). 
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2.الفضارغ الفتکلم متل:(الضژ وتلضز). 

3.المُضارغ سین سای 

4الغایْب والغائبة مثل:(ینضر وتلضژ). 
سْمّ الفاعل مت( 


ول ول بگوز تما الفتقصل لا عند تعذر الفتصل, تغ: لاک تب ,و(ما 
ک الا آتا). 


واعلة أنّ هر ضیراً غااً تنی بَغدغ جُملَذ نس ویسقی(ضمیر 
الَان)فی القد کر و(ضمیر | العسّه)فی الفوکت مثل: فُلْ غْ ال أَحَذ ,و(هی 
هند 5 تفا ها ز قانمه 


وق یدح بین المَیت و الختر ضَویز مر ۳ 
الحَبَرّ مقرقة او أفْعَل من کذا,ویسَمّی(فصلالاتَة یفْصْلَ ین 
لیقع اشتباة الحَترٍ یالصَقَه, وید التأکید ایض تحو:(سَمیژ ۱ 
قاستم هو از آنزمو‌محیه هد ۳۹ من حامد)وقال ال تعالی: لت" 
ل یت 


لوغ التایی: آسْماء الاشارات 


شور الاشاره:ها غضع لیذ علی فشار البه.عله وود 


" 
4 
2 
3 


تویت وی 
دنو دی ای الق کر 
3.(تا,وتی, وذی, ویةّ, وذة, وتهی, وذهی)ِلمَفْرَد المُوَنْْ. 
4.(نان, وتین اللفتلی افو 
۳ المَدکُر و الموََت. 
قو لح بأوائلها(هاء) الثبیه مثّلْ :(هذاءهوّلاء). 


> ۵ مس و 


وقذ 19 بآقاخرها حَرّفٍ الخطاب وهی خمسه 
لفط( کم کشک فدلکر خشه عون الحاصل من ضریی مد 
في مه وهی دای رال دای ایک :یال دانر )وکا المافی: 


ویستَعمل(ذا)للقریب, و(ذاک)لِلمَتوسّط, و(ذلک)للبعید. 
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لو الناِتْ:الاسَمّ المَوْضُول 


الأأسماء المَوَضُولَة هی: 
1 (الّذی)للمدکر. 
2 (الْیللفَولَتِ 


3(اللّذان, واللّدین, واللّتان, واللّتین)لمْتتَهُما,بالألف فی حالّه الرّفْع. وبالیاء فی 
اف و 


4 (الألی, والذین)لِجَفع المدکُر. 

5(اللاتی, واللواتی,واللَّیالجَشع امن 

6 و7.(مَنّ وما)ویکوّتان للجمیع. 

8 آی وَیذ). 

3(9َْایمَعنی(الّذی)افی لَقَه هی طی کقول السَاعر: 
ان الماء ماء آبی وَجَدی 

وی دُو حمرّث وَدّو طَوَی 

ی حفرّت و طوَیثْ. 


10 لیف واللام یمغنی(الذٍی)وصله ام الفاعل آو رالمفْعُولٍ تجو:(لاکل 
بو بکر) آی ای کل بو بَکرٍ,و(المَاکول َاخ) آی:الدی کل ۶ 


جیجُورٌ عذف الِعَایّد من اللَفظّ ان کان مفْعْولاً تخغ:(قام الّذٍی 


رم ) آی الزٍی أَکر مخ 


لوغ الرَایع آسْماء الأْفعال 


شخ الفغل: کل اسم یکُونْ یمَغنی الأْمرٍ و العاضی,مثل:(روَيد ژیدا) آی 
أ ,و(قیهات زیذ) آی:بعَدء وَ(َاوْم) آی:خذُوا.(حی) آی: بل 
وعجل, و(مکاتک) آی:أبت, و(علیک) آی: الرَمْ. 
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وله ورن افیاسن ,وهو(قعال)یمَعتی الأمر من الثلای, مثل :(تزال)بمغنی 
انرل,و(تراي )یتفنی ائژک. 

وقذ, بلخق به(قعال)مضد را معرفة تحو:(فجار)بمعنی الفُجور, او صفه 
للفوَتّبِ تخو:(با قساق)یمغنی فاسقه,و(یا لکاع)یمعنی لاکقه َو علماً للأغیان 
لموت کقطام وغلاب وحخضار. وهذه الثلانة الاخیرخ لیس من آسماء 
الأفعال, و اِنْ ما ذُکِرَّث ههّنا لِلمَتَاسَبه. 


لیم الخامسه ارتفا آلاشع اه 
اسَغْ الطوت:کُلٌ اشم خکی یه صوّث مِْلّْ:(غاق)لصوت 
راب و(طاقّ)لجکابه الصَرّب, و(طقٍّ)لجکایه وفع الچجازه تقصیا ع 


التوعٌ السَادس:المْرَ بات 


الفرکب: کل اسم رکب من تین یس تیتهّما نِسْتة آی:لیس تیتما اسب 


الاضافیة آو الاستأدیة. 
قاِن تضعّن الجْر؛ الّایی من المرکب حرف قیجت بتاوْقما قلی القلح مئل: 
( عشر. .. الی یسعة عَشر) ال (انتیِ عَشَر)قللة معر معرب کال ی 9۰ ان لم 


بتصتن التّانی حرف قغیهاتلاث لَقاب أصخها بنا۶ الاقل علی القج,واعرات 
انیا یر العصرقفت مل ری وععدی کرب|: 


التوغ السایع:الکتایاث 

0 ۰ هی آسماء ضعتك تذل کلف عدد مهم من :( دم وَکدا) و حدیتِ 
مهم مثل ( کیت یت ). 

و(َ)علی قَسمین: 


1.اسَتَْهامية وهی ما یأنی بَعْدها مُفْرَدٌ مَلضوبٌ علی اللَمییزِ مثل:(کم کتاباً 
عک). 


2 .«حبریة, وهی ما تا بَعدها مفرد مَجرُ و رن ((کم مَال نْقَتَة), و مَجْمَوع 
مجزوز تکو:(کم رجال لتهم) ومفت لیر 
وق نی (ین)تغدها تفول: کم من رجُل لقبته؟ وک من عال نققة) 


2 
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وق یجذف یر( گم)لقيام قریتفیو کل( کم مالک رای ک وتا را مالک اع(٩2‏ 
بت؟) آی :کم رجا صرّبت. 


الم نم فی الوگهین یقغ موب ادا کان بَعدة فغل عَیژ مُشتهل عَلة 
بصمیره. فان > کان فعر(گن)اشمایکون تقفول ی مثل :( کم رَجْلاً 1 
کم علام مَلَکثْ؟),و آن کان مَصّدرا فانه مَفْعَو ل فطل تَحه تَحو:( کم زیارة 


ژرت؟),ومَفغولا فیه اِنْ کان ظَرّفا تکوْ: کم بوم ۱ ؟ کم بو ضصَمّت؟). 


وتقَع مَجْرُورَه لذا گان ما قَبلها حرف جر آو مُضافا تخو:(يکم رجلِ مَرَرّت؟ 
وعلی کم رَجّلِ عکشت؟ لام کم رَجُل اختر عترقت؟ وتان ک ح رَجّل صْلتُ؟). 


اي د 


وتقغ مرفُوعَة اذا لَغم یکن شی ین ام تس ِ |ذا لمع یک تغبیژها 
ظرّفاء تخو:( کم رَجْلا اخونک؟ وم رَجّل اکرَمتة؟),وخبرا ان کان ظرفاءتحو: 


(کم ۷ سَقرّک؟وكم شَهْرٍ صَوّمی؟). 
التوغ التامنْ الظرّوف الَبْنية 


۳۳ فطع عن اللاضاقه یأن. ذفت المضاف یه مئْلّ: 
(قَبل, وبة 5 وقوق,وَتخث)؛قال تعالی: له لام من قَبّل و مِن بَعذ ,ای مر 


قبلِ کل شی ء وم بغدو, ویسَمی (العایات) . هذ | اذا کات الجشذوفه موی 
لِلفْتکلم والاً کات معربة, وعلی هذا فر یله الا مر من قَبل ون بَعد). 


2 ۰(حیثْ) وانما بییث تیا یالعایاتِ / لملارزمتها الاضاقه, وسَّطها ان تصَاف 
الی العْمله مثل:(اجلس خی یذ جالسن),وقال ال تعالی: سَتَسْتَرجَهم 
من حَیْتْ لابَقَلَمون .وقة اف الی العْفْرد کقَوّل الشاعر: 


4 -_ 2 ِا 2 
آما تری حیتٌ شُهّیل طالعا نجمٌ یضیء کالشهاب لامعا 
آی:کان شهیل ف(عیث)هتا یقفتی عکان. 


3.(|ذا) وهی للمْسْفْبلٍ,و ان دحَلّث علی العاضي ضار مُستقبلاً تحَوّ قَوّله 
تعالی: اذا جاء تضّر اللّه ,وفیها مَعْتی السرّط غالبا 


ویجُوز ان تقع عْدها الْفلهُ الاشمية تَخوّ:(اتیتک ادا الشفسن 
طالِعذ). والمَخْتا الفعلية, تخو:( آتیک |ذا طلعتِ السمسنْ). 
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وق تکُونْ للمغفاجام, قیکتاژ بعدَها العْتدا تمو:(حریث قاذا السَیْغْ واقفذ). 
۵4(|ذ) وهی للماضی تَجْوّْ:(جتنک اد طلَعَتِ السمسن,واذ السَمَسْ طالعَذ). 


5 آین,وأّی)للعکان يمغني اللاستفهام تجو:(آین تمشی؟وأتّی 


تَفغذ؟),ویقغنی الش۶ط تکُء( این لسن آخلس,واتی تفم أفم). 


6 (هتی)للّمان شَرطاً تکو: (متی متفر أسافل وقتی تغة أَْذ) واشتشهاما 
متل :(متّی تذهت الی اوق ؟وتی بات أَخُوّک؟). 


7(کیف)للاستفهام حالا تخغ:کیف جاء خالذ و خبراً تجو:(کیف آلت؟) آی:فی 
ای حال؟ 


8 (أیان)ِلرّمان اتتیفاها نتم تجه: : آتان یوم م آلدین: 


9 .(مد و2 مَنْذ)بمَعّنی اوّل المْده جواباً ک (مَتی)» ), تحو:( ۱ ما ر ایث ریدا ظد یوم 
الَشقهافی جواب من قال:(مَتّی ما آیت؟) آی اوّل مَذو انقطعت_ روّیتی 
ایاة یوم الجمعه ویتعنی جمیع المَده ان صلَحَ جوّایا کِ( م)تَجو:(ما ‏ ین مد 
یومَان)فی جواب من قال:( کم موه ما زایت ژیدا؟), ای جمیع مد ما ر ایثَة 
فیها یومان. 

10 ۰(لی, ولَذْنَ)یمَعنی(عند)تخو جْ(المَال لدیک) ,والقق بیتَهّما 


آَنّ(عند)للمکان ,ولا ِسْتَرّط فیه الحضُو, وبشترط دلی فی(لدی ,ولذُن)وفیه 
ای ۱ ۰۱۰۱ 


1(قط)للاضی القلفی تجغ:(ما راب قط). 
2 (عو )لس تفیل العلفی تغخ:(لا أَضربة عَوض) آی: بدا 


الم هه |ذا ی الظروف (لی جُمَلهٍ جَاز بناوٌ‌ها علی العتج تخو: 
تعالی: هذا یوم یلقع الضادقین صِدْفْهُمْ ,وهکذا(یومیْذ وجیتیذ). 


کذلک (مثل, وعیرامع(ما ون وان تقول سر تبث مثْلّ قا رب یذ وضرَبلة 
که آن شرت نطو فنافی فل ایک نو 


الحَایِمَة 


فی سایر آمکام الاسم ولواجقه-غیر الاغراب و الیناء وفیه فُصُولْ: 
ژالشصل الاول] الاشم کل قشعین #عور کی تفر 


3 ۳ و 5 ۱ ۲ ۹ ۳ ِ 
المَعْرِقَة, وهی اسمٌ یل غلی شیء مُعَین,وتْقَسمٌ اٍلی سِنّه آفسام: 
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1.المْصمراث. 
2.الغلام. 
3.المبهماث, آغنی آأسماء الاشارات و المقضولات. 
4الفعَرّف باللام. 
5.المصَاف الی آحدها. 
6معتَف بالتداء. 
وأغرف_ ی المَطمرٌ ایکا ۲ تحغ: ( تا ,وتَحن), 2 المَخاطبٌ ِ_ 


ات لغایْب, تخو: (هو), نم الم 39 9 وضع لِسَیع مُعَینِ یخی لا 
یتناول ِ بوضع واجد, تحو: (زبدار .تم المَبُهَماْ یمن (هذا الذی) وتو تم 


العف باللام,مثل: (الرَجْل) نم المَصَافٌ الی آحدها (ضاقة مَعَتوِية مِلْ: 
(کتابٌ سعید),وهو فی قَوّه المَصَاف البه,تَمْ المعتّف بالداء فتل :یا زجل:. 


ب)الْکِرَه ما وضع لِسَیء غیر مین تَخْو:(رَجْل وقرس). 
القصل الثانی:فی آشماء الأأغداد 


ب العدد:ما وضع لیدّل عَلی کضیه آحاد الأشیاء. 


ضَوّل آسماء العدد ائْتا عشره کلمة(واجذ..للی عَشرو,وماله 
وت اقا تیا فی واجد وَاتینِ علی القیاس, یی یکُونْ امک یدون 
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الا ء و المَوَتّت بالثا ء تفول فی رَجَلِ :و اجدا, ,وفی رجْلَینِ تین 
ام آو ۳۳ وقی ار آتین انْنتّین, .وینتّین. 


وین تلائع الی عشرو عَلی خلاف القیاس أعّی لمذکر بلّاء تفول:تلائع 
رجّال اف عشره رجّال ,ولِلمَوتث بذونها و :تلات نسوو [لی عشر نسوو. 


وفی 


۹ 


ویَعْد العشر تقول: َحد عَسَرّ رَجْلاانتي عَشر رَجْلاواخدی سره 
پ۰«۰هح« عسْرَة «ِ عشر رجْلاءوئلات عَشرء امرأة (لی تَسْعة 
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وبعد ذلک تقول:عشرون رَجْلاءوعشژون اه فایلا فز 9 ق الی:تسْعین رجْلا 
وامر أَة وواچذ وعشرون, رجلاء ,واخدی وعشرو ن اه 


رجلا, ویسع ویسعین اقر أ 


تفولٍ:(مائة رَجْل,ومالة امرأو والف رَجُل,والفٍ امرآو,ومائنا رَجُل ووائنا 
اقرآو,وآلفا رَجُل, ۳۳ ۳ .یلا قَرّق بَين المَدَکرٍ و المُوَتّتْ,قاذا زا علی 
الألف و المائّه یِسْتَعْمَلٌ عَلی قیاس ما عَرَفت. 


وق الألث لی الهائه و الا لی العشرات.تفول:(علدي ألف ومائه 
وواچد وعشژون زجلا بوألقان ِِ مائه وائنان وعشرو نَ رخل وا یه آلاف 


۳ ۳ الواجد الاب لا مُمَیر لهُما لأنّ لد 1 المتیر مشتن ۳ 
العَدد فیهما, کما تقول:(عندی و واه 


۶ بت 


فر 
1 


وقضیر النلانه لی العشََّه_مَْفُوضْ وجْفُوعٌتفوللتلائة _ رجال , وثلاث 


نسوو الا |ذا کان المَمیز لفظ ۰ فجیتیُز یکونْ محفوضا عء را ,تقو 
(تلاٌ مائم), والقیاسن تلاثٌ مثات أد 


۱ 
۳ 
۱ 


شش َ رن جر مر هو نت 
ومُمَیز حد سر الی تسع ۳۳ مفرد؛تقول : اد نت 
رجلا, واخدی عشرعح افرآخ‌وختعه ویَسعون رجْلاء, ,وتسع وتَسْعون امراه. 





یز و وتئيية وجَمع الألف مَخفوض مَفْرذ تقول:مائَة 
رَجْل, ومائتا رجل ومان ۳ اقراو وف رجخل, ولا رجل, وألفا 


القظل الالک :ان و التابیش 


الاسَم امّا هدک و ها فقو لها فبه. علامد الاتیت. افظا.. | 
۳ ار ۳4 


»ما 
۱ 


وغلاماث الأنیث هی: 


1 تجْو: قاطمهد. 
2االف المفضورخ تجو:خبلی. 
3.الالفَ الممَدودة تَجخ:حمراء وصفراء. 


ولا یِقَدَر من عَلامات, ان 
التطغیر تَحُو:( آزض)- رز ۳ ( 


والفوَتث اما خقیقی وفو ما کان بازایه دَکَدٌ فی العیوان.ک-(امرَأه 
وناقه )ول َو 


تِ الا الَاء + ودلیل کون التّاء مُقَدْرَهٌ هو رْجْوعْهَا فی 
دا )ویر 
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مجّازی بخلاف الحقیقی تحوّ:(ظلْمَه وعین). 


وه عَرفت اشکام الفل |ذا اسْند الی المُوَتّ قلا تُهبدها. 

القظل ال ایغ الفی 

الق تاشه الحم. باخرن الف او باه بو افیا ولون ) مکُسَورهلیذل 
" ردیر فا لفْظا وَمعْنی تَجُوْ:(رجْلان)رفعا و(رجْلین)تضباً وجَرَاهذا 
فی الطچیح. 

ما فی العفضور,قاِن گان(اللَ)فنقلباً عن(الواوافی الائیر؟ الی 
0 


طله تکق: (عصوان) في(عصا)رو ان ان مُلقلباً عن(باء) و عن(واوافی الاک 
0 التلائی, و لمْ 10 ۷۳ عْن شی ء یقلت (یاء)؛ ,تَحو: 
رخیان, وملهیان, وخبازیان). 


و ۳ لام الممَدُودقاِن گاتث يرنه صلية تخو: ( فراعت تخو: 
(قرّاءان),و 1۹ کاتت للتَانیِ نُفْلَبٌ واواءتخو:(حفراوان),و ان کاتث بدلاً 
من(واو) آو(یاء)ین الاأضصّل جارّ فیه الوجهان,تَجوّ:(کساوان, کساعان 


ورداوان.رداءان). 


ب 0 


دح 


ویجتٌ حَدّفَ تون التننیهٍ عند "(جاء علاما رید)ویْحْدَفٌ تا 
انیت فیٍٍ الخْضَیهٍ و9 لیر حاضهة مه تقول:(خصیان والیان)لانَهما 


ع‌ِ 
ِ 


و لا رید صَاقَة ای العت مت ی 





عِ 
3 
ت 
ّ 
ی 
3 
4 
3 
۳ 
6 
80 
خ 
3 
ت 


1 ی تخورجال جقغ رخل وفشلفون + جَمَع مُسْلم. 


‌ 


2.لتتدبری تخو:(فلی)علی وزن(آشد)قانَ مُفْرَدة ایص(فْلی/كتَة عَلی 
ورن (ْْل) آی لد لحم فی(فلک)علی ورن فْریو,لکن الق و السکُون 
فی المُْفْرَد اصلیان ک -فْْلٍ), ,وفی الجمع عَرَضیان .و علیه فمد الوم لا 
تکون جمعا" لِعَدَم وَجْود مُفْرد لهْ. 


َ)ِمْصَگخ, وهو ما لا یتقیژ بناء مُفْرَدو تشو:(مشلمون). 


21 


ب)مُکَسَّ وهو ما تقیر بناء مُفردو تَجْوّ:(رجال). 
والمَصَحَخٌ عل قسشمین: مد کر سالم ومَوّْنِ سالم. 


1 .دک السَالِمْ, ,وه ما لجق باخره(واوامضْمُوٌ مٍ قبلها, ,وئْون مَفتّوحه 
تحه تحو: (مُسْلمون) باعایاء )شوه ها قبلها, ,روتونْ مَفثوحه تحو تحَو:(مسلمین). 


ما وخ (میئون وارضون,ومون,وقلوّت) الوا و 0 قشاذ. 


عافل خال ین ۳ 


و ان گان صقة یشترطٌ فیه-اضاقة هخا تانب وی .هن اب افعل 
ولا تخو:( آخمر) موه (حمراء), ولا (قّلان ققلی) نو 
(کُران) مه( سکُری) تولا متا نوی فیه ال کر و الویت نو( حون 
وجریح), ,ویجتٌٍ حَدّف تونه بالاضاقه, تج تحو:(مسلمو مصر) 9 فی ِ 


آما الَْفُوص خذف یاو تکو:(قاصون, وراعُون),والمَفَضور حدّف 
ای ور ها لها مَفْتُوحاً 4 7 الألفِ المَحدوف مثلّ:(مَصطفون). 


2 .الِمُوَّنت السالم. ,وهو مَ آلجو باخره لب وتا وَط- - ان کان صفءة وله 
دک ان یکون مَذکره قذ جمع بالاو ی : نِح(مسلمات) و ان لمْ یکن له 
مَدکر قسَرَطه آن لا یکون مُوَتناً مُجَتّداً من الاء تجُو:(الحَاْض, والخامل),و 
از ناسا فا دمم بالألف و الّاء بلا شرط و( :(هیدات). 


وأمّا الِحغ العکَسَر قصبقثة فی النلای گثبرچ عیژ مَصبوطی تمرف لماع 
[ت تج( آوجّل ار از ات ,.وقفی غیر _ الثلائی, علن وژن(فعالل)تَحوٌ 
(جعافر, وجداول)جَمع(جعفر وجَدول) قیاسَا ,رکما عَرَفت فی اللَصریف. 


واعْلَم أنّ الجَفْع امسر آیضاً علی قسْمین: 


جمع قلي و ما یطلّقَ علی. العشرو قما دوتها وین جمع القله: 
( افعل وفع ۰ و أفعلَه) تج و ایو ۵اعشال یه روآ ده از 


جع کلره وقو ما بطلَقّ عَلی ما قَوّق العشره,وِثة ما دا هذه 
مج ویستفل کل ما فی مَوضع الاخرٍ مق قريتم تَحو:قوله تعالی: و 
لفات بتربصن بانفسهت تلائه قروء مَع وجود آقراء". 
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القلّ السّادس:المطترٌ 


۳ 


المَصَدر:اسم یدل عَلی الحدّتِ قَقط,ویشتو" مه الاأفْعال تحُو:(الصَرّب و 
التضر) متلا. 


وه من ای المجرد عَیژ طبوطه تمرف یالشقاع.ومن بر الثلایی 
قياسيه تَجُغّ:(الافعال, و الاتفعال بوالاستشعال والفعلله...) 


والعطدر ان لَ یک مفْغولاً مطلفاً یل عمَلِ فثله 
کان لازما تحْوْ :(اعجبنی قيامٌ ژید)ویئْصتٍ مَفْعولا , 
(تَصَرٌ سعید علیا قضِیلذ). 


ولا یجُورّ تَقْديم مَعْمُولِ القضدر عَلی القضدر قلا یقال:(أَعْجبنی ژیدا صَرّبٌ 


(هصرسهیم 
ی 


عَمرو). 
۳ اب ان مفعولا طلقا, قالعمل یلفعل الذی قَلَهْ تجْو:(صَربْث صوباً 
عمرا)؛ فا (عقرا) لصو ب-(صرَبثت )لا برض با 


القصل الشایغ سم الفاعل وَاسْمْ المَعُول 


اس الفاعل: اس یشتوٌ مْ(یشعلّالیدلَ لی من قام ببه الفقل یعغْنی 
الخدوتِ, آی: حدذّوتِ الفعل ِْة. وصبَلة ار الفجرد التلاتین سل ورن 
الفاعل, تجُو:(قایّم,وناصر),ومن غیره علی ورن صیقه المضارع من ذلک 
الفِعل یمیم مَصُْمّومَه مکان حژف المَضارعه,وکسْر ما قَبْل الاخر تَحو: 


ول عل الفثل ان ان فیه عفتی الحال والاشتقبال وفقتیدا ٌلی 

نا تکو:(سهید قايمٌ و او دی الحال,تکو:(جاعیی سَعیذ ناصراً و 
۲ 2 0 "(أقايّم فد و حرف الگفی ,تحو:(مَا قایّم 
یذ الا َو عَداأ) او قوضوف,تَجو:(عندی رَجْل ناصِژ بوخ عَلیا). 


فان کان فیه مَعّنی الماضی وَجَبَتِ الاضاقة تَجو:(رَیذ تاصرّ سَعید آَمّس), هذا 


۱۰ ۰ ی 
۰ لبیم 


الفعل 


ب_ باللام فیشتوی فیه جمیع اه که (سعید الَاصرٌ اوح 


سوه 
3 


و آقس)قیعْمَل فی الجمیع. 
يشتق من الفعل المضارع المجُهُولِ الفْتعدی یل عَلی 


وصیعَلة من الثلانی المَجرّد کلف وَرّن(مَفعول)لفْظاً 7" تکو:(مصروب) و 7 تعویزا 
تخوّ:(مقول ,ومَرُمی)وَمن غیره کاسّم الفاعل من المُضارع بقتح ما قَبْل الأخرِ 
تَحو:(مَدحل, ومستخرج). 


ویعْمَل عَمَل فغله المَجُهُولِ_بالشّرایّط المَدْکوه فی اسم الفاعل تَجُو: 


(سعید مَنصود ۳ الان او عَدا). 
الفقظل التامن:ا لصف المسَبچة واسَم الَفضَیلِ 
لصف لش هه سم مَسْتو من فل لازمیدلٌ علی من قاق یه الفعل 


نب ۱ 1 


وهی َعْمَلْ عَمَل فغلها مُطلفَاً بشَرط الاغتماد المَدْکورٍ فی اسّم الفاعل. 

یی و ی او یی اب و ۳ او رت قفیه 
صفید. الموضوف‌:فیل (رعلی خی ۰۰ حْلفة, علی خسن خلقا؛ علی خسن الخلق 

اسمٌ الفضیل:اسَمّ يِشتَقٌ من فعغل لیدل علی المَوَصّوف بزیادو علی غیره. 


صیعَثة( أفْعلْ اغالباً قلا نی الا من ثلانی مُجتّدٍ لیس بلَونِ ولا یب تشو: 
(علی أفْصَلٌ التاس). 


بت 


وقياسة آن بو للقاعل کمَا مر وقد جاء [ لِلمفعول نو 
واسَْعْمالْةٌ علی لاه 
1 آن یکُونَ مُضافا تخغ:(ریذ أَفْصَلّ القوّم)وتغ:(فاطِمة أَفضلْ امرَأو). 


ژ أشْقَل وآشهژ. 


2. ان کون معرّفاً باللأم تخو:(زیذ الأفصَلّ). 
3 آن تأّیی بَعْده(من)تخو:(زیذ أَفْصَل من عَمرو). 


ویجُورُ فی الأوّلِ ان گان المضاف الیه معتّفاً یالأٌم الافرا و التذکیژ گمَا 
تجُورٌ فطابقَة اسُم التَفْضَیلِ للعوضوف تقم: :(ریذ أفْصَلّ القوّم. 
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والژیدان, افصّلا القَوّم وأفْصَل وش ,والژیدون ِ الوم واَفصَل 
القَوّم وهنذ فصْلی الوم وأفْصَل ل القوم 0 فصّلیا القَوّم وافصَل 
القوم,والهنداث قطلیاث اْقوم وافصل القَوم),و ان گان تکرة قيجت الافراژ 
و الدکیر تُو:هذان أفْضل رَجْلین وهوّلاء أفْصَل رجال. 


وفی النّانی تج المُطاَقةُ تخو:(ریذ الأْفَلْ,والرّیدان | 
الأْفْصَلونَ). 


وفی الّالثِ یچت کَونة مُفرداً مدکرا آبدا تخو:(زید : أفصَل 
عَمّرو, والرّیدان افصَل من عَمُرو والرّیدون أَفْصَل من عَمرو. ومد والهنئدان 
و الهنداث أفَصَل من عَمرو). 


وعلی الاْوَجُه اللاّه صقر فیه القَاعل هام افص فی ذلک 
لمْصْمَرّ ولا یعْمَل فی الاسّم الظاهر لا لا زد جح وفوع بعْتی اشُم 
الفصیل مَوفَعةٌ فی مثل قَوّلهم:(ما رآیث رَجْلا خسن ی 

فی ین ید),َاِنّ الکَحَل فاعل ل-(أحسَن)/ذ بصع أنْ یقال:(ما رأْیث رل 


و ء و 


تفت فا که الک جما یحَسْنْ فی غین رید). 


العَسَمٌ الثانی:فی الفعل 


اشاره 


وق سَبّق تعريفة, وأقْساة تلائة 
1.امماضی. 

2.المضارغ 

3.الامر. 

الفعل الماضی:فقل 1 علی مان قبل رمان الخبریه, وه مَبیی علی 


ح‌ِ 


القثح, ان لَم بکن مَعة ضمید مرفوغ متحزی,وللا قَقّو مَبْیی علی السٌکون 


- 


تحو نو (صریت) ول الطَم اِنْ کان مع الواو تجوّ:(صَربُوا). 
الفقل العضارغ فغل بشبه الاشم باحو ختوف( تین افی آوله لقظاً فی: 


‌ 


1.اتقاق خرکاتهما 5 لد سَکتانهما تج تحوّ: (يصَرتبّ, وبشتخر خًَ ,فهَّة تحو: 


ه 
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(والسین وسَوف)یحصٌصان الفضارع یالاسْتَقْبال نحُو(سَیصْرِ).واللامْ 
المَمُتُوحَهٌ تَحَصَضَهٌ بالحال, تجُو:(َیصُرِتبٌ). 


وخژوف المْضارعه مَصْمُومة عه قی, آلیاعی: ای*قیما کان ماضیه علی..ا بعه 
حرف تخو:(یدخرخَ), ومَفْوحَهٌ فیما دا تو:(یصُرِبْ, ویستَخر خْ). 


ها تفع آن ال في الفعّل البنالِمُشْابَهته الاسَم,والأضَل فی الاشّم 
لاغرات, وذیک (ذا لم تتصل به ون التاکید, ولا ون جع الوَتت. 
[ 


3 جر 9 1 
وآئواع اغراب المضارع تلائه:رفع؛ وتصب, وجزم, تجو: (ینضزر و یلص ولمم 


ینضْر). 


آضناف |راب الفغل المضارع 
اغرابٌ الفِعل المضارع عَلی أربعه | 


لاوّل: آن یکُون الفْعْ بالصَمَهِ,والصَبِ بالقتحم والجرُمْ یالسَکُون,ویختَصٌ 
بالعْفْرّد الصَحیح غیر المْحَاطبه تجْوّ:(یکَْبِ وان یکْب,ولم یکثْتَ). 


لتانی:آن کون الَْغ یوت التون,واللَبِ و اجْم یحذفهاءیحَتص 

اللنه,والجقع المُذکر,والمفُرده المَخاطته صحبحا او عَیرَةتفول:(هما 

بفقلان, ,وم یفعلون, وائت تَفْعلین, ون تَفْعلا,ولن تَفقلواءولن تَفقَلی,ولَم 
تفقلا, ولمٌ تفقلوا, ولم تفْعَلِی). 


التْ: آن یکُون الرَفْغُ بتقدیر الصَمَه,واللصَب یالقتئحه والجَرَمٌ یذف لام 


وجه: 


التاا 

الفعل ویختصْ پالتاقص الیایی و الواوی‌غیر التیه و الجَمع و 

المَخاطبه,تفول: (هو یژهی ویعْژو,ولن یژمی,ولن يعْرْق ولم یژم,ولم یغژ]. 

الژایغ ان یکُون ال بتقدیر الطَعَولضَبٌ بتقدیر القخه,والجرَم یف 

لام ویحْتصٌ بالتاقص لالقی غیر الْیه و الجَمّع و المَخاطته تَحُو:(هُو 
بسَعی, ولن یسقی,ولمٌ يسَع 


المقضار المَرْفُوغ 


العایل فی المضارع الَرفُوع َعْتوی, وفْو تجریده عَن الناصب و الجازم 
تَجُوّ:(هو یسافژ وه یو وهَو بژمی, وهوَ یسقی). 


القضارع ارت 


والعامل فی المضارع المَنَضُوب احذ ارف العمسه: آن, ولن,.وکی ولدّنْ 
تحو:(ارید ان 
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جِ ۳ جِ 
,وأَسْلَمث کی اد 


2 ک 


بکست اکن ۱ ن ار 
ی) .وبتقدیر(أن)فی سبعه و مْلَحَصَهّ فی ۱ 


1 0( الجَتَد. 

2بعد(لام)کی تحو:قام ید انضان: 

3.بد(لام) الجْخُود تو: له تقالی: و ما کان ال لبْعَضَهة . 

بقد القاء الوافقه فی جواپ الأر* تخو: سم قتسلم), وی َخه کو:(۱ 
تعص ص قلعدّت) ,والاشتفهام تخو:(هل تلم فتلجُوَ؟),والتفی 9 تژوژتا 


قنکرمک) والعتی َو :(لیت لی الا قاله), والعزض نو :لا تزل قلصیت 
خیرا). 


بَعْد الاو الوّاققه کذلک فی جوّاب المتقدمه فی القشم الرّایع,تخق:( أَسْلم 
ِِ ی اخر الافتله 


6بشد( آو) بعفتی(الی), تشغ: (جلک و غطینی عفی). 
واو العطف اذا کان العَعطوف اشماً جریحاءتگو:(أغجِتیی قیامک 
تخرح). 
_ نامع( 7ج تخو: أسَْقث رن اوِحْلَ الجّ),ومع واو 
العف ای فبایی وان وع 
ویجث اظَهَاّها مَع لا التافیه,و(لام)کی |ذا اْتمعناء تخو: (للاً یِعلم). 


واعلغ أن(َنْ)الوافقة تعد العلم لیسث هی الَاصتّة للْفْضَّارِعَل [ثما هی 
المع من الهْنْثله و قوّله تعالی: عم ان کین هکم مظن ,12| 
الواقعغ بَعدَ الط قَیجُورٌ فیها الوجهان: أنْ تئصت بهاءوأن تجْقلها کالواققه 
بَعَد العلم,تَجْو:( ان أنْ سِیبْضَره). 


المُضارعغ المَجْرُومٌ 


والقامل فی المضارع المَجْرُوم أحَدٌ الخروف التالیه: 


ولقّاء و(ل)لام الأر, وللا) اجب .کلم المجازاهدوهی:ان ‏ ومهماءواد 
ماءواین, وحیتما, ,ومَنْ,وای,وانی,و ان مره تحو:(لم یسافر ولقا 
یعص ولیلفق ,ولا تَصَرِب,و ان تحترم احترمْ... (لی اخچر . 


اعْلَمْ_ أَنّ(لَمْ)اتقلبِ المضارع ماضیاو(لقا)گذلک الا ان فیها توقعاً بَعدخ 
دواماً قَبلَه. 


جح 
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جوز حَدّف الفعل بعد(لَما),تفول:(تدم زیذ ولقا), آی:لقّا يْقَعة التَدَمْ, ولا 
تقول ۰ (تدِم زید * ولَمْ). 


و ما کلمَة المُجازاه حرف کاتث آو اسْما تخل علی جُمْلَتَین لد علی 
الأولی سبب للانته‌وشین الأولی شطاً توالتانیه جزاء. 


ن الط و الجزاء مضایٍعین یجبْ الجَرْمُ فبهما نو( یی 
اکرِمک),و ان کا: ماجیین آخ یل فیهما لقطاٌ: ت ولا عونت ریت ارو 2 
گانِ الجزء وخدة ماباب الجَرْمُ فی السْرط,تکُو:(ان تطرلیی 


و ان کان_السرْط بوَحْدة ماضیأءجا فی الجزاء الجهان,تحم:(ِن 
جلتیی اکرشک, و ان آکر ی اکرفی ۱ 


۹ 
0 
م: 
0 

۱ 

۱ 


وال ٩‏ (ذا کا الجّزاء ماضیاً بقیر(ق لبم یج القا۶ فیه,تحغ:( ان تن 
آکرفنک) وله تال (وتن دتله کا هد و گان مضارعا شتا او تفا 
از فیه الوجهان تحوٍ :( أن تحترمنی اخترمقک او قاخترمک و ان 


یی لا اسر او فلا اضر : 
ان کی لا القَسَمین المَدْکُوین یجپٍْ فیه الفاءوذلک فی 


و 
از تعه ای اضع 

وله یکُونَ الجزاء ماضیاً مَع(قَذ) کقوّله تعالی: ان بشرق قَقذ سَرق ام 

3 

اللات آن کین الجزاء مٌضارعاً عتفیاً تقیر (ل70؟ تخو قوله تعالی؛ ورهن تم غیر 

الاسلام دیناً قلن بقل ملة . 

التالتْ: آن یکون جُفَلَةَ اشهية کَقوله تعالی: مَن جاء بالحسته قَلَةْ عَسْرٌ 
أمنالها . 

الژایغ: آن یکون جُفْلَة الشانية شا شرا کَقوّله : لی: قل ان کم تُحبون ال 
یمونی »وامّا تیا وله تعالی: قَاِنْ عَلمْتْمَوهَن ی وه ای 
الْکثار .آو استفهاماً کقولک ۰( ان تَکتنا فمنْ بخفنا )و دعاء کَقولک ۰( [ن 


اکَرَتنا قیوحمک اللّذْ). 


وقد تقع(اذ)مع الجْمْله الاسمیه موضع الفاء کقوله تعالی: و ان تُصبمَمٌ سیتهٌ 
بما قدْمن يديهم آذا هم ار 


ک 


واتما تقد( لِنْ)بَعْد الأفعال الثالیه: 
1.الامز تشخ: (تعلم کلَجج). 

2المن تخق(لا تکدت نکن خیرا) 
3.الاسْتَفْهامٌ تحوّ:(هل تژوژنا ثکرمک). 
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۳ تخو(لیتک عندی ایک 
5.العرْض تخخ: ( لا 7 ترل بنا تُصِب خیرآ). 
1 دلی |ذا قصد ّ الاأوّل تقتاب سَبَبٌ للانی کما زایت فی الامثله, قَانٌ معنی 


۱ 
وک تلم تنجخ)هو:ان تتعلَم تنج گذلک التواقی.فلذلک امتتع فوَلکَ:(۱ 
تفر تخل التَار)لامیتاع السَبییه راد لا سم بقال:(ان لاکفو تَوحْل الثات). 


۲۰ 
تک 
۳ 
۳ 
4 

1 
فَ 
کِِ 
‌ 
3 
-_ 


فعل الأْمر 


فعلٌ الاأمر:کعة تذل ی طلب الفقل من الفاعل ‏ الفخاطب,تکو: 
(اضرب,واعز, واژم)؛ توص 3 آن یکَدّف من المضارع حرف المضارجه 2۶ ِِ 
بلظةقان ان تا ی حرف المضارعه اکن زیت مره الوسل مَطقومة 
ان الضَمّ نان تکو:(الضز),ومکسورة ان امتح آو انگسر ناةتگغ: 
الم شرت وا شطع ,و ان کان 7 قلا حاجَه الی الهَمْرَّهِ تَحَهة تخو ی 
وخاست). وملة تاث الاعال. 


وفغل الاأمر مَبیی غلی لاه الجَرم کما فی مضارعه, تو: 
راو آسع ,اصربا ,اصربوا,دحرخ). 


الفعْل المَجْهُّول 


۳ و ۳ گ 
لفغل ۱ مهو فغل لم سم قاعلة, هو فغل خذف فاعلة وأقیم المَعول به 
مَقامة, ویختص یالمَتعدی. 


۳ فی الأْبُواب ای لیسث فی آوائلها هَفَرَه وصل,ولا تاء را تَحو: 
(صْرِب. وذخرج). 
ون یکُون ولد 5 ۱ مسا وماأ قبل آخره هر[ فیما وله تاء زا ید تَحو: 
(ثْفَصل, وثقوی). 


ون یکون ول عو 0 مُتحرّک مه مَصْمُوماً وما قبّل آخره مَکشوراً فیما َو 
هَمْرَة وضل تخو:(اسَتُخرج مد والعفرع شم المَصَموم ان لَ2 تور . 


۳ 
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وعَلامة الفعل المَجْهُول فی المضارع ۳ یکون «حرّف المَضارعه 
مصْموما؛ءوما قَبّل آخره مَفَنوحار تجو:(برَبَ,و 5 بشتخزخ), الا فی باب المفاعله 

والافعال ,واللَفْعیل ,والقله, وملحفانها قَانت 7۳ فیها بخ ما قبلّ الأخر 

ققط تم (یحاسث, ویدشرخ). 

وعلاملة فی الاأمْوّف آأن یکُون قاء الفغل من عاضیه مَکُسْوراً تجَوْ:(قیل 

وبیع). 

وثْفْلَبْ القی فی المضارع الاجوفِ آلفاً تکو:(بقال,ویباغ)کما ْلَبْ الألف 

فی الماضی المَجْهُولِ واوأً من باب:المُفاغعله و التفاغل تَحُو:(فْویل 

ویعوهد)کما عَرَفت فی اللصریف. 


الفغل اللازمٌ و المَتَعَدی 


یلْفسم الفعل الی قسمین: 


1افعل للم ,وفو ما یدل علی مَجْرّد وَقوع الفِعل من دون الَعَدی اٍلی 
المفعول مثل:(دَهتب سعیذ). 


2 الفعل المْتَعدی, وهو ما یِتعدّی الی المَفْعُولِ یل عَلی وَفْوع الفعْل علیه. 
قیتقدٌی الی: 
1 تقو واحد تَجُوّ:(تَصر سَعیذ جَعْفرا). 


لین تک ای تیه خففرا دتها ون فیه الانضات عای. اخذ 
ِ و( :( اعطیث ید دا دژهما)بخلاف باب(عَلِمَت). 


3.تلاته مفاعبل تخو:( آغلم اللخه ولد عغلیا نید السلام 
ای تفص فا نی ۳ ,وخَبر, ,وحَدّتَ). 


والفغول الاَل و الأخْرُ فی هذه_الأفْعال الستّه کَمفْغولی( آغطیث)فی 
جواز الائتصار علی آحدهما تخو:(َغلم ال ِ ,والانی مَع_الالتِ 


ََفْغُولی(علِفت)فی عَدم واز الاقتصار علي آحدهماءقلا یقال:(أعْلَمَتُ 
سعیدا یر الّاس) بل بقال :لت سعیدا علیاً یر الاس). 


آفعال الفْلوب 
وهی افعال فیذ , الیقين او الرْعان وهی 
سبعهة :مت ,وظتَنْتُ هخا ور یرو عرت ,ووَجَدّت 


وه کل قلی النیدا و الکتر قتتصتیها علن: العتعولیه تخوع( علقت وید 
فاضلاء عفر عالما). 


ولهذه الأْفْعالِ حواص کر أَهقّها فیما یانی 
1 لا یفْتصر علی آخد مَفْغُولیها بخلاف باب(اعطیث).قلا تفول:(علِمَت 


رژیدا). 


2.یجورٌ الغاوُها |ذا توسطث تجو:(سَعیذ طَتثث عالمْ), آو تأَْرَت تخو:(سَهیذ 
ای ظَنتْ). 


صر 2 22 


نس 


۱ 


3. ها تعَلق عن اذا َقعت قَبّل خر مومت آسَعیذ عندک 
ام جَعقر؟) او بل اللفی, تَخة "(عَلِمَتْ ما سَعید فی الدّار) او بل لام الابٌنداء 
تحو:(علفت لشعید فتطلو). 


ومع التَعلیو ۳۹۳ لا تعمَل 4 ظاء بل جه ۶ 0. ۲ 


4یجُورٌ آأن یکون فایلا ومَفْعُولْها ضَمیرین متَصلَینِ من السّیء الواجد 
+ ه و , دهع و وه 11 فا وظة تک فاضلا. 


وق 


کون (طتلت)یعقنی(اتهشث ث‌( ,و(عَلِمْثْ)یمَغنی(عرفث) ,و( ایث)یمعنی ( ابص 


ثُ)( ,(وجَدَتْ)یقعنی (أصَبْتٍْ الصاله) ,قتلصت مفعولا" واخدا فقَط, فلا تکونْ 
جیتَیّز م2 مَن آفعال القُلوب مثّل:(وجَوِث الکتاب). 


الأفْعَالْ الَاقِصَه وأَفْعَال المقازته. 


فان التاقسه:أفعال_وصقث لتثریر الفاعل علی صقم بر صقه 
مطد رها یجان وصاز وا وأمسی... الخ),وتَذخل عَلی المَبتداو الحَبر 
قَترَفع الأوّل اسما لها وتئصب النانی خبرا لهاءقتفول:کان سَعیذ قایما. 


و(گان)عَلی ئلائّه أفُسام: 


1.تاقَضصَهة وهی ور علی توت خبرها لفاعلها فی الماضی اما دا ۲ 
کان الل علیما عکیما ,و منْقَطعا : تَحغْ:(کان رید شابا). 


۰ امد وهی یمعنی (یْبَت, وحصل ) تَحَو :(کان القتال), آی:حَضّل القتال, ,فهی هنا 
تفید مَعناها اللعوی. 


3 .زانده 6,وهة ما لا بتغیز المعنی بحذفها, کقوّل الشاعر: 
خیاد تنت این کر تام کل کان الخش فد | اعراب 
و(ضار)للائقال, نحو: (صَا زیذ غَنیا). 


علی افتران مّتی الجْفله لک 
داکراً فی وَفْتِ الصَبْحویمتی دَحَلَ 


و( َْبَح) و( َقسی) و( آطضحی).تَذ 
الأْوقات, نحو:( أِبح رید ذاکرا), آی 


مها 


10 و . 6 مش رد۵ ِ 
فی الصّباح,مثل: چین ثمسُون و چین تَضَبجُون . 


وگذلک(ظلّ وبات)یدلان علی افتراب مَعْتي الجْمْلَهٍ بوَفْتهماءوقذٌ یأتی 
بمعغنی(ضار), نحو: و (ذا بش أَحَدُهَم بالأئثی ظل وَجْهَه مُسَوَد . 
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و(مازال وما رخ وقا قتت.وت اک لک)تدل علی بو حترقا لفاعلهاءوبلرمها 
حف اس‌ص سا تال رید اخبرا 


و(مَأ دام )تذل علی نو 
لمیر جالسا) 


و(یسن)تل, علی تفی الجْمّلَه حالاءوقیل مها کجه( انح تب قاتا ارو 
عرفت بقیه آمگامها فی القشم الأوّل قلا تعیذها 


ب) فا المَقَاربه آفعا" #ضعت للذلاله علی دُئَوّ الحَبَر لفاعلها, وهی عّلی 
تلاته افسام: 


لاّل:قا یذل علی الرّجاء وهُو(عسی)ولا یسْتَعمَلٌ مه عَیرٌ الماضی لگوّنه 

فقلا جامدا و قي العقل یثل کان تجون(عسی ی آن یقوع) ,الا أآن خَبرخ 

ِ المَضارع مَع( آن), تحوٍ :(عسی ژزید یخرج), ,ویجَور تَفدیمَةهٌ, نحو: ۰(گسی 
یخَرج زید),وقد تُحَدّفْ( أن),نحو:(عسی یذ یقومٌ). 


الثایی:ما یذل علي الحَصول ,وهو(کاد)وحبرَم مُضای دون( آن).نحو:(کاد یذ 
بِقَومٌ), ,وقذ و تخل( آن)علی خبرو, نحو: +( کاد رید ان یخرح). 


الما یدل علی. الأْمذ . و الشّروع فی 
ال ,وهو(طفق, وجَعَل, وکرت وأحَ) واستَعمالها ِثل(کاد), نحو:[طفق یذ 
.خ) ,و(اوشک) واسَتَعمالة متل (عسی ,روکاد). 


۳ 
قیت آ 


۳ و ی ۶و 
گنت اک بفته بت رها لقاعلها تخور اقوق عاواه 


2 


فِعلٌ اللّجّب وأفعال المدح و الدم 


4 ع‌ِ ۳9 ع‌ِ 
ا)فعل اللَعجب:ما وضع لانشاء النَعجب ولة صیعتان. 


۱ست 


۱ 


1.ها ‏ افْعلَهْنحون(قا اأحْسن سهیدا),آی:آی شی 
تتعیو | ۳ ,وه قَاعلَه 


۱۳۳0 


ولا ان لا مقا نی مه أفْعلٍالتَقصبل کون فقلا تلا تفا قابلاة 


فک 


ولا یجوز الصریفٌ فیه, ولا التَفَديمّ, ولا الَاخْیرّ, ولا القَصل, و آجار المازنی 
القَضَل بالظرّفٍ, نحو:(ما أَْسَنّ اليوْم تیدا). 


ب)فعل المَدح و الذّم :ما خع لا ترترانط مر 


(۷ 
۳۹ 
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1.مضافٌ الی المقرّف باّلام, نحو:(نِعم عُلامٌ الرَجُلِ حمیذ),وقة یکُونْ قَاعله 


ِ‌ 


مضضر ا قست تمییرة بتکرو منصوبه, نحو: (نِعم رجا مین 1 ب-(ما)تحق 
قوّله تعالی: قنعما هی رای عضا ق: 9 هید ای ی المخصوصَ بالمَدح. 


2 (حیَذا), نحو: (حَتّذ رجْلاً ید انقان رح افعل المَح 
1 َالمَحضصَوص (سعید). 
و بقع قبلَ مخضوص(حیّذ) َو بَعْدَة تفییژه نحو:(حبّذا رجْلاً سعیذ, وحبّا 


سَعیذ رجلا), آو خال, نحو:(حبّذا تاکباً جَقَن, رود جَعْفَرْ راکبا). 

ولد آیضا فقلان: 

1 (بلس), نحو: (یلس الرَجْل ریذ وئس عَلامْ الرّجُِ ریذویئس زجلا زیذ). 
2ساع),نحو:(ساء الرجْل خالذوساء لام الرَجْ خالذوساء رجلاً 
حالذ). و(ساء) مثل (ینْسَ). 


القسم الثالثْ:فی الحرّف 


اشاره 


وق قضی کته و اقا هه وت 
2.الخْژوف المسَتَعة بالفغل. 

3.حروف القطف. 

4 خروف یه 
5 خروف النداء. 
6خرّوف الایجاب. 
7 خروف الزیاده 


8حرفا الفُسیر. 
9.حروف المضدر. 
0.روف التَمضیض. 
1 حرف اللوفع. 

۱ 
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1خروف السْرّط. 
4.رف الرّدع. 
5 الأنیت. 
6تون التلوین. 
7.نْونْ التأکید. 
وتشرخها باللرْتیب کما یأنی: 


خرُوف الجرُ 


ه ۱ / 
و و ِ و 
( ِ ند وان مات ؛ دور فی الذار أبوکَ), آی:الذی 
آشیژ الیه فی الذار. قفیه مَفْتی الفعّل. 


وهی يِسْعة عَسَر حَرفا کما بلی: 

من اونستخقل: 

ا)لابْتداء القایه,وعلامَة آن یصعّ تََابّلَهُ للاتهاء نحو:(سرّث من البَصَرّه الی 
الکوقه). 


الیو علاهق. [ يصحّ وَصْغْ(لْذٍی هُو)اعکاته وله تعالی: قاجْتییو 
الِجَس من ونان .آی:الجسن الّذی هو الأْنان. 


3 
اد 


جللبعیض, وعَلاَلة آن بصل وَضعَ(بعض)مکاتة نجو:( أَحَدّن 
الدراهم) آی:بَعض الدّراهم. 


د) راید وعلامتهة ح خ أنْ لا یخِتل, العتی حذفه, نحو: (مَ] جاعءنی من ج آحد) ,ولا تراد 
فی الکلام المُوجب خلافا للْوفیین 


2( |لي) وه وب لته | قایه گقا مَلّ ویغنی(مع ع) قلیلاء کَقوله تعالی: قَاعسلوا 
عم و بتکم [لی العرافق ,آیمع القرافق. 


3 


3.(ختی) وهی مثل :۰( الی), نحو: (یِقَتُ البارحة 
الطباح), ویمعنی(مع) کثیرآ نجو:(قدم الا کي المشّاه) ولا 
الطّمیر,قلا بقال:(حتاة)خلافاً للمبدد. وامّا ول الساعر: 

قلا وال لا یبقی ناسر" قتّی ختّاک یا ابن رون زیاد 
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3 
تفلٌ_ علی 


4 .(فی)للظرفیه بنحو: (سعید فی الذار, والماء فی الگوز) ,وبمَتتی(عَلی) قلیلاً 
کف له عالی و اه صَلبتَکمٌ فی جُدوع ال . 


5 (الباء)وهی: 

)یلا لصاق: 

حَقیقة, نجو:به داء 

و مجازآ,نحو:(مَرَرّث بسهید)|ذا قرب مُرُوک من سَعید. 
ب)للاشتعاته, نحو: (تَتُ بالقلم). 

ج)لِللَعُدٍیه, نحو:(دهبْتُ برزید). 

د)ِلظّفیه, نحو:(جلَسْث بالعشجد). 

ه)لِلمصاحبه, نحو: (استَریثْ القرٍسَ بسژجه). 


والِلمَقابله ,نحو: (بعث ث هذا بهذا). 


ز)زائده قیاساً" فی الحَبرِ الملفی ,نحو: (هَا ژزید : یقایّم), ,وفی الاستفهام, نحو: 
(هل ت بقایّم) توتشتهاها: فعي المَرفوع ,نحو: (بکسشبک" دزهم هم), 5 کفی لله 
شهید | ,وفی المَنضُوب, نحو: (ه بیدو). 


6.(الْلامٌ),وهی: 

ی و لِلفَرس, والمال لِرَید). 
ب اللتقلیل, نحو: (ص له للآدیپ). 

ج)زایدَه کقوّله تعالی: ردف کم , آی:ردقکم. 


د)یمغنی(عن) ادا سمل مع القوّل کَقوله تعالی: و قالّ الذين کَقَژوا ِلذین 
منوا و کان خر ما سَبُونا ی 


)بمعنی(الواوافی سن لا يور الأجَلَ). 


2 ح‌ 


7 .رب ) وهی تفیل کما أنَّ(کمّ) الحَبرية للتکثیر, وتسْتحق(رَّب )در 
الکلام ,ولا تَوِجْل الا علی اللَکرو, نحو: (رَنَ رَجّل قینة), و مقر مهم رد 
مذکر مه ممیز بتکزه ملضوبو, نحو ره رَجْلا رورْبهٌ رجلین, وژبة 0 
امرأئین),وعلد الکوفیین تجبّ المَطابقَة نحو:(ربَهُما رَجْلینِ,وریهمَا اهر تین 
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وقدٌ تلحَها(ما)الَاقَة قَتَکُنُها عن القمل وتدْحْلٌ علی الجْملَه, نحو:(ربّما قام 


یووم وید قاء ُمْ). 


ولا لها من فقل عاضیلنّ الق یتحّق فبه‌ وف دیک الفقل 
غایبا کقوله:(رت_رَجْلٍ آگرعیی‌اهی جواپ من قال:(ل زیت من 
اکزعک؟),آی(رت. زَجْلٍ آتقیی لقِمة).فان(اکرتنیاصته ل- 
(رجْل) و( لقیث) فغلها وهو مَحذوف. 


8.واو(رتّ )وهی الوا ای یبتداً ها فی أَوّلِ الگلام. ول الشاعر: 
وتلفم لش یه ان لا العافش وا اآعیی 


9(واق) القَسم, وهی مُحْتَصَهٌ بالاسّم الظَاهرٍ ولا تخل علی الصَمیر قلا یقال: 
(وک)ویقال "ولا ی 

0(اء)القسم‌وهی . مُخْتَضَهُ پلفظ الجلائه(اللَه)وحدة قلا یقالْ: 
(تالرحمن) ,وق لَهُم *(کرّب الکعبه)شاذ. 


1,«(باغ)القسم‌وهی تخل علی الظاهرٍ و المطْقر,نحو: 
(باللّه, وبالأحمن,ویک). 


لاب للقسم من جواب و چزاء وهی الحْملة الَْتی یقسمٌُ علیهاءقاِن 5 تث 
موجبه یچب ب دول اللاأم فی الاسمیه و الفعلیه, ,لجو. +( ال لزید عادل, وَواللْه 
لافعلن_کذا)گما یانی(انّافی الجْمْلّهِ الاشمیه المجاب بها القَسَم نحو:(والله 
ان یدا لعادل). 


ون کاتث مَنفیةً یِجثٍ حول (ما) و( علیها نحو: :(والله ما یذ عادل ,وال 
یوم تید) 3۰د یخدف < حرف التَفُی لوْجود القریته, کقَوّله تعالی: جالله تَفتَوّا 
تدکر پوشف. ,ای لاف 


وقَدٌ یحَدَف جوا التشم ان ها بر علیه, نحو:(ریذ عَادل والله 
توسط القَسَم بين جُرْتّی الجواب.نحو:(رید اه عادل). 


2 (عَن ) وهی للمجاوژو, نحو:(رمیث السَهُم عن القوس). 
3.(علی) وهی للاسشتقلاء نحو:(رّی علی السَطح). 


2۹ 


وقذ د یِکون(عَن وعلی)اسْقین. وذلک اذا دَجحّل علیهما(من) ,فیکون(عَنْ)بمعنی 
الجانب هل رحس هن کر فعیته) .ویون(علی)یمَعنی قوّق,مئل:(ترَلث 


من علی القَرس). 
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14 .(الکاف) وهی للتشبیه, ,نحو:(رَیدٌ کقمرو).وزايْده کقوله تعالی: لیس 
کمئله شی 4 ۰ 


وقَدٌ کون اسماً کقوّل الشاعر: 
یطککن عَن کالبرد المَنعَمٌ تت عواصیف نوف ال 


15 وف .۰( مد ومنْذ) وهما ابید اء الرّمان فی الماضی ,رکما تفول فی شعبان: 
(ما ره مد رَجب).وللظژفيه فی الحاضر,نحو:(ما َأیثة مُذ شَهرناءوفلد 
بومنا), آی,. فی شَهّرنا وفی یوّمنا. 


7 19.(خاشا وعدا وخلا)وهی للاستثناء نحو:(جاعغنی القوم 
ریدٍ وعدا مرو وخاشا شاکر). 
الخژوف المسَیَعة بالهقل 


الخژوف المسََهةُ بالفقل:خژوف تدحْل_علی الجْفْلّه الاشمیه,قتلْصِب الاسع 
وترفع الحَبِر کما غرفت. رقف سید نّ ,وال وکا ,ولیت ,و لک بولعل. 


وقذ قد تلحفْها(ما)الامْة, تکفا عن العمل, وحیتیْذ تَدحْل علی الاأفقال,تَفُول: 
(الما قام تیا 


وَاعلَمٌ آنّ(اِنّ)العکسورة لاثقیر مَعْنی الجْمْلَه بل نو کذها. 


و مع الاشم و الحَبرٍ فی خکم الفَفْرد,ولذلک یجبٌ 
کش( ان فیما بأ 


1زا کاتت فی ابتداء 0 با هت 
2.بعْد القول کقَوّله تعالی: یَفُول ها بَقرَ 
بَعد بعدّ المَوَصول. ,.نحو: (جاء الذ ی اه مجتهد). 


4.زذا کاتت فی خبرها اللام,نحو:(اِنْ تیدا لمَایم). 


ویجتٌٍ قتحَ همرو( ان )فیما تانف 


1 وقعت قاعلاءنحو:(بلغیی آَنّ زیدا عَالْ). 
2 وقعت مه فَعُولاء نحو:(گرهث أک قایِج). 
3|ذا وقعتث مضافا الیه, نحو:( أغْجَبیی اشتهاژ آتک قاضل). 


2 


۶ 


4.ذا وقعث فبتد, نحو:(عندی آک قایخ). 
5 وقعت مَجْروره نحو:(عجبّت من آأنْ زبدا قایْمْ). 
6.بعد(لو), نحو:(لَو نک عنْدنا تقعی 

7.بغد(لولا), نحو: (لولا أبَهْ حاضد لأعْلَفتک). 
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ویجُوٌ العطف علی ام( المکُشورّه بالرَّفْع و اللَطب,یاعتبار المحَل و 
اللتطرفعی (ان دا ضایم و مهو عفر 


1 


ق حَمّفَ (ن)المَکسُورَة,ویلرَمٌ اللام حیتیذ , فی خبرها قَزقا بیتها 
وتین(اٍن)التافیه که تعالی: و ان کلا لقا هم ریک أعُمالَم اه یما 
یَعْمَلونَ خییژ ,وجیتیذ یجُوژ لاه کقَوّله تعالی: و ان : 


الجْمْلَه, اسَمية کاتت,نحو:(بلقیی ان یذ عالم), او فعلية‌ویجتٌ 
ژخول (الشین) آو(سَوف)آو(قذ) وق حرف الّفی علي الفعل کقَوّله تعالی: عَِم 
آن اک م مرٌضی ,قالصمية الخشتنه اسهم( آن)والحعأةٌ خبژها. 


و(کاً ّاللتشییه, نحو:(کانَ کید اشتاقیل دوهی که من کاف آلشیبه 


ک 


و(نّ)العکُسوزه, تما فُیَحث لِتقدیم الکاف علیهاءوتقدیژها(انَ زیدا 


۱ 


و(لکقَ)للاشیذراک ,وتتوسط ی گلاقین فتقایزین فی اللَفّظ والععّنی, نحو: 
(ّ جاعی سَهیذ لک خالدا جَاعوعَابَ خمیذ ولکن عَخمود] حاضژ).ویجُو 


مها الوا نحو:(قَام َحْمَدٌ ولکت خمیدا قاعد) وئجه: حتف فتلقی,نجو:(وَقت 
احْمَدٌ ولکن حمیذ عندنا). 


و(لیت)لَِمَتی, نحو:(لیت ادا من یاللهایعقنی أتقتّی 
و(لعَلّ)للرَجٌی, نحو: قَوّلِ السٌاعر: 

اچثٌ الضالچین وسث منمم لعل اللة بورْفّنی ضصلاحا 
وشَدٌ الجَرٌ بقاءنحو:(لعل ید قَایْمْ). 


3 


وفی (لَعَلَّ)لْعَاْ :(عَل وعَنّ وان ولأنّ ولَعنّ)وعند ابر 
فیها الْلامٌ و البواقی فُرَوع 


بآ 


خروف العطفی 


ِ 


0 1۳ ح و مر 9اه اج 0 لا ۳0 س‌ ۲ 9۱ 
خژوف العطف عشَره: الواق, والفاء وئمّ, وحتی, و او, و امّا,وامّ, ولاء وبل, ولکن. 
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ف-(الواو/لِلجَمَع مَطلَفَاء نحو:(جاء سعیذ وعمیذ),سواء گان سعیذ مُقَدّماً فی 
المقجیء ام عمید. 


و(القَاء)ِلتََییب بمَهّله, نحو:(قام سَعیذ فحهیذ) |ذا کان شید فا بلا مُهّلَو. 


2 بلا مغ نحو:(دکل یذ 2 خالذ.|دا گان زیذ مقذماً بالثخول 


و(حتی)مثْل:(نّافی انیب و اه 

مقْلَنَ) وتسترظ ایکون َعْطوفها داخلا فی 

وه التعطوف نضوهت(فات. الاس حن و 
حثی المشاخ). 


و و شاه وام )لسوت لحم لأحد مین لد( رت سل اد 
ار آو) و(َا) انم تکون حرف عَطف ذا تمه 6 در 
۳ اه 

و9 


۳ 
ت- 


۳1 


اقا رَقع بو شا قزذویخوز آن یتدم( لنا)علی (ه) نحو:(تید اضا کایبه 


(َم)علی قسمین: 
تاه هی فا ال وا اکن تفن اخوتال وش ‌بوالس ال عاله وه 


آحدهما مَبُهما,بخلاف( ,و قا)قَانْ السَأایل بهما لایعْلَمْ بثبوتِ آحدهما اضلا: 


3 


۳ 
ع 


ویشترط فی استممالها تلائة أمُور: 


اد 
۶ تِ ا 1 


الاأوّل: آن تقع قبلها همزه, نحو : ( اسَعید عند م‌ خمید؟). 


الثانی: آن یکُونَ قا بَغدها مُمائلاً ما و القفزن اس ان کان 2 
اسم قکذلک در اکتا ع 1 و 
ار" ؟) قلا فان :(أَرَ ِ 1۳۳۹ مجید؟) 


ک 


2 مس 


ای ار کون ور اضه رین مق لدی السَایل,وتما یکون الاسَْقهامْ 

عن امین ولذلک وج ان یکون جواب(َم)یاللَعیینِ,ذون(تعم)آو(ا),قلذا 
قب:( اف علدک ام عالد؟)قَجَوابة بتغیین آحدهماء ما |ذا سیْل ب- 
(أق.واشا) قجواه ب2(تعم ) آو(لا). ۲ 


2. لقع وهی قا یکُون یععغنی(یل)مة الهفره,نحوز((ها آلیل أم هی 
شیاح؟), وذلک کمَا لو زایتٍ شبحاً من م بعید, وقلت :۰( آنها ۱ سبیل 
القطم, 0 الشک فی ها شیاخ قَفْلت ۰( م هی شیاهٌ) وتَقَضّد الاعراضَ 
عن الاشتار الأوّل, واسْتنتاف شوال آَر عْتا(تل آهی شیا؟) 
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ولا تُستعمَل (أَمْ) المْلْقَطِعَة الا فی الحَبَرٍ ما مت وفی الاشتفهام,نحو:(آعندک 
أَجْمَدٌ أَمْ عندک مَجموذ). 


و شتغمل (لاءوبل, ولکن )توت الم لاأحَد امین مین 


ان (لا)تئهی ما وَجَبَ للاوّل عّن الثانی, نحو: (جَاءنی سَعید لا مجیذ) و(بل اثفیذ 
الاطرابِ عّن الاأوّل, شش (جاعنی. اعقد بل محمود) ,ومَعتَاة بل جاء 
مَهمود و(لکن )للاستخراي, ,نحو: (قَامّ سَعیذ ولکن خالذ لَمْ یقم). 


خژوف التلیبه 


: ۲ ۳ 1 _۳ و ۳ 
خووف البیه:خرژوف وضعت لتنبیه المَحاطب تلا یفوتة شیء من 


حرو 


الم ,دوهی تَلائَه:( آماء آلاءها). 

ولا توِحْلَ( آلاء و أمَا) ال علی الجْملّه 

اسهية کاتت تَحو قوّله تعالی: آلا ان چرّت اللّه هُمْ الْمقْلِخونَ . 
َو فعلية نحو:(لاً لا تفعل, وآمَا لا تضرت). 

و(ها)تدخْل عَلی: 

الجْمْلّه, نحو:(ها یذ قَایْمٌ). 


۳۱ 


والمفرد, نحو: (هذا وهوّلاء). 
خْروف النداء 


۱ شرا + 
خروف النداء حمسه: 


1 و2.(العَمَرَهٌ المَفْتوحَة) و( آی)وهمَا للقربب. 
3 و4.(آیا وقیا)وفْقا للبتعید. 


5 (با)وهی الغریب و التعند.و الفتوسط وق فلگ آعکافها. 


خروف الایجّاب 


۱ ۲ ۲ 
خروف الایجاب سِثّه:(تَعَمّ, وبلی, وای, و اجل, وجیر,و اِنْ). 


ما (تعم)قلِتفریر کلام سابق,مُنبنا کان َو مثفیا. 
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و(تلی)تجْتصْ بلیجاب التّفْی,سواء گان مق الاشتفهام گققله تعالی: آً لشث 
یربک قالوا بلی ,أو مُجَّد اد کما بقال :(لم مه هم یذ قلث بلی) آی قَذ قَام. 


و(ای)حرٍفَ جواب بعغنی(تعم)ولا بسشتفمل الا مع القسم,گما اذا قیل 
لک(هل کان کذا؟)تَفُول:(اٍی والله). 


۳ 9 ات 11 آً 1 لاوس . ۰ یت مس 
و(أَجل, وچیر,و ان), آی:أَضَتفکَّ فی هذا الختر. 


راید فی الکلام یِحیثٌ لا یتقیر المغنی بحذفها. 


1 3 
و 
ما 
۳ 
۹۲ 
8 
َ 


ت‌ 


وماءولاء ومن, والبا ولا 


1.مع(ما)التافیه, نحو:(ما یذ قَایْمٌ). 
2.مع(ما)المضدربه, نحو:(ضل ما ان دَحَل الوَفث). 
3.مع(لمّا),نحو:(لما ان جلَست جلَسَثْ). 

وثزاژ( آن): 

1.مع(لقَا)تجْو قوله تعالی: قَلمّا أن جاء البَشٍیرٌ . 

2.بین (واو) القسم و(لو),نحو:(والله آن لو فمت فُمَثْ). 
وتّزاذ(مَا): 


1.مع(3,وقتی, وأی,واین.و ان الشطیه)کما تفول:(ا: ما مت 
قعت وید النوآقین: 


2بعد بعض حژوف الجَر تَحو قوله تعالی: قیما رَحمّه من الله . 
وثزادٌ(لا) قلبلا: 


1.مع(الواو)بعد الفُی, نجو:(مَا جّاء حمیذ ولا مَجْمَوذ). 
2ع آن )المضدریه تحو قفله تعالن: قال ماغتعی ,| 


و ِ 3 9 3 ۳ 0 
3.قَبْل الِمسم, کقوله تعالی: لا أفسم بیوّم القیامه و لا فسم بالّفُس اللوامه 

9 9 ک ِ ک سح 1 
,بقعنی اأقسم. 


۲ ۳ 1 ِ ۱ ۳99 ۲ : رز لا < 
و اما (من, والباء واللام)قَقَ۹ تَقدم ذکژها ی خژوف الجر فلا تعیذ‌ها. 


ِ 
1 


٩‏ ه ء م ٩۱‏ ] ن چس- 
لا تسْجّد اد امَرنی . 
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الخژوف القصةرية 


ات 
۳ 


الحْروف المضدرية ئلائث:(ماءوأن, وأنَ). 


قالاولان لِلجْمْآه الفغلیه کقَوله تعالی: و ضاقث عَلَیِکُمْ الرّضْ بما رَخْتث ‏ 


1 


لیم مَدْبرٍین آی برگیها, وقَوّل الشاعر: 
یش العَرَء ما ده الللیالی و کان دَهَانهْن له دهانا 
۳ تعالی: قما کان جَوابِ قَوّمه لا أْ قالوا . 


9 
ک 


و(أَنَّ)لِلجُملَه الاسشمیه, نحو:(علقث نک قایِج), آی:عَلِمَث فیامک. 


ثِ 


ِ 


فّ النَحَضیض اربَعَة, وهی هلا ,ولا ,ولوّلاء ولَوّما .ولها و صَذرٌ الکلام, ومعتاه 
حَبٌ علی الفعلِ |ذا دحَلّث علي المضارع, نحو:(هلا تأکلّ),ولَوَمْ وتعیبژ ان 

ك الماضی, نحو:(قلا اکرفت زیدا)‌جیتد لا یکون تخضیضا الا 
با متا ر ما قات.ولا تخل الا علی الفعل کما مَرّ. 


و ان نگ بعدها اسم, فباصمار فعل ,رکما تَقَول لِمَن زر تضر قَوماً" :هلا سعیدا, ای 


تضرّت شعیدا. 


ِ رکبة‌جرَوُها الانی حرف اللّفی,والجْرَء اون حرف السرط 
حَوف المَصَدّر وحرّف الاشتفهام. 


12 


ٍ 


و(لولا الما مَفني احَر,وو امتناغ الجْفْلهٍ الانیه لهْجُود الجْْلَه 


الافلی,تجو: لولا علی لقلک عمر ابوحستت بختام. الی خملتین: آواهفا: امه 


بدا. 
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حرف او 


حرف الَوق(ق3) اوقق حرّف یدخْل علي الفعّل القاضیلَِفُریبه الی 
الحال, نحو:(قد رت الأمیژ), ای قَبْل هذاءولاجل ذلک سَمّیت حرف الْفریبٍ 
ایضا.ولهذا تلم الماضی لیلخ ان یقع حالا وق یجیء للتأکید (ذا گان جواباً 
ِلسَایّلِ قتفول فی جواب من قال:(هل قام ید؟):(قة قام تیخ. 


وتخُلْ(قَذ)علی الفضارع قثفیذٌ الق نحو:(انَّ الکَدوب قَدّ بَِدق,و 
الجواد قدٌ یفْثژ).وقذ یجیء للحْمیق وله تعالی: قَذٌ یعْلمْ ال المُعوة 
بویخوز القَصل تیتها وتین الفقل یالقسم,نحو:(قة وله آعسَت). 


حدّف الفعل بَعدها ند وجُودٍ القریته تجْو قَوّل الشاعر: 


۳ -ِ ع‌ِ ِ ع ‏ 2 ۳ خر 
فد التَرحْل غیر أنّ رکابنا ما رل برخالنا وان قد 
ی:وکان قوٍ رالث. 


مت 


حرفا الا سْتَفهّام 


(العمْرَ وقل).ولَهما صَکرٌْ الگلام,وتدجْلان علی الجْمْلّهٍ الاشمیه و 
الفقلیه, نجو:( آزیذ قائْخ؟وقل قام ریذ؟)وجُولْمما علی الفقلیه أکتَر کته 
الاستهام عن الفعل. 


وقدٌ تستفمل العَمرَةْ فی مواضع لا یجُورٌ اسَتعْمَال(هل)فیهاء نحو: (أ ۱ 


آیت ؟وانشرت رید وهوَ آوک؟وأجعتد عندک ام حمید؟) ( او من 
کان توافقخق کان) ولا تستعمل ( هل )فی هذه المَواضع. 


حژوف السْرّط 


خووف الشَط تلاتة:( [ن ولو )ولا ضَدر ان یدحا 1 اجد نها 
علی جه جَملتین, | سمیتین کاتتا او فخلیتیرن او 


فب(ان)للاستْبال.و ان حخلّث علی الفقْلِ القاضی,نحون(ان زُرْتیِی 
قاکرمک) بو ماصننم ان وعلت. امه الخضار هرا رد 


اگوی 
وخْرّوف السَرّط بَرَفْها الفغل لفظا کما مر أو تقدیرا؛نحو:(ِن آثت ژایری 
منک). 


قاکر 
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ولا یل ان ی لاور الکو فیها مثل:( ان فْمّت فْمّث)قلا یقالْ: 
(اتیک ان طاعت السش انواما قال رای اتاطاعت اس شوه 


و(لَ)تَذْل علی تفی الجْفلَّهٍ الانیه یسب ی الجْفْلّه الأوّلی وله تعالی: 


و |ذا وفع القَسَم فی ول الکلام وتقَدّم علي السَزط یچثِ أن یکُون الفعل 
ذٍی ید" الط ماضیاً فْظا, نحو: (والله ان آتیتنی 
لا کرنک), او معْنی, نحوز(والله انا ای اهر تک), وحیَیّز تکون الجْملَهٌ 
ان + فی الط جوا للفهم.۱ جراة لِلسرط تلذاک ۶ جَبِ فیها ما یجثٌٍ 


و |ذا وف تم ۱ فی ۳ الکلام جَارَ أن یعْتبر القمخ بان یکون الجَواث 


ظق 
ام 
1 
سِ 
1 
۳ 
حِ 


پاللام: لمت ان بان ,والله: لاک ابوعار: آن بلغیسجو(ان: کاستی: وال 
لینک). 
[ 


0 ی من فعل لیکون تتبیهاً علی أنّ 
ف‌ ۳۳ 51 ۹ ِِ ۰0 ِِ 
الققضود بها 3 الاشم_ الواقع بَعْدهاءنحو:( ما یذ فَمُتطلِق),قاِن 
تقدیرذ( مَهّما 3 من شی ۶ فزید ۲ 3 فحذف الفعل و الجارٌ و المجرور 
خلی تقی(آضا قزید متطلق),ولما لخ یتاسب دخول الشزظ. علی(فاع) الحراء 


سب د 2 
ثقلّت الفاء الی الجْرَّء الّانی وغضع الجْزء الاول بین(اتّا)و(الفاء)عوضا 
الفقل المَعَدّوف. 


دک الحْرَء ان کان صالحاً لایداء 5 هو مُبتدا ما م,وللاً قعاملة ما بَعْد 


الفاه‌تعو اقا بفه الخفعه فریه و له اعامل ‏ فیرنه 
الجْمَعَه) علی الظر فیه. 


5 


حرف الرّذع 


حرف نع رگ ,وضع لرَجر المتکلّم ديا کلم یم کقوله تعالن: زین 
آهاتن. کلاً بآی:لا تتکلَمْ بهذا اه لیس کذلک,و هدا فی الحبر. 
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1 


ند یجیء به 1 مد الأمر ایضا ۱2 (ذا قیل لک [(اضربٍ رَیدأ)فقتَفْول |( کلاً) آی :لا 
هذا 5 


5 جاعث یقفتی حقا کتوله تعالی: کل سَوّف تقلفون ,وجبتیذ تکون | 
۰ مُشايهة ل-(کلا)التی هی حرف الرّدع.وقیل تَکون حرّ 
بمعنی( ان الِکونها ۳ معنی | لخمله. 


0 
۳ 


1 


یسم 
2 فا آً 


۳ 


1 


تاء التَأنیتِ السّاکنة 


وهی حرف یل الماضی یل علی تأَنیثِ ما اسْید الّیه الفِل,نحو:(أکَلَتَ 
هنذ)وعرفت مواضع وُجُوب الحاقها. 

و اذا لفیا ساک بَعدها وج تخریکها بالشر لاأنَ الساکن اذا خُرک, خرک 
پالگشر نحو:(8٩‏ قامقت الصّلاهْ). 
وحرکنها لا توجت رد ما خذف لاأْجْلِ سکونهاء,قلا یقال فی, رمث:(ما 
الْمرَأة)لان خرکتها عارضَ؛ لدفم التقاء السّاکتین, وقولْهمٌ:(المَر آا 


رماتا), ضعیف. 


6 


16" ۱ 


وأمّا الحاق عَلامه التثنیه وجفع المَذکر و جَفع المَوَیّت قضعیف,قلا یقال:قاقا 
الّیدان وقامُوا الّیدُون وفمّن یر الاْحاق لا تکُون ضایر (" 
لو الما بل الذْکُرربل هی علاماث دالهٌ علی أَجوَالِ القاعل کتاء 
التانیت. 


ج 


التئوین وافسامة 


۰ 


الئوین.ئُونْ ساکتة تلع حَرَکة آخر الکلمه,ولا تلحَقّ الفعْل,وهی 
افسام: 


2 


لول تئو یق الثمَکن, بیقه فا یو غلی آن الاشم فعک رفی الا رابکی 
له نج رف قا ی" لا ات 1 


الّانی: التلکیژ وفو ما یدْلٌ علی آَّ الاسم تکرخ نحو:(صماآی:أسکُت شکوناً 
ما 


- 


الالِتْ العوَض‌بومو ما یکون عوضا عَن المضاف ‏ 0 
(حیتیز, ویمَیُذ) آی: (جین اد کان کذاءویوم اد کان گذا,و(ساعَتیْذ) آی, ساعة 
کان کذا. 


الزایغ مالك وق اللوین الذیر یلح جَفع الفَولّتُ السْللم,نحو: 
(مُسلماتِ)لیقایل تون جع الفْدَکُر السّالم فی(مُسلمی)وهذه الأرتعَة 
تحْتصٌ ب-(الاشم). 


با 
سس 


ص:237 


وهتاک قَسْمٌ خامس لا یحتَصٌ ۰ وین الَرتم,وهو الّذی یلْحَق 
۳ ۳ 0 القصاریع کَقَوّلِ الا 


آقلی الوم عَاذِل والعتاباً وولی ان أَصَبّْ 0 آضاباً 
وکقوّله: 
تفول بثتی قَذ آتی آتاکاً یا آبتا علک و عساکاً 


وق خذف الگلوین مق القلم |ذا ان قوضوفاً ب-(ان)مضافاً (لی عم نحو: 
(جاعیی رید ب؛ عَمرو). 


تون التاکید 


تون التأکیدیُون وضعت لتأیید الأمر و المقضارع |ذا گان فیه طلّن 
باعراء(قَذ)لت کید الماضی. ۲ 

ون اتکی علی ضَر 

1.خفیفة: وهی ساکتةُ. 


2.تقیله: وهی 2 مشدده 


والْقِیلة مَفْنوحه الم یکُن قَبلها مق نحو:(اع بت 5 
قَمَکُسورة, نحو: (اکثبان أَکنبناناویجُوٌ 2 ی علي 
الأمر, والَی, والاشتفهام واللّنی, ی مت الطلب فی کل 


مئهاء نحو:(اکنّبنَّ, ولا تنب وقل تَکنبنَ ولیت تنب وآلا تکنَبَنَ). 
ود یدح اون علی القسم وجُوباً تذل علی تاکید کَون الفقلِ مطلوباً 


للعتکلم. ,قلا یخْلو آخْرٌ القَسم غَن مَعْتی الأکید, کما لا یجْلو أَوَلَْ من نحو: 
(واللّه لأْفعلَقَ کذا). 
فیخت آن کون خر کذ‌ما قاماعلی سا بازن: 


1.صَمّ ما قبلها فی الجقع الفدکر نحو:(اکبق)لِتَذلَ علی(واواالجَع 
المَْذدوف. 


2 سر ما قبلها فی الواجد المَوّتّث المَخاطبه ».نحو: (اکثبل )لِتَذل علی الیاء 
المَحَذدّوقه. 

3.لفتح فیما عداهما. 

یا الفَتَْ فی المُمَرَد, و لو ا تلا انار بالجَمع الق ره ولو کسیر لس 
یالمَخاطبه و شا فی لعتتی و الجَمع المَوَّنّتِ قلان ما قَبلا اف ,نحو: (اکثبان 
وأکتنان) 
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وزيدتِ الاألفَ فی الجَمّع الموَتّت قَبْل تون الّأکید,لگراهه اجتماع تلات 
تون ون المَصْمَر, ,ٍوئون 11 دید الثقیله. 
کل و 


وَتونْ کید( الحَفیمة)ا تدحْل علی الب ولا علی المع الفوَتّبِ آضلا لد 
ِِ اون مق علی الاصل قلم تن < ی موها ساکتة 


واه ار رت امین تضلی ال عن: حا ی 0 [: 
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۳ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


